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 به همراز و همگام و همسرم سلیمه فتوحی

  



 



 

 سر سخن

و ماهیت کنونی نظام دولت  مملکت عربستان ،ممالک محروسه :امدر این کتاب به سه موضوع عمده پرداخته
  .ملت در ایران –

برخی راه  ،م که طی چند قرن گذشته پدیدار شدنداهایی را پی گرفتهدر موضوع اول رد تاریخی مملکت    
 ،لرستان، عربستان، گرجستان. خود جدا کردند و برخی در این مجموعه ماندند و برخی رفتند و بازگشتند

عدم پیوندش با  مملکت عربستان و پیوند و ،در موضوع دوم .و جز اینها ، خراسان، گیلان، آذربایجانکردستان
ام برای کوشیده ،بررسی شده است. در موضوع سوم ها در ایراناین ممالک و نیز برخی مسایل معاصر عرب

 پاسخی داشته باشم. « ملت -امپراتوری یا دولت  ،ایران»پرسش 
افشار، زندیه و  ،اعم از صفویه -های مهم تاریخی هر دوره از کتاب در پژوهش درباره ممالک محروسه    

هیچ  ،های محققان معاصر، جز یک مقاله کوتاه سودمنددر پژوهش متأسفانه .امبهره برده -قاجاریه و پهلوی 
ی این کتاب ام. منابع تاریخپژوهش جدی مفصل و مستقل به زبان فارسی در زمینه ممالک محروسه ندیده

یک کتاب از یک نویسنده  یاستثنابهاند، زبان نگاشته شده فارس نگاران خیتاربه زبان فارسی یا توسط 
 ند. اآمریکایی که به فارسی ترجمه شده است و نیز چند متن کوتاه تاریخی که از آلمانی و انگلیسی ترجمه شده

 .ها قرار داشتندبیگلربیگی ،هاپس از مملکت ،سیاسی و اداری دوره صفویه -ی بندی جغرافیایدر تقسیم    
 هرات، ،شیروان ،برند که عبارتند از قندهارمنابع تاریخی از سیزده بیگلربیگی مهم دوره صفویه نام می

علی شکر )همدان(،  ،جهانمروشاهی ،کرمان کوهکیلویه، ،استرآباد ،و گنجه ، قراباغسعد آذربایجان، چخور
 .دشدنگاه به امیرالامراء و خانلرخان معروف می ،هابیگلربیگیان یا حاکمان این بیگلربیگی .و قزوین مشهد

پایتخت معنوی و  ،اردبیل گاهی موقعیتی برتر از یک مملکت داشته است زیرا ،البته آذربایجان در آن هنگام
کند نیز صدق می و تهران همین امر درباره اصفهان .ها پایتخت امپراتوری صفوی بوده استتا مدت تبریز
بیگلربیگی  .و دومی در عهد آقامحمدخان قاجار به پایتختی برگزیده شدند اولی در عهد شاه عباس زیرا

، لاهیجان، موک، هشترود ،قپانات، کاورد ،خوی ،، قراچه داغ، ارومیهمراغه ،آذربایجان )تبریز( شامل آستارا
  1شد.می و زنجان ، سلطانیه، قراآغاج، سلماسمغانات ،مشکین ،زنوز ،سراب ،اوجرود

های اروپاییان نویسیها و سفرنامههای تاریخی فارسی و مقایسه آنها با تاریخنگاریخوانش چندباره کتاب    
 های سیاسی و قومی خود را در بررسی تاریخ مردم عربتعصب ،ایرانی نگارانخیتاردهد که اغلب نشان می

                                                           
 ۵۵۵-۵38، صص 1391 ؛۵ شماره نامه مزدک دوماهنامه صفویه؛ دوره اجرایی و اداری ساختار مژگان؛ دکتر اسماعیلی، 1
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تر است. گرچه بر من محرز است این امر پس از نیمه دوم قرن نوزدهم محسوس .انددخالت داده در ایران
از این  -البته  -کند و اینان طبق سلیقه و دیدگاه خود، رویدادهای تاریخی را گزینش می اساسا   ،نگارخیتارکه 

ه برخی از حوادث مهم تاریخی خارج از این سازی دربار انگاشتن یا ابهام دهیاما ناد ستند؛ینقاعده مستثنی 
 نگارانخیتارانگاری برخی از حقایق مهم تاریخی توسط شماری از گری و نادیده قاعده است. افزون بر گزینه

 یجامن در  .اندبرخی از پژوهشگران و مترجمان حتی در ترجمه متون پژوهشگران اروپایی دست برده ،ایرانی
هایی از این کارهای ناشایست و ناهمساز به جنبه «خیانت در امانت فرهنگی»فصل  ویژه در کتاب، به یجا

 ام.  نژادی پرداخته یداور شیپبا روحیه علمی خالی از 
های پژوهش رونیازازند. لنگ می ییگوقتیحقدر  ،نگاری در ایران تاریخ ،به سبب فقدان آزادی بیان ااساس    

نویسی  های تاریخبرخی از اشکال .اعتمادترندقابلدر غرب  -های گوناگون رها از تعصب -ایرانیان اروپاییان یا 
های مرکز ایران از صحنه سینویفارسنگاران  دوری تاریخ :توان چنین خلاصه کردرا می مملکت عربستان

های در دو سده اخیر نیز اندیشه .در نگارش آنهازمانی  ریتأخداد و نبردها و حوادثی که در عربستان رخ می
نویسان پارسی سایه انداخته و بر کار  نگاران و سفرنامه ستیز بر ذهن و زبان اغلب تاریخمرکز مدار و عرب

های نگاران و پژوهشگاهگواه پیدایش تاریخ ،سرانجام آن که در جمهوری اسلامی ایرانو  آنان تاثیر نهاده است
همگنان  ،های اخیرسالبود؛ اما در نهادهای امنیتی هستیم که در ابتدا محدود به پژوهشگران مرکز وابسته به 

 اند. نویسی گماردهخود را نیز به تاریخ عرب
صحبت  وکاست کم یبتوان از کاری نمی – همهنیباا -این کتاب به کار رفت  فیتألوسواسی که در  رغمبه    

باید  یاسندهینوهر  .زندحرف آخر را نمی کس چیههای تاریخی بر این باورم که در پژوهش -لبته ا -کرد. من 
کاوش  .ام چنین کنمدهد و من کوشیده ارائهبکوشد بعدی از بعدهای ناگفته را روشن کند یا استنتاج جدیدی 

ها نیاز به نگاری فارسی در این زمینه تاریخو نقد  در زوایای ناشکافته کشورهای محروسه و تاریخ مردم عرب
 و ابتکارهای بیشتری دارد.  هافیتأل
 استاد تاریخ خاورمیانه و آلمان ،سحوي   لهدانم تا سپاس خود را تقدیم کنم به دکتر عبدالمناسبت نمینیز بی    

نشده آلمانی را به فارسی ترجمه دانشگاه بوخوم آلمان که متون منقول از منابع ترجمه در و جنوب خاوری اروپا
ها و برخی هایی را درباره تغییر نامکرد و در اختیارم گذاشت. نیز سپاسگزارم از همه دوستان اهوازی که داده

 رخدادهای اجتماعی و تاریخی در اختیارم گذاشتند. 
 



 

 فصل اول

 وسهمفهوم ممالک محر  



 



 

 چیست؟ ممالک محروسه

آمده است.  «کشور، پادشاهی و سلطنت»به معنای  واژه مملکت مفرد ممالک است که در لغتنامه دهخدا
ه هایی کو بار مذهبی دارد؛ یعنی مملکت است «شده حراست»نیز مونث محروس و به معنای  «محروسه»

 مصر»یا  «المحروسه مصر»به واژه  ،عرب در ادبیات سیاسی .شوندتوسط خداوند حفظ و نگهداری می
یعنی یک  یک مملکت محروسه بوده است نه ممالک محروسه خوریم که برخلاف ایراننیز برمی «محروسه

  .کشور با یک ملت
ایالات  -۲کشورها  -1مملکت  :مملکت )اسم( جمع جمع»: گویدنیز در تعریف ممالک می فرهنگ معین    

 .«و ولایات
 .کشورایران ،مجموع ایالات و ولایات ایران»افزاید: می ایران و در ادامه همان مدخل درباره ممالک محروسه    

پست ممالک : ]شداین اصطلاح رایج بود و روی تمبرها نوشته می مشروطهیه و قاجاریه تا اوایل در عهد صفو
در  «پست ممالک محروسه ایران»البته باید کلام معین را تصحیح کرد و افزود که گزاره  و «محروسه ایران[.

در نظام سیاسی گذشته،  ،شد و برخلاف گفته اومیپهلوی نیز بر روی تمبرها نوشته  اوایل سلطنت رضاشاه
 ممالک محروسه با ایالات و ولایات تفاوت داشتند. 

را برای مملکت  «کشور و پادشاهی و سلطنت»فقط معنای  دهخدا نامهلغتهمان گونه که در بالا دیدیم     
 ضمنا   .داده است ارائه «ممالک»عنای نخستین م عنوانبهرا  «کشورها»قایل است و فرهنگ معین نیز 

و پادشاهی است  «کشور»انگلیسی است و به معنای  Kingdom عربی و «المملکه» فارسی همان «مملکت»
 تر است. و تعریف دهخدا دقیق

ها این نام بها و عر های فارسی و ترکی شده است. ترکاز زبان عربی وارد زبان اصطلاح ممالک محروسه    
در قرن شانزدهم نام رسمی امپراتوری صفوی  ،گرفتند. ممالک محروسهرا در مورد امپراتوری عثمانی به کار می

 شد. های عثمانی و هند نیز اطلاق میشد و در زبان فارسی به امپراتوری
ز ایرانیان نظیر عباس برخی ا .این اصطلاح وارد ادبیات سیاسی غرب هم شده است؛ از دوره صفویه تاکنون    

اما این ترجمه نادرستی است از ممالک  2.اندترجمه کرده  Guarded Domainsدر انگلیسی آن را به امانت
میان سپاهیان هنگام صحبت از معاهده صلح  انگلیسی کتاب نادرشاه مؤلفزیرا لارنس لاكهارت  محروسه

در  .کندمی اشاره «مملکت کارتیل و کاخت»صفوی به دوم  طهماسبشاهعثمانی به فرماندهی احمد پاشا و 
های یکی از مملکت «مملکت»خواهیم دید که این  بررسی کتاب دستور الملک محمد بن حسن میرزا رفیعا

                                                           
2 Amanat,Abbas; Iran:modern history, New Haven & London, Yale university press, 2017 
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گاه یک تن و  ،کارتیل و کاخت ،رفت و والی گرجستانبه شمار می -قاجاریه  تا اوایل -محروسه دوره صفویه 
از  لارنس لاکهارت .اند؛ یکی برای کارتیل و کاخت و دیگری برای دیگر مناطق گرجستانگاه دو تن بوده

فرق  3برد.نام می Georgian kingdom of Kakheti and Kartli  Theممکلت کارتیل و کاخت با عنوان
دومی  کهیدرحالاولی به معنی استان و منطقه است،  .از زمین تا آسمان است kingdom و Domain میان

های است. سازمان اداری مملکت (Country) «کشور» ،است که معنای امروزین آن «مملکت»به معنی 
 ش وجود داشت.  1304پهلوی در سال  محروسه تا پیدایش سلطنت

ممالک »دهد که دهای منعقد با کشورهای خارجی نشان میدامروری بر کتب تاریخی مورخان ایرانی و قرار     
المللی رواج و رسمیت صه بیندر عر  رضاشاهپس از فرمانروایی  یک حقیقت تاریخی است. نام ایران «محروسه
پرس و پرزین( نزد ، پرشیا)ها و نزد عرب (الامبراطوريه الفارسيه) اما پیش از آن با نام امپراتوری فارس ،یافت

مثل ممالک محروسه صفویه یا ممالک محروسه  :شدشناخته می ،های حاکمبه نام سلسله ا  اساسها یا اروپایی
  .رقاجا
باب شد که سپس در  «ممالک محروسه»م(،اصطلاح 1037-1194در دوره سلجوقیان ) ،بارنینخستبرای     

در  بارنینخستبرای  یادار  -اصطلاح جغرافیایی و سیاسی  نیشد؛ اما ادوره ایلخانان مغول نیز به کار گرفته 
 وری صفوی اطلاق گردید. دوره صفویه رسمیت یافت و بر جغرافیای امپرات

زمستانی  اسبابای که در باب عرض احوال و اخبار و تهيه ضمن نامه (ق 718)متوفی  اللهفضلرشیدالدین     
های تحت از سرزمین ،به پسر خود خواجه مجدالدین نوشته برای ارسال به اردوی غازان در قشلاق قراباغ

 4. استکرده تعبیر  تصرف ایلخان مغول به ممالک محروسه
این  ،نگاران گفتمان مسلط در ایرانیکی از دلایل نادیده گرفتن این نظام سیاسی تاریخی از سوی تاریخ    

های محلی و حکومتدارای حاکمان  ،هاکند هر یک از این مملکتهای محروسه ثابت میاست که مملکت
ترین این یکی از برجسته .ها و اقوام ساکن آنها بوده استاتنیک –و گاه مستقل  -خاص و خودمختار 

 بود.  - و سپس محمره فلاحیه ،به مرکزیت حویزه - مملکت عربستان ،هامملکت
ها و گاه پیوستگی آنها در گاه شاهد گسستگی و استقلال مملکت ،رن تاریخ مورد ادعاطی بیست و پنج ق    

ارمغان حدود یک قرن گذشته  ،اما تمرکز آهنین ،ایمبوده فدراسیون یا ممالک محروسه ،چهارچوب کنفدراسیون
 بوده است و نه بیشتر.  (ش به بعد1304)از 
ملت »همان « قوم»ام که مفرد آن بهره گرفته« اقوام»خی پسا صفوی از اصطلاح من برای دوره تاری    

ملت » ندیفرا جیتدربهاین اقوام  ،از آن مقطعداشت؛ اما پس اعتبار  مقطع مشروطیتاست که تا  «پیشامدرن
 اند. را طی کرده« شدگی
پژوهشی »نگاران ایرانی، جستار ژوهشگران و تاریختوسط پ «ممالک محروسه»در عرصه اهمال موضوع     

اصطلاح ممالک محروسه از » :گوید، یک کیمیاست. او میاین یصدر از باقر « در باب ممالک محروسه ایران
و شهرستان  ولایت ،ایالت و استان ،به سه معنای کشور ،ممالک[آن ]سه جزء تشکیل شده است. جزء نخست 

                                                           
3 Lockhart.L; Nadir Shah, London, Luzac&Co, 1938, P57 

شفیع :له همدانی رشید الدینفضل ال 4 سعی و اهتمام محمد  پنجاب ایجوکیشنل  ،مکاتبات رشیدی، گردآورنده مولانا محمد ابرقوهی، به 
انجمن  :، صللاحب امتیاز1374، زمسللتان 1، شللماره «شللناخت ایران»به نقل از فصلللنامه  .18۵ص  ،میلادی 194۵ ،هجری 1364 ،پرس لاهور
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غلبه  [استعمال آن در دو معنای نخست ]کشور و ایالت ،به گواهی اسناد و متون تاریخی .به کار رفته است
خاص  به طورای از ادوار تاریخ در پاره حالنیباا ،رایج بوده است دوره مشروطیتداشته و از عهد مغول تا 

ستعمال آن در معنای شهرستان و بخشی از ایالت ا .رفته استدر دوره تیموریان در هر سه معنا به کار می
به معنای  منحصرا  فویه به بعد متوقف شده است. این کلمه در ترکیب با کلمه محروسه ص از عصر ظاهرا  

است درست و  یدیتأکهای محروسه قلمداد کردن هر یک از مملکت «کشور» 5« .کشور به کار رفته است
، حذف امگفتهکند و همان گونه که در مطالب سپسین تفاع خارج میدقیق که معنای غیر آن را از حیز ان

ایران  یتیچندملدر جامعه  -اما همچنان زنده آن  -نظام ممالک محروسه به معنای حذف روح و جسم خفته 
 نیست. 

قرن  ،م هجری قمریاز قرن هشت که اصطلاح ممالک محروسه کندیمصدری نیا در همان جستار استدلال     
و جانشینانش  در روزگار تیمور .رواج یافته است -ایلخان مغول  - یعنی از دوره غازان خان، چهاردهم میلادی

تیمور ضمن مکتوبی به شاه یحیی برادرزاده دیگر شاه شجاع از عرض » .نیز این اصطلاح کاربرد داشته است
اکناف ممالک محروسه سخن گفته و سپس در ادامه همین نامه از اضمحلال  به اقطار و وار جمعیگستاخ

در اسناد و مکاتبات جانشینان  .ظلمت آن كفره فجره از ساحت بقاع و رباع ممالک محروسه خبر داده است
 6« .تعبیر شده است  'ممالک محروسه'تیمور نیز از قلمرو فرمانروایی امرای تیموری به 

چنین  –به آن اشاره کردم  ترشیپکه  – نظام سیاسی ممالک محروسه «رسمیت»درباره  ر صدری نیاباق    
یک اصطلاح  عنوانبهصفوی نیز  در عصربه گواهی اسناد و متون تاریخی اصطلاح ممالک محروسه »گوید: می

و انگلیس  اول میان ایران عباسشاهد بازمانده از این دوره در زمان در یک قراردا .رسمی رواج داشته است
های غربی نخستین قراردادی است کله ملواد و موارد مختلف آن به شیوه نوشته ظاهرا  منعقد شده است و 

 مقدمه و ،عنوان رد Guarded Kingdoms حروسهنوزده بار اصطلاح ممالک م ،از هم تفکیک شده است
دو مورد  ،ممالک محروسه شاهی صورتبهاز آن نوزده مورد سه مورد  .به کار رفته است گانهستیببندهای 

و بقیه  ،ممالک محروسه شاهی و قلمرو همایون صورتبهو یک مورد نیز  ،ممالک محروسه و قلمرو همایون
خورد، در ران به چشم نمیممالک محروسه ای قراردادممالک محروسه آمده است. در هیچ جای این  صورتبه

ایران از ممالک محروسه استفاده شده است و در هیچ بخش و بند آن از ایران نامی برده  یجابهحقیقت 
در کتابخانه مجلس شورای  ۵03۲در یک مجموعه خطی به شماره  قراردادنویس این متن پیش .نشده است

سخن  نیاما ا م؛یهست «ایران» واژهنامظهور  گاهبههگاگواه  ،گرچه در دوران صفویه 7« .شودملی نگهداری می
بدون  «ممالک محروسه» ،امپراتوری صفوی یالمللنیبباقر صدری نیا آشکارا گویای آن است که نام رسمی و 

 پسوند ایران بوده است. 
عثمانی و هند هم معمول بوده  در ادبیات سیاسی فرمانروایان اصطلاح ممالک محروسه ،در همان روزگار    

 و در مورد اول تا فروپاشی قلمرو عثمانی ادامه داشته است. 
توان در سطح اصطلاح رکیک نظام را نمی های محروسه در ایراننظام مملکت ،باتوجه به آن چه گفته شد    

                                                           
انجمن ایران شناسان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشترک المنافع  :، صاحب امتیاز1374زمستان  ،1شماره  ،فصلنامه، «شناخت ایران» 5

 و قفقاز
 همان 6
 137۲چاپ اول  ،تهران، در عصر صفوی، موسسه انتشارات ویسمن و اروپا دکتر عبدالحسین؛ روابط سیاسی ایران ،به نقل از نوائی .همان 7
 )شامل متن این قرارداد ونحوه انعقاد آن( 94-101ص ص
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های تاریخی ای بود که در بزنگاهوههای بالق«کشور»الطوایفی پایین آورد زیرا این نظام متشکل از ملوک
از ایران جدا و  به موجب عهدنامه گلستان 1813که در سال  بالفعل شدند. مثل مملکت گرجستان «کشور»

 شاهزمان فتحعلیمملکت گرجستان در دوره صفوی و تا  .ملحق شد و بعدها به استقلال دست یافت به روسیه
امپراتوری صفوی از چهار مملکت تشکیل  ،نگاران پارسیبود. طبق گفته تاریخ قاجار یکی از ممالک محروسه

  .()کردستان و اردلان لرستان ،گرجستان ،عربستان: می شد
اگر از خود بپرسیم که چرا صفویه نیز »گوید: شناس آلمانی در این زمینه می ایران ،رنهربُ رُ کلاوس میشائل     

های محلی برای اداره امور برخی از ایالات های پیش از خودشان از وجود بعضی از خاندانمانند سلسله
 :بینیم که برای جواب دادن صحیح باید ملاحظات خاصی را مورد توجه قرار دهیم مثلاکردند میاستفاده می

 (مکران ،سخت اقلیمی )مازندران ،گیلان ( یا مقتضیاتو گیلان مازندران)الوصول نبودن در دسترس و سهل 
و غیره( یا طرز زندگی شبانی اهالی  عربستان ی )گرجستانناهمسانی مذهبی، زبانی یا فرهنگ ،یک ناحیه
اند و در مسلم است همه این مناطق جزء نقاط مرزی مملکت بوده .یک ایالت (و غیره لرستان )کردستان

های کوچک حائل و حریم ه موقتا در حکم دولتنتیجه مثلا ایالات والی نشین واقع در جنوب و مغرب گا
 :افزوده است 111رهربرُن در پانویس همین متن در زیر صفحه  «.اندهای صفوی و عثمانی بودهبین حکومت

 8 «.و دولت عثمانی نیز چند تن از امرای تقریبا مستقل کرد مستقر بودند در مرز آذربایجان»
به طور مکرر در  ایران استفاده از ممالک محروسه عباسشاهدر پایان عهد »معتقد است  عباس امانت    

سجلات همان آرشیو امروزی  9« .شدیمجایگزین دولت علیه صفوی به کار برده  عنوانبهسجلات صفویه 
کردن ایران در است؛ اما اضافه رها به ممالک محروسه ارجاع داده با «تاریخ معاصر ایران»کتاب  مؤلفاست. 

صفوی و  عباسشاهممالک محروسه در عهد  ،نگاران ایرانیمتون تاریخطبق  رایز ست؛یندقیق  ،این کتاب
 رفته است. در کل روزگار صفویه بدون ایران به کار می اساسا  
که از نوعی خودمختاری برخوردار بودند  -حاکمان ممالک را اول کوشید اختیارات  عباسشاه» :نویسداو می    
 ژهیوبه ،مناطق پیرامون ،او پس از مرگ رونیازا .کاهش دهد و بر تمرکز قدرت در دستان خویش بیفزاید -

 ها در شرق عليه جانشین اوها در جنوب و جنوب غرب و بلوچعرب ،های خانات قفقازکردها در غرب، ترک
 گونهنیاشوریدند و امپراتوری صفوی را تضعیف و زمینه را برای فروپاشی آن آماده کردند. گرچه  - شاه صفی -

نظیر و بیانگر واکنش ای کمپدیده ،این اقوام زمانهم امیداشته؛ اما قنظایر فراوان  ها در تاریخ ایرانشورش
بوده  نینشفارسو غیر  عهیرشیغهای محروسه و مناطق ارات حاکمان مملکتآنها نسبت به کاهش اختی

 10« .است
اجازه  عباسشاهفقط به مدت یک سال به  ق، و1033ها در سال که عرب دیدهای بعد خواهیم در صفحه    

  . ها تابع دولت او نبودندد و در دیگر سالپادگان داشته باش - پایتخت مملکت عربستان - دادند تا در حویزه
 ،های افشار، ترکبلوچ ،- در شمال غرب و شمال خراسان -اقوام کرد  ،نیز بار دیگر در اوایل قرن هجدهم    

واپسین پادشاه صفوی قیام کردند که به سقوط  هلا عليله سلطان حسینو ترکمن های قفقازترک ،هالزگی

                                                           
، (13۵7) ۲۵37 ،، بنگاه ترجمه و نشرللل کتاب، تهراننظام ایالات در دوره صلللفویه ،کلاوس میشلللائل؛ ترجمه کیکاووس جهانداری ،هربرُنرُ  8

 110-111صص 
9 Amanat, Abbas; Iran: A Modern History, Yale university press, New Haven & London, 2017, P103 
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 –اما  -این بار  11. کنداز این اقوام به نام قبایل یاد می عباس امانت .م انجامید17۲۲سلسله صفویه در سال 
علیه او همدست  در نبردهای نهایی با محمود افغان بودند که البته ها در آغاز کنار شاه سلطان حسینعرب

 شدند. 
سیاسی  -سازمان اداری »گوید: در دوران خاندان افشار می در باره ممالک محروسه عباس امانت    

نیز  12« .ردکبه شخصه از آن دفاع می نادرشاه های محروسه در دوره سلسله افشار نیز ادامه یافت ومملکت
نوعی نظام شبه خودمختار را معمول کرد که  ،با تعدیل اختیارات پادشاهی شاهیفتحعلدر دوره »افزاید: می

 13. «ایرانزیر سایه حکومت مرکزی و بازمانده از دوران سلجوقی و صفوی بود: ممالک محروسه 
 سالهچهارو سی  صدکیدر تمامی دوره  اداری ممالک محروسه -نظام سیاسی  ،پس از سقوط خاندان زند     

ما ردپای این نظام را حتی در اصل نوزده قانون اساسی مشروطیت و اصل نود  .خاندان قاجار نیز ادامه یافت
 .بینیمم( نیز می1906ش  1۲8۵مصوب سال )متمم آن 

 
 
 

 ش( 1۲85ق )13۲4در قانون اساسی مشروطه مصوب سال  ممالک محروسه
ممالک اصل نوزدهم: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و »

 «.لس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهدها پس از تصویب مجو تحدید حکومت ایران
دهد که این آمده نشان می درنگ پس از ممالک ایرانکه بی «هاتحدید حکومت»در اصل نوزدهم     

اند که قانون اساسی برای های خاص خود بودهدهنده ایران دارای حکومتها یا کشورهای تشکیلمملکت
در این اصل به دولت « هاحکومت» .به آنها پرداخته است «حکومتی تسهیل روابطی و مالیاتمور ااصلاح »

شود که شامل استفاده می« دولت ایران»یا « دولت»گردد زیرا برای دولت مرکزی از اصطلاح مرکزی بر نمی
ی این ممالک هادر اینجا به معنای مشخص شدن حکومت «هاتحدید حکومت»شد و شاه و کابینه وزیران می

دانیم که پس و می .بود در مملکت یا امارت عربستان حکومت شیخ خزعل ،هاتاست. نمونه عینی این حکوم
از امپراتوری قاجار در اوایل قرن نوزدهم شش مملکت در این امپراتوری باقی  از خروج مملکت گرجستان

شامل هم ایالات یادشده در این اصل  .و خراسان گیلان ،آذربایجان، کردستان ،بستان، لرستانعر  :ماندند
 و همانند آنهاست.  ، کرمان، شیرازاصفهان

 
 
 

 ش( 1۲86ق )13۲5در متمم قانون اساسی مشروطه مصوب  وسهممالک محر 
که شامل چهار اصل  «های ایالتی و ولایتیدر خصوص انجمن»متمم قانون اساسی مشروطه فصلی دارد به نام 

های ایالتی و ولایتی انجمن ممالک محروسهدر تمام » :در اصل نودم این متمم چنین آمده است .است

                                                           
 137همان، ص  11

 146-14۵همان، صص  12
 187همان، ص  13
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  «.ها از این قرار استشود و قوانین اساسیه آن انجمنمخصوص مرتب می نامهنظام موجببه
های ایالتی و ولایتی پس از ممالک محروسه و انجمن بدون ذکر نام ایران در این اصل ممالک محروسه    

اند و نویدگر نوعی از ها بودهها و نیز ولایتها و ایالتها خاص مملکتن انجمنآمده است؛ یعنی این که ای
پهلوی وجود خارجی  و تا پیش از برقراری استبداد رضاشاه مشروطهاینها پس از انقلاب  .عدم تمرکز در ایران

 و انجمن ایالتی عربستان انجمن ایالتی آذربایجان ،رمانانجمن ایالتی ک ،انجمن ایالتی اصفهان :داشتند
های شبه خودمختار هم بر مبنای قومی و اتنیکی و هم بینیم تقسیم این انجمنچنان که می .()محمره

کز تاریخی را در قانون اساسی بازتاب دهد و نیز خواست میراث عدم تمر جغرافیایی بوده است. قانونگذار می
نوعی از عدم تمرکز را در مناطق مختلف ایجاد کند. از این رو، در این دوره، هم انجمن ایالتی آذربایجان به 

به مرکزیت  و انجمن ایالتی عربستان به مرکزیت محمره را داریم و هم انجمن ایالتی فارس مرکزیت تبریز
تر کاربرد ممالک محروسه روز به روز کمرنگ ،یابی ناسیونالیسم پارسیاما در پسا مشروطیت با شدت .را شیراز

نام ممالک ایران و کشورهای  ،های نخستشد تا این که سرانجام نظام پهلوی پس از استقرار و در همان سال
ی را زیر پا نهاد و نام کشور شاهنشاهی ایران را بر آن گذاشت و بر خلاف محروسه مذکور در قانون اساس

 ظام چند مملکتی را از رسمیت انداخت. ن ،قانون
و بعدها فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر  به رهبری شیخ محمد خیابانی فرقه دموکرات آذربایجان    
 با استناد به همین اصل نودم برای تطبیق عملی انجمنهای ایالتی و ولایتی کوشیدند.  وریهپیش
تحولات  انقلاب مشروطه،پیامد  خانکوچکبه رهبری میرزا  نهضت جنگل و جنبش خودمختاری گیلان    

تواند نمی «جمهوری گیلان»البته پیدایش و  بود و نظام فدرال اتحاد جماهیر شوروی روسیهانقلاب بلشویکی 
مذکور در قانون اساسی و مطرح در ادبیات سیاسی  - ایران از گفتمان مبتنی بر عدم تمرکز ممالک محروسه

 .بر رسمیت زبان گیلکی بود دیتأک ،بارزترین ویژگی این جمهوری خودمختار .باشدن ثرمتأ  - پسا مشروطیت
های قومی و جغرافیایی خود در دوره قاجار یکی از شش مملکت یا شش کشور این گیلان به سبب ویژگی
بود با یک رفت و تنها ایالتی دوره صفویه جزو ممالک ایران به شمار نمیاما در  رفت؛یمامپراتوری به شمار 

حاکم  .کندبه این موضوع اشاره می «تاریخ معاصر ایران»در کتاب  عباس امانت .حکومت شبه خودمختار
را به  - ایمهدعلمعروف به  خیرالنساء -، دختر او نیرومند بود که شاه محمد خدابنده قدرآنگیلان  خودمختار

  14. اول ثمره این ازدواج بود عباسشاهزنی گرفت که 
 مشروطیتنیز اصل نودم قانون اساسی بود. این اصل که پس از  نقطه عزیمت برپایی جمهوری مهاباد    
در دوره  .اه پهلوی نادیده گرفته شدتوسط دو ش عملا های پیرامونی باشد، توانست به سود ملیتمی

های ایالتی و ولایتی کردند که شکل کاریکاتوری و را جایگزین انجمن« انجمن شهر»محمدرضاشاه، 
 شده دومی بود. تحریف

واپسین میخ را  (نام گرفت )کله بعلدها استان خوزستان به مملکت عربستان رضاشاهیورش نظامی  ضمنا      
آن را دستگیر و به  فرمانروای عرب ،(امیرنشین)او با لشکرکشی به این مملکت  .زد به تابوت ممالک محروسه

 ، شیخ خزعلرضاشاهنظمیه  مأموران ،«گذشته چراغ راه آینده است»تبعید کرد. بعدها طبق گفته کتاب  تهران
ترین مملکت ممالک محروسه پایان مهم سالهپانصدبه حیات  ،پهلوی اول ،ساننیارا شبانه خفه کردند و به

                                                           
 87همان، ص  14
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 داد. 
ها به ترقی بود اما با چرخش موازنه نیروهای ملیتم اشزمانهاساسی مشروطیت در انون ق ،توان گفتمی    

و  ۵7ما همین امر را پس از انقلاب  .هم اصل نودم تعطیل شد و هم استبداد فردی معمول ،سود یک ملیت
 افزون ،انقلاب مشروطهدر  .بینیمهم می قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 48و  19و  1۵عدم اجرای اصول 
و  (ملت فارس)نشین نقش طبقه متوسط مناطق فارس ،هاها و دیگر ملیتبختیاری ،هابر مشارکت گیلانی

ها باعث شد تا اصل نودم متمم خودآگاهی ملی ترک .ارزتر بود( بآذربایجان ملت ترک)نشین  مناطق ترک
  .قانون اساسی جان بگیرد

 
 
 

  تحول برخی مفاهیم در مقایسه دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی
بینیم که طی حدود انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در زمینه مورد بحث میبا مقایسه دو قانون اساسی 

برجستگی بیشتری « ایران»از میان رفته و واژگانی چون  از مفاهیم نظیر ممالک محروسه هفتاد سال برخی
از هنگام سلجوقیان در قرن  -گفتم ممالک محروسه طی نهصد سال رواج سیاسی  ترشیپیافته است. چنان که 

دو بار در قانون « ایران»ایران همراه نبوده است. واژه اغلب با واژه  -یازدهم میلادی تا اوایل قرن بیستم 
اما این واژه در قانون  ،پنج بار در متمم آن قانون ذکر شده، یعنی در مجموع هفت بار اساسی مشروطه و

 اساسی جمهوری اسلامی ایران سی و دو بار تکرار شده است. 
در  کهیدرحالمذهب رسمی معرفی شده  نعنوابهتنها مذهب شیعه است که  ،اساسی مشروطهدر قانون     

افزون بر رسمیت مذهب شیعه، زبان فارسی نیز به مثابه زبان رسمی کشور  ،قانون اساسی جمهوری اسلامی
تعیین شده است. این امر نشانگر گسترش ایرانگرایی تک بنی طی هفتاد و اندی سال میان دو انقلاب  ایران

از سوی دیگر  ،چرخش موازنه نیروهای سیاسی و اجتماعی به سود گرایش یاد شدهو  ،یاد شده از یک سو
های را در تشکیل حکومت -همسان ساز مغایر با قانون اساسی مشروطه  -پدیده متضاد با این فرآیند  .ستا

های قانون عدم اجرای مصوبه در واقع علت .بینیمها و کردها در دهه بیست شمسی میخودمختار ترک
های غیرفارس، همان نابرابری در موازنه قوای اجتماعی و درباره حقوق ملیت ۵7اسی پس از انقلاب بهمن اس

مدنی و گاه  ،های فرهنگیکوشش ،۵7به ویژه در سطح حاکمیت است. اما پس از انقلاب بهمن  ،سیاسی
به فرآیندی برای تغییر موازنه نیروها  -شتاب گرفت  که پس از فروپاشی شوروی -های غیرفارس قهرآمیز خلق

 ها بدل شده است. به سود این ملیت
 
 
 

  موازنه قوا
های ایالتی و انجمن در تمام ممالک محروسه :اصل نودم» :گویداصل نودم متمم قانون اساسی مشروطه می

نظام  «.ها از این قرار استن انجمنقوانین اساسیه آ  شود وولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب می
های نامکتوب و توافقی میان پایتخت و مملکت ،ممالک محروسه پیش از مشروطیت، نظامی عملی
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از انقلاب مشروطه به نظامی پس های پیش از آن بود اما دهنده قلمرو سیاسی خاندان قاجار و خاندانتشکیل
است استمرار عدم تمرکز در امور کشور توسط انقلابگران قانونی و مکتوب بدل شد. اصل نودم بیانگر درخو 

مشارکت بیشتری در انقلاب داشتند. در هنگامه انقلاب  ،هابود که نسبت به دیگر ملیت آذربایجان ترک
ازنه قوا به شکلی مو  ،با تضعیف حاکمیت قاجار و گسترش و ژرفش ناسیونالیسم پارسی مشروطه و همگام

ها گرایش یافت و به تدریج بعد دموکراتیک این انقلاب بورژوایی را زیر سایه صعودی به سود یکی از ملیت
پیکار سهمگینی  ،یابی رضاخان ش و قدرت 1۲99اسفند ش تا کودتای سوم  1۲8۵خود قرار داد. از انقلاب 

 ،و نافرمانی سه مملکت خراسان ی مملکت عربستانمیان پیرامون و مرکز در جریان بود که در استقلال داخل
 کلنل محمد تقی خان ،شیخ خزعل ،هانماد این حرکت .و آذربایجان علیه حاکمیت مرکزی نمود یافت گیلان
و قلع و قمع  پس از تاجگذاری رضاشاه .بودند جنگلی و شیخ محمد خیابانی میرزا کوچک خان ،پسیان
ای محروسه به هنظام مملکت ،ها و کردها و چیرگی عملی بر کشورهای بالقوه موجودعرب ،هاترک ،هاگیلک

  .بود «یک کشور یک زبان و یک ملت»بدل شد که شعارش  نظام شاهنشاهی ایران
یک کودتای سیاسی معمولی نبود بلکه کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک جنبش  ،کودتای سردار سپه    

قض پیمان تاریخی میان اقوام و ن ترمهمعلیه تنوع ملی، کودتا علیه عدم تمرکز و از همه  کودتا ،مشروطیت
 سال رایج و حاکم بود.  ۵00دست کم  ،سال ۲400بود که اگر نگوییم  ها در ایرانملیت
ای پس از ش و رویداده 13۲4در  (وری و قاضی محمد)به سرکردگی پیشه و کردستان عصیان آذربایجان    

و ادامه این فرآیند در دو دهه اخیر نشانگر عدم پذیرش پیامدهای یکصد  در مناطق غیر فارس ۵7انقلاب 
 و پارس سروری است.  ساله تمرکز آهنین تهران

و در متمم آن پنج  فقط دو بار ،ب مشروطهانقلا در قانون اساسی « ایران»گفتم واژه  ترشیپکه  طورهمان    
این موضوع دال بر ضعف و  .ذکر شده است دو باربار اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سی و 

است که زمینه را برای ایجاد کشور  فرسودگی تدریجی و تضعیف عمدی نظام تاریخی ممالک محروسه
 انیگراباستانآماده کرد. سه تن از  - از پارس به ایران -کشور  یالمللنیبر نام رسمی و شاهنشاهی پهلوی و تغیی

درباره این تغییر نام رایزنی  - زادهیتقو سید حسن  فروغی یمحمدعل، سعید نفیسی - نزدیک به رضاشاه
ای در ش طی مقاله1313دی  6ارائه شد. نفیسی در  رضاشاهکرده بودند که سرانجام توسط سعید نفیسی به 

 ام جدیدن( 193۵مارس  ۲1) ش1314روزنامه اطلاعات به توجیه و تبیین این امر پرداخت و از اول فروردین 
 ایران رسمیت یافت. 

های کاری خاندان پهلوی علیه پیامد ضربه رسمیت زبان فارسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
-1304زمانی در ایران و پیامد ضعف و سستی گفتمان این ملل در بازه  فرهنگ و هویت ملل غیر فارس ،زبان
تحکیم شد.  شیازپشیبجایگاه فرادست یکی از ملل  ،است. با رسمیت زبان فارسی و مذهب شیعه ش 13۵7
ها، موازنه قوا تغییر چندانی پیکار ملت رغمبهتر است و کفه گفتمان پارسی و سیادت آن قوی -البته  -هنوز 
خبگان ملت چیره هنوز بر حفظ و ن .های پیشین تفاوت داردزمانه تغییر کرده و با دورهاست؛ اما روح نکرده 

د. نفشارند و در این راه از حمایت حاکمیت برخوردار نگهداری دستاوردها و امتیازهای صد سال گذشته پای می
اند به برخی از دستاوردهای محدود فرهنگی نایل در قیاس با عهد پهلوی توانسته های غیر فارسگرچه ملیت
اند این حاکمیت را به اجرای نتوانسته –حتى  –است که این ملل تا کنون  یاگونهبهو سستی وهن شوند؛ اما 

گویای نابرابری فاحش میان حقوق فرهنگی  –همچنان  – ندیفرااین  .قانون اساسی وادار کنند 19و  1۵اصول 
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تلا دارد و گفتمان پیرامونی امتیاز رو به اعهای بیها با ملیت چیره است. پیکار ملیتسیاسی این ملیت –
اما تا مرحله برابری راهی طولانی در پیش  .های جامعه قرار گیردکوشد هم سطح دیگر گفتمانناپارسی می

بعد از تحول در  اساسا  ها و ورود به لایه دوم دارد که است و این امر نیاز به گذر از لایه اولیه پیکار ملت
 حاکمیت نظام کنونی رخ خواهد داد.



 



 

 
  

 

  

 فصل دوم

 در دوره صفويه های محروسه و مملکت عربستانمملکت



 



 

 «کدستور الملو »کتاب  -1

ه صفویه است که های تاریخ دور ترین کتابیکی از مهم محمد بن حسن میرزا رفیعا «دستور الملوک»كتاب 
 پرداخته است.  های محروسه و مملکت عربستانبارها به مملکت

.  Mirza Rafias Dastur-Muluk a Manual of Safavid Administration:نام این کتاب به انگلیسی    
ترجمه و  است که توسط علی کردآبادی شده ثمره کوشش و تصحيح محمد اسماعيل مارچینکوفسکیکتاب یاد
منتشر شده  وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی»ش توسط  138۵در سال 

المللی اندیشه و تمدن عضو بین است. این کتاب در واقع رساله دکترای دکتر محمد اسماعیل مارچینکوفسکی
است که توسط اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به فارسی ترجمه شده  اسلامی مالزی

 است. 
 آمده است:  «مقدمه در بیان تفضیل امرا»در باب دوم کتاب و زیر عنوان     
نامند می ی که ایشان را امراء سرحد  عل  باشند: امراء درگاه مُ بر دو نوع می مطلقا   باید دانست که امراء ایران»   

اما والیان در  .سلاطین :خوانین؛ چهارم :بیگلربیگیان؛ سیم :دوم ؛والیان :و این نوع بر چهار قسم است: اول
بر خوانین و در هر سرحدی  باشند و رتبه بیگلربیگیان زیادهمرتبه منصب و اعتبار زیاده بر بیگلربیگیان می

شوند تابع و قول نشین است جمعی که در حوالی و اطراف مملکت او حاکم می و ولایتی که بیگلربیگی
گردند و به این نسبت سلاطین عرض بیگلربیگی معزول و منصوب میبه و  اندبیگی بیگلربیگی همان سمت

  15« .باشندیمهر سرحدی تابع خوانین همان سرحد 
امرای »فرمانروایان تابع درگاه والای شاه است و در واقع توصیف آنان به  «امراء درگاه معل ی»نظور از م    

بازتابنده واقعیت سیاسی و اداری دوره صفویه نیست بلکه برخاسته از خود  ،یا امیران مناطق مرزی «سرحد
دانست یم را مرکز و محور ممالک محروسهپایتخت  صفویه است که اصفهان «دولت مرکزی»مرکز بینی 

 .های سرحدی به شمار آوردتوان امارترا نمی و کردستان لرستان ،وگرنه در قیاس امپراتوری گسترده صفوی
  .حتی در قیاس کنونی نیز لرستان، منطقه نیست چه برسد به آن دوران

  :خوانیمدامه کتاب میدر ا    
چهار است که اسامی به رتبه و اعتبار که بیشتر از دیگری است  ممالک ایرانوالی در 

 شود: به ترتیب مذکور می
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که به اعتبار سیادت و نجابت و زیادتی ایل و عشیرت  عربستانوالی  جاهیعالاول:     
 نییبلا تعرتبه از همه بیشتر است و محال عربستان  حسببه تر واز والیان دیگر بزرگ

تومان که حسب القبول والیان به سرکار دیوان  دو هزارسوای  ،مبلغ و مقدار
اکثر آن وجه به مواجب و مقرری مستحفظین قلعه محسنیه و اقوام و  و .انددادهیم

 16. الخ. .. شدهاقربای ولات داده می
یعنی « سیادت»های محروسه آمده است و این برخاسته از در صدر مملکت ستاندر اینجا مملکت عرب    

در عربی به معنای  «نجیب و نجباء» .یعنی اشرافیت آنان است «نجابلت»سید بودن حاکمان مشعشعی و 
تر  مه مهمزادگی است. از هشریف بودن یا تعلق به طبقه اشراف است و نجابت در اینجا به معنای اشراف

است یعنی این که جمعیت این مملکت و مرتبه آن از سه  مملکت عربستان حویزه «زیادتی ایل و عشیرت»
مولف به قلعه محسنیه نیز اشاره دارد که در دوره حاکمیت  .بیشتر بوده ،مملکت دیگر امپراتوری صفوی

اما اکنون  ،محمد مشعشعی پیرامون حویزه پایتخت مملکت عربستان ساخته شده بود بن سلطان محسن
مشعشعی یک مملکت مستقل بود که  مملکت عربستان در دوره سلطان محسن .اثری از آن نمانده است

و از  ()شرق پادشاهی عربی سعودی و احساء و در جنوب به قطیف ،و کنگاور مرزهایش از شمال به صحنه
مستحفظین یعنی قراولان و  .می رسید (در عراق)ت و کو  غرب به بصرهو از  ،شرق به سلسله جبال زرد کوه

 اند. همان والیان «ولات»نگهبانان قلعه و 
به مدت محدود قریب به سی و اندی  ،کند که دولت صفویاز عربستانی صحبت می دستور الملوک لفمؤ     
پیمان دولت هایی نیز همدر دوره ساخلو و قراول و نگهبان داشت. البته حاکمان عربستان در حویزه ،سال

 رفتند. صفوی به شمار می
مخاطب به والی  سابقا  بیگلربیگی لرستان فیلی که  جاهیعال :دوم» گوید:می درباره جایگاه حاکم لرستان    

فی الحقیقه والی  و گرجستان عربستانبود و ثانی الحال به بیگلر بیگی ملقب شد. اما به طریق والیان 
بالادست  نییآبهشتی مهمان بود و در مجلس است. و در حین ورود به درگاه مُعل   شأنالمیعظباشد و می

  17« نشست.تفنگچی آقاسی می
والی بوده  ترشیپدهد که گویا قرار می را در مرحله بعد از والی عربستان میزا رفیعا، بیگلر بیگی لرستان    

اما هنوز  رد؛یگیمحکام دوره صفویه پس از والی جای  مراتب سلسلهده است که در ش یگیگلربیبو اکنون 
بیگلربیگیان حکامی بودند که از سوی مرکز  اساسا  از جایگاه دوم فرمانروایان امپراتوری صفوی برخوردار است. 

بیگلربیگی  .شدنده میفرمانروایان اقوامی بودند که از سوی مرکز به رسمیت شناخت ،انیاما وال شدند؛یمتعیین 
 . گرفتیمدر موارد خاصی نیز شکل موروثی به خود 

که در  کاخت کارتیل و ،والی گرجستان جاهیعال :سیم» .است در مرحله بعدی جایگاه والی گرجستان    
شده و مداخل آن ولایت مرجوع می به دو کس اوقاتیبعضبعضی از ازمنه سابقه با یک شخص بوده و در 

از درگاه  بدون تعیین مبلغ و مقدار در وجه ایشان مقرر بوده و کوتوال و مستحفظ به جهت قلعه تفلیس
على تعیین و مواجب آنها سوای وجوهات گرجستان مبلغ پانصد و هفتاد و نه تومان و دو هزار و هشتصد مُ 
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در وجه ولایت کارتیل مقرر بوده و به دستور ولات  و قزوین و طارم حال پشتکوو چهل و دو دینار از بابت م
همه  خود و اقوام ایشان مادام که در درگاه معلی توقف داشتند مهمان بوده اخراجات ایشان به ،عربستان

  18 « .شدهیمکار خاصه شریفه داده جهت به دستور معمول چاشت و شب از سر 
یک والی و  گاه یک نفر بوده است و گاه برای کارتیل و کاخت آید که والی گرجستاناز این متن بر می    

هده مبلغ و مقدار درآمدهای گرجستان که به ع .کردندوالی دیگری تعیین می ،برای دیگر مناطق گرجستان
از سوی دربار شاه تعیین  تفلیس ژبانان دقلعه ضمنا  والی آنجا بوده، تعیین ناشده و نامشخص است. 

 و قزوین اند و حقوق و مواجب آنان از درآمدهای خود گرجستان و نیز از درآمدهای پشتکوه و طارمشدهمی
بان قلعه تفلیس و خانواده و بستگان ایشان به دربار شاه در پایتخت نی که قلعهنیز زما .شده استتامین می

جاه قورچی عالی»را به معنای  «سرکار» دهخدا .بوده است های آنان به عهده والیان عربستانهزینه ،رفتندمی
 دانسته است. « جناب یا حضرت»و  «باشی
بیگلربیگی کردستان که او نیز در تلو والیان »گوید: چنین می درباره حاکم کردستان لملوککتاب دستور ا    

الایام بدون تعیین مبلغ لکاء کردستان از قدیماُ  است و أنالششده و عظیمعظام در سنوات سابقه شمرده می
قریب به دوهزار نفر  و آذربایجان عربستانو  ار نزدیک مثل بغدادشده، و در اسفو مقدار به ایشان داده می

 19 «اند.قشون فرستاده
رفته به کار می «ناحیه»یا  «منطقه»که اکنون مندرس شده پیشتر در زبان فارسی به معنای  «الكاء»واژه     

های گذشته و حال شمرده است. او را از والیان عظیم الشان سال کردستانبیگلربیگی  ،میرزا رفیعا .است
 دکرُ آن منطقه را به والی  ،پادشاهان صفوی، بدون تعیین مبلغی برای درآمدهای مملکت کردستان» :گویدمی

 -اند که نزدیک به کردستان - یا آذربایجان یا عربستان اند و هنگام اعزام نیرو به بغداددادهو بومی آنجا می
  «کرده است.حدود دو هزار تن نیرو تامین می

باره اما در  نامد؛یم «بیگلربیگی»را  و کردستان حاکمان لرستان، بینیم که میرزا رفیعامی گفتهشیپدر متون 
سیاسی و اداری  مراتبسلسلهدانیم در کند و میاستفاده می «والى»از اصطلاح  و گرجستان حاکمان عربستان

دو فرمانروای لرستان و  مؤلف ،اینها رغمبهاما  .تر بوده استبالاتر و مهم یگیگلربیبوالی از  ،دوره صفویه
شناسد و این ناشی از مملکت بودن لرستان و کردستان والی نیز می عنوانبه «فاکتودو »کردستان را به شکل 

 در آن دوره بوده است. 
وجوهات ألكاء  و الشأنمیعظاز جمله حکام »گوید: چنین می درباره حاکم بختیاری «دستور الملوک»کتاب     

مقرر و قول بیگی ندارد و قول  هیمشاراٌلدر وجه  نامچهولیتمعين بدون گذرانیدن  بختیاری به مبلغ و مقدار
یک هزار نفر و در اسفار  و بغداد عربستانو در اسفار قريبه  ،بیگی احدی هم نیست و قشون معین ندارد
  20« .اندفرستادهیمبعیده از صد و پنجاه الی دویست نفر قشون 

 هم ای ترکی و به معنای حاکم شهر یا ناحیه است. قول بیگیواژه «قول بیگ» ،نامه دهخداطبق لغت    
 شود که نه قول بیگی  قول بیگی توصیف می ،منصب و شغل قول بیگ است. در این جا حاکم منطقه بختیاری

 خواند. می الشأنمیعظمیرزا رفیعا او را حاکم  همهنیباا .تابع دارد و نه تابع قول بیگی دیگری است
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  های محروسهدر مملکت و گرجستان باز هم در اهمیت عربستان
در  مؤلفاست.  «ی جاہ وزیر دیوان اعلیبیان شغل عال»در  عنوان فصل اول از باب دوم کتاب دستور الملوک

ترین مناصب و عمده اعظم جمیع خدمات و»: کندیمرا چنین توصیف  «وزیر دیوان اعلی»آغاز این فصل 
و حل و عقد  وفتقرتقاست و  ممالک محروسهارکان دولت و قاطبه امراء درگاه گردون اشتباه و امراء ولایات 

کل مداخل و مخارج دیوانی به او  دادوستدضبط مالیات و  و ممالک محروسهعموم مهمات  و قبض و بسط
  21« گردد. ریپذصورتباید  هیمشاراٌل جاهیعالاطلاع و استصواب و رقم و مهر 

درگاه شاهی است که ، اشتباه در اینجا به معنی شبیه و گردون نیز فلک و سپهر است و منظور نویسنده    
 ماند. به سپهر می

 :وزیر امروزی است که درباره وظایفش چنین نوشتهوزیر دیوان اعلی همان وزیر اعظم یا نخست    
مجری و محاسبه بروجه قانون  ،ضابط و مستاجر هر وجه و ،مملکتمستوفیان هر سرکار به خرج عمال هر »

سفیدان هر یک از ریش و چنانچه احدی از امراء و بیگلربیگیان و سلاطین و سایر حساب مفروغ سازند.
مرتکب ظلمی و جبری و تعدی و بدعتی و خلاف حسابی شوند و پای از جاده حق و حساب  ممالک محروسه

و امور مستعمره و معمول و دستور مملکت و ضابطه حقانیت بیرون گذارند و وزیر اعظم مطلع گردد اعم 
  22«.باید آن شخص را از ارتکاب او ممنوع نموده و در رفع و منع آن کوشد ،از آنکه از او شکایت کنند یا نکنند

شته ترشیپمعنی سرکار را      ستوفیان هر سرکار»ام و در اینجا منظور از نو سته به »همانا  «م ستوفیان واب م
 است.  «باشیهر قورچی

و صدور ارقام و احکام  گرجستان و عربستانبه عرض رسانیدن مطالب والیان »نیز از وظایف وزیر اعظم     
و به عرض رسانیدن و بازیافت  ماهیمشارالو مهمانداری کسان و فرستادگان  ،و تعلیقجات بر طبق عرض آنها

ارقام جمع رقم است که  23« است. هیشاراٌلم خلعت و انعام در وقت مرخص ساختن در عهده اهتمام وكلاء
حکام شهرهای مختلف است و به طور مخفی توسط پیک مخصوص به آن شهرها ارسال و در آن بیانگر نام 

معنای  بهباتوجهاین یک واژه جمع است و  .ندیدم فارسی یهانامهلغتتعلیقجات را در  .شدجا خوانده می
  .را از آن استنباط کرد منصبانصاحبتعلیق احکام  توانیمعربی و بستر متن فوق 

را  «یباشیقورچ جاهیعالدر بیان تفصیل شغل ركن السلطنه القاهره »صل دوم از باب دوم که عنوان در ف    
از جمله ارکان اربعه و  [یباشیقورچ] هیمشاراٌل»رود. می ممالک محروسهکشد بار دیگر سخن از یدک می

و از  ممالک فسیح المسالک ایرانت و اویماقات قاطبه ایلا  دیسفشیرو  الشأنمیعظعمده مقربان و امراء 
 24« .جمله مناصب قدیمه است

 آمده است. قبیله به معنای قوم و  دهخدا نامهلغتکه در « اویماق»جمع واژه اویماقات     
مملکت کرة الملوک همواره در کنار همین بس که در این کتاب و کتاب تذ  مملکت عربستاندر اهمیت     

 «تذكرة الملوك»)دسمل( و  «الملوک دستور»دانیم که این دو کتاب بل و پیش از آن آمده است. و می ،گرجستان
 اند. فرهنگی و اقتصادی سلسله صفویه را تشریح کرده ،ترین منابعی هستند که ساختار اداری)تذمل( مهم
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مقرب الخاقان ایشیک  جاهیعالدر بیان شغل »عنوان  زیر در فصل پنجم از باب دوم کتاب دستور الملوک     
گذرانیدن پیشکش در محافل جنت مشاکل و غیره از نظر کیمیا اثر و رساندن »چنین آمده است:  «آقاسی باشی

و کاخت و کارتیل  و گرجستان عربستانعرایض والی  قدس سوای  عرایض امراء سرحدات به نظر خیر منظر ا
نسبت دارد  یباشیقورچ جاهیعالکه به  رسد[ و عرایض شمخال و اوسمیاعتماد الدوله ]می جاهیعالکه به 

 یاژهیوو گرجستان به سبب ارزش  عربستانکت در اینجا دو ممل 25« .ست [همه با او ]ایشیک آقاسی باشی
پادشاهی  .اند و موضوع رساندن عرایض خاص آنها به مقامی بالاتر اختصاص داشته استکه دارند مستثنی شده

بودند.  ایران گزارخراجهای شرقی گرجستان قرار داشتند و در اواخر دوره صفویه در بخش کارتیل و کاخت
  .اکنون این دو منطقه جزو گرجستان هستند

فیلی و مملکت  مملکت لرستان ،مملکت گرجستان ،سه مملکت دیگر این دوره ،افزون بر مملکت عربستان    
 بوده است.  کردستان

بندی بین والیان وجود نوعی رتبه ،ترین وجوه قابل توجهیکی از برجسته» :خوانیمنیز در این کتاب می    
والیان در هنگام حضور در مراسم  .بالاترین مرتبه را در بین والیان داشته است والی عربستان .بوده است

  26« اند.اعطای نشان یا اهدای خلعت از پرداخت رسوم به مقامات دربار معاف بوده
 آن در میان چهار مملکت بوده است.  والی و عربستانمملکت نشانگر اهمیت  -آشکارا  –این امر     

حضور دائمی برخی از اقوام درجه یک آنها ]والیان ممالک » :در همان صفحه و در ادامه چنین آمده است    
خویشان  .بوده است تا تضمینی برای عملکرد مناسب والیان باشدالزامی  چهارگانه[ در دربار سلطنتی اصفهان

هایی در یک قفس طلایی بودند و در زندگی گروگان با  یتقربلکه  ،در اصفهان زندانی نبودند معمولا والیان 
پادشاه همیشه ملزم گوید می که انگلبرت کمپمفر گونهآناین شرایط  رغمیعلعادی دربار مشارکت داشتند. 

  27« بوده است تا یکی از اعضای خانواده حاکم محلی را برای حاکمیت ایالت مزبور منصوب نماید.
از میان  - مملکت عربستانو از جمله  -در واقع این قاعده یعنی الزام پادشاهان در انتخاب والی ممالک     

( با 19۲۵ش ) 1304 ازاما  .( معمول بوده است1۵01 - 19۲۵اریه )مردمان همان قوم از دوره صفویه تا قاج
 عربستانیابی خاندان پهلوی و پس از آن در دوره جمهوری اسلامی همواره حاکمان و استانداران اقلیم قدرت

حتی به  -های گذشته هبرخلاف سد - سال هفت و این نودهای حاکم در نظامو  اندبوده رعربیغ( )خوزستان
 ها نیز اعتماد نداشتند. درون این نظام افراد عرب

 ممالک محروسه -از صفویه تا اوایل پهلوی  -گفته شد در همه منابع و مراجع تاریخی  ترشیپکه  طورهمان    
مثل ممالک  ،شددوره با نام خاندان حکومتگر شناخته میبوده است و در هر  «ایران»اغلب بدون مضاف 

کشورهای بالقوه  ،در عهد پهلوی اول .محروسه صفویه یا ممالک محروسه افشاریه یا ممالک محروسه قاجاریه
 193۵مارس  ۲1 المللی نام ایران درمحروسه به کشور شاهنشاهی ایران تبدیل شد. اما قبل از رسمیت بین

تر نام ایران را مناسب ،ای در روزنامه اطلاعات با توسل به دلایل نژادی و باستانیقالهبا نشر م سعید نفیسی
های سعید نفیسی، عکس و آریاگرایی بود. استدلال ینژادپرستاین مقاله سرشار از  .از نام پارس قلمداد کرد

تنها چیزی  .دهندبیت نام ایران را به کثرت اتنیکی و زبانی این سرزمین نسبت میاستدلال کسانی است که تث
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در برخی از  «ایران»واژه  .که سعید نفیسی به آن استناد نکرد موضوع تنوع فرهنگی و زبانی کشور است
 .سمیمفهومی فرهنگی و سیاسی بوده نه اداری و ر  صرفا  تاریخی پس از اسلام نیز آمده است که  یهاکتاب

دولت »و اصطلاحات  «ایران»کاربرد نام  ،گرایانههای باستانبا پیدایش اندیشه ،قاجار شاهیفتحعلدر عهد 
نام اداری، رسمی و  یپاپابهاما اینها در کنار و  .رواج بیشتری یافت جیتدربه «دولت علیه ایران»و  «ایران

 شدند. رح میعملی ممالک محروسه و در سایه آن مط
همان گونه که »نویسد: می «دیوان اعلی یا وزیر اعظم»درباره وزیر  محمد اسماعیل مارچینکوفسکی    

را  «مرکزی دولت» عملکرد دیوان اعلی شاید بتوان اصطلاح بهباتوجه ،متذکر شده است تونپپروفسور لم
ارکان  عنوانبهایشیک آقاسی باشی و تفنگچی آقاسی  ،قوللر آقاسی ،یباشیقورچ. با وجود جایگزین آن نمود

رئیس دیوان اعلی  عنوانبهاو  .شودترین رکن ارکان دولت محسوب میوزیر اعظم اولین و مهم ،اصلی نسبتا  
بخش مالی را به عهده داشته  ژهیوبهو  مسئولیت انتصاب و نظارت بر کلیه اعضای نظام اداری مدنی ایران

است. مسئولیت خاص او ارائه مستقیم گزارش اعمال ظالمانه و خطاهای حاکمان ولایات و همچنین ارائه 
  28« .به پادشاه بوده است عربستانو  های والیان گرجستاندرخواست

کید أو دوم ت ت نام بردن از دو مملکت عمده ممالک محروسهنخس .در اینجا چند نکته مهم نهفته است    
در  .پایتخت امپراتوری صفوی ،یا طبق گفته امروزیان ،در دارالخلافه اصفهان «مرکزی دولت»بر وجود یک 

ها از این مملکت هر یک .وجود داشته است و چهار مملکت و چند ایالت و ولایت «دولت مرکزی» ،واقع
خودمختار مشعشعی در  کاملا  اند که حاکمان های خاص خود بودههم دارای حاکمان و یا در واقع حکومت

 نمونه آن است.  ،در دوران وابستگی - پایتخت مملکت عربستان - حویزه
 
 
 

  در ممالک محروسه دیوان ممالک و مستوفی الممالک
دیوان ممالک  .1است: کرده در بخش مالی وزیر اعظم دو اداره مهم نظارت می»نویسد: می مارچینکوفسکی

 29« .دیوان خاصه )همایونی( تحت مسئولیت ناظر بيوتات. ۲ الممالکیمستوف)حکومت( تحت مسئولیت 
ها و به نوبه خود نشانگر وجود مملکت «الممالک»به نام مستوفی  یمسئولو  «ممالک دیوان»وجود     

توانستند نام آن را دیوان ایالات یا چیزی همانند های مختلف در امپراتوری صفوی بوده است وگرنه میایالت
نگر وجود نظام چند های حاکم بیادر ادبیات سیاسی و اقتصادی امپراتوری «الممالکیمستوف»آن بنامند. واژه 

رئیس » :نویسدچنین می الممالکیمستوفدر باره معنی  نامه دهخدابوده است. لغت مملکتی رایج در ایران
( چنین توصیف کرده است: 16را صاحب تذکرة الملوک )ص الممالکیمستوفشغل  .مستوفیان در عهد صفويه

عظیم است و تمامت مالیات  هیمشاراٌل... از جمله امراء عظام، و شغل و عمل  الممالکیمستوف جاهیعال'
از دفتر نویسند و به  هیمشاراٌلشود باید از قرار نسخجاتی که می دادوستد ممالک محروسهدیوانی که در کل 

 «.'نمایند تددادوسعمال هر ولایت دهند مستند خود ساخته، از آن قرار بدون زیاد و کم 
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 لک محروسهمامتا اوایل دوره پهلوی وجود داشت اما با الغای نظام  «مستوفی الممالک»اصطلاح و منصب     
در واقع  نیز از میان رفت. «الممالک»کاربرد مستوفی  ، اصطلاح و«کشور شاهنشاهی ایران»و جایگزینی آن با 

 -اما این مدرنیسم با مدرنیته همراه نشد و نظام اداری  .وزیر دارایی جایگزین مدرن مستوفی الممالک است
 مالیاتی متمرکز و استبدادی پهلوی جایگزین سیستم نامتمرکز ممالک محروسه شد. 

حکیم  ،(، صدیق الممالکطهشاعر پرشور عصر مشرو ) الممالکبیادایی چون هواژه الممالکیمستوفافزون بر     
توان به این فهرست افزود. همه را می الممالکیمنشمشیر الممالک، مهندس الممالک،  ،نقیب الممالک ،الممالک

یک نقیب و یک مهندس نه به یک مملکت واحد  ،یک حکیم ،یک ادیب ،اینها بیانگر تعللق یک مستوفی
 است.  بلکه به چند مملکت در ایران

بار دیگر نام چهار مملکت امپراتوری صفوی را  های کتاب دستور الملوکبخش یادداشت 488در صفحه     
 .( کردستان4 گرجستان( 3فیلی  ( لرستان۲ عربستان( 1 :چنین ذکر کرده است

 
 
 

  «عباسی یآراعالم»کتاب  -۲ 
هایی است که درباره تاریخ صفویه ترین کتابترکمان یکی از اساسی اسکندر بیک فیتأل عباسی یآراعالمتاریخ 

 .پردازممربوط است می در اینجا به مواردی در این کتاب که به بحث ما .نگاشته شده
 

 عباسی یآراعالمدر کتاب  احکام والیان عربستان و ممالک محروسه
  اولیای دولت در آمد به تصرفدر آمدن قلعه آنجا که در این سال  به دستو  ذكر فتح ولایت دورق

در زمان حضرت شاه جنت مکان در تصرف امرای قزلباش حکام کوه  یت دورقولا
از نظام و نسق افتاده  ممالک ایرانگیلویه بود و بعد از ارتحال آن حضرت که مهمات 
 ،مستولی شد حویزه بر عربستان در هر گوشه متقلبی سر برآورده بود و سید مبارک

سید  .آن ولایت را از تصرف طایفه افشار بیرون آورده داخل حوزه حویزه ساخت
در مقام عبودیت  ها در آن ملک فرمانروا بود و چون سید مبارکپدرش سال ،مطلب

گذاشته بودند و تا این  را به او و پدرش عبدالمطلب بود ولایت دورق یخواهدولتو 
والی حویزه که در ذیل  سال در تصرف آن سلاله بود و در حین کشته شدن سید راشد

 .می تصرف در آنجا نموده قلعه را استحکام داده بودنا مذکور خواهد شد سید سلامه
حسب الفرمان قضا جریان به تسخیر آن  بیگلربیگی فارس درین سال امام قلیخان

ور فرستاد و قلعه را محاصره کردند سید سلامه مذک گشته لشکر به ولایت دورق مأمور
یافته جز قلعه سپردن چاره نیافت دست از آن بازداشته  بر فرمان لازم الاذعان اطلاع

راه حویزه پیش گرفت و آن ولایت به تصرف دولت قاهره درآمده دست ولات حویزه 
 30 .از آن کوتاه گشت
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بن  است. مولا مبارک سخن به میان آورده های ایراناز مملکت گفتهشیپمورخ دوره صفوی در متن     
رود. او به شمار می م( یکی از مقتدرترین فرمانروایان سلسله مشعشعی حویزه1۵88-1616) عبدالمطلب

 چیره شود. سلطان مبارک -ز آن و شوشتر و حتی فراتر ا از جمله دزفول - توانست بر کل مملکت عربستان
بن مطلب بر سر دستیابی  در این دو شهر به نام خود سکه زد که نمایانگر استقلال دوباره عربستان بود. مبارک

را دوره زرین  دوره سید مبارک .با حکومت مرکزی صفوی کشمکش داشت)شادگان کنونی(  به ولایت دورق
سبب یادآوری نام حویزه پس از نام عربستان در آثار برخی  .اندها بر عربستان حویزه دانستهحاکمیت عرب

و  عرب نشین نظیر عراقعربتمایز مملکت عربستان از سایر مناطق  ،صفوی مورخان عصر صفوی و پسا
مناطق عربی همسایه بوده است. به این معنا که در هر دوره تاریخی نام پایتخت این مملکت را پس از 

از  -در دوره کعبیان حاکم بر مملکت عربستان  سینویفارسبرخی از مورخان  رونیازااند. عربستان آورده
 اند. کرده یا عربستان محمره سخن از مملکت عربستان فلاحیه -قرن هجدهم به بعد 

یکی از والیان  خان الله فرجاول بود در این کتاب به حکم سید  عباسشاهمنشی که معاصر  اسکندر بیک    
دریافت کرده است. بخشی از حکم چنین  ق از شاه سلطان حسین 1097کند که در سال یمشعشعی اشاره م

عمدة  جاهیعالشد آن که سیادت و ایالت و شوکت پناه حشمت و جلالت دستگاه  مطاعجهانحکم »است: 
هم چنین « .به شفقت شاهان سرافراز گشته عربستانخان والی  اللهفرجسيد الولاة العظام نظاما للسيادة ... 
به علت وضوح اخلاص و » :آمده است ،داده شد علی خان ق به سید 111۲در حکم این شاه که به سال 

 و اقدام به خدمات محافظت بصره []سید علی خان جاهیعالو رشد و کاردانی و حسن سلوک آن  یگر یصوف
 31« گردید.مفوض  جنابیعالرا به آن  عربستان... ايالات عظیم المرتبه 

در روزگار وابستگی این مملکت  به این دو فرمانروای مملکت عربستان هر دو حکم شاه سلطان حسین    
 به دولت صفوی بوده است. 

  32. خوریمنیز بر می« ملک ایران»ه گاهی به واژ  عباسی یآراعالمدر تاریخ     
اما گاه نیز آن را در جای  33. غافل نیست «ممالک ایران»از کاربرد اصطلاح درست و رسمی  -البته  -مورخ     

  34. یرحکومتیغو  یررسمیغ؛ به شکلی ردیگیمغیر خود به کار 
 
 
 

  «عباسی یآراعالمذیل تاریخ »های محروسه در کتاب کتممل
شده  اصلی منتشرپس از کتاب  که« آرای عباسیذیل تاریخ عالم»ای دارد با عنوان تکمله آرای عباسیتاریخ عالم
بخشی از این کتاب را که درباره  .اندمحمد يوسف مورخ ترکمان منشی و لفان آن اسکندر بیکؤ است و م

عباس شاه صفی پس از پدربزرگش شاه .آورمدر اینجا می ،به مناسبت عید نوروز است خلعت نوازی شاه صفی
 اول به سلطنت رسید. 
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 عیان دار السلطنه أصفهانملازمان درگاه و عساکر ظفر پناه و ارباب اهالی و اشراف و ا
 آمده مصير جمع سلطنت را که از اطراف و جوانب به پایه سریر ممالک محروسهو 

های در آن روز فیروز حاضر بودند از اعلی وادنی و شاگرد و پیشکان بیوتات را خلعت
عیت همین شیوه مسلوک همچنین نسبت به ر  .فاخر فراخور حال مکرمت فرموده..

 و قندهار و خراسان عراق ممالک محروسهداشته جهت بیگلربیگیان و امراء و حکام 
و خراسان  و کرمان و فارس و قلرا باغ و گرجستان و شیروان و مرو شهجان و آذربایجان

و ملوک اطراف و کلانتران و  لرستان و و کردستان عربستانو  دار المرز و بغداد و
  35 .های فاخر ارسال داشتهعللى قدر مراتبهم خلعت یمشاهیر و اعیان هر ولايتل

 های بزرگ است. پیشکان بیوتات به معنای خاندان    
اما با  ،اندلفان این کتاب گرچه نام کشورها و مناطق مهم امپراتوری صفوی را در این فهرست آوردهؤ م    

و  لرستان ،کردستان ،عربستان –ها در کنار امرای چهار مملکت رسمی و اصلی صفویه یادآوری بیگلربیگی
 عرب )عراق گرچه در اینجا بغداد .بکاهند اند از طنين عام بودن اصطلاح ممالک محروسهکوشیده – انگرجست
صلی نداشت و البته دیری نپایید که هم یک مملکت قلمداد شده که دست کمی از چهار مملکت ا (در واقع

 رفت. عراق جزو ممالک محروسه به شمار نمی .از امپراتوری صفوی گسست و به امپراتوری عثمانی پیوست
مشخص  ،نداشته است دولت صفویه هیچ ساخلویی در حویزه با توجه به این که در روزگار شاه صفی    

 پیمان بوده است یا چیز دیگر. به عنوان یک حاکم هم ین خلعت به حاکم عربستاننیست ارسال ا
 و لار بحرين و و برادرم تمامت ممالک فارس» :گویداین کتاب به نقل از داود برادر امام قلی خان می    

د و با موازی سی هزار کس در آن ولایت فرمانرواست را در تصرف دار  حویزهو  عربستانو  هرموز و خوزستان
  36« .قریب در آن ولایت خطبه سکه به اسم او و لقب آن پادشاه زاده آرایش خواهد یافتو عن
های بعد نیز اول است که در صفحه ر شاه عباسامام قلی خان فرزند الله وردی خان از سرداران گرجی تبا    

  .به او اشاره شده
جدا شده است و تنها در دوره خاندان  (بخش جنوبی) از عربستان (بخش شمالی) در این جا خوزستان    

هم پایتخت این  حویزه .غرب امپراتوری اطلاق شد افشار بود که عربستان به همه مملکت واقع در جنوب
نام حویزه را تحریف و  اند اما در دوره پهلوی اولضبط کرده« ح»مملکت بود که مورخان به درستی آن را با 

کوشیدند نام آن را به  هلوی دومبه هویزه تبدیل کردند تا آن را یک واژه فارسی جلوه دهند. نیز در اواخر پ
 این کوشش را ناکام نهاد.  ۵7هوزگان تغییر دهند اما وقوع انقلاب بهمن 

 «. به درگاه معلی است عرب دیگر از سوانح دولت افزا توسل جستن سید منصورخان»    
 :خوانیماست که در متن زیر آن چنین می« آرای عباسیذیل تاریخ عالم»های فرعی کتاب این یکی از عنوان    

ن والی خا ولد سید مبارک سبق ذکر یافت که بنا بر سلوک ناهنجار سید محمد خان 
لشکر کشیده بعد از زد و خورد  با مشایخ اعراب بر سر قلعه حویزه عربستانولایت 

بعد از این فتح نمایان ... کشیده بود  هزیمت به بصرهرخت  فراوان سید محمد خان
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به توهم آن که مبادا این حرکت مقرون به رضای شهریار گیتی گشای  سید منصورخان
نبوده باشد احرام حریم قرب خدمت بر میان بسته در حینی که معموره جنت برین 

بود به موکب ظفر قرین پیوست و  نزول خسرو روی زمیندارالسلطنه قزوين محل 
مند به شرف پای بوسی و عز مجالست به یاوری بخت بلند و راهنمائی طالع ارج

 37. مانند سربلند گردیدبهشت 
شود سید منصور بن مطلب پیروز می ،سر حکومت عربستان میان پسرعموها بردر نبرد  ،چنان که ذکر شد    

من از شرح مفصل کتاب  .رودمی به قزوین -و شاید درخواست حمایت  -اول  و برای خشنودی شاه عباس
 .مشعشعی گذشتم و سید محمد بن سلطان مبارک درباره کشمکش میان سید منصور بن مطلب بن بدران

بار دیگر در بازه  ق و 1030-1033یک بار در بازه زمانی  :به حکومت رسید سید منصور دو بار در حویزه
 سازد.ساخلویی در حویزه می ق است که شاه عباس 1033ق. و در همین سال  1044 -10۵3زمانی 

عباس بودن سید منصور است و دیگر این که در اواخر دوره شاه لفان بر عربؤ کید مأدر عنوان یادشده ت    
 برای رضایت او به قزوین نوعی خود مختاری بدل شده بلکه فرمانروای حویزهبه عربستان تنها استقلالنه ،اول

برخاسته از این شرایط « مملکت عربستان»و نه  «عربستان ولایت»رهسپار شده بود و شاید ذکر اصطلاح 
  .اصطلاح مملکت عربستان همچنان پابرجا ماند ،پس از آن اما .عباس اول باشدیابی شاهخاص یعنی قدرت

که به دستور خبر وقوع آن در خطه طرب انگیز دار السلطنه  عربستاناما اخبار ولایت 
 عربستانلی ولایت خان وا به عرض اقدس رسید آنکه بعد از ارتحال سید مبارک تبریز

امیر الامرای  خانالیه به نسبت مصاهرت امام قلیخلف مشارٌ  که سید محمد خان
 عربستانمنظور انظار تربیت و عنایت و قائم مقام پدر و والی ولایت  مملکت فارس

مشایخ و معارف اعراب از در تغییر سلوک درآمده با ایشان به گردید بنابرآنکه با 
خان  برادر سید مبارک نمود. سید منصورخانطریق امرا و حکام قزلباش معاش می

دید خاطر میو کوفته دلالیه آزردهچون اکثر مشایخ اعراب را از اطوار ناهنجار مشارٌ 
و آل فضول را جمع آورده بر سر  فرصت غنیمت شمرده جمعی از اعراب آل کثیر

و اولاد وی روی  تا واقعله قلتلل امام قلیخان امیر الامرای فارس ... قلعه محسنیه برد
  38پیمود. از راه اضطرار طریق هزیمت به جانب بصره نموده سید محمد خان

مشعشعی از عمویش سید  هم به رویداد شکست سید محمد بن سلطان مبارک باز ،لفان در این متنؤ م    
بود. کتاب به مصاهرت یا دامادی سید محمد  رخ داده پردازند که در عهد شاه صفیمنصور مشعشعی می

در دوره صفوی چنین روابطی  اساسا  که  کندیماشاره  امیر الامرای مملکت فارس ،مشعشعی با امام قلیخان
 شته است. با شاهان امپراتوری صفوی وجود دا میان فرمانروایان مشعشعی در حویزه

 سید محمد مشعشعی جانشین سلطان مبارک ،«آرای عباسیذیل تاریخ عالم»پایانی کتاب  یهاصفحهدر     
قلمداد  امیر الامرای مملکت فارس و نبیره دختری امام قلیخان را فرزند سید مبارک در حکمرانی عربستان

آن امپراتوری است که سید محمد مشعشعی در واقع دو رگه است؛ پدرش  یهایژگیواین هم از  39. کندیم
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 و مادرش تبار گرجی دارد.  عرب
نیز به مورد مشابهی  در کتاب تذکره صفویه کرمان یم دید که میر محمد مشیزیبعد خواه یهاصفحهدر     

همراه  گ به کرمانکه در سفر طهاسب بی دیگویمسخن  «عربستانوالی زاده  سید بدر». او از کندیماشاره 
 او بوده است. 

بلکه  ،برنخوردم ای از عربستانزادهام در آن روزگار به نام سید بدر به عنوان والیمن در کند و کاو تاریخی    
است که  (م 1۵14-1۵80مشعشعی ) بن فلاح بن سلطان محسن سید بدر همان بدران رسدیمبه نظر 

به هر تقدیر رویداد یاد شده در تذکره صفویه  .م( بوده است 1۵۲4-1۵76) روزگار شاه تهماسب اولهم
میان حاکمان عربستان و  -انوادگی خانوادگی و غیر خ -گر پیوندهای نشان ،و دیگر رویدادهای مشابه کرمان

 .پیامد اشتراک مذهب میان آنان بوده احتمالا فرمانروایان صفوی بوده است و این 
به موارد دیگری هم اشاره کرد، از آن میان کاربرد  توانیم «بدران»و  «بدر» یهانامافزون بر کاربرد مشابه     

 به عنوان پدر امیر مبارک آرای عباسیمنشی در تاریخ عالم ه توسط اسکندر بیکمطلب و عبد المطلب است ک
ا نباید خطا دانست بلکه های عربی ر این گونه کاربرد نام .اند، آن هم در یک سطرقلمداد شده حاکم حویزه

را گاهی بدر و  آنان بدران .شودیمهم دیده  نگاران عربنگاران فارسی نویس در میان تاریخافزون بر تاریخ
 اند. عبدالمطلب را مطلب ... نوشته

 
 
 

 «تذکره صفویه کرمان»كتاب  -3
 :چنین آمده است تالیف میر محمد سعید مشیزی «ذکره صفویه کرمانت»در کتاب 

شهر شوال به خرمی و اقبال در باغ نظر نزول اجلال فرموده،  17و خان عادل در روز    
روز پنجم دخول بلده،  و ،و چند روز به عیش و نشاط مشغول ،اسباب انبساط گسترده

 دیگر به خانه نرفت.  ،بود ن صفی قلی بیگمهما
شهر مزبور به ایوان نشسته جارچیان را مقرر نمود که رعایا را اخبار دهند  ۲3در  و    

چون از بهمن نام گبری که رئیس  .که اگر عرضی داشته باشند آمده عرض نمایند
و طهماسب  ،کتی چند واقعحر  -مجوسیان اصفهانی و ریش سفید عمله خالصه بود 

خان او را طلب فرمود و  ،جمعی از مدعیان شکوه نمودند ،او را حبس نموده بود بیگ
طهماسب بیگ التزاملی از بهمن گرفته، به  ظاهرا   .نمودیمدیوان این جماعت را 

از ولد  الیه را طمعیو مشارٌ  –ولد خواجه محمد مقیم سپرده بود  ،خواجه ابراهیم
چون خواجه روح الله عداوتی با خواجه ابراهیم  .نوشته را پس داده بودند ،بهمن کرده

مشار  ،و خان ،بود حرف نوشته را مذکور نمود که نزد نویسنده طهماسب بیگ است
به قراین صدق ضمیر [ ۲6b] الیه را طلب و استفسار نموده کیفیلت ملاجرا نموده

و به  ،وده، حکم به قطع دست خواجه ابراهیم نمودخواجه روح الله را استنباط نم
از این مقدمه  -بود  که درین اوان هنوز در کرمان سيد بدر والی زاده عربستانالتماس 
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 40 .و بهمن را به دستور محبوس ساخت ،گذشت
 عرب»که مقدمه و تحشیه کتاب فوق را نگاشته، در مقدمه و با عنوان  محمد ابراهیم باستانی پاریزی    

بهمن نام رئیس  .شدندیمزرتشتیان به دو گروه کرمانی و اصفهانی منقسم »:  سدینویم «شفاعت خواه عجم
و چون یادداشت بهمن را  -حبس نموده بود  ماسب بیگمجوسیان اصفهانی و ریش سفید عمله خالصه را طه

دست او را قطع کند که سید بدر والی  ،یگبنزدیک بود طهماسب  ،اده بودخواجه ابراهیم پسر بهمن پس د
 «.از او شفاعت کرد و بخشید –بود  که در کرمان زاده عربستان

در میان حاکمان صفوی بوده است که در این مورد یکی از آنان به نام  گر نفوذ والیان حویزهنشان این امر    
نزد  - مملکت عربستان ای عربمثابه فرمانرو به – بن فلاح بن سلطان محسن سید بدر یا همان سید بدران

 شفاعت عجمی به نام خواجه ابراهیم کرده و مانع قطع دست او شده است.  طهماسب بیگ
با همه اینها اشاره داریم که »:  دکنیمرا چنین معرفی  طهماسب بیگ ،در همان مقدمه باستانی پاریزی    

ولد جلال بیگ زیک بوده است در مقابل  ،تیول طهماسب بیگ ،انتقالی مرحوم علیمردان خان 'کبوترخان'
 41« .پنجاه تومان

 
 
 

در این  د سال استقلال مشعشعیانو یکصد و هشتا «نظام ایالات در دوره صفویه»کتاب  -4 
  دوره

که توسط کیکاووس  «نظام ایالات در دوره صفویه»شناس آلمانی در کتاب  ایران «رنهربُ رُ کلاوس_میشائل »
 «.درباره والیان»فصلی دارد به نام  ،است منتشر شده «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»ترجمه و توسط  جهانداری

 .«باجگزار دولت صفوی یهاحکومت» :عنوان بخش اول این فصل چنین است
اما  شدیماطلاق  و کردستان لرستان ،گرجستان، به حاکمان چهار مملکت عربستان معمولا در اینجا والیان     

والی نشین  تربرجستهدر چهار ایالت »: سدینویم. او در کتاب خود دهدیمرهربرن مفهوم والیان را گسترش 
در تمام دوره حکومت صفوی توانستند  با  یتقرامرای محلی  ،کردستان و لرستان ،عربستان ،یعنی گرجستان

ولی ما در اینجا  ،نه دیگران را نامندیممآخذ فارسی تنها فرمانروایان این چهار ایالت را والی  .انندبرقرار بم
 تاریخ این چهار ایالت و به علاوه تاریخ سیستان .برای سهولت امر حدود استعمال این لقب را تعمیم داده ایم

  42« رفته است.در فصل زیر به صورت جداگانه مورد تحقیق قرار گ
یا در واقع  کردندیمپیرامون استفاده  یهاحکومتشاهان صفویه همواره از مردمان محلی برای اداره     
بودند که هربرن از  «ییهاحکومت»کاری جز این بکنند چون اینها به خودی خود و برای خود  توانستندینم

 .ردبیمنام  «باجگزار دولت صفوی یهاحکومت»آنها با عنوان 
پیش از خودشان از وجود  یهاسلسلهاگر از خود بپرسیم که چرا صفویه نیز مانند » :سدینویم رنهربُ رُ     
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که برای دادن جواب صحیح  مینیبیم ،کردندیممحلی برای اداره برخی ایالات استفاده  یهاخاندانبعضی 
یا  (گیلان، مازندران)الوصول نبودن در دسترس و سهل :مثلا  باید ملاحظات خاصی را مورد توجه قرار دهیم 

، گرجستان)ناهمسانی مذهبی، زبانی یا فرهنگی  ،یک ناحیه( مازندران، گیلان، مکران)مقتضیات اقلیمی 
مسلم است که همه این  .یک ایالت (و غیره لرستان ،اهالی )کردستان یا طرز زندگی شبانی (و غیره عربستان

 موقتا  ایالات والی نشین واقع در جنوب و مغرب گاه  مثلا  در نتیجه  .اندمناطق جزء نقاط مرکزی مملکت بوده
 43« اند.دهصفوی و عثمانی بو  یهاحکومتکوچک حائل و حریم بین  یهادولتدر حکم 

و دولت عثمانی نیز چند تن از امرای  در مرز آذربایجان»: نویسددر پانویس همان صفحه می رنهربُ رُ     
 44 «.مستقل کرد مستقر بودند تقریبا  
مستقل بوده اغلب مستقل و به مدت کوتاهی نیمه در دوره صفویه مملکت عربستان ،رنهربُ به نظر رُ     

تمام  حکومت آل مشعشع (قرن دهم هجری =)در ابتدای قرن شانزدهم مسیحی »نویسد: او می .است
 ز شاه اسمعیلها اپس از شکستی که این .شدشامل می و پایتخت یعنی حویزه عربستان را با شوشتر و دزفول

شوشتر و دزفول  .م( در حویزه از خود دفاع کند9-1۵08)=  914اول خوردند این سلسله فقط توانست در سال 
ما در شوشتر از وجود یک  (م40-1۵39) 946شد. اما در سال از آن زمان به دست فرمانروایان محلی اداره می

سال بعد از آن به دزفول  یا در دو م(۲-1۵41 =) 948در سال هنگامی که شاه  .شویمامیر قزلباش مطلع می
 45«.ها در آمدفرمانروای محلی آن دیار گریخت و در نتیجه دزفول نیز زیر فرمان قزلباش ،لشکر کشید

در سال  تا یورش شاه اسماعیل اول به عربستان درباره مستقل بودن مشعشعیان رهربرن و احمد کسروی    
ت که پس از این یورش فقط دو شهر شوشتر و خلاف کسروی معتقد اسق اتفاق نظر دارند اما رهربرن بر 914

های پایانی حکومت شاه مستقل باقی ماند و صفویان تا سال هخارج شد و حویز  از دست مشعشعیان دزفول
 هیچ ساخلویی در حویزه نداشتند.  ،اول عباس
سید فلاح »: سدینویم ،قاضی ری و معاصر شاه اسماعیل بود ،مورخ، که شاعر قاضی احمد غفاری قزوینی    
بن فلاح بعد از  سید ماجد .پدر شده، مدت هفت سال حکومت به استقلال کرده مقامقائمسید محسن بن 

خروج نمود  برادرزادهپدر بر مسند حکومت نشسته، سید علی بن محسن و سید ایوب بن سید محمد فلاح بر 
اشتغال  بن فلاح به حکومت دزفول سید علی و ایوب به محاصره شوشتر و سید بدران .اختنداو را مقید س

 46« .داشتند
 انمشعشعی ،شاه اسماعیل شودیمکه گفته  ق 914در همان سال  قا  یدقق(  914-9۲0) سید فلاح بن محسن    

 .دهدیمتشکیل  حکومت مستقل خود را در حویزه ،را شکست داده بود
ن فلاح بن محسن و برادرش ب این کتاب خواهیم دید که ماجد «عربستان تاریخی مملکت ندیفرا»در بخش     

و مولا  حاکم حویزه گرفتند و مولا ماجد باز پسرا از صفویان  دزفول ،پس از بازگشت شاه اسماعیل بدران
 حاکم دزفول شد.  بدران
این یورش در  .کندینمرا مشخص  یا دو سال بعد از آن به دزفول 948شاه یورشگر سال  -اما  - رنهربُ رُ     
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ق( توانست در اوایل 998-10۲۵) مولا مبارک ،اول صفوی رخ داده است. چند دهه بعد تهماسبشاهروزگار 
 کند.  بار دیگر شوشتر و دزفول را ضمیمه مملکت مستقل عربستان ،عباسشاهحکومت 

 عباسشاهآن هم برای زمانی محدود در دوره فرمانروائی  ،موقت صورتبهفقط  حویزه» :دیافزایم رنهربُ رُ     
تا پایان فرمانروائی سلسله  م(1719 =) 113۲و از سال  در دوره شاه سلیمان م(،16۲3 =) 1033اول در سال 

 47« حفظ و حمایت والیان بود. صفویه دارای ساخلوئی برای
 یک جمله را ترجمه نکرده عمدا  قص است و مترجم از کتاب رهربرن نا این ترجمه کیکاووس جهانداری    

به مدت یک سال )فقط به مدتی کوتاه، آن هم در دوره عباس اول  حویزه»: در متن آلمانی آمده است .است
صفویه دارای یک  تا پایان دوران سلسله 1719/ق113۲آن هم از سال  ( و در دوره شاہ سلیمان16۲3/ق1033

  48 .امبرگرفتهمیشائل رهربرن  -اصل آلمانی کتاب کلاوس  78این را از صفحه  «.ساخلو برای حمایت والیان بود
مقاله مشعشع به قلم  -1: کندیمرهربرن برای این سخن خود در پانوشت کتاب به دو منبع اشاره     

محمد  فیتأل رياض الفردوس -۲به بعد و  174ص  ،جلد متمم ،چاپ اول ،اسلامی دائرةالمعارفدر  مینورسکی
 ق. 108۲ فیتأل یمیرک بن مسعود الحسين

 واژه پادگان را جایگزین آن کرد. وجود ساخلو در حویزه ،ترکی است که فرهنگستان زبان اول یاواژهساخلو     
شماری  معمولا در این ساخلوها  .نمادی از حاکمیت پادشاهان دوره صفویه است - پایتخت مملکت عربستان -

 . بردندیماز سپاهیان قزلباش به سر 
( فقط 1۵88-16۲9اول ) عباساهشطی سلطنت  به معنای آن است که مملکت عربستان هربرُناین سخن رُ     

 سال و طی دوره شاه سلطان حسین ۲8( به مدت 1666-1694) م(؛ و طی دوره شاه سلیمان16۲3یک سال )
بوده است و در زمان محروسه  یهامملکتجزو  (حکومتش ( به مدت سه سال )پایانی1694-17۲۲)صفوی 

از قدرت دودمان صفوی در  مستقل بوده و ساخلو یا هیچ نماد دیگری کاملا دیگر پادشاهان سلسله صفويه 
سال )یا اگر  ۲۲0دریافت که صفویان طی  توانیممتن فوق  بهباتوجهنبوده است.  -پایتخت آن  - حویزه

سال در حویزه ساخلو  3۲حاکمیت خود، تنها  (سال ۲3۵را به شمار آوریم حدود  سلطنت تهماسب میرزا
سال آخر دوره شاه سلطان  3و  سال در دوره شاه سلیمان ۲8 ،اول عباسشاهیک سال در زمان  .اندداشته
  .حسین

که سید عبدالله بن سيد فرج الله  رودیماز قیامی سخن  تذکره شوشتر «شورش عربستان»بخش  در    
ده سال پیش از سقوط  ،م( جهت استقلال عربستان انجام داد. این شورش171۲ق )11۲4مشعشعی در سال 
 1114از سال  عبد الله بن فرج الله مشعشعی .رخ داد بر اصفهان هاغانافصفوی و سلطه  شاه سلطان حسین

 49. ق فرمانروای عربستان بود11۲7 -
در روز بیست و چهارم رمضان نیز »: سدینویمجهانگرد ایتالیایی  دلاواله به نقل از پیترو سفیفل نصرالله     

به خدمت  ،گذراندند پس از آنکه از معابر بزرگ اردبیل ،و تاتار را احضار کرد و آنان را اسیران ترک عباسشاه
در این باره  ،و در اردبیل بوده است که این زمان همراه شاه عباس ،وی بردند. پیترو دلاوله جهانگرد ایتالیایی

رمضان  -م 1618در آن روز که چهاردهم ماه سپتامبر )... »شرحی نوشته که مضمون قسمتی از آن این است: 
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 و مردم ،گرداندندیمشهر  یهاکوچهکه ایرانیان به نشان پیروزی در  ،برای تماشای اسیران ترک ،بود( ق10۲7
اسیران را سوار بر اسب تا میدان قصر آوردند و  .به قصر شاهی رفتیم ،آمدندیماز هر سو به تماشای ایشان 

بر خلاف انتظار ما از قصر بیرون نیامد و به دستور وی اسیران را به  عباسشاهولی  .در آنجا پیاده کردند
خویش در  کرُد و عربرخی از میهمانان و ب ،که او با چند تن از معتمدان و اشخاص معدود دیگر یاباغچه

 .ماندم خبریباز جزئیات رفتار و گفتار او با اسیران  ،چون مرا هم به حضور شاه نخواندند .آنجا بود بردند
 50 «.گذشتینمعدد ایشان هنگامی که به درون قصر رفتند از بیست تن 

دیپلماتیک و رهبران مستقل یا هم پیمان  بلندمرتبهمهمانان  ،در این متن ردو کُ قصد از مهمانان عرب     
رد مشابه عربستان است. در اینجا ذکری از مهمانان ازبک یا گرجی یا افغان یا و یکی از مناطق کُ عربستان

م که به 16۲3م تا سال 1618ن پنج سال فاصله است میا ضمنا   .بودند عباسشاهتاتار نیست که تابع دولت 
، مولا راشد بن سالم بن احتمالا  ،این مهمان بلندپایه عرب .شودیمساخته  گفته رهربرن یک ساخلو در حویزه

و از نظر ماکس  رودیمان به شمار یک حاکم مستقل عربست ،( است که از نگاه رهربرن1616-16۲0) بدران
بستگی  عباسشاهش در فرمانروایی عربستان با قدرت او و اوضاع سیاسی روزگار لمیزان آزادی عم ،میهااوپن

 داشته است. 
بن مطلب که  سلطان مبارکدرباره حکومت  «نشینانبادیه»در کتاب  میهااوپنماکس فرای هرفون     
حکومت را به ارث  [مشعشع]حکمرانان » :سدینویمچنین  ( بود1۵88-16۲9اول ) عباسشاه روزگارهم
میزان آزادی حکمروایی آنان با قدرت والی  .برخوردار بودند 'خان'و از مرتبه حکومتی 'والی' و عنوان  بردندیم

(، نخستین والی است که در منابع مختلف 1۵90-1616) سید مبارک .ضاع سیاسی زمانه پیوند داشتو او 
 51« .نام برده شده است ،هم پیمان شاه عنوانبهاو نشده؛ بلکه از ذکر  نشاندهدست عنوانبه
 اوایل مشعشعیان یهاسالبن مطلب به مرزهای  سلطان مبارکدر دوره  مملکت مستقل عربستان    

 بازگشت. 
مهدی »در مقاله  -له شلده است به فارسی ترجم «والیان حویزه»عنوان  که یک کتاب او با - ورنر کسکل    

 در تمامی قرن شانزده یک استان ایرانی نبود و خوزستان»: سدینویم «و خاندانش محمد بن فلاح ،قرن پانزده
این مقاله در  «.رفتیماز میان  هایعثمانپیشروی اما این ظاهر هنگام  ،بود ایران ریتأثزیر  ظاهرا  حتی اگر 

 یپژوهشیعلمبه زبان آلمانی منتشر شده است. این یک مجله  «اسلام»در شماره چهارم مجله  1964سال 
  52. شدیمملل مسلمان بود که در نیویورک منتشر  یهافرهنگو  هازباندرباره 

 ،اول شاه اسماعیل ،( مستقل در قرن شانزدهم میلادی)خوزستان در عربستان مشعشعیان روزگارانهم    
 یهاانیپادر  - عباسشاهو  ، سلطان محمد خدابندهشاه اسماعیل دوم ،سلطان حیدر میرزا ،اول تهماسبشاه

 بودند.  - اشییفرمانروا
که  دیگویهمو م رایز ست؛ین 1736انقراض این سلسله در سال  ،قصد رهربرن از پایان صفویه احتمالا     

در »و  مدتی دورق رایب (م1۵87-16۲9ق = 1038-99۵) اول عباسشاهتوانستند در زمان  فرمانروایان حویزه

                                                           
 1794، انتشارات محمد علی علمی، ص تهران ،چاپ چهارم ،اول جلد چهارم و پنجم شاه عباسفلسفی، نصر الله؛ زندگی  50

51 Von Oppenheim, Max Freiherr;Bearbeitet und Herausgegeben; Die Beduinen;Band IV.Teil 1, Die Arabischen, 
Stamme, In Chuzistan (Iran), Pariastamme in Arabien;Otto Harrassowitz Wiesbaden;1967;P10 
52 - Islamica IV, New York, 1964, P48-93 



 عزیزی بنی طرف یوسف44|

 

  

 53« .را به متصرفات خود ضمیمه کنند اواخر حکومت صفویه به طور موقت بصره
دست یابند و ده  بر بصره حسینکه این قدرت را داشتند که در اوایل حکومت شاه سلطان  مشعشعیان    

نباید تا سقوط نهایی صفویه صبر کنند تا ساخلوها را  ،بشورند برای استقلال عربستان ،سال پیش از سقوطش
 ویژگی عمده ،ومرجهرجگسستگی و  ،آن که پس از سرنگونی شاه سلطان حسین ژهیوبهبرچینند.  از حویزه

 امپراتوری صفوی بود. 
تلقی  تیاهمیبکوچک را نمادین و  یهاپادگاناین ساخلوها یا  اغلب پژوهشگران عرب ،از سوی دیگر    
این با دیدگاه  -البته  -و این  اندبودهدر عهد صفویه همواره مستقل  و معتقدند که مشعشعیان کنندیم

 پژوهشگر آلمانی منطبق نیست. 
عهد  یهاانیپاو دولت صفوی در قرن هفدهم یعنی  به هر روی درباره روابط سیاسی مملکت عربستان    
 هاتیروااین تفاوت  .وجود دارد نظراختلاف نگارانخیتاردر میان  اول و آغازهای دوره شاه صفی عباسشاه
با دولت صفویه از یک سو، و  اشیمانیپهمی از دشواری تمایز و تنگی مرز میان استقلال عربستان و ناش
 به این دولت از سوی دیگر است.  اشینشاندگدستو  یگزار باج

 
 
 

  علیه صفویان با محمود افغان مشعشعیان
عاری از  ندیگویمسخن ( م173۲-1736) به تهماسب دوم درباره وفاداری مشعشعیانادعای برخی افراد که 

دیگر چیزی به نام امپراتوری  ،م17۲7تا سال  اساسا  هم علیه پدرش شوریده بودند و هم آنان  رایاست؛ زصحت 
 صفوی وجود نداشت. 

 که انتقام نادرشاه سدینویم بلوچ محمد خانبه  از کمک شوشتر و حویزه «نادره رهدُ »کتاب  مؤلفنیز     
لوچ یکی از فرماندهان نامدار ب محمد خانسردار دوست 54. افشار از مردم شوشتر و حویزه را در پی داشت

  .همراهی کرد در حمله به اصفهان دوم بود که در نهایت با محمود افغان طهماسبشاه
درباره محاصره  «نوین روند عصر[ در پارس ]ایران»در کتاب  -خاورشناس آلمانی  -هانس رابرت رومر     

 : دیگویمچنین  و ترکیب نیروهای مدافع این شهر و شکست شاه سلطان حسین اصفهان
چهل و  با  یتقرآنان  .[ وارد میدان جنگ شدندهایرانیا] هاپارس 17۲۲در هفتم مارس 

 یهاجنبهاز از لحاظ شمار، بلکه  تنهانه، هاافغاندو هزار مرد مسلح بودند که در برابر 
بودند که گارد  (قوللار)غلامان شاه  ،پارسینیروهای دیگر نیز تفوق داشتند. در میان 

رهبری این گارد  .دیرسیمآنان به چهارصد جنگجو  و شمار رفتندیمویژه او به شمار 
تش نیز در میان این نیروها یک ار  .بود –ژنرال آزموده گرجستانی  - با رستم خان

فرماندهی این  .دیرسیمبود که شمار افرادش به دوازده هزار نفر  عرب نظامسواره
ذکر شده است. هم چنین  سید عبدالله ،بود که نامش عربستانارتش به عهده والی 
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فیلی و دیگری به فرماندهی  خان مردانیعلبه فرماندهی  نظامسوارهیک قبیله 
توپخانه )دولت صفوی( شامل  .در میان این نیروها بودند از کهگیلویه علیرضا خان

بود که توسط یک توپچی  به عهده یک فارس اشیفرماندهکه  شدیمتوپ  ۲4
جنگ پس از نیمروز  .و در صحنه جنگ حضور داشت دیگردیمفرانسوی تبار هدایت 

هماهنگی  [،هایرانیا] هافارسآغاز شد. در آغاز جنگ، در جبهه  (17۲۲هفتم مارس )
نظامی و فرماندهی مرکزی نیروها وجود نداشت. فرماندهی میان دو شخصیت تقسیم 

و از سوی دیگر  (اعتمادالدوله) شاملو یمحمدقل ،وزیر اعظم از یک سو :شده بود
مورد استفاده قرار  اصلا بخش عمده نیروهای پارسی توپخانه بود که  .والی عربستان

نیروهای پارسی شکست  ،در آن روز .افتاد هاافغانبه دست  سرعتکه به راینگرفت؛ ز
 کهیدرحال ،فرار کردند شهر اصفهان یسو بههزار کشته، خوردند و با جای گذاشتن پنج 

 55 .بود هافارستلفات  دهمکی ،هاافغانتلفات 
اساس اتنیکی را در کمتر  آنها بر یبندطبقهو شمار نیروها و  لشکریان شاه سلطان حسین ییآراصفترسیم     

فرماندهی نیروهای  .شودیمآشکار  ،یبندصفدر این  عربستان یت نیروهای مملکتنیز اهم .میادهیداثری 
 بود.  اللهفرجبه عهده مولا عبدالله بن  عرب
که یکی از آنها  دهدیم ارائهو شکست صفویان  پرفسور رومر بحث مفصلی درباره علل سقوط اصفهان    

شاه  مورداعتمادآن، نقش والی عربستان است که افزون بر »: سدینویماست. او  نقش حاکم عربستاندرباره 
جنجال فراوانی شد که علت آن  ،با دشمن (والی عربستان)درباره همکاری  ،بود. پس از شکست گلون آباد

 56« .کندیمت میان آنان بود و همه دلایل مشهود این موضوع را اثبا یهااختلاف
جمعیتی از »: سدینویمچنین  در سفرنامه خود درباره شمار لشکریان شاه سلطان حسین کروسینسکی    

 آبادگلدر جایی که آنجا را  ،بیرون آمدند و در چهار فرسنگی اصفهان ،انگیخته قزلباش و خورد و کلان اصفهان
جمعیت  ،کس هزارپنجاهقریب به  و خان حویزه جدید اعتمادالدولهگلون آباد( گویند، اردو کرده، در آن سفر )

 .کندیممعرفی  «یباشیقورچخان  یمحمدقلهمان »را  اعتمادالدوله جدید ،مصحح کتاب «.کرده بودند
سپاه قزلباش پای جلادت افشرده، »: دیگویم درباره نخستین شکست لشکریان محمود افغان کروسینسکی     

لشکر افغان را انهزام داده به اردوی ایشان رسانید. اردوی  یک طرف صف افاغنه را مضمحل و خلان حویزه
 57« .او مضطرب شده به قید فرار افتاده .افغان را غارت کردند. قدری از نقود محمود بردند

  .به معنی پول است «نقود»شکست و  «انهزام»، ، چستی و چابکی و دلیری«جلادت»   
اما  کندیمرا یک فرسنگ ذکر  «اردوی قزلباش»افغان با  یروهاینفاصله میان  سفرنامه کروسینسکی مؤلف    

صفوی در نخستین نبرد نیروهای  که لشکریان شاه سلطان حسین دهدیماین نشان  .کندینمسخنی از زمان آن 
در این  لشکریان عرب و «حویزه خان»کروسینسکی از نقش برجسته  .را شکست داده بودند محمود افغان

                                                           
55 - Romer, Hans Robert; Persien auf dem weg in die neuzeit, Iranische geschichte von 1350 1750; Wiesbaden, 
Germany; Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1989; P377-378 

بوخوم به فارسی س، استاد دانشگاه همه متون منقول از منابع ترجمه نشده آلمانی در این بخش توسط دکترعبدالله حوي   .379همان، ص 56
 ترجمه و در اختیار نگارنده قرار گرفته است.

، حمدی، سفرنامه کروسینسکی؛ با مقدمه و تصحیح دکتر مریم میر ا«مفتون»ترجمه عبدالرزاق دنبلی  ،، یوداش تادیوشکروسینسکی 57
 ۵1، ص1363انتشارات توس،  ،تهران
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  . بردیمنام  (والی عربستان)مصحح در حاشیه این صفحه از خان حویزه با عنوان  .دیگویمنبرد سخن 
برای دور کردن  اللهفرجمولا عبدالله بن  یهاکوششو  هافرستادنقاصد  ،هاینگار نامهدر این سفرنامه از     

مولا عبدالله پس از مشاهده ضعف  .ماندیم جهینتیبکه همگی  دیآیمنیروهای افغان سخن به میان 
این امر را  . کروسینسکیردیگیم در نهایت تصمیم به حمایت از محمود افغان لشکریان شاه سلطان حسین

 . داندیم –و نه خود شاه  -او با اطرافیان شاه  یهااختلافبرخاسته از 
 ،کند یبندشرطروی اسب مرده  توانستینممولا عبدالله در اندیشه مملکت خود هم بود و  ریهرتقدبه    

و برای استقلال کامل از سیطره شاه سلطان  نبود که ده سال پیش علیه شاه سلطان حسی زیرا همین حویزه
نجام داد و در نیز ا کهگیلویه راز سرداران لُ  بلوچ صفوی کوشیده بود. همین کار را دوست محمد خان حسین

 از سید عبدالله - تاریخ الكويت السیاسی - «تاریخ سیاسی کویت»کتاب  مؤلفجای گرفت.  کنار محمود افغان
  58. با نام مولا محمد عبدالله یاد کرده است

 
 
 

  ملکو  : سلطان، سید، مولاعنوان فرمانروایان آل مشعشع
باید  .هستیم ییاعتنایبقدری  بلبشو و یشلاهلد نلوع ،فرمانروایان مشعشعی یهاعنواندر کاربرد القاب و 

امام حسن  ،سلاله امام دوم شیعیان مثابهبهبرای اینان ناشی از اعتبار آنان  «سید»گفت که علت کاربرد عنوان 
اما کاربرد مولا ناشی از آن است که اینان  .دانندیمآنان را سادات حسنی  رونیازااست.  طالبیاببن علی بن 

نخستین  ،محسن بن محمد مشعشع .آوردندیمبه شمار  -يعنی بنده او  - طالبیابخود را مولای امام على بن 
خود را سلطان نامید و در همان حال از عنوان امام نیز بهره گرفت که اعلام  رسما  بود که  فرمانروای عربستان

که در عهد او ضرب شده است و در مملکت گسترده  مینیبیم ییهاسکهما این را بر روی  .بود اشینیدرهبری 
شد. او خود را  جانشین سلطان محسن ،ف شده، فلاح بن محسنکش یهاسکهطبق  .عربستان رواج داشت
السلطان »  و «السلطان الاعظم خلد الله ملکه»گزاره  ،این دوره یهاسکهبر روی  رونیازاسلطان اعظم نامید. 
 ،ق91۲از مرگ سلطان فلاح در سال پس که  دیگویم آراجهانتاریخ  .مینیبیمرا  «آمین الاعظم عليه المحاذير

را روی  «السيد ماجد/عدل ماجد»با عنوان  ییهاسکه. ما در این دوره شودیمجانشین او  فرزندش ماجد
 59. پس از مرگ پدرش ضرب شده است رسدیمکه به نظر  مینیبیم «سلطان ماجد» یهاسکه
موسوی  حمولا، سید و ملک است. محمد بن فلا  ،سلطان ،امام مهدی،: شامل عناوین فرمانروایان عربستان    
بن  سلطان محسن ،اند و جانشیانش را مولا علی بن محمدرا مشعشع گفته – موسس سلسله مشعشعیان -

 .و سلطان مبارک سلطان اعظم(، سلطان ماجد) سلطان فلاح بن محسن ،)علی( بن محسن محمد، سلطان فیاض
 «ملک»شایسته لقب سلطان یا  ،در دوران استقلال مملکت عربستان بیگمان هر یک از حاکمان آل مشعشع

اینان واژه والی را به  .اندنگاران فارسی نویس از آنان دریغ کردهای از تاریخهستند که پاره -به معنی شاه  -

                                                           
 92، ص1962توزيع دار ومكتبة الهلال،  ،الجزء الثالث ی،تاريخ الكويت السياس ،فحسین خل ؛الشيخ خزعل 58

59 Akopyan, A.V,F.Mosanef; The coinage of the Musha'sha; Surry, UK, Journal of the Oriental Numismatic Society 
223 Offprint, Spring 2015, P17-20 
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  .بکاهند ،دادندبه خود می گرفتند تا از اهمیت عناوینی که حکمرانان حویزهکار می
 
 
 

 و ممالک و مناطق مستقلی که به صفویه پیوستند  و بختیاری بلوچ
است؛ اما به شرحی نداده  در مورد خطه بختیاری - اساسا   - رنهربُ رُ  «نظام ایالات در دوره صفویه»کتاب 
 یهادولت. برای آگاهی بیشتر در مورد کندیماشاره  گزارباجیک حکومت  عنوانبه در شرق ایران سیستان
 60.به جدولی در این کتاب رجوع کرد توانیمو تاریخ الحاق هر یک از آنها به حکومت صفوی  نشاندهدست
ل بوده و در دوره صفویه با قهر شمشیر مستق که میخوریمدر این جدول به ممالک و مناطق زیر بر     

گیلان بیه پس )رشت(،  ،(بیه پیش )لاهیجان گیلان ،مازندران :اندوستهیپشاهان مختلف به امپراتوری صفوی 
 .و سیستان مکران ،لار ،عربستان ،کردستان ،بدلیس ،مسق ،لکارتی ،کاخت، داغستان ،، شکیشیروان

زبانی و فرهنگی و اتنیکی متفاوت با  یهایژگیوو مناطق یا دارای  هامملکتهمه این  ،اگر نیک بنگریم    
اتنیکی امپراتوری صفوی  گر تنوع قومی واین امر بیان .یا دارای دین و مذهب متفاوت اندبودهامپراتوری مرکز 
در قرن بیستم به تنوع  در ایران یدار هیسرماهفده و هجده میلادی است که پس از رشد روابط  یهاسدهدر 

 ملی تبدیل شد. 
 «لکاءاُ »به  «دستور الملوک»کتاب یادشده  سندهیندارد؛ اما نو یااشاره گرچه رهربرن به قوم بختیاری    

 بختیاری اشاراتی دارد که به معنای منطقه بختیاری است. 
یا در جدول مناطق  ،شودیم ندولت سیستا یگزار خراجصحبت از  «نظام ایالات در دوره صفویه»در کتاب     

 .به خود گرفت که بعدها نام سیستان و بلوچستان شودیمو سیستان اشاره  مستقل پیش از صفویه به مکران
خواندن  . بااندداشتههم در خطه خود دولت مستقل  هابلوچکه  کندیم دیتأکدر واقع رهربرن در کتاب خود 

 عربستانکه  میابییدرم -سیاسی صفویه است  -در باره نظام اداری  اساسا  که تخصصش  -رهربرن  یهانوشته
مستقل بوده و در تواریخ معین و در زمان شماری از سلاطین به حکومت صفوی  قبلا   .و مکران و سیستان و ..

از  «منتخب التواريخ مظفری»در کتاب  -صدیق الممالک  - بانی. البته میرزا ابراهیم شیاندشده «الحاق»
او در این کتاب از حکمرانی  .آوردیمقاجار سخن به میان  شاهنیناصرالدو بلوچستان در دوره  حکومت کرمان
  61. کندیمو بلوچستان صحبت  مملکت کرمان

                                                           
 1۲8-1۲7، صص 13۵7، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ،نظام ایالات در دوره صفویه ؛رهربرُن، ترجمه کیکاووس جهانداری 60
 361، ص1366علمی،  ،تهران، مظفری، میرزا ابراهیم؛ منتخب التواریخ ،شیبانی 61



 



 

 فصل سوم

 در دوره افشار و زند ممالک محروسه



 



 

 «التواريخجملمُ »کتاب  -5

شده  نوشته ابوالحسن بن گلستانههای تاریخ دوره خاندان افشار است که توسط ترین کتاباین کتاب از مهم
 ۲۵36 ،سال نشر این کتاب .افشار است و درباره وقایع و رویدادهای سی و پنج ساله بعد از نادرشاه

 :ش است. در بخشی از آن چنین ذکر شده است 13۵6شاهنشاهی یا همان 
ا به حدی اشتداد داد که نائره بیداد ر  ،معهذا از این تعذیبات به هیچگونه اطفای حرارات نادری نگشته»    

آتش افروخته سوختند و در دهم شهر محرم  و مسلمان را در میدان نقش جهان اصفهان چند نفر هند و ارمنی
 شد کله مناریکه وارد می مملکتآمد به هر می ( که از اصفهان حرکت کرده به جانب خراسان1160سنه )

نیز سر از اطاعت باز زده به علی  در این اثنا اهالی سیستان ،داداز رؤس روساء و ضعفای بی گناه ترتیب می
 62«..[ متفق شدند.و ]. برادر زاده نادرشاه قلی خان

اداری و جغرافیایی استفاده شده که بازمانده ادبیات اداری و  در این متن از واژه مملکت برای تقسیمات    
 سیاسی دوره صفویه است. 

قرابت قریبه دارد والحال در  [کتاب مؤلف]که از طرف والده با من  [جانشین نادرشاه] رخ شاهشاه»    
  63« .باشدیممقلد امر سلطنت  مملکت خراسان

جزو چهار مملکت دوره صفویه نبوده است و  مملکت خراسان ،نگاران و پژوهشگرانبه گفته اغلب تاریخ    
 و کردستان لرستان ،گرجستان ،فقط چهار مملکت عربستان در آن دوره، رسما   ،همان گونه که پیشتر گفتم

یا ناشی از اطلاق عام و غیر رسمی  ،وجود داشت. اما اطلاق نام مملکت خراسان توسط ابوالحسن بن گلستانه
ای برای های مهم است یا تصمیمی است رسمی از سوی شاهان افشار و مقدمه این واژه به برخی از ولایت

 در عهد قاجار به شش مملکت رسید و خراسان یکی از آنها بود. های محروسه که افزایش شمار مملکت
را به نام نامی نواب همایون  ممالک ایرانچون منشیان کارخانه قضا توقیع رفیع سلطنت و فرمانفرمائی »    

رانک علی کل الخی کتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد 'آيه  حکمبهما در دفاتر تقدیر به امر قدر ثبت نموده و 
عمال مقرر و فرمان مطاع  حکام و ممالک محروسهبر تخت موروثی جلوس فرموده به جمیع  'شیء قدیر

 64« .يافت صدور زع الاتباعلازم

                                                           
، 13۵6 ،انتشارات دانشگاه تهران ،بسعی و اهتمام مدرس رضوی، چاپ سوم، تهران ،مجمل التواریخ ؛ابوالحسن بن محمد امین ،گلستانه 62
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و در  آوردیمسخن به میان  بر ممالک ایران افشار رخ شاهشاهفرمانروایی مورخ در متن یاد شده ابتدا از     
 که معادل اصطلاح ممالک ایران است. کندیمصحبت  پایان متن از ممالک محروسه

مختل و امراء و سرکردگان  را [ایران ممالک]اوضاع سلطنت و حکمرانی  از این طرف چون احمد شاه درانی»    
را با یکدیگر در مقام نفاق دید با هفتاد هزار سوار جرار از مقام جام و لنگر حرکت نموده با کوکبه فرعونی 

به معنای  «کوکبه فرعونی» 65«.و قلعه را محاصره نموده آن سرزمین را مخیم سرادق جلال نمود وارد ارض تون
مخیم »است و  همان سرزمین شهر کهن تون در خراسان ،های مصر، ارض تون شکوه از نوع شکوه فرعون

 به معنای اردوگاه خیمه های شکوهمند.  «سرادق جلال
علم  ممالک ایرانو به امیداوری سلطنت  النسبمجهولمیرزای ]مجعول[  در بیان احوال سلطان حسین»    

این عنوان طولانی یکی  «.و واقعات آن ایام بختیاری خان مردانیعلمصطفی خان و  اتفاقبهاستقلال افراشتن 
  66. است خیالتوار مجملکتاب  یهاصفحهاز 
بهره گرفته که بیانگر واقعیت وجود چند مملکت در  یرانباز هم از ممالک ا ، مؤلفدر دو پاراگراف فوق    

استفاده نکرده که در واقع همان معنا  گرچه در اینجا از اصطلاح معمول ممالک محروسه ،دوره افشار است
 . دهدیمرا 

عهد و پیمانی که در پیش در  موجببهرا بگرفت  و فارس نادر پس از آنکه عراق 
و نادر شده و  [صفوی طهماسب بن سلطان حسین]آستانه مقدسه رضویه بین شاه 

 انو دفع افغان حکومت خراس به مهر شاهی مزین گردیده بود که پس از فتح اصفهان
با نادر و اولاد او باشد، در این هنگام نظر به خدمات و فتوحات  و کرمان و مازندران

بدو داده بود  قبلا ای را که او شاه به عهد خویش وفا کرد و امر فرمود که نادر جیقه
ممالک ک مزبوره هم از راست زند. و ممال طرفبهچپ سر خویش زند  طرفبهکه 
 67 موضوع و مختص وی باشد. ایران

 . زدندیمزیوری است که سلاطین و امراء بر سر  ،هجیقه یا جق  
 محمد محسن مستوفی نقل کرده است.  را از کتاب زبدة التواريخ گفتهشیپمطلب  ،ابوالحسن بن گلستانه    
پادشاه هندوستان نوشت که غزنین و کابل از  محمدشاهبه  یانامه در اوائل ورود به قندهار نادرشاه»    

ند نباید این دو اسلاطین هندوستان که از دوستان دیرین ایران و .شدهیمشمرده  ممالک ایراندیرزمان جزو 
دارند و درخواست نمود که مقرر دارند غزنه و کابل به کارداران ایران واگذار  اهولایت را در تصرف خویش نگ

  68« شود.
و  برای رفع غائله برادرش ابراهیم خان عازم عراق [برادرزاده نادرشاه =علیشاه ]در سفر دیگری که »    

تعیین و به همراه خویش  ممالک ایرانلاوه بر تولیت آستان قدس به صدارت کل شد سید را ع آذربایجان
  69«.برد
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سرداران کوکلان را برای فصل بهار که  شاه[ نوشته شده. و] پس از صلح با شاهرخ ظاهرا  فرمان دومی  و»    
  70« .را داشته احضار کرده است ممالک ایراناراده تسخیر سایر 

جا از واژه ممالک همه ،نقل کردم مُجمل التواريخ ابوالحسن بن گلستانهدر مواردی که در بالا از کتاب     
های محروسه است؛ با این استفاده شده که دال بر استمرار نظام چند مملکتی یا همان نظام مملکت ایران

 «مملکت ایران»کتاب از واژه  ۲48او در صفحه  .نگار از نام ایران به عنوان پسوند بهره گرفتهتفاوت که تاریخ
  ت.نیز استفاده کرده اس «بلاد ایران»از  48۲و  30۵، 167، 13۵، 1۲7،  109و در صفحات 

امروزی یا  ،اصطلاح یاد شدهدهد که این نشان می 71 .خوریمنیز بر می «خلق ایران»در این کتاب به واژه     
 های تاریخی رواج داشته است. ها پیش در ادبیات سیاسی کتابقرنبلکه از  ست؛ینگرایان خاص چپ

بر  74«مملکت آذربایجان»هم  و باز 73«مملکت آذربایجان» ،72«بلاد آذربایجان»در این کتاب به واژگان     
یابد تا به بعد است که مملکت آذربایجان در آثار مورخان نمود بیشتری می خوریم. در واقع از این دورهمی

امر درباره مملکت  شود. همیناین که در دوره قاجار به یکی از شش مملکت رسمی آن دوره تبدیل می
 :مثل این متن ،کندنیز صدق می خراسان

را پیشکار  و طهماسب قلیچ خان جلایر .تفویض کرد میرزا یرضا قلرا به پسرش  خراسان[ ایالت و ]نادرشاه»    
  :نیز این متن 75 «نمود. مملکت خراسان اریاختصاحبشاهزاده و 

رخ شاهفرزندان  تربزرگ نصرالله میرزا]هار زندگانی او اوان نشو و نمای ب هنوز شانزده سال از آغاز جوانی و»    
در همان  76 «.کردارهای سترگ گشته منشأمصدر کارهای بزرگ و  مملکت خراساننگذشته بود که در  [شاه

  .رودیم «بیگلربیگی فارس» سخن از خیالتوار مجملهمین کتاب  ۵۲حال در صفحه 
مهر علیخان صورت استیصال خود را در آئینه تفکر دیده عبدالغفار خان برادر خود را شب از قلعه بیرون »    

به  که در الکاء سنندج مشهور اردلان) والی و بیگلربیگیکرده برای کومک و امداد به نزد حسن علیخان که 
و افغان قیام و به فرمانفرمایی آن مملکت  ردکُ و با بیست هزار لشکر جرار ]از[ قزلباش و (و اردلان است سنه

  77«و دیار اشتغال داشت، فرستاد.
و  .گویدسخن می مان کردستانیا ه از والی و بیگلربیگی اردلان ،گفتهعبدالحسن بن گلستانه در متن پیش    
و )پیمان یا تابع امپراتوری افشار های هملفظ والی را فقط برای فرمانروای مملکت ،دانیم در آن هنگاممی

گوید لف در پایان این پاراگراف میؤ بردند که یکی از آنها کردستان بود و البته خود مبه کار می (پیشتر صفویه
 بوده است.  «فرمانفرمای آن مملکت»ان که حسن علیخ
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آمده است.  79بارهشت  «عربستان» و واژه 78دو بار «خوزستان»واژه  «خیالتوار مجمل»در کتاب     
با  ،افشار نادرشاه. اما در زمان شدیملی این منطقه اطلاق از دوره صفویه تا افشار به بخش شما «خوزستان»

حذف و نام کل این منطقه به  خوزستان واژهنام ،در برابر عربستان کاهش تدریجی استفاده از واژه خوزستان
از  و بزرگان بختیاری در متن زیر که درباره شکست والی مملکت لرستان مثالانعنو به .عربستان تغییر یافت

تا کمک  اندرفتهنزد او  خوردگانشکستکه  شودیمیورشگران زندیه است به والی مملکت عربستان اشاره 
 ن نمادی از لشکر این مملکت است. پایتخت عربستان و لشکر آ  بگیرند. در اینجا حویزه

 فتاح خان و سایر بزرگان بختیاری و بهزاد خان و ( فیلی والی لرستانر)لُ  و اسمعیل خان خان مردانیعل»    
برگشته در ماندن در اوطان خود صلاح ندیده برای آوردن کومک از نزد والی  حرب گاهبعد از شکست از 

به در رفتند. تمامی خزاین  ،کمیت گریز را مهمیز زده ،و خوزستان لشکر شوشتر و حویزه یآور جمع و عربستان
 «غازیان»و  جمع وطن «اوطان» 80«.ردیدگزندیه بختیاری نصیب غازیان و توپخانه و خیام و سرانجام جماعت 

 یا یورشگر است.  «غازی»جمع 
گاهی نیز خطه  ،به کل منطقه در اطلاق نام عربستان دستور نادرشاه رغمبهکه  دهدیممتن زیر نشان     

  :شدیممتمایز  عربستان از خطه خوزستان
 در این اوان سعادت اقتران که این بنده درگاه سبحان به همراهی جنود غیبی و    

وارد  خوزستانو فیلی و  و جمعیت بختیاری عربستانلطیفه لاریبی با افواج شوشتر و 
میش  رفیع پایگاه امیر الامراء العظام عبدالعلی خان عرب جاهیعالو با  کرمانشاهان

)رفیع مكان(  جاهیعالقلعه( و  توپخانه و اریاختصاحب)و  [توپچی باشی] مست
انه وکیل و گلست یمحمدتقسلاله السادات العظام الكرام مقرب الحضرة ميرزا 

 جهتکیفرقه زنديه متفق و  وقمعقلعکرمانشاهان ملاقات نموده و به  اریاختصاحب
  81 .میهست

 سربازان غیبی است.  ،منظور از جنود غیبی    
ن است که همانند سایر قبایل عرب جنوب خراسا یا جمالی از قبایل عرب خراسان میش مست قبیله عرب    

برای  ق در روزگار خلافت منصور عباسی 1۵0وارد خراسان شدند. اینان در سال  جزو سپاهیان حازم بن خزیمه
شاه نخست وزیر دوره  علم اسدللهخاندان خزیمه علم و  .سرکوب قیام مردم خراسان وارد این منطقه شدند

  .اندش از این قبیله 1341-134۲های سالدر 
 
 
 

  های درونی ایرانها در جنگمشارکت عرب
فیلی دفعه دوم  و اسمعیل خان بختیاری خان مردانیعلدر بیان آمدن »فصلی دارد با عنوان  التواریخ مجمل
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که در آن به « آنها اتفاق افتاده نیمابیفزند و محارباتی که  خانمیکربه حرب  از سمت شوشتر و عربستان
  :نویسددهد. او میهای درونی ایران خبر میدر جنگ های جنوب ایرانمشارکت عرب
آمده و در نزدیکی سرچشمه  از شیراز که با شاه اسمعیل بختیاری خان مردانیعل
و  والی لرستان زند شکست خورده با اسمعیل خان خانمیکراز  اصفهان رودندهیزا

چند نفر از سرگردگان بختیاری و الوار به سمت شوشتر گریخت. در ورود به محال 
گیری لکفرستاده او را به مُ  شوشتر یکی از خوانین را به رسالت به نزد والی حویزه

اند استمداد نموده و از که به تهور و شجاعت موصوف بنی لام و از عرب .دلالت نمود
آوری لشکر به جمیع اطراف و در فکر جمع ،خلق شوشتر هم جمعی را با خود متفق

در عرصه هیجده ماه قریب هشت هزار سوار و پیاده و تفنگچی از  ،کس فرستاده
  82 .با او متفق گردیدند حویزه و از عرب بنی لام و لشکر والی اهل شوشتر و دزفول

 .در آن روزگار ریا یکی از سرکردگان لُ  ،است والی لرستان خانلیاسماعهمان  ،شاه اسماعیل در اینجا    
نموده  دیتأکنیز ستایش کرده است و  قبیله بنی لام یهاعرب «تهور و شجاعت»از  خیالتوار مجمل مؤلف    

خود به سرکردگی  و بختیاری ربه یاری همسایگان لُ  و شوشتر و دزفول از حویزه که نیروهای نظامی عرب
 . اندشتافتهحاکم بختیاری  خان مردانیعلو  والی لرستان ،خانلیاسماع
و غیره از ایل بختیاری هم جمعیتی  اعراب شوشترلشکر از  یآور جمعبعد از  بختیاری خان مردانیعل»    

 فیلی جمعیت خود را طلبیده از آنجا عازم کرمانشاهان معقول به نزد او رفته و از ایلات فیلی هم اسمعیل خان
  83 «گردید.

 یهاجنگدر  -مملکت وابسته  عنوانبهچه مستقل و چه  - مملکت عربستان مشارکت نیروهای عرب    
  .میابودهلبته پس از این تاریخ هم شاهد چنین اموری مسبوق به سابقه است و ا داخلی ایران

 
 
 

  و بختیاری پیوندهای عرب
همواره  مملکت عربستان ،مینیبیمسایر متون دوره افشار و زندیه در و  گفتهشیپگونه که در متن همان

بوده است تا بتوانند  به لرها یرنظامیغنظامی و  یهاکمکیا منبع  پناهگاهی برای فرمانروایان فراری بختیاری
در دوره قاجار نیز ادامه یافت. در دوره  ندیفرااین  .و تجاوزگری حکومت مرکزی بایستند یدراز دستدر برابر 

 توانیم رونیازا .پهلوی بودیم ضاشاهر پهلوی نیز شاهد هم پیمانی رهبران دو منطقه عربستان و بختیاری علیه 
 و بختیاری گواه همیاری و همبستگی میان آنان بوده است.  گفت پیوندهای میان دو قوم همسایه عرب

 حسن خانشکست خورد خطی به محمد  خانمیکراز  و کمازان در دره پیری خان مردانیعلروزی که »    
و  خانمیکر یاعتدالیب]قاجار[ و سرداران تهور نشان دور و نزدیک هر مکان نوشته حقیقت شکست خود و 

شوشتر و  طرفبهاعانت به ظهور نرسید  کسچیهچون از  .فرقه زندیه را اطلاع داده استمداد از آنها نمود
تقی  رزامحمدیمو با عبدالعلی خان و  مرحله پیما و از آنجا جمعیتی فراهم آورده وارد کرمانشاهان عربستان
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 اعانت، همان مدد و کمک است.  84«.نمودهگلستانه ملاقات 
و از  خوردیمزند شکست  خانمیکروقتی از  خان مردانیعلکه  کندیم دیتأکبار دیگر  نگارخیتاردر اینجا     

 حویزه در عربستان هاعرب یسو به شودیمو سرداران دلیر سایر مناطق ناامید  خان قاجار محمدحسنکمک 
 اشیزندتا با دشمنان  آوردیمروی  به کرمانشاه و همراه آنان آوردیمو نیروهایی از آن دیار گرد  آوردیمروی 

 بجنگند. 
خان و  یمحمدتققاجار نیز  محمدشاههمان گونه که در صفحات بعد این کتاب خواهیم دید در دوره     

شدند و در آن جا نزد  ه عربستانروان پس از شکست از نیروهای حکومت مرکزی تهران دیگر خوانین بختیاری
درباره شرایطی که به پناهندگی او انجامید چنین  هنری لایارد .کعبی فرمانروای عربستان پناه گرفتند شیخ ثامر

  :سدینویم
یش نداشت، یا با نفراتی که در اختیار محمدتقی خان در این موقع دو راه بیشتر در پ

، که یکی از رئیس قبیله کعب ،پناه برده یا نزد شیخ ثامر داشت در ارتفاعات منگشت
و به  خان راه دوم را در پیش گرفته یمحمدتق .پناهنده گردد ،متحدان وفادار او بود

هزار نفر سوار تفنگ  ۵تا  4محمدتقی خان با حدود  .رفت نزد شیخ ثامر فلاحیه
 یهایشد؛ اما بارندگفلاحیه روانه  طرفبهبا احشام اموال خود کوچ کرده  بختیاری

اری از آنها نتوانند از رودخانه عبور موجب شد بسی هارودخانهو طغیان  یدرپیپ
دستور داد که همراهان به کوهستان بختیاری  زیرناگ ،کنند. سپس محمدتقی خان

عالی محمودی  ملامحمد، اشیاصلسه تن از متحدین  اتفاقبهبازگردند و خود 
با همراه  ،دینارونی، قاید اسماعیل مکوندی و ملا فصيح ممبینی و جمعی سوار

  85ستگان عازم فلاحیه شد.خانواده و ب
 سیتأسرا  با هم متحد شدند و کمیته سعادت بختیاری و سردار اسعد نیز شیخ خزعل در عهد پهلوی اول    

 .باشد رضاشاهآهنین  ییتمرکزگراهنگی میان آنان جهت رویارویی با استبداد و برای هما یالهیوسکردند تا 
دختر خود را به  «نافله»که  یاگونهبه ،داشت یادوستانهنیز روابط  و ممسنی آبادخرمشیخ خزعل با لرهای 
  .درآورد لرستان رلُ  عقد یکی از خوانین

  :به این سه پاراگراف توجه کنیم    
در این اوان سعادت اقتران که این بنده درگاه سبحان به همراهی جنود غیبی و لطیفه لاریبی با افواج »    

  86«...و  وارد کرمانشاهان وفیلی وخوزستان وجمعیت بختیاری عربستانشوشترو
محمد خان را جمعیت معقول از ایلات وند بهمرسیده طایفه شقاقی هم که با او متفق شدند جمعیت  و»    

  87«.اد خاطر گردانیدرا پیشنه عربستانزیاده شد. رفتن به سمت شوشتر و  هزاردهاو از سوار و پیاده از 
را خراب و  غنایم به ضبط آمده قلعه دواب و آمده اموال و اسباب و محمد خانقلعه به تصرف غازیان »    
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 دواب به معنی چهارپایان است.  88«گردید. عربستاناز آنجا عازم شوشتر و 
چه  بر مؤلفآمده است. معلوم نیست  شتر و خوزستانجدای از شو  در سه متن فوق مملکت عربستان    

پیشینش یکی از منابع انسانی عربی نیروهای نظامی بوده از عربستان و  یهاگفتهشوشتر را که طبق  ،مبنایی
دیگر خوزستانی  ،دوره خاندان افشارمعتقدند در  نگارانخیتارهمه  کهیدرصورتجدا کرده است.  خوزستان
جزو  -اغلب  -است و شوشتر  شدهیم عربستان به همه منطقه جنوب غرب ایراننداشته؛ بلکه نام وجود 

این  نگارانخیتارجدید جغرافیایی هنوز میان همه  یبندمیتقس رسدیمبه نظر  رونیازاعربستان بوده است. 
سیاسی دوره صفویه  -اداری  یبندمیتقسهنوز به  نگارانخیتاربود و برخی از  دهنیفتاجا  یخوببهدوره 

 وفادارند.
 
 
 

  «تذکره شوشتر»کتاب  - 6
کرده  فیتأل م( یعنی سه سال پس از مرگ نادرشاه17۵1ق )116۵این کتاب را در سال  سید عبدالله جزایری

  .ردیگیبرم درافشار و جانشینانش را  است و رویدادهای سالیان آخر دوره صفویه و روزگار نادرشاه
 در قندهار رویس اوغام قیلجیمی»: سدینویمتذکره  مؤلف .اشاراتی دارد به ممالک محروسه تذکره شوشتر    

به  ممالک محروسهبا سپاهی گران از کل  گرجی خان خسرویکوالی آنجا را بکشت و  یاغی شد و گرگین خان
  89«.مدافعه او برفتند و از آن جمله پنجاه نفر از قشون شوشتر

در سال  گرجی خان خسرویکاداری دوره صفویه است.  -در اینجا همان نظام سیاسی  ممالک محروسه    
این کار در عهد شاه سلطان  .کار این شهر را یکسره کرد هاافغانلشکر کشید و با شکست  م به قندهار1711
 هاافغانحمله  یهازهیانگو پیش از فروپاشی سلسله صفویه رخ داد و یکی از  (م1694-17۲۲صفوی ) حسین

 بود.  اصفهانو تسخیر 
آن معدود بود صاحب تاریخ از توابع  و شوش چون شوشتر اعظم بلاد خوزستان غالبا  » :سدینویم مؤلف    

ذكر  عنهاللهیرض در احوال محمد بن جعفر الطيار ضا  یااین واقعه را در احوال شوشتر مذکور ساخته باشد و 
 نموده که در فتح شوشتر شهید شده و در آنجا مدفون است و الحال مدفن محمد بن جعفر در حوالی دزفول

موقوفات سرکار آن بزرگوار  جملهمنمعدود است  عربستانکه از محال  معروف است و قریه جعفرآباد
 . ودر یمیعنی به شمار  «استمعدود » 90«است.
در آن هنگام  دزفول کهیدرحالست، را از توابع شوشتر دانسته ا شوش ،مشخص نیست چرا سید عبدالله    

است و در دوره پهلوی جزو شهرستان  ترکینزدبزرگی بود و شوش از نظر جغرافیایی به دزفول  نسبتا  هم شهر 
 کمدستنیز دزفول یا  .دزفول بوده و البته پس از انقلاب از دزفول منتزع و شهرستان مستقلی شده است

 کهیدرحال ،قلمداد کرده است عربستانواقع در حوالی دزفول را از مناطق وابسته به مملکت  قریه جعفرآباد
پایتخت آن  – از حویزه ،و نسبت به شوشتر اندواقعشمال عربستان  دزفول و پیرامون آن نظیر جعفرآباد در

                                                           
 303همان ص  88
 86ص  13۲8کتابفروشی صافی،  ،اهواز ،تذکره شوشتر ؛سید عبدالله ،الجزایری 89
 ۲۵همان، ص  90
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 اشیحوالپرسش این است که چگونه جزایری آن شهر یا  اند؛ لذابودهبسی دورتر  –هنگام مملکت عربستان 
 در آن هنگام دیگر جایی به نام خوزستان اساسا   ؟ ورا جزو خوزستانآورده؛ اما شوشتر را جزو عربستان به شمار 
 نام عربستان را به همه این منطقه اطلاق کرد.  ،وجود نداشت و نادرشاه

 ریمقندی بک و یاری بیک در صحرای گرگراست و ایشان دو برادر بودند از قزلباش جغتای شوشتر که  قبر  »    
 مقتول نموده بودند و مردم از عربه را از اعاظم سادات مرعشی صدریعلباقر بن میر سید  رمحمدیمبن  قاسم

  91 «.غوغا نموده ایشان را مقتول ساختند و در همان جا مدفون گردیدند و عجم
اول  عباسهشاحاکم انتصابی  یجمعابوابکه جزو  دیگویمدرباره دو قزلباشی سخن  سید عبدالله جزایری    

این شهر سخن  «و عجم مردم عرب»که از  «مردم شوشتر»نه از  ،او در این متن .اندبودهصفوی در شوشتر 
بخش عمده و بیشینه جمعیت  ،هاعربکه  دهدیمگفته و حتی عرب را پیش از عجم آورده است و این نشان 

بنیاد شهر  کنندیم، شماری مندائی بودند که ادعا هاعرباز این  .دادندیمشوشتر را در قرن هجدهم تشکیل 
شمار فراوانی از مندائیان شوشتر  در لشکرکشی به عربستان نادرشاه .در قبل از اسلام اندختهیرشوشتر را خود 

 و وجود خیابانی در دزفول ،ان در ساحل رود مسرقاندر منطقه بند میز  «صابئی»را از دم تیغ گذراند. قبرستان 
را  شیدگر کاین جماعت  زوربه خواستیماو  .گواهی است بر سبعیت نادرشاه «کش صبی»به نام خیابان 

  .به دین اسلام بکشاند
شوشتری اصل  سومکیو  بختیاری سومکی ،جمعیت شهر شوشتر عرب سومکی ،سطور هنگام نگارش این    

 . اندعربهمه روستاهای جنوب، برخی از روستاهای شمال و اغلب روستاهای غرب این شهر  .هستند
سید محمد » :گویدمی –د گذار سلسله مشعشعی بنیا -مشعشعي  لف در اشاره به سید محمد بن فلاحؤ م    

  92«استیلا یافت. و بعض خوزستان ها نمود تا واسط و حویزهجنگ و شیخ ابوالخیر با اسپند میرزا
ق 848تا  836یکی از حاکمان محلی خاندان قراقویونلو است که از سال  ،قرا یوسف پسر اسپند میرزا    
 شیخ ابوالخیر .و نواحی اطراف آن حکومت کرد ( به مدت دوازده سال به طور مستقل در بغداد1433-144۵)

 حکومت فارس –لنگ  تیمور نواده شاهرخ میرزا بن -جزری هم حاکم شوشتر بود که از سوی عبدالله سلطان 
مشعشعی هر دو اینان را شکست داد و بر مناطق زیر سیطره  محمد بن فلاح .را به عهده داشت و خوزستان

 .را بنیاد نهاد - عربستان - دست یافت و مملکت مستقل مشعشعیان آنان
يان شوشتر لشکر کشیده اع به تحریک سادات و والی حویزه خان بن سید مُطلب سید مبارک نیبنیدراو »    

  93 «اکثر مردم ولایت به متابعت سادات سر تسلیم پیش نهادند. به باغ وقفک خارج درب عسکر نزول نمود و
بن مطلب  از یورش مولا مبارک آمده است و سید عبدالله جزایری «حویزه»در متن فوق ضبط صحیح واژه     
صفوی  اول عباسشاهشهر را از متصرفات  ،گوید که طی این حملهبه شوشتر سخن می (م1۵89-1616حکم )

روزگارش را در این باره نقل کردم نگاران همسخنان تاریخ ترشیپ .کندمی خارج و ضمیمه مملکت عربستان
در اغلب صفحات این کتاب آمده  «حویزه»واژه اند. نامحکومت مستقل او در این مملکت قلم زدهکه درباره 

 است. 
 عباسشاهکلانتر شوشتر در عهد  ،یمحمدتقکه توسط حاجی  کندیماشاره  یاواقعهدر جایی دیگر به  مؤلف    

                                                           
 38همان، ص 91
 44همان، ص 92
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در میان است حقیقت حال  [یمحمدتق حاجی]از آثاری که از او »: سدینویماو در این باره  .اول رخ داده بود
نمود و آب را از حوالی شهر به  آبادنجفحشم و خان احداث قریه  شد و به شراکت و تواندیماو معلوم 

آن اراضی را که اموات و از بایرات قدیم بودند احیا جاری ساخت و  شودیماراضی چغار بیک که شش فرسخ 
مهدیه و محامید و غیرهم که در آن اراضی صاحب ید بودند بی دست  طوایف عرب لیالحفیلطانمود و به 

  94 «.و دست تعدی و تطاول ایشان را کوتاه نمود
که در روستاهای  عرب (از طوایف )عشایر ،صفوی عباسشاهکه کلانتر تابع  شودیمدر این متن آشکار     

  .کندیم دیخلعمالک اراضی کشاورزی بودند  نزدیک دزفول
بن مولی خلف والی حویزه با او  آمد و سید علی خان جزائری نیز در این فقره به حویزه اللهنعمتسید »    

قال به شوشتر روابط بسیار داشت و او را به اقامت حویزه تکلیف نمود و حسب الاستخاره بنا را به انت
  95«گذاشت.

به  مملکت عربستان ذوقصاحب( ازفرمانروایان م16۵0-1677المشعشعي الحویزی )حکم  على بن خلف    
مكتب »ت که آثار فقهی و ادبی چندی از او باقی مانده و دیوان شعری از او توسط انتشارا رودیمشمار 
عراق  های نزدیک بصرهالله جزایری به جزایر واقع در باتلاقتبار نعمت 96 چاپ شده است. عراق «النور
به شمار  بحارالانوار فیتألق درگذشت از شاگردان علامه مجلسی و همکار او در 111۲رسد. او که در سال می
لف در اینجا به روابط نزدیک و گسترده سید ؤ وم اسلامی نگاشته است. مرود و آثار متعددی در فقه و علمی

 کند. اشاره می - جد سید عبدالله جزایری -الله جزایری علی بن خلف و نعمت
ائل شیخ علی حویزی و رساله رساله علویه مشتمل بر جواب مس»آمده است:  در کتاب تذکره شوشتر    

مذکور و رساله در تحقیق قاعده  احمدیه مشتمل بر جواب مسائل مولی احمد بن مطلب برادر سید علی خان
استخراج انحراف در جمیع بلاد و کتاب طلسم سلطانی مشتمل بر فوائد کثیره از علم هیأت و نجوم و 

  97 «.طان ترشیزیابوصالح سل الاشارهحسبطلسمات 
 ،در قرون زرین حکمرانی مشعشعیان – پایتخت مملکت عربستان - که حویزه دهدیممتن فوق نشان     

همچون علوم  ینیردیغعلوم  ،فقهی و دینی مسائلافزون بر  ،بوده که در آن دانشمندپروریکی از شهرهای 
و حتی برخی از فرمانروایان مشعشعی در این  .هیئت و نجوم و علوم غريبه )طلسمات( رواج داشته است

 . اندبودهعرصه فعال 
با عساکر  فیلی و یوسف خان بن خلیل خان بختیاری منوچهر خانبه تقریب آن که شاه وردی خان بن »    

فیلی در کشتی ازدحام  یرؤساد شوشتر گردیدند، در حین عبور جمعی کثیر از وار  عربستانجهت تمشیت 
چون  ،به دفعه واحد ممکن نیست مسموع نداشتند ،همهنیانمودند و هرچه کشتیبان تضرع نمود که عبور 

  98 «.به وسط رودخانه رسیدند کشتی غرق شد و همگی به سیلاب فنا به تلف رسیدند
قصد  رکه طی آن دو تن از فرماندهان لُ  گرددیبازمصفوی  ان شاه سلطان حسینرویداد یادشده به دور     

 هدودانگ - در رودخانه مسرقان ،را داشتند که به سبب افزایش شمار افراد سوار بر کشتی حمله به عربستان
                                                           

 67ص همان،  94
 73همان م ص  95
 ۲0۲0العراق، مكتب النور للطباعة والنشر والتوزيع، ی، الحويز  یعبدالرحمن كريم )المؤلف(؛ على بن خلف المشعشع ی،اللام 96
 79، ص13۲8کتابفروشی صافی،  ،اهواز، سید عبدالله؛ تذکره شوشتر ،الجزایری 97
 18-80همان صص  98
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 شوشتر غرق شدند.  -یا گرگر 
بن  تهبیاغی شد و عم او مولى  خان الله فرجاین مقدمات ابتدای خرابی شوشتر بود و بعد از آن سید »    

بیرون  عربستانضعيف بود و از عهده تمشیت آمد و او مردی عاجز کبیر السن  به حکومت حویزه خلف
قصد مورخ از  99 «نتوانست آمد و ترکتازی اعراب به تمام بلوکات رسید و خط پریشانی بر پیشانی آنها کشید.

 قبایل اطراف به شهر حویزه بوده است.  یهاورشی ،ترُکتازی اعراب
ذکر  «ق1111لی خان در سال بن ع اللهفرجیاغیگری سید »مطلب فوق را زیر عنوان  سید عبدالله جزایری    
مشعشعی علیه عموی خود مولی هبت الله مشعشعی عصیان  اللهفرجو این زمانی بود که سید  .کندیم
و بار ق  1097-1111 بار در بازه زمانییک  .شودیم و خود برای بار دوم فرمانروای مملکت عربستان کندیم

 ق(. 1111-111۲ق. هبت الله مشعشعی فقط یک سال حکومت کرد )111۲-11۲7دوم در بازه زمانی 
آن سال عربستان بشورید و سید عبدالله  در»: دیگویم «11۲4در سال  عربستانشورش »در بخش  مؤلف    

 مشایخ عرب اتفاقبهرا که والی به استقلال بود، سادات مشعشع بنی اعمام او  خان الله فرجخان بن سید 
  100«.تر شدغلیظ روزبهآمد و روز  عوض خان از اردو جهت تدبیر آن امر به حویزه برپا شد و هافتنهگیراندند و 

ور ساختن است و در اینجا به معنای برانگیختن و تحریک و شعلهبه معنی برافروختن  «گیراندن»فعل     
شورش  .بود فرمانروای عربستان ق1114-11۲7مشعشعی از سال  اللهفرجبن سید  عبداللهکردن. سید 

 یعنی ده سال پیش از سقوط شاه سلطان حسین ،م(171۲ق )11۲4مملکت عربستان در سال  طلبانهاستقلال
این شورش سرانجام به استقلال عربستان انجامید و طبق گفته  .رخ داد بر اصفهان هاافغانصفوی و سلطه 
 از ادامه داشت و البته پس - سه سال پیش از سقوط شاه سلطان حسین -م( 1719ق )113۲رهربرن تا سال 
 برچیدند و علم استقلال برافراشتند.  دوباره بساط ساخلوها را در حویزه ،م17۲۲ه در سقوط این شا

طلبانه الله و شورش استقلالالله بن على خان علیه عمویش هبتاز عصيان فرج در حالی که تذکره شوشتر    
راند که جانشین برادرش سخن می بن علی خانعبدالله از  گوید، احمد کسرویالله سخن میعبدالله بن فرج

ق از دنیا 1097گری در سال شود اما پس از هفت ماه و بیست روز والیعبدالله می مولا حيدر بن علی خان
به  101کند.می ه دوره نخست فرمانروایی خود را در همان سال آغازاللبرادرش سید فرج ،درنگرود و بیمی

آوردم تا با هم اشتباه « عبدالله»های فرمانروایان مشعشعی این یادآوری را درباره این دو سبب تشابه میان نام
 نشوند. 

 
 
 

  و حکومت آنان بر شوشتر و دزفول پیدایش امیرنشین آل کثیر
خوریم که در دوره بن ناصر بن خنیفر بر می برای نخستین بار به نام شیخ فارس ما در کتاب تذکره شوشتر

او را به  کارگزاری ،حکومت شوشتر را به دست گرفت و شخصی به نام اسفندیار بیک ،صفی میرزای دروغین

                                                           
 8۵همان، ص  99
 87همان، ص  100
 101، ص1389دنیای کتاب،  ،تهران، احمد؛ تاریخ پانصدساله خوزستان ،کسروی 101
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-114۲سال حاکم شوشتر بود ) از بزرگان قبیله آل کثیر بود که به مدت دو آل کثیر عهده داشت. شیخ فارس
حسین قلمداد را فرزند شاه سلطان م(. صفی میرزا پس از سقوط سلسله صفویه خود17۲7-17۲9ق/ 1140

احمد  .تسلط یافتند و منطقه میناو بلر شهرهای شوشتر و دزفول آل کثیلر 102به هم رساند.کرد و قدرتی 
پایان  اش به حاکمیت شیخ فارسدر دوره زمامداری نادرشاه 103نیز به این موضوع اشاره کرده است. کسروی

آل  ،پس از آن .کوچاند به استرآباد آبادراه خرم آن منطقه را از داد و او و فرزندان و شماری از شیوخ عرب
پدید آوردند که بخشی از کثیر بارها حکومت شوشتر و دزفول را به دست گرفتند و امیرنشین آل کثیر را 

های آل و دیگر امارت –این امیرنشین  ،یابی شیخ خزعلاما پس از قدرت .رفتبه شمار می مملکت عربستان
 پارچه شد. به تبعیت از او گردن نهادند و مملکت عربستان یک - آل ناصر و آل خمیس ،مشعشع

در آن ایام رقم حکومت »گوید: ملی آل کثیلر درباره پیامدهای پسا سقوط شیخ فارس سید عبدالله جزایری    
ند مهرعلیخان[ رسیده بود، نهایت چون طائفه اعراب صاحب ید و مالک بیک فرز  کلبعلی]شوشتر به اسم او 

آن رقم ابراز نشد و جز معدودی بر مضمون آن اطلاع حاصل ننموده بودند و بعد از  ،تمام آن صفحه بودند
ه به اسم الجمله مطمئن گردیدند و ارقام متعددیرسید و مردم ف آنکه خبر شکست افغان در رشمه خوار

مقتدر  خان در دزفول خان متعاقب آمد و اعراب ضعیف شدند مضمون ارقام معمول گردید و کلبعلی کلبعلی
 104 «شد و اعیان شوشتر را به آنجا طلبید.

و مناطق وابسته به این دو شهر است تا قبل از  ولدر شوشتر و دزف هاعرباین متن نشانگر قوت و قدرت     
بودند و  «صفحه»، صاحب قدرت و مالک تمام آن هاعرباین به معنای آن است که  .افشار زمامداری نادرشاه

است. اغلب مورخان  همان مردم عرب «طائفه اعراب»از  مؤلفصفحه هم به معنای منطقه است. منظور 
یا افغان و همانند آنها استفاده  یا ترکمن یا بلوچ ردبرای نامیدن مردم کُ «طائفه»قبل از مشروطیت از واژه 

  .کردندیم
 پردازدیمق 1048در سال  (شورای بزرگ مغان) «قورولتای موقان»در فصل بیست و پنجم کتاب به  مؤلف    

پنجاه  از شوشتر و دزفول دیگویماو  .دعوت شده بودند نادرشاه یگذار تاج دییتأکه از سراسر امپراتوری برای 
 و دیگر مناطق مملکت عربستان و دورق به مشارکت افرادی از حویزه یاکردند؛ اما اشارهو سه نفر شرکت 

  105 .کندینم
 نیالدفیسحاجی »ق از شخصی به نام 11۵0 الحجهیذ ۲3در مورد وقایع تاریخ  سید عبدالله جزایری    
از آن وقت مقرر شد که حاکم شوشتر قول بیگی » :دیگویمو  کندیمیاد  حاکم حویزه وانعنبه «خان

 106«.بیگلربیگی حویزه باشد
را  بکاهد و آن به عنوان پایتخت مملکت عربستان گرچه کوشید از هیبت و اهمیت حویزه نادرشاه    

 .قول بیگی تابع بیگلربیگی حویزه باشد مثابهبهکرد شهر مهمی چون شوشتر اما مقرر  ،کندبیگلربیگی قلمداد 
حکام و مملکت بودن آنها نکاست.  یگر  یوالاز  ،و کردستان اطلاق نام بیگلربیگی به لرستان ،میدانیمو 

عربستان  ،تضعیف موقعیت حویزه رغمبهلکت عربستان نیز صادق است و همین امر در مورد حویزه و مم
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 و یکی از ممالک مهم باقی ماند.  یگر  یوال عنوانبههمچنان 
و سایر  بن شيخ فارس به جنگ نیروهای مولا مطلب از یک سو و نیروهای شیخ سعد سید عبدالله جزایری    

گوید که به شکست مولا مطلب در منطقه سخن می -و شوشتر  یا به قول او رویارویی حویزه - مشایخ آل کثیر
  107.ق رخ داد1161این نبرد در جمادی الثانی  .در نزدیکی شوشتر انجامید سرخکان

در دو شهر شوشتر  به نقش مهم مردم و مشایخ عرب - فرزند نادرشاه - لف در بررسی دوره ابراهیم شاهؤ م    
دزفول به مشایخ محمدرضا بیک از »گوید: کند. از جمله میدر تعیین حاکمان این دو شهر اشاره می و دزفول
 108«ق[ داخل شوشتر شد.1161پیوست و ایشان نیابت شوشتر به او مفوض داشتند و در شهر ذیعقده ] آل کثیر

 به معنی ماه است.  «شهر»نیابت شوشتر در اینجا همان حکومت شوشتر و 
از کشمکش میان حکام اعزامی از سوی حکومت مرکزی مستقر در  در همان دوره ابراهیم شاه آل کثیر    

سید  .بهره گرفتند و قدرت خود را نشان دادند و دیگر افراد مدعی حکومت شوشتر و حاکم بروجرد خراسان
  :نویسددر این زمینه می عبدالله جزایری

تر خود را به آنجا رسانیدند اعراب آل کثیر این معنی را فرصت دانسته به سرعت تمام
و شاه مراد خان را گرفته اموال و اثاث او را با قشونی که همراه داشت صاحب شدند 

جمله مراعات الرا فی و همگی را همراه آورده نزد خود نگاه داشتند و اسمعیل خان
مقید و محبوس تا آنکه نیم شبی فرصت  در خیمه شیخ سعد نمودند و شاه مرادخانمی

نموده بگریخت و شب دیگر خفیه داخل شهر شده به خانه نوروزخان بیک برادر خود 
محله تعصب نموده جمعیت کردند و اسباب قرار گرفت و اهل آن  در محله گرگر

اتفاق  با اعراب آل کثیر و اهل محله دستوا حکومت او ترتیب دادند و شیخ سعد
شاه مراد خان از شهر  ،ورزیده به دفع او کوشیدند و چون این مقدمه به طول کشید

جنگی عظیم بین الفریقین واقع شد و شاه مرادخان شکست  بیرون رفت و در عقیلی
را به کوه کشید و مجادله و محاربه منقطع گردید و محمدرضا بیک در  خورد و خود

  109 .امر خود مستقل و اعراب به مساکن خود معاودت نمودند
 .دهده را معنی میمیان دو گرو  «بين الفریقین» متحد شدن و «اتفاق ورزی» ،، به طور مخفی«خفیه»    
فرزند شیخ ناصر و  از توابع شهرستان شوشتر است. شیخ سعد اکنون یکی از بخشهای شهر گتوند «عقیلی»

 دهد که آل کثیر در عربستاناین متن نشان می .اشاره کردم است که پیشتر به او آل کثیر برادر شیخ فارس
هایی است که طی تاریخ چند شیوه زندگی همه ایل -البته  -کردند و این شکل ایلاتی زندگی میبه  عمدتا  

ن آل آنان برخلاف فرمانروایا .دست شده استبهقدرت سیاسی مرکز و پیرامون میان آنها دست ،قرن گذشته
برخلاف  مشعشعیان .گری داشتنداند که شهرنشین بودند و دستگاه عریض و طویل اداری و منشیمشعشع

 اند. وابستگی عشیرتی نداشته ،های مملکت عربستانها و قبیلهسایر عشیره
 گوید: افشار می پس از ابراهیم شاهدرباره دوره  تذکره شوشتر    

 بن نادرشاه نیز سپری شد و شاهرخ میرزا بن رضا قلی میرزا چون دولت ابراهیم شاه
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جمعیتی داشت  ت سابق الذکر در بلاد فارسجلوس نمود و صالح خان بیا در خراسان
الأول نمودند رقم ایالت شوشتر به تاریخ ربیعو چاپاران او به اردو رفت و آمد می

شصت و سه به اسم محمدرضا بیک رسید که فرستادگان او از اردو آورده بودند و آن 
و تمامی اهل ولایت به این خبر عالیجناب اجلاس عام نموده رقم مطاع خوانده شد 

و  مشعوف و همت به اطاعت او مصروف داشتند و این معنی ملایم طبع شیخ سعد
نبود به این سبب در مقام انکار قطع طرق و شوارع و به جمعیت به  [قبیله ]آل کثیر

پرداختند و اعراب تا حوالی باغ حسن بیک  اصره محله دستوابه مح اتفاق محله گرگر
خان از پادشاه جدید که  و مستوفی آمدند و در این بین رقم ایالت به اسم شیخ سعد

ه د علی خلیفي  اسمعیل شاه بن میرزا مرتضی بن میرس ،جلوس نموده در اصفهان
  110.رسید ،سلطانی

 ق را در نظر دارد. 1163الاول سال ربیع ،لفؤ م    
آشکارا دیده  ،این کتاب نقل شد 130-1۲9صص  تر دروارونگی اوضاع در مقایسه این متن با متنی که پیش    
های شوشتر و به به کمک عرب بن فارس ق است که شیخ سعد1164شود. متن اخیر مربوط به ماه رجب می

رقیب محمد رضا  ،او در این عرصه .توانست حکومت شوشتر را از آن خود سازد «گرگر»اتفاق مردم محله 
الاول در ربیع برخوردار بود. اما یک سال پیش از آن، شیخ سعد بود که از حمایت اهالی محله دستوا بیک
توانست محمد رضا  ،و جنگ در منطقه عقیلی «دستوا»و به اتفاق اهالی محله  ق به کمک مردم عرب1163

، نظر موافق ل کثیرآ  بیک را به حکومت شوشتر بنشاند و رقیبش مرادخان را شکست دهد. البته شیخ سعد
خود را شاه  شخصی به نام اسماعیل شاه بن میرزا مرتضی را هم گرفت که در اواخر سلسله افشار در اصفهان

 .خوانده بود
امور حکومت را به  ک به سازش کشید و شیخ سعدو محمدرضا بی بن فارس کار میان شیخ سعد ،در نهایت    

 رقیبش سپرد. 
دهد و اختصاص می فصل بیست و هفتم کتاب را به وضع اقتصادی مردم عربستان سید عبدالله جزایری    

چند سال متوالی باران بسیار ببارید و دست تعدی اعراب و  جلوس نادرشاه در اوایل» :گویددر آغاز فصل می
ارباب ثروت و مایه داران به تجارت و مسافرت  ،الوار از همه جهت کوتاه بود و به سبب امنیت طرق و شوارع

 اف بوده است.های قبایل اطر گویا شهر شوشتر در آن دوره در معرض یورش 111 «مشغول بودند.
چند صفحه را به خشکسالی و قحطی و تنگی اوضاع معیشت مردم اختصاص  ،لف پس از اشارات فوقؤ م    
کند و اما در پایان این فصل دوباره به گشایش اوضاع اشاره می .با زبانی ادیبانه و شعرگونه هم دهد، آنمی
امنیتی در طرق  ،شدهنشیند و اشرار مدفوع برپاشده است زود فرو عربستاناگر این فتنه که در »:  نویسدمی

یعنی اشرار عقب رانده  «مدفوع شوند» 112 «.امید هست مستقبل بهتر از ماضی باشد ،و شوارع پدید آید
 ، گذشته است. «ماضی»آینده و  ،«مستقبل»شوند و 

پدید  -به شمول شوشتر  - در مملکت عربستان مرجی است که مرگ نادرشاهوهرج ،لف از فتنهؤ قصد م    

                                                           
 130همان، ص  110
 131همان، ص  111
 141همان، ص  112



 عزیزی بنی طرف یوسف64|

 

  

 ،در جنوب عربستان فراهم آورد تا در برابر دولت مرکزی در شمال و آل مشعشع آورد و فرصتی برای آل کثیر
 تدریج بر همه اینها سایه افکند. به ،هد امیر سلمان بن سلطاندر ع قدرتمند شوند. اما قدرت فزاینده فلاحیه

 :نویسدپردازد و میمی و مولای حویزه به رویارویی دیگری میان شیوخ آل کثیر نیز سید عبدالله جزایری    
بن خنیفر که با مهرعلیخان نسبت مصاهرت داشت تعصب نموده  شیخ حرب بن کریم 

کشانید و حاجی طالب  به محاصره دزفول خان را با سایر مشایخ آل کثیر شیخ سعد
جمله مخصوصان وف بن پرویز آقای گرجی دزفولی را که منبن طالب بن حاجى ص  

قدیم عباسقلی خان و جهت انتظام امر وارد حضور مشایخ شده بود مواخذه و مصادره 
بن عبد القادر بن عبد الخالق  به اتفاق شیخ ثامر نمودند و در این بین مولی مطلب

و سایر مشایخ آل سلطان آهنگ  ،و شیخ مذکور بن عبدالسيد بن بلاسم ،بن فریح
این معنی را به بعض اعیان  ،نمودند و قبل از حرکت از حویزه تاخت و تنبیه آل کثیر

ساختند و مشایخ آل کثیر  ایشان را از حقیقت اراده خود مطلع این ولایت اعلام و
بعد از استماع این خبر از محاصره دزفول برخاسته به استعداد مدافعه دشمن پرداختند 

بن خنيفن ]کذا[ به خصوص استمداد از اهل این ولایت  و شیخ عبدالله بن عرمان
 113.وارد شهر گردید عموما و از نواب محمدرضا خان خصوصا  

کند. به او اشاره می التواریخ مهرعلیخان در اینجا همانی است که عبدالحسن بن گلستانه در کتاب مجمل    
در اینجا با  .بن خنیفر داماد او بود او در دوره شاهرخ میرزای افشار حاکم همدان بود و شیخ حرب بن کریم

 خوریم که از روسای قبایل منطقه حویزهشماری از شیوخ متحد با مولا مطلب بن محمد مشعشعی بر مینام 
 بودند. واژه خنيفن احتمالا نادرست است و باید خنیفر باشد. 

ه عبور پس از مدتی نیروهای مولا مطلب از کرخ .کنندآرایی میصف دو طرف در دو سوی رود کرخه    
در خدمت هر یک از دو طرف  جالب آن که دو مقام غیر عرب .پذیردکنند اما جنگ بدون نتیجه پایان میمی

الله بن سید محمد صادق کلانتر که به قول جزایری با نواب عالی نسبت متخاصم بودند. یکی سید فرج
الله لوازم فرزانگی در اکثر معارک سید فرج»بود و  داشت و در کنار نیروهای آل کثیر (مصاهرت )دامادی

 .دیگری عباسقلی خان است که با نیروهای مولا مطلب بود114«.معمول و اعراب به وجود او مستظهر بودند
 ام. تر درباره عباسقلی خان صحبت کردهپیش
آل  و شیخ سعدخان سابق الذكر و سائر مشایخ عرب الله فيما بین علیمردان خانبه وساطت سيد فرج»    

آمد از طرفین مفتوح و عهود صداقت و یک و ابواب رفت  كثير طريق موافقت و مواخات سلوک گردید و
ظ استوار نمودند و شیخ علوان بن شیخ سعدخان با فوجی از ملازمان در منزل جهتی را به ایمان و مواثیق مغل  

مواخات همان برادری 115«.باشندپیوسته تاکنون در آنجا متوقف می مردان خانبه معسکر علی نوار بختیاریب
 .و معسکر به معنای اردوگاه است ،های محکماست و مواثیق مغلظ به معنای عهد و پیمان

 .هفت لنگ از رجال سیاسی اواخر صفویه و نایب السلطنه شاه اسماعیل سوم صفوی بود علی مردان خان    
اختلاف پیدا کرد و  -عادلشاه  -که پس از مرگش با جانشینش  رودیمافشار به شمار  نیز از سرداران نادرشاه
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زند به علی مردان  زند از دست افشاریان گرفت اما پس از مدتی کریم خان خانرا به کمک کریم  اصفهان
  .نارو زد و او را کشت خان
پردازد؛ بله اختلاف میان مشایخ آل کثیر می هفتم بار دیگر به آل کثیرودر فصل سی سید عبدالله جزایری    

یس آنان با عنوان ئکند و از ر اشاره می ق. او به ناخشنودی اکثر این شیوخ از شیخ سعد116۵در اوایل سال 
به »نامد که می «مردی عاقل با تمکین»خ ناصر را برد. او شیشيخ ناصر بن كريم بن ناصر بن خنیفر نام می

 «.را با خود متفق ساخت لب برادر شیخ سعدلطائف تدبیر چنان کرد که اکثریتی اعمام و عشیره حتی شیخ مط  
همراه یعنی  «متفق ساخت»دهد و ها را معنا میایهم قبیله ،معنای عموهاست اما در اینجابه «اعمام»

 ساخت. 
اما آشتی میان دو  116 پردازد.یعنی سازش میان این دو گروه هم تبار می «تسکین فتنه»لف سپس به ؤ م    

کوشد تا از حاکم و اعیان شود و هر یک از دو گروه میپاید و نزاع و درگیری از سر گرفته میطرف دیری نمی
 دم دخالت بر شدت کشمکش افزودند. شوشتر کمک بگیرد اما اینان دخالتی نکردند و با این ع

برادرزاده او مقتول  برادر شیخ ناصر و شیخ سلامه بن حرب در آن معارک شیخ طعان
گردیدند و این معنی باعث زیادتی اصرار شیخ ناصر و موافقان گردید تا آن که جنگ 

مغلوب و در معرکه دستگیر گردید و اولاد و اعوان او  سلطانی واقع و شیخ سعد
که  او را در خانه شیخ عبدالله بن رملی بن مساعد ،متفرق گردیدند و چند روزی

زاده بلاواسطه بود نگاهداری و بعد از آن رخصت انصراف دادند و با اهل و عیال عم
گردید و منسوبان و متعلقان به او ملحق گردیدند و شیخ  حال آل خمیسروانه م

باشند و مشیخت آل كثير بدون مطلب برادر او نیز به او پیوسته در آنجا متوقف می
حکومت  مخاصمه به شیخ ناصر مذکور قرار گرفت و اهالی شوشتر و دزفول منازع و

 117.م تسلیم و انقیاد معمول نمودنداو را قبول و مراس
ای است در شامل منطقه نشین یا امیرنشین است. امیرنشین آل کثیرمعنای شیخمشیخت یا مشیخه به    

ل کثیر که در این هنگام تابع و منقاد شیخ ناصر آ  با دو شهر مهم شوشتر و دزفول شمال مملکت عربستان
 شدند. 

فراهم آورده  و عرب با جمعیتی که از عجم الذکرسابق بختیاری خان مردانیعل]ق[  116۵در سال  ضا  یا»    
او حرکت و در حوالی کرمانشاه  قصدبه زند از اصفهان خانمیکری گردید و و فیل بود روانه بلاد کرمانشاه

افتاده اکثر سپاه او مقتول و  خان مردانیعلبينهما وقوع یافت و شکست بر ی تلاقی فریقین و جنگ سلطان
  118«.مجروح گردیدند

نیز در  ترشیپ -البته  -در این جنگ است که  هاعربدر این متن نشانگر مشارکت  و عرب تمایز میان عجم    
 ،«فیلی»قصد از بلاد  .کردندیمیا هم پیمان شرکت  برخی نبردهای شاهان صفوی در نبردهای ممالک محروسه

فریقین به معنای دو گروه  .شدیملرستان فیلی و گاه فیلی نامیده  گاه ،کنونی است که در گذشته لرستان
به معنای جنگ مهم  احتمالا که  میخوریمبر  «جنگ سلطانی»به اصطلاح  ،ترشیپهم  است. هم در اینجا و
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 است.  سازسرنوشتو 
و شهر شوشتر  ثیر او در تاریخ امارت آل کثیرأ و ت نیز به شیخ ناصر بن کریم هشتم تذکره شوشتروفصل سی    

شیخ ناصر در اوائل اقتدار خود وارد شوشتر و در خانه سید »شود: این فصل چنین آغاز می .اختصاص دارد
 ،از مخصوصان محمدرضا خان بود الله نزول نمود و حاجی نظر خان بن حاجی محمد امین فقیره را کهفرج

محبوس و مبلغی کلی مصادره نمود و بعد از دریافت آن وجه، شیخ ناصر روانه منازل خود گردیده حاجی 
های مختلف سپس از کاربرد توپ و تفنگ در جنگ119 «الله همچنان محبوس بماند.نظرخان در خانه سید فرج
  120 .روددرون شوشتر سخن می

ی شوشتر توسط شیخ ناصر و درخواست شفاعت برای «دستوا»درباره محاصره محله  ایریسید عبدالله جز     
بن  یعبد علشیخ  ،در همان روز آقا طالب روانه حضور شیخ ناصر و در معاودت» :دیگویمرفع این محاصره 

یخ سالم بن حرب را همراه آورده که محمدرضا رملی و شیخ علی بن مطلب بن حسين بن على بن عنيفق و ش
خان را به اعزاز و احترام و اطمینان تمام از شهر بیرون برده به خانه شیخ ناصر رسانیدند و به شفاعت آقا 

خان  محمدرضاطالب تقصیرات مردم دستوا و سایر موافقان را به عفو مقرون داشته در همان روز به رفاقت 
 مضیق به معنای تنگنا و محاصره است. 121.«مضیق بیرون آمدند کوچ نموده و مردم را از

از بزرگان این محله  «محمدرضا»رود که میان مردم محله دستوای شوشتر و در اینجا سخن از خصومتی می    
نقش  «آقا طالب»یکی از اعیان شوشتر به نام  ،از سوی دیگر بود و در آن از یک سو و شیخ ناصر آل کثیر

را نزد شیخ ناصر آل کثیر بردند و رضایت او را  «محمدرضا» ،میانجی را داشته است که به کمک شیوخ عرب
در  ا  و رفع محاصره آن کسب کردند. خانه شیخ ناصر در شوشتر نیست و ظاهر  برای عفو مردم محله دستوا

لف از شیخ ؤ م .پرداختارد و او از خارج شهر به اعمال قدرت خویش میکنار قبیله خود در بیرون شهر قرار د
 122.برد که در آن عهد خاص شاهزادگان و امیران بزرگ بوده استنام می «نواب عالی»ناصر آل کثیر با عنوان 

محمدرضا »ها و منازعه میان ح خصومتبا تشری ،ق1167در فصل چهلم ویژه سال  سید عبدالله جزایری    
 عربستاناین فتنه به » :گویدها در این شهر میها و ترورها و تاراجدر شوشتر و قتل «اللهسید فرج»و  «خان

در محال دهنو و تبعه  و غيرهم از حدود بنادر الی بغداد و بنی لام سرایت نموده تمامی طوائف آل خمیس
 ،نیز با ایشان طریق موافقت پیمودند و به این تقریب والی جایگاه به رفاقت اعراب حویزه جمعیت نموده و

تمامی محصولات صیفی آن حدود به تلف رسید و قری و دیهات خراب گردید و اکنون که آخر سال است نیز 
در  آل کثیر دست داده و محصولات در معرض تلف درآمده و شیخ سعد دزفولال همان جمعیت در مح  

رود. این جمعیت جنگجو تا اکنون از توابع دزفول به شمار می «دهنو»روستای  123 «باشد.حویزه محبوس می
 ق و روستاهای دزفول باقی ماندند. جا یعنی در مناطق نیز در همان1167آخر سال 

قرار  در جنوب غرب مملکت عربستان های حویزهدر غرب و عرب قبیله بنی لام ،قدر شر  قبیله آل خمیس    
والی » .جمع شده بودند در اطراف دزفول - بغداد از بنادر خلیج تا - دارند. همه اینها و دیگر مردملان علرب
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( فرمانروای مستقل عربستان نیز با آنان ق1160-1176 یعنی مولا مطلب بن محمد مشعشعی )حکم «جایگاه
ردن مطیع ک ،نحوی تابع مولا مطلب بودند و احتمالا قصد از این تجمع نیروهمه این مناطق به .همگام است

 بوده است.  خاندان آل کثیر
بن سلطان در  و مشاهداتش از دستاوردهای شیخ سلمان از سفر خود به دورق نیز سید عبدالله جزایری    

 .امبه تفصیل به آن پرداخته «یند تاریخی مملکت عربستانافر »نگارد که در بخش این خطه می
 
 
 

  برای تضعیف حویزه کوشش نادرشاه
 را از حویزه به دورق عشعی، فرمانروای مملکت عربستانمش اللهفرجمولا  ،پس از چیرگی بر حویزه نادرشاه

  .شودیمنامیده  از نظر رسمی شهرستان شادگان -اکنون  - دورق .منتقل کرد
  :سدینویمو  کندیمق( اشاره 11۵۵سپس به حوادث سال پنجاه و پنج ) کتاب تذکره شوشتر مؤلف    

خان  ،وکیل مالیات طیب خان افشار ارومی به حکومت آمد و ،در سال پنجاه و پنج
وارد  به سرداری بصره الذکرسابقاحمد بیک کمره شد و در سال بعد خواجه خان 

شد و طیب خان مذکور و بهرام  نه حویزهشوشتر شد و چند روزی توقف نموده روا
به متابعت او  با قشونات و مشایخ عرب حاکم دورق اللهفرجخان حاکم حویزه و 

بود و علماء و قضات  شاه و حدود ولایت روم نواب اقدس به کرمان بودند و مأمور
را جهت مناظره مذهب به حضور طلبیده بود و از حویزه شیخ  لک محروسهمما

  124.و از شوشتر آقا شریف قاضی به سفر رفتند الاسلامخیشمحمد 
 عثمانی است.  همان عثمانی یا عراق قصد از ولایت روم    
دولت در اداری  -که به معنای رواج این نظام سیاسی  ممالک محروسهبه  شودیم یااشارهدر این متن     

همان  «مذهب مناظره»از  مؤلفقصد  .نیز سخن رفته است «بلاد ایران»در همین صفحه از  .افشار است
ار شد و اکنون به کنگره نجف معروف برگز  (کنونی عراق)ق در نجف 11۵6بحث و گفتگویی است که در سال 
انتخاب  .افشار در شهر نجف برای تقریب میان مذاهب اسلامی برگزار شد است. این کنگره به ابتکار نادرشاه
 .بوده است سنتاهلبرای تقریب مذهب شیعی با مذاهب اربعه  ظاهرا  قلمرو عثمانی برای این کنگره نیز 

نداشت؛ اما در شرکت  نادرشاه یگذار تاجدر شورای کبیر مغان و  هاعربق کسی از 1148ال گرچه در س
به  -همراه آقا شریف رضی از شوشتر  - شرکت کرد و در کرمانشاه از حویزه الاسلامخیشاجتماع نجف، محمد 

بن  ق شیخ سلمان 11۵6که در سال  میدانیمو  .پیوستند تا از آنجا به نجف بروند نواب اقدس یعنی نادرشاه
  .کردیمبه استقلال حکومت  سلطان کعبی در فلاحیه

و تعیین بهرام خان  الله مشعشعی به دورقبرای تبعید فرج رشاهدهد که تصمیم نادمتن یاد شده نشان می    
این امر باعث تقویت  .با هدف تضعیف حویزه و موقعیت تاریخی آن انجام گرفت عنوان حاکم حویزهبه

ها در این مملکت شد اما حاکمیت عرب از حویزه به دورق کعبیان و نقل تدریجی مرکز مملکت عربستان
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تدریج به چند امارت و سپس آلبوکاسب به و بنی کعب مملکت عربستان با پیدایش آل کثیر .ادامه یافت
در رامز را نیز به اینها اضافه کرد که البته دیری نپایید.  خمیسامیرنشین آل  –حتى  –توان می .تقسیم شد
هایی نیز با یکدیگر داشتند گاه کشمکشبهگرچه گاه ،و شوشتر فلاحیه ،محمره رامهرمز، ،های حویزهامیرنشین

ها در دوره این امیرنشین .حساس و همنوا بودند ،یا تهران الخلافه اصفهاناما همگی در برابر خطر سیطره دار
شدند و در دوره امیران نامقتدر در چهارچوب امیران مقتدر مشعشعی یا کعبی تابع پایتخت عربستان می

 ،(م1736-1747) همین مملکت عربستان از نوعی خودمختاری برخوردار بودند. در همین دوره نادرشاه
به رهبری مولا  1746به رهبری سلمان بن سلطان و امیرنشین حویزه در سال  1738در سال  امیرنشین کعب

 های بعد خواهیم پرداخت. به این موضوع در صفحه .خارج شدند از سیطره حاکمیت نادرشاه ،مطلب
 
 
 

  مغلوب قشون عربستان عجمقشون 
 «صالح خان»نیز به  و بله عربستان «لردکُ حاتم خان »در کتاب خود به سفر چند روزه  سید عبدالله جزایری

والی از  یجابهدر دوره نادری بر خلاف دوره صفوی، گاه 125.کندیماشاره  «عربستان» بئنا عنوانبهنامی 
 این عنوان بالاترین مقام حکومتی بود.  .شدیمالحکومه استفاده  بئنااصطلاح حاکم یا 

  :سدینویمدر ادامه  مؤلف    
ق[ محمد خان ولد سرور سلطان قراچورلو به 11۵9در شهر شعبان پنجاه و نه ]

 الاولعیربخان به وکالت مالیات آنجا آمدند و در شهر  یقلعباسو  حکومت حویزه
خان بن سید محمد  طلبق[ مقارن رجعت مریخ در عقرب، مولی مُ 1160سال شصت ]

خان  یقلعباسو  به موافقت مشایخ عرب حاکم دورق خان الله فرجبن سید  خان
حاکم فیلی  باباخانبن  خانمیابراهمحمد خان را محبوس نمود و  ،طبل طغیان کوفته

تمام ایلجاری فیلی و قشون اوزبک  ،چون مطلع گردید بدون انتظار فرمایش پادشاه
خان با  محمدرضاشد و  عربستاننه کله در آنجلا ساخلو بودند برگرفته روا [زبلکاُ ]

به او پیوست ولی مطلب خان نیز با جمعیت  سپاه و چریک و اعیان شوشتر در دزفول
در حوالی  یالاولیجمادو استعداد خود به استقبال ایشان آمده بود و در ثامن شهر 

فرار  خانمیابراهغلوب و منکوب گردیدند و م قشون عجم ،دزفول تلاقی فریقین شده
روانه شوشتر گردید و غنائم  بلا توقفخان  محمدرضانموده روانه ولایت خود شد و 

  126.گردیدند حالیقو  ،و اسباب بسیار به دست سپاه عرب افتاده
 «مریخ در عقرب». الاولیجمادو ماه  الاولعیربماه  ،در این متن به معنای ماه است؛ ماه شعبان «شهر»    

که هم اکنون به معنی اوضاع آشفته  «قمردرعقرب»اصطلاحی نجومی است که در آن روزگار رایج بوده، نظیر 
گردهمایی رعایا »به معنای  داندیمیا ایلجاری را یک واژه ترکی  «ایلجار» ،است. فرهنگ معین ختهیردرهمو 
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یا منطقه تجمع لرهای فیلی  هایلیفباید به معنی منطقه تجمع  «ایلجار فیلی» نی؛ بنابرا«برای انجام کاری
پادگان در  یعنیبودند؛ ساخلو  افشار بودند که در لرستان قشون ازبک هم بخشی از لشکریان نادرشاه .باشد

 بردند. به سر می
 کنندیمعصیان  اشیعربضد  یهااستیسو  علیه نادرشاه مولا مطلب و شیوخ عرب ،دیگویم تذکره شوشتر    

و  صدکی ،شبیه همین واقعه .ونددیپیممالیات دولت مرکزی به آنان  مأمورخان  یقلعباسو در این راه 
به شیخ  -فرمانده سپاه قاجار در شوشتر  -قلی خان ارغون هفتاد و نه سال بعد نیز تکرار شد و سرهنگ رضا 

. ارغون دایی سیمین بهبهانی شاعر کردیمفعالیت  رضاشاهشد که علیه  پیوست و عضو کمیته سعادت خزعل
و  نادرشاهدو لشکر حکومت مرکزی  (1764 می 1۲) 11۵9 یالاولیجماددر هشتم  .معروف ایرانی است
 و در نهایت جنگ به شکست قشون عجم رندیگیمهم قرار  یرودررو  در نزدیکی دزفول حکومت عربستان

در این جنگ به غنایم و اسباب و ادوات نظامی  «سپاه عرب». انجامدیم - به قول سید عبدالله جزایری -
 فراوان دست یافتند. 

 یکی عرب .داشت ریتأث علیه قشون نادرشاه دو عامل قومی و مذهبی در شورش عربستان رسدیمبه نظر     
و دیگری شیعه بودن آنان در برابر  بر حویزه ن مملکت قبل از چیرگی نادرشاهای یهاعرببودن و استقلال 

 .سنی بودن نادرشاه
دلایل ناکامی  سید مطلب به این پیروزی بسنده نکرد و کوشید تا بر شوشتر دست یابد. سید عبدالله جزایری    

فيما بين سرخيلان  [11۵9رجب ]در بیست و پنجم شهر مذکور »او را در این زمینه چنین تشریح کرده است: 
جنود سید مطلب خان بودند شقاق بهم رسید و به مجادله و محاربه  جملهمنطوائف لالوی و نخی که 

کشید که تمام بنه و بارگاه و کارخانجات را  ییجاد و کلار بله انجامید و اعراب که با او بودند خیانت نمودن
فرار نمود و قورخانه آتش کشیده جمعی کثیر از معارف شوشتر که در آن حوالی  گذاشته به سمت حویزه
 127 «.بودند به آتش بلا سوختند

و ساکن ناحیۀ بزرگ  اندنیکجانشیکه اکنون  دانخراسانچادرنشین جنوب  طایفه لالویی از طوایف عرب    
ها هم در سپاه لالویی .م به میان آمده است18ق /1۲نام این مردم در ضمن حوادث قرن  .طبس هستند

طایفه نخی یا نخعی از نوادگان مالک اشتر  .و هم در قشون مولا مطلب مشعشعی حضور داشتند نادرشاه
مورخ  .کنونی مهاجرت کرده اند و سپس به سیستان در دوران بنی امیه به کلات بلوچستان نخعی اند که

اسلحه خانه را به آتش کشیدند که  کردیمعقب نشینی  که سپاه سید مطلب وقتی به سوی حویزه دیگویم
 زنده زنده در آتش سوختند. -که در آن حوالی بودند  -وشتر شمار فراوانی از سرشناسان ش ،در نتیجه آن

مردم از تشویش صولت » تذکره شوشتر مؤلفدر گذشت و به قول  م(1747ق )1160افشار در سال  نادرشاه    
  128 «.گردید خاطرآسودهو سطوت او 

اما مرگ او نقطه عطفی در  ،از سطوت و جباریت او رها شدند پیش از مرگ نادرشاه گرچه مردم عربستان
 زندگی این مردم گردید و باعث شد تا امیر سلمان بن سلطان استقلال مملکت خود را به پایتختی فلاحیه

رو به ضعف نهادند و فلاحیه و کعبیان  جیتدربه و مشعشعیان حویزه ،تاریخی گاه گرهاستوار گرداند. در این 
 رو به قوت. 
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 «محمد بیک»با شخصی به نام  کند که نشانگر مخالفت مردم دورقلف به رویداد دیگری اشاره میؤ م    
جهت حکومت این منطقه واقع در شرق  [برادرزاده نادرشاه] است که در همان سال از سوی ابراهیم شاه

م( امیر 1748ق )1161طبیعی است چون در این سال  -البته  –اين  129تعیین شده بود. مملکت عربستان
 کرد.حکومت می - مرکز منطقه دورق – با قدرت در فلاحیه (م1838-1868)حکم سلمان بن سلطان 

اشاره  «ایران»واژه به نام تذکره شوشتر -فصل پایانی  -تنها در فصل چهل و هفتم  سید عبدالله جزایری    
در این سنوات انقلاب که معاقد دول انحلال و اوضاع اکثر ایران اختلال پذیرفته در هر »نویسد: او می .کندمی

القصه بعد از چند سال وارد بلاد ایران شدم و در » :و در جای دیگر 130 «بلدی فتنه جوئی رایت فساد انداخته
  131 «.و بودماز هندوستان معاودت نمود به ارد سالی که نادرشاه

 
 
 

  و کنترل کل مملکت عربستان بر شوشتر و دزفول چیرگی شیخ خزعل
این ضمیمه را شخصی نوشته است به نام سید . «ملحقات تذکره شوشتر»ای دارد به نام ، ضمیمهتذکره شوشتر
او مطالب  .است از نوادگان سید عبدالله جزایری ش( که ظاهرا  13۵1-1۲80) جزایری شوشتری محمدحسن

 ام. بیان کرده که در کمتر تاریخ دیگری دیده سودمندی در باره شوشتر و دوره شیخ خزعل
  :نویسداو می    

و سرحدداری  خان تا روزی که بدرود زندگی گفت بیش از حکومت محمره حاج جابر
یس   ح  پسرش که جانشین او شد پس از  شیخ مزعل .ن را نداشتو ریاست طوایف م 

 ،خان نظام السلطنه مافی( به دستور مرحوم حسینقلی بناهای شهر ناصری )اهواز
در  برادرش شیخ خزعل ،را به حکومت ناصری معین کرد. پس از قتل مزعل شیخ عبود

 (دشت میشان) و بنی طرف ق حویزه13۲3)شادگان( و در سال  همان سال اول فلاحیه
 ،شد و خوزستان امير كل عربستان ،را در تحت حکومت خود در آورد و در حقيقة

آوردند و شوشتر سکونت داشتند سر به اطاعت او در نمی که بین دزفول فقط آل کثیر
در پیرامون شوشتر و حیدر بن علی بن غافل در  طایفه با فرحان بن اسدریاست این 

  132پیرامون دزفول بود.
شود و مطرح می - ناصریه –نام ناصری  ،در این جا .است همه پرانتزها از نویسنده ملحقات تذکره شوشتر    

در قرن هجدهم قلعه ای ایجاد کرده بود و در   بن حميدان آل خمیساین دقیقا همان جایی است که ناصر
 .یابد و جانی دوبارهرونق اقتصادی می ،دوره حکمروایی شیخ مزعل

 م حویزه190۵و در سال  فلاحیه -م 1897 –در سال اول حاکمیتش  گوید که شیخ خزعلاین متن به ما می    
 آل کثیر (شیخ نشين)آورد. او سپس مشيخه را زیر مهمیز حاکمیت خود در (کنونی دشت آزادگان) و بنی طرف
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تا شوشتر  ،در جنوب از عبادان - ربستانآورد و توانست بر مملکت عو شهر شوشتر را نیز زیر فرمان خود در
شیخ خزعل در  .فرمانروایی کند -تا هندیان در شرق  ،و از حویزه و بنی طرف در غرب ،در شمال و دزفول

 – گنج شایگان»رساند که در کتاب  واقع حدود مملکت عربستان را به مرزهای دوره پدرش حاج جابر
در فصول بعد  .در شمال دزفول و از شمال به سگوند العرباز جنوب به شط :مشخص شده است «عربستان

 تالیف شده است، خواهم پرداخت.  خان انصاری کاشانی توسط میرزاتقی 1881به این کتاب که در سال 
  :گویدو می پردازددر شوشتر میها و بختیاری و آل کثیر محمد حسن جزایری به اختلافات میان شیخ خزعل    

 شیخ خزعل ،انقلاب مشروطه و ضعف حکومت مرکزی و بدون حاکم بودن خوزستان
خاک آل کثیر بودند مانع همها که اما بختیاری ،خضاع آل کثیر انداخترا به خیال ا  

عقیلی دهستان )بود  جر عقیلیأ یم که مستشیخ فرحان با طاهر عظ او بودند اتفاقا  
 (آن را از مالکین حقیقی غصب کرده بود پربرکتی است که سردار محتشم بختیاری

مقداری از احشام و اغنام آنجا  ،را به عقیلی فرستاد خصومتی پیدا کرده تابعین خود
انی نموده در خیال تلافی افتادند ولی از را غارت کردند. این اقدام بختیاریان را عصب

ت از فرحان طرفداری کند ملاحظه داشتند و از شیخ خزعل که مبادا به تعصب عربی  
  133.طرفی املاک آل کثیر مورد رقابت و طمع طرفین بود

لف آن در عهد ؤ سبب احتیاط سیاسی است که مبه احتمالا  ،در ملحقات تذکره شوشتر ذکر نام خوزستان    
معمول  فقط نام عربستان ،و در محافل رسمى قاجار به خرج داده وگرنه در دوره شیخ خزعل پهلوی دوم
حسن جزایری به خصومت میان فرحان بن اشاره سید محمد  .معنی همسایه استبه «خاکهم»بوده است. 
 «تعصب عربیت»لف ؤ آن چه مسبب ها به عمل آل کثیر به ها و عدم واکنش بختیاریو بختیاری اسد آل کثیر

 ،هابه این گرایش -امروز  -ما  .های قومی شیخ خزعلای است به وجود گرایشنامد، اشارهشیخ خزعل می
هم دیدیم  بختیاری مردان خانمشابه همین را در قرن هجدهم نزد علی .وییمگگرایانه مییناسیونالیستی یا مل

تن از زنانشان به  1۵تن از خوانین زند و  18که هنگام مشاهده حمله آزاد خان غلیجایی افغان و اسارت 
رغم ها پرداخت و این بهین لشکریان اجتناب کرد و به مقابله با افغاناز جنگ با ا ،خان زندخصوص مادر کریم

خان و بودن قشون کریم رسبب را لُ  ،التواريخبود. کتاب مجمل –خان زند کریم –دشمنی میان او و رقیبش 
قربانی نیرنگ و  مردان خانگرچه در نهایت علی ،ر خود دانسته استبا هم قومان لُ  نوایی علیمردان خانهم

خان پیش اما برخی را نظر آن است که کریم .خان زند شد و توسط یکی از سردارانش به قتل رسیدناروی کریم
ش شاهد پیدای ،دهد که پس از سقوط صفویههلا نشان میباشد یک لک بود. این گرایش راز آن که لُ 

 ،ها در دوره قاجارروند. این گرایشتدریج از تعصبات دینی و مذهبی فراتر میهای قومی هستیم که بهگرایش
گرایی پارسی بوده است که پس گیرد که البته سهم شیر از آن ملیشکل و شمایل نظری و فکری به خود می

  .رسدمی به حاکمیت ایران از مشروطیت شکل غالب را پیدا می کند و در دوره پهلوی اول
 به محمره را ملاقات کرده متفقا   نماینده شیخ خزعل ،)ق( بختیاریان به گرمسیر آمده13۲۵در اواخر سال »    

 .ملاقات کرده قطعاتی را که خارج از نفوذشان مانده بود تقسیم کردندخوانین شیخ را  ،( رفتند)خرمشهر
  134 «.ول شدبه شیخ خزعل داده شد و تنبیه شیخ فرحان به او مح   املاک آل کثیر
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علیه شیخ فرحان بن  بختیاریو خوانین  در این پاراگراف سخن از بند و بستی میرود که میان شیخ خزعل    
 شوشتر انجام گرفت.  اسد و آل کثیر

همسایه و هم پیمان  - از اختلاف های میان عشایر کعب شیخ خزعل ،طبق گفته سید محمد حسن جزایری    
نیز به  لرها ،از آن سو .آنان را به عصیان علیه شیخ فرحان برانگیخت ،با اعطای پولبهره گرفت و  - آل کثیر

به تاراج اسبان و احشامش پرداختند. از  -و سربیشه  بله رغم مهاجرت شیخ فرحان به گتوند –دستور خوانین 
شیخ خزعل هم محض  .تاد و اظهار اطاعت کردرا نزد خزعل فرس فرحان بیچاره شد و سعد پسر خود»این رو 
فرحان متعهد شد که خزعل را مافوق خود دانسته  .احترام زیاد از او نمود و اظهار مساعدت کرد ،سیاست

ها از او مجزا مالیات به او بپردازد. فرحان در تحت حکومت خزعل به شیخی خود مستقر گردید ولی کعبی
این اتفاقات  .اش مطیع خزعل شدحیدر نیز عبرت گرفته مثل عموزاده ،دشده شیخ آنها از طرف خزعل معین ش

حیدر را گرفته  ،)ق( رخ داد اما خزعل قناعت نکرده به خیال اضمحلال قطعی آل کثیر افتاد13۲6در سال 
  135 «حبس کرد.

طیع کردن یکی از م ،قصد خزعل از اضمحلال قطعی آل کثیر .م است1908ق مصادف با  13۲6سال     
خواست همان کاری را بکند که پیشتر بود. او می ها در چهارچوب مملکت عربستانترین امیرنشینگردنکش

ها و شینپایان بخشیدن به امیرن .انجام داده بود و فلاحیه و بنی طرف با مرکزهای قدرت شیوخ در حویزه
  .یکپارچه کردن مملکت عربستان به مرکزیت محمره

 شیهانیزم ،و این خلف همان کسی است که در عهد پهلوی دوم .حيدر بن على بن غافل پدر خلف است    
  .آنجا احداث کردندرا در  «هفت تپه»غصب و طرح معروف به  را در منطقه شوش

تفویض شد و  به شیخ خزعل رسما   حکومت شوشتر و دزفول ،م(1909ق )13۲7در سال  ،لفؤ طبق گفته م    
دو را به دزفول فرستاد تا حکومت این  را به شوشتر و پسر خود شیخ چاسب (او ملاعبد السي د )نصرت نظام

شهر را به عهده گیرند. اما شیخ خزعل در اواخر همان سال آن دو تن را تغییر داد و حاج سیف الدوله پدر 
نامی را به شوشتر  «هیدالل  »، زن خود را به حکومت شوشتر و دزفول تعیین کرد. او پس از بازگشت به محمره

  136 .فرستاد
 کندیماشاره  191۲در سال  و خوانین بختیاری میان شیخ خزعل یاهاختلافسید محمد حسن جزایری به     

 که با میانجیگری سفارت انگلیس یا حکومت مرکزی قاجار حل و فصل شد. 
  :سدینویمسید محمد حسن جزایری     

 دیگویم 191۲ابریل  ۲۵در تلگراف سروالتر تنلی سفیر انگلیس به وزارت خارجه لندن 
ره ره و بوشهر و اهواز قونسول محم   و بختیاری به شوشتر آمد تا منافع بین شیخ محم 
منتظر نمانده به آن حدود حمله آوردند و محتمل است  هایار یبخترا تسویه کند 

و  کندیم است رخ دهد شیخ به میل قناسل عمل افع انگلیس مضر  جنگی که برای من
أوضاع شوشتر در کابینه  -ابريل  ۲4 -که کسی به شوشتر حمله نکند  دهدیمدستور 

از بختیاری شکایت  ا  تلگراف شیخ خزعل .ر شد در ارسال حاکم تسریع شودمطرح و مقر  
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صمصام السلطنه( به )صدراعظم  .نمودیمکرده بود و اظهار اطاعت به دولت 
تلگرافلی کلرد کله دست از حرکات بکشید، نایب السلطنه مراتب را بله  هایار یبخت

را  هایار یبختکه قناسل شیخ را تحسین و  گفتیمسفیر  ،لاع دادسلفير انگلیس اط  
  137 .خوانندیمتجاوزکار 

در برابر دولت  جا گواه سیاست پراگماتیستی شیخ خزعلهاست. ما در اینقناسل جمع قونسول یا کنسولگری    
 و سفارت انگلیس هستیم.  مرکزی تهران

یه اشغال کردند شیخ ]خزعل[ لشکر هزار نفری در [ شوشتر را به قوه قهر  191۲بختیاریان در غُر ه مه ]»    
در  انگلیس[ سبب شد که بختیاری]شتر حرکت کرد، حرکت شیخ و دستورات سفیر جمع و به طرف شو  اهواز

 138 «.مه شوشتر را تخلیه کردند 9
وارد مرحله جدیدی  191۲برای دستیابی به شوشتر در غره یا اول مه  هایار یبختو  هاعربهماوردی میان     

در این روز به طور قهرآمیز شهر را اشغال  ی بختیاری، نیروهاکندیمروایلت  مؤلفشد و همان گونه که 
از شهر عقب  191۲و دستور سفیر انگلیس در نهم مه  شیخ خزعل یهزارنفر از تحرک لشکر کردند؛ اما پس 

 نشستند. 
مطالبی را از این  ،جزایری که زیر آن محمدحسنعنوانی است از سید « از ضمیمه جلد دوم کتاب آبی»    

محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه  یهاگزارشمجموعه  ،کتاب آبی .کتاب نقل کرده است
نظیر  ،36۵صفحه »همراه با ذکر صفحات این کتاب آمده است:  191۲حوادث سال  یشمار گاهاست. در 
تمام ماه ژانویه شوشتر مغشوش بود و راه  ،369صفحه  -له قیام کرد ، رئیس الوار به کومک سالارالدو عمرانی
 یرؤسا (،اول ماه اوت)جمع کرد؛  پنج هزار نفر لشکر در بند قیر ، شیخ خزعل388صفحه  .شد ناامن دزفول

نفر از خوانین را به ناصری برد؛ در آخر ماه  ۲فتوح بازارها م ،اوت 13شوشتر را طلبیده قرار مصالحه را داد؛ 
  139 «.راه دزفول امن شد ،م، نظمیه در کار تشکیلشوشتر منظ   -437اغتشاشاتی پدید آمد؛ صفحه  مجددا  فوق 
فرزند دوم  - الدولهمعرفی شده کسی است که به کمک سالار  رئیس لرُها ،که در این کتاب نظیر عمرانی    

و اقداماتش  شاه قاجار یمحمدعل پروپاقرص ارانفدطر . سالار الدوله از کندیمقیام  -قاجار  شاهنیمظفرالد
دان توسط سالارالدوله است و هم به واقعه تصرف کرمانشاه احتمالا علیه انقلاب مشروطه بود. اشاره این متن 

  .انجام گرفت «رلُ » جاف سنجابی و ،لشکری از ایل کلهر واسطهبهکه 
نشانگر قدرت  ،در بندقیر 191۲پنج هزار نفر لشکر در اول اوت  یآور جمعبرای  نیز اقدام شیخ خزعل    

 - ندیگویمهم  «بند عقیل»یا  «تل بناوده» هاعربکه  - «بندقیر»بخش کنونی  .نظامی او در آن دوره است
و اعیان شوشتر را وادار بله ملصالحه  رؤساتوانست  ،میان ملاثانی و شوشتر قرار دارد. او با این مانور قدرت

( ببرد. پس از را به ناصری )اهواز اوت بگشاید و دو تن از خوانین بختیاری 13بازارهای شوشتر را در  ،کند
و راه شوشتر  راهروبهشهربانی( )نظمیه  ،آرام -در نهایت  -اوضاع شوشتر  191۲در پایان ماه اوت  ینظمیب

 . شودیمامن  به دزفول
در صفحه  اداری سه سال میلادی پیاپی مملکت عربستان یهانهیهزجزایری درآمدها و  محمدحسنسید     
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 سودمند است.  هاسالکه برای شناخت اوضاع مالی آن مملکت در آن  کندیمرا ذکر  ۲43
  «1910مارس  ۲0تا  1909مارس  ۲1در تخاقوی ایل از »    
    «18493۲8 –خالصات  -19۲933مصارف اداری  -ن اقر  ۲04۲۲6۲اصل عایدات  - عربستان»    
خالص  -۲43474ق، مصارف اداری 30748۲9، اصل عایدات 1911مارس  1910-۲0مارس  ۲1یل ا ایت»    

۲8313۵۵ -»   
  «- ۲940۲14 - ۲7800۲ - 3۲18۲17تنگوزئیل »    
سال سگ و سال خوک  ،ایت ایل و تنگوزئیل به ترتیب به معنای سال مرغ ،ترکی تخاقوی ایل یهاواژه    

ن و کل محاسبه به واحد امخفف قر  «ق»را از همان کتاب آبی گرفته است. ارقام فوق  مؤلف احتمالا است. 
که واحد روپیه نیز در  ندیگویم اما سالمندان عرب .رودیماست که واحد پول دوره قاجار به شمار  «ناقر »

 ه در آن هنگام مستعمره بریتانیاروپیه واحد پول هندوستان بود ک .معمول بوده است معاملات مردم عربستان
دختران هم  یگذار نامبرای  محلی(ربي ه به لهجه )تا یک نسل پیش از واژه روپیه  هاعرب .رفتیمبه شمار 
 .کردندیماستفاده 

 
 
 

  ربستانو استقلال مملکت ع ممالک محروسه ،کتاب آتشکده آذر -7
گوی زمانه بیگدلی است که تذکره یا منتخبی از آثار شاعران پارسی تالیف لطفعلی بیک آذر کتاب آتشکده آذر

جای این است. اما بیگدلی هم در پیشگفتار و هم در جای -هجدهم میلادی  -او در سده دوازدهم هجری 
پردازد. از این رو کتاب نیز می - از حمله افغان تا دوره کریم خان -به رخدادهای تاریخی پنجاه ساله کتاب 

 نویسد: رود. بیگدلی مییکی از منابع مهم تاریخی به شمار می ،آتشکده آذر
پسر عم آن خدیو  زنددرین موقع به سمع امنای دولت رسید که محمد زکی خان 

سر از دائره اطاعت پیچیده دارد و  در اصفهان ارجمند به اغوای جماعت بختیاری
ل م ،پرچم در حرکت در آمده به محض وصول خبر حرکت آن خسرو  به عزیمت عراق ،ع 

کی خان با جماعت بختیاری از جای رفته به صوب شوشتر پای قرار محمد ز  ،بی همال
تا  زادگان معتبر آن دیار بود از زمان قتل نادرشاهفرار و مولا مطلب خان که از والی

در معرکه جنگ در دست علی محمد  ،به آن وقت در آن حوالی به استقلال والی بود
بود به خواهر زاده آن خدیو زمان که به اتفاق زکی خان می خان ولد محمد خان زند

برادر شیخ علیخان  ،نظر علیخان ،همال بعد از وصول به اصفهانقتل آمد و داور بی
الامر زکی مور و جمعیت ایشان را متفرق ساخته آخرأ زند را با جماعتی به تعاقب او م

یل و از آن جا که رحم و مردی شیوه خان به اردوی معلی آمده به تقصیر خود قا
گناهان او را به نظر اغماض  ،کریمه آن جم شوکت بود خشم از قطع صله جم پوشیده

درین بین فتحعلی خان افشار را به قتل رسانیده عزیمت  .ملاحظه کرده عفو فرمودند
ر آن ولایات از راه کوهکیلویه و شوشتر کرده بعد از تمشیت امو  و حویزه عربستان

مسند عزت گسترده آن جا را مقر دولت ساخته ]..[ و در آنجا  رفته در دارالعلم شیراز
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ممالک نظیر ریخته نهایت اهتمام در آبادی آنجا و سایر عمارات دلپذیر و باغات بی
 140به عمل آورد. محروسه

اردوی معلی همان  .نظیر استهمتا و بیهمال به معنی بیه لقب پادشاهان مصر است و بیخدیو اشاره ب    
 . اردوی شاه است و تمشیت امور به معنای اداره امور است

در دوره مولا  حویزه ل عربستاننام برده و بر استقلا بدون پسوند ایران «ممالک محروسه»بیگدلی از  آذر    
مولا مطلب پایتخت  .کید کرده استأالله مشعشعی تبن محمد بن فرج –ب طل  يا همان سید عبدالمُ  - بمُطل  

( حکومت کرد. 1747-176۲ /ق1160-1176به مدت شانزده سال ) او .منتقل کرد به فلاحیه خود را از دورق
به  آبادکه از خرم -زاده او خواهر زند و محمد خان زند مولا مطلب به زکی خان زند پسر عموی کریم خان

نقشه  -ناجوانمردانه  -اما در نهایت این دو تن  ،اک بخشیدامان داد و خانه و خور  –حویزه فرار کرده بودند 
  .چشم بپوشد شان در لرستانزند از نافرمانی قتل او را ریختند تا کریم خان

هیچ سخنی درباره  ساله خوزستانکتاب تاریخ پانصد «مطلب شوریدن مولا»در بخش  احمد کسروی    
به شکلی مبهم به این امر  144گوید و تنها در پانوشت صفحه نمی در دوره این حاکم عرب استقلال حویزه

امیرنشین  ،گذاری نادرشاه( حدود دو سال پس از تاج8319-8619کم کعبی )ح شیخ سلمان 141کند.اشاره می
( 1747-176۲بر پا می دارد و مولا مطلب بن محمد بن فرج الله )حکم  فلاحیه مستقل خود را در عربستان

سازد. البته پس از مرگ مولا مطلب و ا مستقل میعربستان حویزه ر  ،گذاریسال پس از این تاج 11حدود 
کاسته و بر قدرت کعبیان افزوده  تدریج از هیبت و قدرت مشعشعیانبه ،اشسالهپایان حکومت شانزده

عربستان به فلاحیه و یابد اما مرکزیت ادامه می هم شود؛ گرچه حکومت کمرنگ آنان تا دوره شیخ خزعلمی
 شود. منتقل می سپس محمره

 زندیمهرجا که موضوع استقلال کعبیان باشد خود را به راه دیگر  ،سالهنیز کسروی در کتاب تاریخ پانصد    
؛ درست همانند استقلال کندیماین موضوع را پنهان  ،و با گفتن این که در این دوره از آنان خبری نداریم

  .در دوره مولا مطلب بن محمد عربستان
کعبیان  ژهیوبه []عربستان مردم خوزستان شاهیفتحعلگفت که تا زمان  توانیم» :سدینویمکسروی     

   142 «.پرداختندینمات و کسی را به پادشاهی نشناخته و مالی ستندیزیم خودسر
و مالیات  شناختندینمرا به رسمیت  پادشاهی مستقر در تهران ،که در آن مردم عربستان یادوره    
فشار شروع ا نادرشاهدوره استقلال این مملکت زیر لوای کعبیان بود که از اوایل دوره سلطنت  ،پرداختندینم
ادامه  1847در سال  بل تا امضای عهدنامه ارزروم 1841در سال  و تا اشغال عربستان توسط ایران شودیم
ی را اشغال کنند. این به معنا توانستند برای مدت کوتاهی محمره هایعثمان ،. البته در این بازه زمانیابدییم

و امضای معاهده ارزروم است که امپراتوری  - شاهیفتحعلجانشین  - محمدشاهآن است که فقط در دوره 
 به زیر سلطه خود ببرد. اسما  قاجار توانست عربستان را 

 

                                                           
ش، 1337موسسه نشر کتاب،  ، تهران(1) بیگدلی، لطفعلی بیک؛ با مقدمه و فهرست و تعلیقات سید جعفر شهیدی، آتشکده آذر آذر 140
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و  کردستان ،لرستان ،جاه چهار مملکت عربستانو والیان عالی «التواريخ رستم»کتاب  -8
  گرجستان
محمد  ،تاریخ دوره زندیه است. نام نویسنده این کتاب یهاکتاب نیترارزندهیکی از  التواریخ کتاب رستم
پایانی امپراتوری صفویه تا  یهاسالت. وی به بازگویی رویدادهای سا معروف به رستم الحکما هاشم آصف

 . پردازدیمقاجار  شاهیفتحعلزمان زندگی خود یعنی دوره 
اسامی والیان اربعه و بیگلربیگیان و حکام با جاه و جلال و عظمت آن »فصلی دارد به نام  «التواریخ رستم»

در آن  رستم الحکما .کندیمیاد  الدولهلیوکزند است که از او با عنوان  خانمیکرقصد او دوره  ظاهرا   «.زمان
 جاهیعالو  ،والی کردستان خسرو خان جاهیعالبر اولوالالباب معلوم باد که در آن زمان »: دیگویمجا 

ارگلی خان والی  جاهیعالو  ،عربستانوالی  ه چعبیشیخ عبدالل   جاهیعالو  ،لرستانفیلی والی  خانلیاسماع
  143 «.بوده گرجستان

این چهار  خودمختار کاملا  یاند؛ بلکه فرمانروابودهنباید تصور کرد که اینان چیزی در حد استانداران کنونی 
چون اصفهان در آن هنگام ولایت بوده نه  ،هم بیشتر بوده که اهمیتشان حتی از اصفهان اندبودهمملکت 
در همان  از والی کمتر بوده است. رستم الحکما اشرتبهداشته که  یگیگلربینداشته؛ بلکه بو والی  ،مملکت

 دارالسلطنهجم اقتدار در  الدولهلیوک خانمیکر والاجاهدر اول دولت »: سدینویمباره چنین  صفحه در این
آقا  جاهیعالمیرزا عبدالوهاب حاکم و بیگلربیگی و در اواسط دولتش  ،سلاله السادات جاهیعالاصفاهان، 

  «.اصفاهان بوده یگیگلربیبمحمد خان حاکم و 
کمتر  «والی» دهد که همگی از درجهر فرمانروایان امپراتوری زندیه نشان میاو در ادامه با ذکر مقام دیگ    
 از مقام بیگلربیگی استفاده کرده است.  برای کل بلاد آذربایجان مثلا   .اندبوده

فتحعلی خان در قبه بیگلربیگی با عظمت و جلال و مطاعیت بر همه  جنابیعال
 جاه مصطفی خان قراداغلو در قراداغ و قراباغهمچنین عالیآذربایجان داشته و  بلاد

جاه مصطفی خان عالی *بیگلربیگی جاه خدادخان در شهر تبریزعالی *بیگلربیگی
جاه پناه خان جهانشیر در عالی *بیگلربیگی شیروانشاه خان چوپان در شهر شیروان

و در دار الامان  *بیگلربیگی در شهر خوی احمدخانجاه عالی *ربیگیشهر شوشی بیگل
جاه حاجی عالی و در مراغه *جاه سید ابوالحسن خان بیگلربیگیعالی کرمان

 144 .*خان بیگلربیگی محمدیعل
با این که فرمانروای  ،بینیمگونه که در پاراگراف بالا میاست. همان التواریخ ها از خود کتاب رستمستاره    

دارای بیگلربیگی بوده سایر شهرهای مهم آن هنگام آذربایجان  (شمالی و جنوبی کنونی)همه بلاد آذربایجان 
رفته است. همین امر را در که پایتخت بلاد آذربایجان به شمار می اند؛ حتی تبریزنیز دارای بیگلربیگی بوده

اند بوده –تر از منصب بیگلربیگی پایین –بینیم که هر دو با هم دارای یک حاکم هم می مورد شوشتر و حویزه
 اند. بوده که البته تابع والی عربستان

اند بوده «حاکم»کند که دارای کید میأنام حاکمان شهرهای زیر ت با ذکر لف کتاب رستم التواریخؤ م ضمنا      

                                                           
 3۵1شرکت سهامی کتاب های جیبی، ص ،تهران ،رستم التواریخ ،آصف محمد هاشم ،رستم الحکما 143
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 ،سیستان ،(شهداد کنونی واقع در استان کرمان)، خبیص ()هر دو یک حاکم و قم کاشان ،یزد :نه بیگلربیگی
 ،، اردبیل، ارومیهقزوین ،هر دو یک حاکم و زنجان خمسه ،، بمپور(هر دو یک حاکم) کلات و بلوچستان

شیخ غانم و نام  را های شمخان خان و سرخای خان( و ری. او نام حاكم بحریندو نفر حاکم به نام) داغستان
را حاج شیخ مسعود و عالیجاه  (و لحسا )هر دو واقع در شرق پادشاهی عربی سعودی کنونی حاکمان قطیف

 . کندمیذكلر  شیخ عبلود
و این  «.یوانی ممالک ایراند ،صورت جمع بستن مالیات حسابی»فصلی دارد با عنوان  كتاب رستم التواریخ    

 ممالک همان چهار مملکتی است کله بله آنلهلا اشلاره کردم. 
 
 
 

  و سایر امیران کعب شیخ سلمان ،شیخ عبدالله کعبی
همراه سه  شیخ عبدالله بن ناصر ،هار سال عمر کرد و در این مدتهفتاد و چ م(170۵-1779) زند خانمیکر

تا  1163زند از سال  خانمیکر 145.اندکردهحکومت ( 1691-17۲3) در بازه زمانی تن دیگر از امیران کعب
آمده است  «یتاريخ الكويت السياس» که در کتاب پیشترحکومت کرده است و تاریخ  م(17۵0-1779) ق1193

اشتباه  یا تاریخ ذکر شده توسط این کتاب نادرست است یا رستم التواریخ رونیازا .خواندینمبا این بازه زمانی 
به شمار آورده است. بوده جزو دوره او  حاکم عربستان خانمیکرکرده و عبدالله چعبی را که در دوره پیش از 

سر سازگاری  گاهچیه فیلی، والی لرستان خانلیاسماعکه بدانیم  شودیم مؤکدهنگامی  رستم الحکماخطای این 
 .نیز حاکم لرستان بوده است خانمیکر یر یگقدرتبا او کرد و پیش از  هاجنگزند نداشت و  خانمیکربا 
 است.  یکی از امیران بنی کعب «والی عربستان شیخ عبدالله چعبی جاهیعال»قصد از  هرحالبه
یخ طی حکومت ش باید گفت که مملکت عربستان در زمینه مناطق عربی یاد شده در کتاب رستم التواریخ    

 یهاجنگو  هااختلافاز ضعف ناشی از سقوط سلسله افشار و  یر یگبهرهبا  م(1738-1768) بن سلطان سلمان
پرتغالی و انگلیسی از استقلال کامل برخوردار بود. پس  ،عثمانی ،رقیب و متخاصم زندی یهایامپراتور میان 

تا هنگام  شیخ سلمان .فرمانروایی داشتند قاجار به استقلال در فلاحیه محمدشاهاو جانشینانش نیز تا دوره  از
. دیآیمشمار  زرین تاریخ عربستان به یهادورهاز  اشییفرمانروازند بود و دوره  خانمیکر روزگارهم ،مرگ

 یک ناوگان دریایی داشت و در آبادانی منطقه کوشش بسیار کرد. او سد سلمانه را بر رود کارون شیخ سلمان
است  نام شیخ سلمان که مشتق از -زند تخریب شد. این سد در منطقه سلمانه  خانمیکرساخت که به دستور 

  .جای دارد و عبادان ساخته شده بود که میان دارخوین –
 

زند و  یهاخاندان روزگارهمکه  آورمیمرا  قبل و بعد از شیخ سلمان نام امیران بنی کعب ی بعدصفحهدر 
  .قاجار بودند
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  بازه زمانی تاریخ حکمرانی                      نام امیران حاکم عربستان
  شیخ علی بن ناصر
  اصرشیخ عبدالله بن ن

  شیخ سرحان بن ناصر
                       شیخ رحمه بن ناصر

 (م1691-17۲3) ق113۵-110۲     فوق دوره حاکمیت هر چهار شیخ
 م(173۲-1734) ق1146-113۵                          بن عبدالله اللهفرجشیخ 

 م(1734-1738) ق 1146-11۵0                                شیخ طهماز بن خنفر بن ناصر
 (م1768-1738ق )11۵0-118۲                             بن سلطان بن ناصر  شیخ سلمان

  (م1768-1769ق )1183-118۲                         شیخ غانم بن سلمان
             م(1770-1783ق )1184- 1197                             شيخ بركات بن عثمان بن سلطان
   م(1783-1793) ق1197-1۲07                            شیخ غضبان بن محمد بن بركات 

 م(1793-179۵ق )1۲09-1۲07                         شيخ مبارك بن غضبان
  م(179۵-1796ق )1۲09-1۲10                              بن داوود بن سلمان شیخ فارس

 م(1796-180۲ق )1۲10-1۲16                              شیخ علوان بن محمد بن شناوه
 م(180۲-1813ق )1۲۲7-1۲16                         شیخ محمد بن بركات
 م(1813-1817) ق1۲31-1۲۲7                        شيخ غيث بن غضبان

  م(1817-1817ق )1۲31-1۲31                       شیخ عبدالله بن محمد
  م(1817-18۲9) ق1۲31-1۲44                           ( بار دیگر) شيخ غيث بن غضبان
 م(18۲9-183۲) ق1۲47-1۲44                        شیخ مبادر بن غضبان
 م(183۲-183۲ق )1۲47-1۲47                        شیخ عبدالله بن محمد

 م(183۲-1838) ق1۲۵3-1۲47                      بن غضبان  ثامر شیخ
 م(1838-1839) ق1۲۵4-1۲۵3                      بن بركات عبدالرضاشیخ 

 146 م(3918-4۲18) ق41۲۵-71۲۵                       بن غيث شیخ فارس

 

که در سال  کندیماشاره  از این به بعد فقط به نام شیخ لفته بن بركات «تاريخ الکویت السیاسی»كتاب     
و شیخ رحمه بن عیسی  م( به امارت رسیده است. پس از او نام شیخ جعفر بن محمد بن فارس184۲ق )1۲۵7
دوره حکومت شیخ لفته را کوتاه و دوره حکومت شیخ جعفر را سه  ،. دیگر پژوهشگران عربکندیمرا ذکر 

را در اختلاف و رقابت اما او  آورند؛ینمو درباره مدت حکومت شیخ رحمه سخنی به میان  کنندیمماه ذکر 
 . شدیمکه گویا این اختلافات توسط دولت قاجار تشدید  دانندیمعفر شدید با شیخ ج

در شرق و فاو و کویت در  ( پس گرفت و بوشهر1779-178۲را از صادق خان زند ) بصره ،بركات بن عثمان    
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ق( 1184-1197) بركات بن عثمان بن سلطانضمیمه کرد. نیز دوره حکومت شيخ  غرب را به مملکت عربستان
م( و آغاز فرمانروایی 1789-1797است با حکومت صادق خان و بخشی از حکومت آقا محمد خان ) زمانهم

  .خاندان قاجار
بن برکات به سستی گرایید و خاندان به سرکردگی خاندان آل ناصر در دوره عبدالرضا  کعب نیرنشیام    

و دومی، حاج  یوسف بن مرداو ،به نام آلبوکاسب سر برآورد. نخستین حاکم این خاندان دیگری از قبیله کعب
همان کسی است که  احتمالا  شیخ لفته بن بركات .رودیمبه شمار  شاهنیناصرالد روزگارهماست که  جابر

 یرؤساکه یکی از  میدانیمامپراتوری عثمانی بود.  نشاندهدست ،توسط علیرضا پاشا هنگام تصرف محمره
 .باید همین شیخ لفته بن بركات باشد احتمالا وم به سود عثمانی گواهی داد که در مذاکرات ارزر  قبایل کعب

  داد. در عربستان تن به حکومت شیخ خزعل ه بن عیسییعنی عبدالل   نیز واپسین فرد خاندان کعب
 



 



 

 فصل چهارم

 در دوره قاجار محروسه و مملکت عربستان یهامملکت

 



 



 

 «التواريخمنتخب»کتاب  -9

در کتاب  .عربستاناست و مملکت  ممالک محروسهسخن از  جاهمهدر دوره فرمانروایی خاندان قاجار نیز 
 محمدشاهبه صديق الممالک وقتی سخن از دوره پادشاهی ميرزا ابراهیم شیبانی معروف  «التواريخمنتخب»

و  عربستانو  و لرستان چون در صفحات عراق» :دیگویمچنین  رودیم( 1834 - 1848) فرزند عباس میرزا
از حضور  السلطنهبینااده سلطان مراد میرزا پسر مرحوم قدری اغتشاش به ظهور رسیده بود نواب امیرز  فارس
را که با  خان بختیاری یمحمدتقانتظام آن صفحات گردیده سرحدات مزبوره را منتظم ]کرده[ و  مأموراقدس 

 کوهگیلویه را نیز انتظام داده معاودت به دربار ،عساکر منصوره اظهار مخالفتی کرده بود مغلوب ساخته
  147 «.معدلت مدار نمود

سلطان مراد میرزا پسر عباس  .کنونی است نه عراق عرب مناطق عراق عجم ،در اینجا قصد از صفحات عراق
 یمحمدتققاجار به جنگ  محمدشاهش قاجار است که به فرمان برادر  شاهیفتحعلو نوه  - السلطنهبینا - میرزا

 ندرتبه شاهنیمظفرالدتاریخ دوره قاجار تا زمان  یهاکتابنیز در این کتاب و دیگر  .رودیم خان بختیاری
 .میخوریمبر  به نام خوزستان

از امپراتوری قاجار جدا و از شمار ممالک  دنامه گلستانبه موجب عه مملکت گرجستان 1813در سال     
که پس از  نیز مملکت عربستان .گرفتند و گیلان تدریج جای آن را مملکت آذربایجانخارج شد و به محروسه

 به ممالک محروسه پیوست.  مملکت مستقلی بود در دوره محمد شاه قاجار - بيش كما -انقراض صفویه 
کند درباره مملکت صحبت می شاهوقتی از دوران فرمانروایی ناصرالدین «منتخب التواریخ»در کتاب     

السلطنه امیر تومان چون کفایت و کاردانی نواب والا محمد علی میرزای اعتضاد» :گویدچنین می آذربایجان
رئیس کل قشون مملکت آذربایجان به عرض رسید یک زوج سردوشی مکلل به الماس که از امتیازات خاصه 

 148 «.دولت است درباره ایشان مرحمت و مبذول گردید
 :نویسداست می شاهکه مربوط به عهد ناصرالدین «ار و سیصد و نوزده هجریوقایع سال یکهز »یا در شرح     
محمد باقرخان سردار کل برحسب استدعای مخصوص حضرت مستطاب ولایت عهد به وزارت و پیشکاری »

زی معزی اليه به لقب جلیل منصوب و محض تکمیل مرحمت خسروانی و مزید سرافرا کل مملکت آذربایجان
  149 «.امیرنظام ملقب و سربلند و روانه آذربایجان شد
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با برآمدن خاندان قاجار جایگاه والایی یافت و افزون بر عنوان  مملکت آذربایجان ،گونه که پیداستهمان    
 نشین این خاندان شد. ولیعهد ،مملکت

لف همین ؤ م مثلا  رفته است.  و گاه مملکت فارس ت از مملکت خراسانگاه صحب ،درباره مملکت ششم    
 گفته است.  «مملکت فارس»در چند جا سخن از  کتاب منتخب التواریخ

آن را در عهد  است و میرزا ابراهیم شیبانی «مظفریمنتخب التواريخ »که نام اصلی این کتاب  میدانیم    
در  .کندیمیا سایر ممالک استفاده  عربستانگاه از کلمه ایالت برای  رونیازا .نوشته است شاهنیمظفرالد

گسترش بیشتری  تمرکزخواه انهیگرایملاحساسات  ،میشویم ترکینزدواقع هر چه به انقلاب مشروطیت 
 «مملکت»در اثر خویش در کنار واژه  کوشدیمو  ماندینماین کتاب نیز از این موج برکنار  مؤلف ؛ لذاابدییم

 امپراتوری قاجار، از کلمه ایالت نیز بهره گیرد.  گانهششبرای ممالک 
و  «طایفه بختیاری»ده شده است. مثل استفا «طایفه»ها و اقوام از واژه در این کتاب برای توصیف اتنیک    
بهره گرفته  «اعراب»از کلمه  و درباره مردم عرب «اکراد»ردها از کلمه درباره کُ «.طوایف ترکمان و افغان»

 است.
آن اشاره نیز به  ترشیپدر طول تاریخ معاصر است که  هاعرببا  هایار یبختهم پیمانی  ،نکته مهم دیگر    

چون » :دیگویمچنین  ،راندیمسخن  محمدشاهدر این کتاب از دوره  وقتی میرزا ابراهیم شیبانی مثلا  .کردم
در آن ولایت  خبر رسید که خوانین بختیاری لرستان و عربستانو  حاکم اصفهان منوچهر خان معتمدالدولهبه 

خان بختیاری  یمحمدتق ،و با اعراب متفق شده قوتی گرفته بودند، به اشاره امنای دولت کردندیمخودسری 
با استعداد تمام قصد سفر بختیاری  معتمدالدولهخان از آمدن عذر آورد.  یمحمدتق .را به اصفهان خواست

 150«نموده و شکست یافتند. هانزاع معتمدالدولهخان و سایر خوانین با  یدتقمحمکرده، 
 
 
 

   و حاج جابرخان محمره
  :سدیونیمو  کندیم)خرمشهر کنونی( اشاره  و عثمانی درباره محمره به نزاع ایران میرزا ابراهیم شیبانی

یورش برده و به  به خراسان [قاجار محمدشاهدر زمانی که اعلیحضرت شهریاری ]
عزیمت  به بندر محمره علیرضا پاشا حکمران بغداد نمودیممحاصره هرات اهتمام 

در آنجا حکومت  [ که از جانب دولت ایرانخان ]پدر شیخ خزعل حاجی جابر .کرد
داشت حرکت مذبوحی نموده تاب مقاومت نیاورده بسیاری از جمعیت او مقتول و 
قشون عثمانی داخل محمره شده شهر را غارت کردند و بسیاری از مال تجار تلف شد 

ن خبر در خارج هرات معروض امنای دولت افتاد. شکایت و بعد به بغداد بازگشتند. ای
میرزا جعفرخان ایلچی  پاشا و دخالت در امر بندر محمره نگاشته به نزد مشیرالدوله

و وزیر امور خارجه عثمانی  صدراعظمبعد از ملاقات او با  .مقیم اسلامبول فرستادند
و بغداد  د که بندر محمره از توابع بصرهو ادعای خسارت و طلب ترضیه پاسخ دادن
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اگر ثابت گردید که محمره از اجزای  ،میاکردهرعیت خود را تنبیهی  ،و ملک ماست
 151.ایران است آنگاه از ترضیه گفتگو کنید

بود متولد  بلن ملرداو کله حاکم محمره کسب رضایت است. حاج جابر ،ایلچی به معنی سفیر و ترضیه    
 1881حاکم این شهر شد و تا هنگام مرگ در سال  18۲9است که پس از مرگ برادرش یوسف در سال  1796

 م( به فرماندهی1837ق )1۲۵3نیروهای عثمانی در بیستم رجب  .رفتیمبه شمار  حاکم مملکت عربستان
 - در این زمان محمره وضع سردرگمی داشت. از یک سو خاندان کعب .علیرضا پاشا به محمره حمله کردند

البته پر  و –به سبب روابط تاریخی  ایران ،ضعیف شده بودند و از سوی دیگر - ستندیزیمکه به استقلال 
 ،و از سوی سوم دانستیمو راهبردی را از آن خود  سازتازهر آن بند ،با مملکت عربستان -خود  جزرومد

با این شهر، قصد دستیابی به آن را  اشیتجار و رقابت  امپراتوری عثمانی به علت نزدیکی محمره به بصره
یرگی بر همه مملکت عربستان به شمار ( کلید چدر واقع چیرگی بر محمره و جزیره خضر )عبادان .داشت

 . رفتیم
پردازد که با حضور میرزاتقی می 152«ارزنة الروم»و عثمانی در شهر  لف سپس به موضوع گفتگوهای ایرانؤ م    

پایه بند دوم این قرارداد که در  بر .برگزار گردید (معروف شد )بعدها به امیرکبیر خان وزیر نظام آذربایجان
به دولت عثمانی و ارضی  (غربی) ضی ولایت زهاباار  ،به امضا رسید در عهد محمد شاه قاجار 1847سال 

ایران از هرگونه ادعایی صرف  ،به دولت ایران تعلق یافت و در ولایت سلیمانیهشرق زهاب( )جبالیه و دره 
 العربو جانب شط (کنونی و جزیره الخضر )عبادان دولت عثمانی نیز تعهد کرد که از بندر محمره .نظر کرد

انجام گرفت که به  شاهفتحعلینیز در شهر ارزروم مذاکراتی در دوران  18۲3ل چشم بپوشد. پیشتر در سا
  153.معروف شد اما به نتیجه نرسید «ارزنة الروم اول»

و جزیره  منتزع و به عثمانی داده شد و محمره سلیمانیه و خانقین از ایران ،ارزروم 1847طبق عهدنامه     
حاکم سلیمانیه هم  رایز ست؛یناز عثمانی منتزع و به ایران داده شد. اما این کل حقیقت  (کنونی عبادان)خضر 

دستیابی عثمانی بر محمره  رغمبه - قاجار بود و هم حاکم عربستان محمدشاهتابع  اسما  در آن هنگام فقط 
هایی «ادعا». ابراهیم شیبانی خود گوید که ایران فقط رفتیمتابع عثمانی به شمار  اسما  فقط  1837در سال 

 .داشت نه چیز دیگر در ولایت سلیمانیه عراق
 بن مرداو و فرزندان او را بر مملکت عربستان فرمانروایی جابر ،طی فرمانی 18۵7در سال  شاهنیناصرالد    

 .به رسمیت شناخت
 
 
 

 «التواريخصدر» کتاب -10
است که  (یامراغهخان مقدم  محمدحسن) اعتمادالسلطنهخان  محمدحسنمنسوب به  «التواريخصدر»كتاب 

. او تبحر خاصی در علم جغرافیا داشت و در این کتاب رودیماز رجال فرهنگی و سیاسی عهد ناصری به شمار 
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 اشاره کرده است.  و محمره به عربستان
زیاده از یک هزار عراده توپ و بیش از یک کرور تفنگ و افزون از کرورات گلوله     
این قیاس توان نمود، در  لواحق را بر سایر لوازم و ،زیاده از دویست انبار باروت و

 مضاعف این جمله در انبار شهریار کامکار، به تمام را از خراسان .ثغور و سرحدات بود
 فارس و عربستانو قلمرو علیشکر و  و کرمانشاهان و آذربایجان و مازنداران و گیلان

ركن )و  و ساخته شاهزادگان )سیف الدوله( اصفهان و کج و مکران و بنادر و کرمان
 بروجرد ()حسام السلطنه ،وله( همدان)عضد الد ،شعاع الدوله( زنجان)قزوين  (الدوله

و سایر به مخارجی گزاف، نقل بله دار الخلافه داد، یکی از مستوفیان گفتی که توپهایی 
نقل به مقر خلافت شد، هر سیری که شانزده مثقال است به  'محمره'که از قلعه 

 ،کرایه در دیوان محسوب شد ،استششصد دینار رایج که شانزده نخود نقره صیرفی 
  154.تمام را بشکست و ثانیا بریخت

 کرور ایرانی معادل نیم ملیون است.     
واژه  .در این متن سخن از نقل اسلحه و مهمات فراوان به پایتخت است که در آن جا از میان رفته است    

  155. شده استنیز یک بار در این کتاب ذکر  خوزستان
 
 
 

   «و عربستان سفرنامه لرستان»کتاب  -11
  شاهنیناصرالدو  دزفولی در وصف عربستان شعر یک شاعر عرب

حرکت  از تهران (1849اکتبر  ۲9ق )1۲6۵الحرام  ذیحجه 1۲حسنعلی خان افشار است که از  ،این کتاب مؤلف
از همان راه به تهران ( 18۵0مارس  11) یالثانعیرب ۲6رفته و در تاریخ  و سپس به عربستان و به لرستان

قاجار بود. حسنعلی خان افشار سی و اندی سال  شاهنیناصرالدخاص  یهاشخدمتیپبازگشته است. او از 
 الملکنجماما بر خلاف  .تا به عربستان سفر کند شودیم مأمور شاهنیناصرالدغفاری از سوی  الملکنجمپیش از 
بن مرداو حاکم  که دزفول در آن هنگام که جابر دهدیم. نام این سفرنامه نشان ودر ینمبیشتر  تا دزفول

 سی و یک سال بعد در سفرنامه عربستان الملکنجم .رفتیممملکت عربستان بود جزو این مملکت به شمار 
 تیمأمور رغمبه -، حسنعلی افشار رودیماحتمال  رونیازا. کندیمبن مرداو اشاره  خود به استقلال حاج جابر

مملکت عربستان شود که دور از از دزفول فراتر رود و وارد مناطقی از  توانستینم - شاهنیناصرالداز سوی 
حسب الحکم اعلیحضرت قدر قدرت قضا شوکت »: سدینویماو  .دسترس نیروهای دولت مرکزی بودند

سفر لرستان و عربستان خانزاد  تیمأمورروحی و روح العالمین فداه روزنامچه  پناهنیدشاهنشاه جمجاه 
جسارت به عرض نموده به تاریخ یوم دوشنبه دوازدهم شهر ذیحجه الحرام از  قدیمی که به خاکپای مبارک

                                                           
 خطی کتاب از منقول) طهران وحید انتشارات سازمان ،تهران ،مشیری محمد اهتمام به ،التواریخ صدر ؛خان حسن محمد السلطنه، اعتماد 154

 (1 شماره حاشیه ،164 ص نگار، بدیع نواب ابراهیم آقا تالیف الاعقاب دستور
 36 ص همان، 155
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  156« ...مرخص خاکپای مبارک
صفتی  ،شاه است و قدیمی زادخانهخانزاد به معنای غلام  .بوده است شاهنیناصرالدهمه القاب فوق از آن     

پهلوی نیز از این  محمدرضا شاه -و وزیر دربار  ریوزنخست -ه علم برای این غلامی و چاکری است. اسدالل  
 . کردیماصطلاح استفاده 

با او و چاپارهای  آبادخرمکه هنگام بازگشت به  کندیمحسنعلی افشار در سفرنامه خود به سید عربی اشاره     
  :دولتی همراه بوده است، با این اوصاف

با خانزاد همراه شد کمال شعر عربی داشت ترکی  یک سید عربی از شهر دزفول
و هیچ کوهستان و کدوک در عمرش ندیده به این کدوک و  دانستیمعثمانلو هم 

 کردیمو تعجب زیاد  دیترسیمبسیار بسیار  ،بی آباد و سخت دوچار شد یهاراهاین 
معطل مانده  هاراهو امروز هم اکثر راه را پیاده آمده خیلی زحمت کشیده و به این 

سنش بیست و دو  ،علیسید محمد از اولاد سید صالح داماد کربلای مُ  ،اسم سید .بود
به هندوستان رفته، شهر بامبه را دیده و نیز به  کردیماز قراری که تعریف  ،سال
و اراده از  آمدیمخیلی سید زرنگ به نظر  ،لامبول رفته سلطان عبدالحمید را دیدهاس

 به خاکپای مبارک منزلبهمنزلآمدن این بود که بیاید پیش نواب اردشیر میرزا از آنجا 
عربی  شعر ،. شب در چادر چند افراددیگویممشرف شود، لكن شعر عربی خوب 

غریبه و بی آباد و صحرای وسیع  یهاراهراه و کدوک و امنیت این  یسختبهنسبت 
مشکل و دعاگوئی دوام دولت ابد مدت عرض کرد و خانزاد در روزنامچه  یهاکوهو 

  157 .برسد عرض نمود و به نظر مبارک
ترکی به  یاواژهترکی استانبولی و کدوک یا گدوک  ،هایامروز یا به قول ترکی عثمانلو همان ترکی عثمانی     

باشد؛ علی باید داماد کربلایی مُ  «علیداماد کربلای مُ »از  مؤلفمنظور  ظاهرا   .معنای گذر و معبر کوه است
نیز  شهر بامبه همان شهر بمبئی و خاکپای مبارک .هنوز هم معمول است هاعربدر میان  «علیمُ »نام  رایز

 است.  شاهنیناصرالدهمان خاکپای 
ستایش از  یزدگشگفتاین قصیده عربی نشانگر      است. سید  شاهنیناصرالدشاعر از هیبت کوهستان و 

 : دیگویمبخشی از قصیده دزفولی در  محمد سید صالح، شاعر عرب
 سرنا بدورها الل ه ولكن بعزم  وليس طريقٌ في السلوك طريقه     
 ها الدين القويم بسيفه ومديرُ                               ناصر ودولة سلطان العالمين و    
    يرها كب افي علياه نصطو  ولكن                          الحمى  يولولا علاه ما اتينا بذ    
که با شمشیر  نامدیم، او را سلطان دو عالم «شاهنیناصرالد»با ذکر نام  گفتهشیپسید محمد در بیت دوم     

  .پایدار است و مدیر دولت
 : ابدییمقصیده چنین پایان     
 اة يغيرها تفوز بجود والعد                         اتابک اعظم والأنام بظله     
 يكون ظلا للأنام منيرها   فيا ربنا احفظ السلطان دولة     

                                                           
 1ص ق،13۲9 ،ایران علیه دولت کتابخانه ،تهران (،خطی نسخه) عربستان و لرستان سفر ماموریت روزنامچه حسنعلی؛ ،افشار 156
 78 ص همان، 157
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 فدمه دواما لايزول سرورها   ه فظل له من بعدك اليوم ظل      
 يرها عو يدوم  عربستانولا   ولولا علاه ما استقرت ممالك     
 ها للامور مُشير  بعدا  وزيرك    دائما  فاسئل ربي ان يدومك     
و  بردیم( نیز نام م18۵7-1907) شاهنیناصرالد ریوزنخست ،دزفولی در اینجا از اتابک اعظم شاعر عرب    

 گاهچیه ،اگر والایی او نبود :دیگویم شاهنیناصرالدخطاب به  ،شاعر در بیت قبل از آخر .دیستایماو را 
 . کردینمادامه پیدا  و سترگی مملکت عربستان افتیینماستقرار  (منظومه ممالک )محروسه

تبدیل به کتاب شد و با  138۲حسنعلی افشار در سال  «و عربستان روزنامچه سفر لرستان»نسخه خطی     
نام  .و مطالعات فرهنگی منتشر شد یانسانعلومتوسط پژوهشگاه  «سفرنامه لرستان و خوزستان»عنوان 

در اینجا نیز دالوند همانند  .مصحح و محقق این کتاب بر روی جلد ذکر شده است عنوانبهحمیدرضا دالوند 
نام  ،امانت علمی را نادیده گرفته و برخلاف متن نسخه خطی حسنعلی خان افشار اشیرانیاسایر همگنان 

 تبدیل کرده است.  را به خوزستان عربستان
 
 
 

  1750-1850 فراز و فرود امارت عربی بوشهر -1۲
عنوان رساله دانشگاهی یا کتابی است از پژوهشگری به  «1750–1850 فراز و فرود امیرنشین عربی بوشهر»

، طبق شناسنامه زیر به عنوان دست نوشته در دانشگاه جان 198۵ل که در سا «ستیفن ری گرومون»نام 
نام دارد. این  «سقوط إمارة ابوشهر صعود و» ،ترجمه عربی عنوان آن .نگهداری شده است هاپکینز آمریکا

است  نشین عربی بودهدهد که استان کنونی بوشهر تا نیمه قرن نوزدهم یک شیخرساله دانشگاهی نشان می
آنان کوشیدند همین کار را در دوره  .جمعیت آن را به سود ملیت غالب تغییر دادند ،تدریجکه پس از آن به

نیز انجام  عربستان (مملکت سابق)و از جمله با اقلیم  پهلوی و جمهوری اسلامی با دیگر مناطق غیر فارس
 :له چنین استدهند. مشخصات این رسا
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 استقلالشبه، برزخ میان استقلال و الملکنجمحاج عبدالغفار  «سفرنامه عربستان»کتاب  - 13
  هاعربتغییر جمعیت و راهبرد 

 شاهنیناصرالدم( به دستور 1881ق )1۲99است. او در سال  الملکنجماثر حاج عبدالغفار  سفرنامه عربستان
و  و حویزه به اهواز آبادخرمو  و از طریق بروجرد از تهران الملکنجمشد.  قاجار راهی مملکت عربستان

 ،اطلاعاتی و امنیتی فراگیر یهاسازماندر نبود  .به تهران بازگشت و اصفهان از راه بختیاری رفت و محمره
شناخت این  ،شاهنیناصرالدو دولت  الملکنجمهدف  ،و دور از مرکز مستقلمهیندر ممالک و مناطق  ژهیوبه

خود به این  الملکنجم .بوده است هایار یبختو  هاعربارزیابی نیروها و نقاط ضعف و قوت  ،مناطق
 بعد به آن خواهم پرداخت.  یهاصفحهکه در  کندیمتجسسی خویش اعتراف  تیمأمور
تغییر  را به سفرنامه خوزستان «سفرنامه عربستان»یعنی  ،عنوان آن -مصحح کتاب  - محمد دبیر سیاقی    

 ،متن کتابنکرده؛ بلکه در داده که کاری خودسرانه و خلاف امانت علمی است. دبیر سیاقی به این امر بسنده 
دریافت که عبدالغفار  توانیمبا یک احصای معمولی  .ییر داده استتغ بوده به خوزستان هر جا واژه عربستان

تبدیل  شصت و یک بار نام عربستان را در این کتاب ذکر کرده که توسط دبیر سیاقی به خوزستان ،الملکنجم
بازپسین سخن گفتنی »: سدینویمدر سرآغاز کتاب  ،ولانه خودئار نامسدبیر سیاقی در توجیه این ک .شده است

گردانیدم تا  به خوزستان جاهمهآنکه کلمه عربستان را که نام اصطلاحی زمان ]کذا[ بوده است درین کتاب 
 «و طوایف هایجاکسان و  یهانامفهرست »دبیر سیاقی در  158«.به آن سرزمین با نام حقیقی اشارت شده باشد

پشیمان شده و در پانویس نوشته کرده؛ اما ظاهرا  که در پایان کتاب آمده فقط دو بار واژه عربستان را ذکر 
باشد اصلاح  کلمه عربستان باید خوزستان یجابه میاگفته (آنچه در مقدمه )ص هفت بنا بر»است: 
 ،بسیتین ،معشور ،فلاحیه ،خفاجیه ،محمره یهانامحق نباید گذشت که محمد دبیر سیاقی اما از  159«.دییفرما

را به کار  نیز ضبط صحیح حویزه .ذکر کرده است شانیخیتاررا به همان شکل اصلی و  خلف آباد و دورق
 نام تاریخی بندر معشور 1344فرهنگستان زبان فارسی در سال  «.هویزه»گرفته است و نه ضبط تحریف شده 

ب ش به ترتی 1314در سال  خفاجیه و فلاحیه در دوره پهلوی اول ،را به بندر ماهشهر تبدیل کرد. نام محمره
به  ( در دوره پهلوی دومخرمشهر، سوسنگرد و شادگان تبدیل شدند و نام شهر خلف آباد )خلفیه یهانامبه 

 .به بستان تغییر یافت ر عهد پهلوی دومنیز د –به معنای بوستان کوچک  -نام بسیتین  .تبدیل شد رامشیر
 دورق .نامندیمهمواره و همچنان این شهر را بسیتین  عربی است اما مردم عرب یاواژه ،گرچه بستان هم
تا به امروز  -اما  - هاعرب. شودیمن نامیده که اکنون شادگا شدیمبه شهرستانی اطلاق  ترشیپنامی است که 

بومی و  یهانامو همچنان از  زنندیمباز  فارسی سر یهافرهنگستانو تحمیلی  یخیرتاریغ یهاناماز پذیرش 
 فلاحیه است و پیش از نامگذاری فلاحیه توسط شیخ تریمیقدنام  ،. دورقکنندیمتاریخی عربی استفاده 

کل شهرستان  ،بوده است. هم اکنون نیز مردم عرب نام این منطقه دورق ،کعبی در اوایل قرن هجدهم سلمان
آن از جزیره الخضر  یجابهو  مینیبینماثری  گویند. در این کتاب از نام عبادان« فلاحیه»و شهر را  «دورق»را 

به نام خضر  یاامامزادهکه نامش را از  گفتندیمجزیره الخضر هم  ،. در آن هنگام به عبادانشودیمنام برده 
عربی این مناطق یاد کرده  یهانامدر این فصل از  الملکنجمه گرفته که در این جزیره واقع است. از آن جا ک

                                                           
 ص ،1341 علمی، مطبوعاتی موسسه ،تهران ،(عربستان) خوزستان سفرنامه ،سیاقی دبیر محمد کوشش به ؛عبدالغفار حاج ،الملکنجم 158

 هفت
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  .توضیح بالا را آوردم ،است
اشاره  شاهنیناصرالد( در دوره )خوزستان کتاب به استقلال عربستان یجایجادر  الملکنجمحاج عبدالغفار     
حکومت مرکزی در  هایتوپچو  آوردیمبه شمار  ملک عربستان را جدای از ایران ،او در متن زیر .کندیم

 : سدینویماو  .شماردیم واليان عرب شهرهای عربستان را نوکر شيوخ و
و چهار یا پنج در  یکی در حویزه ،است: یکی در فلاحیه عربستانعراده توپ در  ۲۲

و شکسته و مغشوش و قورخانه  خوردهزنگو مابقی در شوشتر ولی همه  محمره
در چنان سرحدات  ،خاصه توپ فلاحیه و حویزه که جز بدنامی چیزی ندارد ،ندارد

حاضر و پاک و پاکیزه  ،خاصه فشنگی ،اولی آن که همیشه چند عراده توپ معتبر
با باطنا   یول ده؛یژولگدا و مندرس و  ظاهربهتوپچی  ،توپ به آن حالت .موجود باشد

. در چنین ملک عربستان و تنزیل ده و خود نوکر شیوخ و ولاة عرب دارپولمایه و 
جدا شده و در مقابل استعدادات  از ایران و بختیاری سد عظيم وحوش لرستان که بدو

بحریه و نظامیه انگلیس و عثمانی واقع، اولی آن است که اهمیت آن محل منظور 
  160شود.

و توپچیان را  کندیمترسیم  از ضعف نظامی حکومت مرکزی را در عربستان تصویری تیره الملکنجم    
آنان را نوکر  ،ترشاخصو از همه  کندیمقلمداد  خوارنزولو  دارپولباطن اما در  ده؛یژولمندرس و  ظاهربه

و آنان را  داردیماهانت روا  و بختیاری نیز به مردمان لرستان .داندیممملکت عربستان  فرمانروایان عرب
به  الملکنجم. این نگاه اندشدهاز امپراتوری قاجار « ملک عربستان»که باعث جدایی  دهدیملقب « وحوش»

نسبت به مردمان  نشانگر احساس فرادستی حاکمان تهران - هاعربو در جاهای دیگر به  - هایار یبختو  لرها
 و باعث کشتار مدار در آینده ایران شووینیسم فارس یر یگاوجاست. این نگرش بستری شد برای  غیر فارس

  .پهلوی در دوره هاتیملاین  گاهیوبگاه
سابق  .حبیب و سید محمودو آقا شیخ نیاءالدیضآقا سید  علما و سادات معروف محمره»: سدینویماو     

ایشان محض  ،الدوله و غیرهو معزالدوله و احتشام معتمدالدولهمثل  ،مستقل بوده که حکومت عربستان
اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی وظایف و مستمری برای بعضی علما و سادات بلاد  مبارک دعاگوئی وجود

و  و محمره و بعضی زوایا مثل آقا سید علی طالقانی و فلاحیه مثل حویزه ،مقرر نموده بودند عربستان
 161«.غیره
حقوق دریافت  شاهنیناصرالدکه از  «بعضی علما و سادات بلاد عربستان»از  الملکنجممنظور  احتمالا     
موافق الحاق مملکت عربستان به امپراتوری  ،همان کسانی باشند که قبل از امضای عهدنامه ارزروم کردندیم

 رانیبگیمستمر ارزروم امضا کردند. این  یهانشستدر  کنندگانشرکترا خطاب به  یاضهیعرقاجار بودند و 
در  رانیبگیمستمر شده از  . او افزون بر شهرهای یادکردندیمزندگی  و محمره ،فلاحیه ،در شهرهای حویزه

که مالک روستایی  کندیماشاره  . از جمله به سید علی طالقانیدیگویمنیز سخن  کنارهاگوشهیا  «بعضی زوایا»
 فاجيه. و خ میان حمیدیه «سید علی کوت»بود که همچنان به نام او معروف است؛ روستای 
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 الدوله هر سه فرزندان عباس میرزابهرام میرزا معزالدوله و خانلر میرزا احتشام ،معتمدالدولهفرهاد میرزا     
خانلر میرزا همان کسی است  .دندبو  مملکت عربستان مسائلدرگیر  ینوعبه شاهنیناصرالدبودند که در دوره 

 به محمره هایسیانگلحاکم اسمی عربستان بود و پس از حمله  - پدر شیخ خزعل - که در دوره حاج جابر
نیروهای حاج  ،در برابر آنان بجنگد که به گفته کسروی م قرار بود در کنار نیروهای حاج جابر18۵6در سال 

، زدیگریمتر به شوش ،کنندیماو را تعقیب  هایسیانگلو وقتی  کندیمفرار  و به اهواز گذاردیمرا تنها  جابر
  .جنگدیمو  کندیممقاومت  اما حاج جابر

بن  برکرده در متون فوق به حکومت جا سفر محمره م به مملکت عربستان1881که در سال  الملکنجم    
که  کندیم دیتأک رونیازا .فرمانروای عربستان بوده است که پیش از فرزندش، شیخ مزعل کندیممرداو اشاره 

 ،شاهنیناصرالدو مقارن با دوره  18۲9-1881ان محمره در بازه زمانی بلن ملرداو در عربست حکومت حاج جابر
بر دوره  «سابق»اما این  .وجود ساخلوهای یاد شده است رغمبهو این استقلال  .حکومت مستقلی بوده است

دارد. گرچه  لمستقمهینحکومتی  ،شیخ مزعل است که گویی دیگر مثل پدرش مستقل نیست و بر خلاف او
 نیاند؛ اما اکردهجزو دولت قاجار ترسیم  مملکت عربستان را در دوره حاج جابر ،جغرافیایی یهانقشهدر 
را جدای  «عربستان» ییهادورهعثمانی در  یهانقشهیک تعلق اسمی بوده است. گفتنی است که برخی  صرفا  
 . اندکردهعجمستان ترسیم از 
در محمره توپخانه و قورخانه » :کندیم را چنین توصیف نماد سلطه حکومت مرکزی در محمره الملکنجم    

 هاچرخ ،ردیگیمآب  در زمین پستی است که اوقات مد کارن هاآنمحل  ،معتبری که نیست جز شش ارابه توپ
 یهاخانهساختن حریمی برای تمام  ،کندیمآب تعدی  رفتهرفتهپوسیده و ایوان جلوتر توپخانه را آب شسته و 

  162« .محمره و جلو توپخانه لازم است
است. او در صفحات  رودخانه کارون -بر خلاف جلزر  -و مد کارن همان مد  خانهاسلحهقورخانه به معنای     

 . بردیمرا به کار  «کارون»دیگر کتاب نام صحیح 
بود. اما پس از انضمام امیرنشین  قدرتمندی حکومت عربستان ،الملکنجمروی دیگر سکه این توصیفات     

آشکار و پنهان آغاز شد که  یهاپادگانو  هازرادخانهاسلحه،  یهااغهز عربستان در عهد پهلوی، ساختن 
 یاگونهبهبود.  برای سرکوب مردم عرب اساسا  برای جلوگیری از تعدی کشورهای همسایه بلکه  تنهانهکاربردش 

ه که در سایر نقاط پادگان و پایگاه نظامی در سراسر این سامان ایجاد شد هاده ،که هنگام نگارش این اثر
 است.  رینظکم ایران
است. او  بن حاج جابر حکومت شیخ مزعل ییفرمانرواکه نشانگر مرز  کندیماشاره  یانکتهبه  الملکنجم    

[ ویس، 1۲99 یالثانعیرب] ۵منزل سیم عصر پنجشنبه »: دیگویمچنین  پس از خروج از شوشتر به مقصد اهواز
 ،است در کنار کارون یاهیقراینجا مقام اویس قرن بوده حال  [پیمودم]مسافت سه فرسخ، در سه ساعت 
و مالیات به حکومت محمره  کنندیم یکار میدآنها  ،شودیممحسوب  ساکنانش اعراب و جزو محمره

  163« .رسانندیم
حتی  و ،بوده و تا روستای ویس فراتر از اهواز فرمانروایی حکومت شیخ مزعل دهدیماین امر نشان     

 تا نزدیکی شوشتر گسترده بود.  ،بیشتر
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  در نیمه دوم قرن نوزده هاعربجمعیت  قدیم و اهواز
است و  شیخ نبهان ...[ کدخدای اهواز] هستند کارمیددارد که  خانوار رعیت عرب 60قریب  قریه اهواز»

در آنجا هست و یک  یک دو بلم برای عبور از رود کارون .تومان 1۲00زراعت مالیات آنجا بابت گمرک و 
و یک دو مهیله  اجناس تا محمره ونقلحملبرای  کندیمدر زیر سد کار  ،کشتی بادی کوچک که مهیله گویند

  164« .ست و خرما و پشم و گندمپنبه ا شودیم ونقلحملو اجناسی که  رودیمدر بالای سد که تا شوشتر 
 صددرصدیک منطقه  و چهل سال پیش، اهواز صدکیگویای آن است که حدود  الملکنجماین سخن     

م( یک روستا 188۲ش ) 1۲60در سال  اهواز ،دیگویم الملکنجمکه  گونهآن ایاست؛ اما آبوده  نینشعرب
در قرن هفدهم میلادی مستقل بوده معنایش  اهواز دیگویمباز گردیم که  رنهربُ بوده است؟ اگر به سخن رُ 

 الملکنجماین کلام  ،اما .رونقی داشته وشهری بوده است  اهواز ،الملکنجمآن است که دو قرن پیش از سفر 
در یک  الملکنجماما  .در نظر بگیریم قدیم را او یعنی اهواز موردنظر درست باشد اگر فقط اهواز تواندیم

اش در بهبهان «حسن سلوک» و الدولهاحتشام. او پس از ستایش از کندیمجای کتاب صحبت از شهر ناصری 
اب شده و تومان زیادتر دیوان اعلی در آنجا خرج کرده بعد از آمدن او خر  هزاردهشهر ناصری که » :دیگویم

رفته است.  از آنجا با کشتی به محمره الملکنجماین شهر جایی نیست مگر بندری که  165« .بی آب مانده
در  الملکنجمدیدار  معمول شده باشد و به هنگام 1888ناصری فارسی( پس از سال ) نام بندر ناصریه احتمالا 
قدیم فاصله دارد اکنون  که سه چهار کیلومتر با اهواز . ناصریهشدیمنامیده  ()ناصری شهر ناصریه 1881سال 

 . کشدیمنام یک محله را یدک 
 «هنتاچ  جی»بله نوشته کاپیتان  توانیم در اهواز هاعربدرباره جمعیت  الملکنجمبرای سنجش آمار     

ر است که از خشت محق یهاخانهدارای  نیزممشرقمثل سایر بلاد  اهواز»: دیگویمانگلیسی اشاره کرد که 
 کاملا  هستند که  عرب تمام سكنه اهواز .و در حدود دو هزار نفر جمعیت دارد اندشدهو گل ساخته 

توسط  پس از تصرف محمره کاپیتان هنت 166« هستند. هاییایاسپاناز  ترسبزهو اندکی  اندافهیقخوش
 یعنیاست؛ نوشته  18۵7او این مطلب را در سال  .رفته بود و در تعقیب خانلرمیرزا به اهواز هایسیانگل
در  اهواز یهاعربباید شمار  اساسا  و  از اهواز الملکنجمو چهار سال پیش از دیدار حاج عبدالغفار  ستیب

با  هایاهواز بودن  افهیقخوشسخنان کاپیتان هنت درباره  ضمنا   .بیش از دو هزار تن باشند الملکنجمزمان 
بر این نکته  الملکنجماما هم هنت و هم  .منافات دارد الملکنجمتوصیف زشت بودن مردم آن سامان توسط 

  .اندبودهعرب  دارند که همه ساکنان اهواز دیتأک
خ سهراب ]ظهراب[ با دویست سیصد نفر توابع خود در آن حالا شی» :دیگویمدر همان کتاب  الملکنجم    

در این سمت است در خاک  شوندیمسکنی دارد و اصل ایل که بیست هزار  حویزه طرفبه سمت کارون
  167« .اندپراکنده اهواز
شط كارون مسکن داشتند که به گفته نویسنده سفرنامه در غرب  ،ظهراب ،بخشی از قبیله باوی و شیخ آن    

                                                           
 3۵-34 صص همان، 164
 103-10۲ صص همان، 165
 تهران ،یادگار مجله سللوم سللال ضللمیمه نوری، سللعادت حسللین ترجمه ،«ق ه 1۲73 سللال در ایران و انگلیس جنگ» اچ،.جی.هنت 166

 94ص ش،13۲7
 46 ص ،1341 علمی، مطبوعاتی موسسه تهران ،(عربستان) خوزستان سفرنامه ،سیاقی دبیر محمد بکوشش ؛عبدالغفار حاج ،الملکنجم 167



   93|ممالک محروسه 

 

هزار نفر مانده بودند بالغ بر بیست قبیله باوی که در شرق شط کارونبودند؛ اما اصل سیصد نفر  ،عربستان
اضافه کنیم به رقم « قریه اهواز» یهاعربنفر  600هزار و سیصد تن را به حدود . اگر این بیستشدندیم

و دیگر مردمان پراکنده این  شهر ناصریه یهاعربکه با افزودن چند خانوار  میرسیمتن  ۲0900حدود 
را  «منطقه اهواز»که جمعیت واقعی کل آن چیزی است که  میرسیمنفر  ۲4000به رقم تقریبی  ،محدوده
 . دادندیمتشکیل 

و قبیله  «شهر ناصری»و آن را از  بردیمنام  «قریه اهواز»از چیزی به نام  الملکنجممشخص نیست چرا     
 و هم در زمان او و هم بعدها فقط به اهواز الملکنجمهم پیش از  ،اهواز کهیدرصورت ،کندیمباوی متمایز 
گسترده است و  که در شرق و غرب شط کارون ردیگیموسیعی را در بر بلکه منطقه  شد؛ینمقدیم اطلاق 

 -که از این منطقه دیدار کرده  -و خارجی  این را مورخان عرب .مه آن استشهرستان دوملیونی کنونی ادا
شهر قدیم » :دیگویمنیز در صفحه بعد  الملکنجمیک نمونه متأخر آن است. خود  و کاپیتان هنت اندگفته
 168« .آثار آن باقی است فرسخ کیدر  فرسخ کی ،خیلی بزرگ بوده اهواز

و  )ناصری( و سکونتگاه ایل باوی در شرق و غرب شط کارون شهر ناصریه ،«قریه اهواز»افزون بر  ،رونیازا 
را پدید آوردند. منطقه باوی که اکنون  شهر اهواز ،ند سال بعدو روستاهای دیگری هم بودند که چ هامحله

نفر جمعیت داشته است که تنها در  8۲813 ،ش138۵ویس و شیبان است در سال  ،شامل شهرهای ملاثانی
قدیم به همان  اکنون اهوازهم  شد. بیرون آمد و به شهرستان باوی بدل از شکم شهرستان اهواز 1389سال 

 . شودیماطلاق  و صخیریه ، خزعلیهمحله کهن شامل عامری
یم دانمی 169«.شوندکه به همه جهت از روی تحقیق زیاده از بیست هزار خانوار نمی اعراب خاک عربستان»    

در همان سال  ای است که حدودش را میرزاتقی خان انصاری کاشانیکه مملکت عربستان همان منطقه
تا ماورای  العربطول آن از شط :)عربستان( مشخص کرده است در کتاب گنج شایگان -م 1881 -ق 1۲۲9
تا  ش از رامهرمز و منتهای فلاحیهضاست و عر  - سرحد خاک عربستان و لرستان - یعنی تا حسینیه دزفول

عریف با توجه به این ت .فرسخ است 40ش ضفرسخ و عر  100 است و طولش تقریبا   و عراق منتهای حویزه
خلاف ادعای او از روی تحقیق انجام ها درست نیست و بردر باره جمعیت عرب الملکگفته نجم ،عربستان

 اعراب رامهرمز سابقا  »گوید: می افضل الملکمورخ دیگری به نام غلامحسین  ،در همان بازه زمانی .نگرفته است
به واسطه ی تعدی  ،ولی از چهل سال قبل .هستند 'آل خمیس' هزار خانوار بوده اند که مشهور بهبیشتر از ده

و این  ؛زیاده از سه هزار خانوار از آل خمیس در رامهرمز باقی نمانده ،که به اینها وارد آمده طایفه ی بختیاری
هزار خانوار نباشند. آل خميس چادر نشین هستند؛ در زمستان و تابستان در زیر چادر اوقات گویا بیش از پنج

 170 «.سیاه سکنا دارند
های رامهرمز در چهل زیسته است اما ارجاع او به جمعیت عربمی الدین شاهدر زمان مظفر افضل الملک     

اگر آمار  .در این زمینه دارد الملکنشان از عدم دقت آمار نجم شاهی در اواسط دوره ناصرالدینسال قبل یعن
 نیست از یک سو ایل آل خمیس آید زیرا منطقینادرست به نظر می الملکدرست باشد آمار نجم افضل الملک
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 اساسا   .هزارهنُ  ،مملکت عربستان صد خانوار باشند و در سوی دیگر، قبایل و عشایر عربهزار و یکحدود ده
پنجم چهارم تا یکبلکه حدود یک ،ایل آل خمیس نصف جمعیت آن هنگام مردم عرب مملکت عربستان نبوده

: جمعیتی چند برابر ایل آل خمیس داشت ،نشین زیرهای کوچروستاها و ایل ،شهرها .این جمعیت بوده است
و  و خفاجیه حویزه -3ن قریه ملا و هندیا ،خلفیه ،معشور -2فلاحيه  ( وو جزیره الخضر )عبادان محمره -1

 ،ویس)و از سوی دیگر تا باوی  از یک سو تا دارخوین ،اهواز -4 های اهوازو نزدیکی تا کوت سید علی بسیتین
فکه  ،منطقه بنی لام -6 و روستاهای شوشتر و دزفول آل کثیر ،عنافجه ،شعیبیه ،شوش -۵( قیر شیبان و بند

 .تا پیرامون بهبهان ،آغاجری، زیدون -7موسیان و دهله )دهلران( 
که  کندیمم ده ملیون نفر برآورد 18۵0جمعیت امپراتوری قاجار را در سال  ،طی آمارییرواند ابراهامیان     
از حدود شش ملیون نفر  به انجمن جغرافیایی روسیه طبق گزارش زولوتارف»نیز  171.بودند آن عرب 4٪

و ده درصد  رسیزده درصد لُ  ،پنج درصد عرب ،درصد ترک ۲۲ ،فارس ددرصپنجاه 1888در سال  جمعیت ایران
  172 «(.13ص ، 1384 ،اکبری)بودند  ردکُ

رار دهیم به جمعیت سیصد مبنا ق –است  ترکینزدکه به زمانه ما  -را  زولوتارف یدرصدپنجاگر نسبت     
 و پنج تا هشتاد در صد از این جمعیت در مملکت عربستان هفتاد .میرسیم 1888در سال  هاعرب یهزارنفر 

میانگین  ،گسترده بودن خانوارهای عرب بهباتوجهو اگر  شدندیمهزار نفر  ۲۵0-۲30و بالغ بر  ستندیزیم
در حالت اول به حدود بیست و پنج هزار خانوار و در حالت  ،بین شش تا ده نفر بوده باشدشمار هر خانوار 

 است.  الملکنجمشده توسط  ارائهبیش از آمار که  میرسیمدوم به حدود چهل خانوار 
در صد کل جمعیت ایران است. حدود هفتاد تا هشتاد  8-6بین  در ایران هاعربهم اکنون نسبت جمعیت     

پس از آن بیشترین شمار  .کنندیمزندگی  -جنوب غرب  -تاریخی  درصد این جمعیت در خاک عربستان
و دیگر  ، قمخراسان ،فارس یهااستانشماری نیز در  .برندیمجمعیت در سواحل و جزایر جنوب به سر 

 زادوولد ،در این صد و سی و اندی سال هاعرب یدرصدسهدلیل افزایش یک تا  .شهرهای ایران سکونت دارند
 است.  هاعرببالای 
که حشمة الدوله باسم سربازخانه ساخته وارد شده، مخارج کلی برای آنجا به خرج دیوان رفته  یاقلعهدر »    

 173 «.ص است و بی درب و کثیفولی ناق
کنونی کشیده  آباد تا منطقه بی سیم در محله حصیرآباد این قلعه کجاست؟ دیوار این قلعه از محله آسیه    

در اواخر دهه سی  ،ر کودکیگوید که دمی –ام اهوازی دوست اصالتا   -اهوازی  سعید سیلاوی .شده بود
رسد این دیوار به مرور زمان کوتاه شده. او و دیگر این دیوار را دیده است که کوتاه بود و به نظر می ،شمسی

وی به هر ر  .الدولهساخته است نه حشمت قدیم بر این باورند که قلعه را شیخ مزعل معمرین منطقه اهواز
  .اکنون اثری از این قلعه باقی نمانده

های زراعی شمال عامری که مالک زمین از نوادگان شیخ نبهان حسن عامری ،های دهه سی شمسیدر پایان    
آباد نام حسنای بهمحله ،عامری آسیه عموزاده خود بود، کوشید همچون – محله کنونی حصیرآباد - شرق اهواز

  .برنامه حسن عامری روی اجرا به خود ندید ،زدگان در این منطقهبسازد که با جاری شدن سیل و اسکان سیل
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  هاعربو اعتراف به ظلم و تعدی آنان به  خطر نفوذ عجم
که به همه جهت از روی تحقیق زیاده از بیست هزار خانوار  اعراب خاک عربستان

 ظاهرا  و به آبادی آن مملکت، و  سد اهواز به ساختنراضی نیستند  باطنا   شوندینم
 کندیمدر آنجا رخنه  عجم وقتآنعدم رضایت آنها نظر به این نکات است که البته 

منافی  همهنیاو  دیافزایماقتدارشان  ،شودیمو تعدادشان زیاد  ابندییمتسلط و 
و این واقعه  ،ترسانندیمخاصه این که اطفال خود را از ابتدا به عجم  ،طبع آنهاست

این مسئله  ،اندنمودهسلف به آنها تعدی  نیمأموراز بس حکام و  ،نیست سببیب
 174.ت و متعدی و دشمن اعرابذهنی آنها شده که کلیه عجم ظالم اس

بار  و محمره . او هنگام بازگشت از مرز میان بصرهامدادهرا نشان  الملکنجم، عدم دقت این آمار ترشیپ    
  :کندیمرا مطرح  هابعر با  عجم مأموراندیگر موضوع تجاوز و تعدی و بدرفتاری 

 رعایای ایران از اهالی فیلیه هنگام مراجعت در طول نهر خین چند طفل عرب    
حقیر از ادب  .اللهبسم :ما را عرب فرض نموده گفتند .خوردندیمنان  ،نشسته بودند
ن پول ایک دو صاحب قر  داشتهاهنگچون فقیر بودند خواستم بلم را  ،آنها خوش آمد
هستیم  همین که فهمیدند ما عجم ،آنها را آواز دادم داشتهنگاهبلم را  ،به آنها بدهم
قدرى  !برويد میخواهینمفریاد کردند به زبان عربی که چیزی از شما  ،وحشت نموده

به اسم  ترسانندیمنمودم به گریه افتادند معلوم شد که اینها را از طفولیت  اصرار
. در ایلات و طوایف مختلفه ترسانندیمکه اطفال ما را به اسم "لولو"  طورهمان ،عجم

 دندیدیمکه از دور کلاه سیاه ما را  طورنیهماعراب مکرر دیدم اطفال را که 
طبیعت  ،اندکرده یبدسلوکو  اندنمودهعجم بس تعدی  نیمأمور علاوهبه ،ختندیگریم

  175 .شوند مأنوس رفتهرفتهباید علاجی نمود که  ،تنفر شدهکلیه آنها م
است  ییها«عجم»شناسایی و تجسسی خود برای حکومت مرکزی اما از معدود  تیمأمور رغمبه الملکنجم    

یا به قولی  -ها «عجم»ان درباره نفوذ به انصاف سخن رانده است. او از هراس آن هاعربکه گاه درباره 
با این امر که با  هاعرب ،دیگویمو  کندیمو افزایش جمعیت و اقتدار آنان صحبت  در اهواز - هارعربیغ

منفی تجاوزگری و جور و زور از طبع و مزاج فراتر  ریتأث. در واقع اندمخالفطبع و مزاجشان مطابقت ندارد 
و به هنگام فرمانروایی  شودیماین ستم افزوده  یهاهیلا. با مرور زمان بر رسدیمو به جسم و جان  رودیم

 .مییگویمستم مضاعف یا ستم ملی  ،به این زخم دیرین و ناسور -اکنون  -ما  .ابدییمخاندان پهلوی رسمیت 
است که آن را ذهنی شده ایلن ملردم  روانی ترس مردم عرب یابیشهیر ،ر این گزارهد الملکنجمبرجستگی کار 

شده است.  هاعربدرونی روان « هاعرببا  شانیدشمنظلم عجم و تعدی و ». یعنی این که کندیمقلمداد 
وجود داشته و واکنشی در برابر  مملکت عربستان یهاعربعجم هراسی از روزگار دور در میان  ،گمانیب

 - هافارسیا به عبارتی  - هاعجمدرونی روان  ،عرب ستیزی بوده است. اما پدیده اخیر طی صد سال گذشته
خوانش  رونیازابه سپهر ناخودآگاه آنان منتقل شده و در آن جا رسوب یافته است. آگاه شده و از سپھر 

همچنان  کنندیممتعدی )تجاوزگر( و دشمن اعراب قلمداد  ،را ظالم هاعجم ،هاعربدرباره این که  الملکنجم
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گواه تحولاتی فراوان بوده  ،سال از نگارش این سفرنامه چهلو  صدکیعربستان پس از گذشت  معتبر است.
همچنان در میان اغلب مردم عرب این  «اهعجم»نسبت به  -اگر نگوییم دشمنانه  -بدبینانه است؛ اما نگاه 
 دیار باقی است. 

بی  -بودند  عرب صددرصد ،در آن زمان الملکنجمکه به گفته  - و هراس مردم اهواز ینیبشیپ هرحالبه    
در این  الملکنجماما خود  .مینیبیم اهواز یهاعربرا بر روی  ندیفراین جا نبوده است. اکنون آثار ویرانگر ا

و دردهای نهانی مردم عرب را  هایدشوار از  ییهاگوشهعرصه، نقشی دوگانه بازی کرده است. از یک سو 
که باعث همه  کندیمکمک  یندیفرابه  ،ادهایش به دولت مرکزیو از سوی دیگر با پیشنه دهدیمنشان 
 داند. می آن را ناقد  است که او خود ییهایشوربخت

تحولات  :که در روزگار او چندان مطرح نبود ردیگیمعرصه مهم دیگری را نیز در بر  الملکنجم یهاکاوش    
کنار  یهاجنگلو  زارهاشهیب ژهیوبه ،ستیزطیمحو ویرانی تدریجی  طقه عربستاناکولوژیک در من

در  ستیزطیمحموضوع یک تحقیق تاریخی درباره نابودی  تواندیماین امر  .دز و کارون یهارودخانه
 عربستان باشد. 

  176 «.است و عمل آنها راجع به حکومت محمره جزو محمره مالیات باویه و همه خاک اهواز»    
از نظر اداری و سیاسی وابسته به حکومت محمره یا  ،یعنی «است عمل آنها راجع به حکومت محمره»    

خاک  .گسترده است ملاثانی و بند قیردیدیم منطقه باوی تا  ترشیپهمان گونه که  .هستند همان شیخ مزعل
شوشتر شروع  یهایکینزداز  حکومت شیخ مزعل بن جابر .شرح دادم قبلا نیز همانی است که  شهر اهواز

 . محمره پایتخت مملکت عربستانابدییمتا محمره گسترش  زو با در برگرفتن کل خاک یا منطقه اهوا شودیم
و فرزندش شیخ مزعل  حکومت حاج جابر یهادورهمملکت عربستان را در  رونیازادر این دوره بوده است. 

اغلب با نام مملکت  ،فارسیاما در  اند؛دهینامگاه امارت محمره نیز  ،خزعلو سپس فرزند دیگرش شیخ 
در دوره  - دانستیمکه او را مستقل  -خان  بر خلاف دوره حاج جابر الملکنجم .عربستان معروف است

در این دوره شاهد ظهور نوعی پیوندهای اقتصادی  .آوردینممزعل سخنی از استقلال حکومت محمره به میان 
 صدراعظم ،اتابک اصغرخان یرزاعلیمهستیم. شیخ مزعل شریک تجاری  میان حاکمان محمره و تهران

کامل  یخودمختار شیخ مزعل همچنان از  ،. اما از نظر سیاسیشودیمدرباریان و برخی دیگر از  شاهنیناصرالد
مبنی بر آزادی  هایسیانگلبه امارت خود با پیشنهاد  هارعربیغبرخوردار است. او از ترس باز شدن پای 

ضوع را یکی از این مو  ،برخی از مورخان رونیازا .کندیممخالفت  در شط کارون یالمللنیبکشتیرانی 
 . دانندیمدست داشتن انگلیسی در قتل او  یهازهیانگ
که سد بر سر پا بود  وقتآنبسیار دیده شد، معلوم است  یهاخرابه برابر اهواز در ساحل یمین کارون»    

  177 «.آن دست نیز مسکون و آباد بوده
جز شمار اندکی از قبیله  -بخش غربی شهر است که در آن هنگام  «ساحل یمین کارون»از  الملکنجمقصد     

بخش  یپاپابهآباد شده و  جیتدربه. اما بخش غربی از اوایل قرن بیستم کردینمکسی در آن جا زندگی  -باوی 
است که با بخش  یتوجهقابلگسترش یافته است و هم اکنون دارای ثقل جمعیتی و عمرانی  شرقی شهر اهواز
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 . کندیمشرقی شهر هماوردی 
 گفتهشیپاست بر سخن  یدیتأکو این  دیگویمسخن  و از اهواز کندینم او در اینجا صحبت از قریه اهواز    
بخش سمت چپ یا شرق  ،دال آن است که بنیاد شهر اهواز الملکنجمنده این سطور. نیز این گفته نگار 

 یاستثنابهته پدید آمد. الب در دوره شیخ خزعل ،است و بخش سمت راست یا غربی کارون رودخانه کارون
 .ستندیزیمکه از قبل در ساحل راست کارون  شانیاصلمنشعب از قبیله  یهایباو شیخ ظهراب و  گاهمهیخ

 به آن اشاره شد.  ترشیپبوده است که  که در این بخش ساخته شد، محله امنیه یامحلهگویا نخستین 
از شبان الی شیخ برحسب عادت بدون سلاح راه  و عموم عربستان اعراب اهواز    
دارند[ نزد شیوخ نیز تفنگ ]« دنگی»همگی تفنگ  ،نیزه منسوخ شده ،روندینم

اعراب همه رشیدند و جنگی و از کشته شدن پروا ندارند و  .شودیمفشنگی یافت 
کپیه و اگالی در سر  ،و قانع اندشتیمعتنگ  برآنعلاوهغالب دست سواری دارند و 

و مخارج چندانی  ،و پیراهن و عبایی در دوش و به لقمه نانی هر قسم باشد راضی
عمده دولت آنها تفنگ است و اگر داشته باشند مادیانی و  ،ندارند و نه اثاث البیتی

را نوکری و رعیتی آنها  ،چون علاقه ملکی ندارند و .گوسفندی رأسبرای معیشت چند 
  178 .اعتباری نیست

آنها را با لهجه  الملکنجمچفیه و عقال است که  «کپیه و اگال»شُب ان به معنی جوانان است و قصد از     
نشانگر ناآشنایی  ،ساده ظاهرا  . این امر نامدیمرا پیراهن  «دشداشه»او  .اش بیان کرده «طهرانی»
 در اینجا به معنای ثروت است.  «دولت» .بوده است هاعرب یهاجامهحتی با نام  نانیشنتختیپا
 :که پیامدهای آن هنوز کمابیش باقی است میخوریمبر  اهواز در اینجا به برخی از خُلقیات مردم عرب    

معمول بوده است که  -ر یا نیزه به قول حاج عبدالغفا -در آن روزگار، حمل دشنه  ظاهرا  و  .عشق به سلاح
تفنگ دنگی یا سر پر دارند و تنها شيوخ  ،همگی .اندبستهیمآن را به کمر  ،همچون یمنیان کنونی احتمالا 

 یهامقولهگرچه  ،از مرگ یباکیبرشادت و روحیه جنگجویی و تهاجمی و  .که تفنگ فشنگی دارند اندلیقبا
که با آگاهی اجتماعی بی  -پدیده  نیاما ا شوند؛یمهنوز هم در میان مردم عرب دیده  روانی هستند که

 یهاهیلاقدری دگرگون شده است.  ،همراه با تطور و تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی -پیوند نیست 
ییان از این و شهریان کمتر از روستا ،نیمه مدرن فرودست و یهاهیلاکمتر از  ،بالا و متوسط مدرن جامعه

روزگار ما مشاهده کرد که  یهاعرباین پدیده را در اغلب  توانیمبرخوردارند اما در مجموع  هایژگیو
 ژهیوبه -این روحیه در پنجاه سال اخیر  .ابدییمعشایری تبلور  یهایر یگانتقامبه شکل برخوردها و  عمدتا  

قبل از  اقتصاد اهواز .کومتی پیدا کرده استسیاسی و ضلد ح یوسو سمت جیتدربه -در دو دهه گذشته 
ل و تهیه جُ  یبافمیجاج ،یبافمیگل ،همچون عبابافی یدستعیصنابر مبنای زراعت دیم و  عمدتا  کشف نفت، 

یاتری داشت بر عکس اقتصاد پو –اما  - اسب و اندکی دامداری قرار داشت که درآمد چندانی نداشت. محمره
عمده آن را تشکیل  یهابخش ،تریاک، خرما و گندم ،پشم، پوست ،صادرات پنبه ،ماهیگیری ،یدار نخلکه 
فرودست جامعه عرب  یهاهیلاقناعت را در پی داشت که اکنون اغلب نزد  ،. دشواری و تنگی معیشتدادیم

  .شودیمدیده 
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رعیت خوبی  توانندینمچون تعلق خاطری به مالکیت ندارند،  هاعرب ،شاهنیناصرالداز نظر فرستاده     
است  یاهیقرآن »که سرچشمه رودخانه دودانگه است و  دیگویمسخن « نیسی»از قریه  ،او در جایی .باشند

قریه نیس یا نیسی در برگیرنده قبیله  .ر نیز گویندو گرگ مسرقان ،به این رودخانه، کویرین 179. «مقابل شوشتر
 رایاست؛ زباشد که بعید « اسدیبن»نیس است. در پانوشت همان صفحه احتمال داده که نام این قریه  عرب
 . کندیمدر شوشتر زندگی  حالتابهنیس از گذشته  لهیقب
که عمده مالیات از همان دو بلوک » اندزهیحو «از توابع معتبر و خفاجیه بسیتین» الملکنجمبه گفته     

 تابع حویزه (خفاجیه )سوسنگرد ،و چهل سال پیش صدکیکه حدود  دهدیماین نشان  180«.شودیمگرفته 
ل پیش با گسترش خفاجیه این معادله تغییر یافت و این شهر به اندی سا و صدکیحدود است؛ اما از بوده 

جرفی  که صالح حاج غضبان یاگونهبهمرکز شهرستانی تبدیل شد که حویزه و بسیتین )بستان( تابعش بودند. 
 در خفاجیه سکونت داشت.  ویزهو ح در منطقه بنی طرف حاکم منصوب شیخ خزعل

با آنان همدم و هم صحبت شده  و محمره ، حویزهدر اهواز از ملکهمه شیوخ و اشخاصی که نجم  ظاهرا      
 مؤلف .کردندیمو پسر دومش که به قول او فارسی را خوب تکلم  مگر مولی مُطلب دانستندینمفارسی 

که  دهدیمقراین نشان است؛ اما همه صحبتی نکرده  حتی از فارسی دانی شیخ مزعل سفرنامه عربستان
 . دانستیممزعل فارسی 

 ،اول شرفاست :توابع حویزه - اندطرف، بنی اهل خفاجیه ،اندنیکپرنشبیست نفر  ،سواری ،اهل بسیتین»    
پنجم بنی عچرش که تمام شده  -چهارم بنی قاطع  -سوم بنى حردان  -دوم بنی ساله )صالح(  - اندنیصحرانش

او شمار مندائیان )صابئه( را در کل  181 «.سوار 160و  نفر بودند 1۵00جز بیست خانوار باقی هستند و سابق 
( و در عربستان )خوزستان عمدتا  و  اندعرب اصالتا  . این اقلیت دینی کندیمدویست خانوار برآورد  ،عربستان

  .کنندیمزندگی  عراق
 ()بستان کنونی فقط از وجود بیست نفر کپرنشین قبیله سواری در منطقه بسیتین کتاب سفرنامه عربستان    

و البته  .کنانه و دیگران سخن به میان نیاورده است ،صحبت کرده و از دیگر قبایل این منطقه نظیر بنی طرف
 اشاره کرده است. درباره توابع حویزه ()سوسنگرد کنونی طرف در خفاجیه به سکونت قبیله بنی یدرستبه

در ساحل  اساسا  که  دیگویمالشرفه به لهجه محلی( سخن )از شرفاء  ،یعنی توابع نزدیک و پیوسته به این شهر
و  اندبودهدر این منطقه  ربازیداینان از  .کنندیم، میان روستای حجیه و بخش رفیع زندگی راست شط کرخه

 ،هاعربدر مورد جمعیت  الملکنجمقلمداد کرده است. گفته  نیصحرانشمعلوم نیست بر چه مبنایی آنان را 
 ،ساله یا بنی صالحدر واقع بنی  .دهدیمعشایر ساکن در بسیتین و موضوع شرفاء نشان از برخی خطاها 

 واقع است. و عراق که میان حویزه و محمره کنندیمزندگی  در صحرای جفیر عمدتا  
در حویزه از ملا و اهل علم » دیگویماز ملایان است، آنجا که  این کتاب خالی بودن حویزه یهانکتهاز      

  182«.بیش نیست دو سه نفر
  :است یدنیشننیز  الملکنجماین سخن     
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در باب تعمیر سد ناصری آنچه با مولی مطلب  [ق1۲99 الاولعیرب] ۲0شب شنبه 
منفعتی که  ،نمود، در اینکه بعد از ساختن آنجا و تحمیل مبلغی مخارج وجوابسؤال

معلوم است میل  ،هد شد چه خواهد بود جواب صریح نگفتعاید دیوان اعلی خوا
آنجا رخنه کند و دولت  (یرعربستانیغ) آنها برین نیست که ملک آباد شود و عجم

سکنی  (یرعربستانیغ)یک نفر عجم  در حویزه وقتچیه ،استیلای درست بر آنها بیابد
ناچار نفر توپچی برهنه که محض وصول جیره از دیوان نیست جز دو  یمأمور ندارد، 
دولت در حقیقت هنوز رخنه و استیلائی بر آن ملک  .هزار تملق از والی بنماید است
واگذار نمودن به  یکلبهچنان ملک معتبر مهمی را که واقع است در سرحد  ،ندارد

  183 .چه حالت دارد دانمینماطمینان یک نفر عربی مثل مولی مطلب 
 در اهواز را که درباره عدم وجود حتی یک عجم ییهاحرفاست. او همان  الملکنجمزها همه از پرانت    

 کندیم دیتأک هاعجمبه  هاعربعمیق  یاعتمادیببار دیگر بر  و کندیمتکرار  گفته بود در اینجا درباره حویزه
« عجم»را بر رخنه و نفوذ  نشانیسرزمخرابی  ،هاعرباین که چرا  .و این بار از زبان مولا مطلب حاکم آن شهر

سلف به  نیمأموراز بس حکام و » :در صفحات قبلی به آن پاسخ داده است الملکنجمخود  ،دهندیمترجیح 
او سپس « .این مسئله ذهنی آنها شده که کلیه عجم ظالم است و متعدی و دشمن اعراب اندنمودهتعدی  آنها
ساخته نشود و کسبه  و مسجد در تمام عربستان سراکاروانتا لوازم زندگانی مثل حمام و بازار و »: سدینویم

آن  یسرحددار زراعت نکنند و استعداد حربی و  سکنی نگیرند و رعایای عجم آن جا عجم پراکنده نشوند و
اگر مولی مطلب یا دیگری از ولاة و شیوخ با آن  مثلا شمرد.  عربستان را جزو ایران توانینمجا مهیا نشود، 

که او  ،تا دولت مطلع شود و در صدد گوشمالی برآید ،استعداد تفنگچی و سواره به خیال فسادی بیفتد
 184 «.رسانیده هایخراب
شیرین را با زهر هدفهای  یهاگزارهاین است؛ اما او ستودنی  بر ضرورت عمران عربستان الملکنجم دیتأک    

 .زدیآمیمو نظامی کردن منطقه آنان در  هاعرباستعماری مبتنی بر راهبرد تغییر جمعیت به زیان 
درست و  یحلراه ،پشتوانهیب، اما جز اندرزهای گذاردیم دست بر زخم عرب یدرستبهگرچه  ،الملکنجم    

و ساختن سد و  . او همه چیز را در عمران عربستاندهدینم ارائه ایران یسو به هاعربمنصفانه برای جذب 
، «نفوذ عجم»، اشیاصلدغدغه  -البته  -و در این زمینه  کندیماقتصادی آن دیار خلاصه  مسائلاهتمام به 

خشنودی مردم عرب و  رونیازااز قدرت و تثبیت سلطه دولت مرکزی در سرزمین آنان است.  هاعربخلع 
در واقع تزهای حاج  .کندینماشغال  اشیفکر ی را در سپهر ادامه سلطه آنان بر سرزمینشان مساحت چندان

از  - تهران یهاحکومتمبنای فکری و راهبردی  اندآمدهدر این کتاب  عمدتا  که  الملکنجمعبدالغفار 
 ،هیرویب یهایسدساز بوده است.  هاعربدر رویارویی با  -وری اسلامی تا شاهان پهلوی و جمه شاهنیناصرالد
نظامی در  یهاپادگانو  هاگاهیپا ،ساتیتأسساخت  ،هاعرببرای تغییر بافت جمعیت  وقفهیب یهاکوشش

در  الملکنجمتحقق عملی راهبردی است که  ،آنها در دوره جمهوری اسلامی سابقهیبدوره پهلوی و گسترش 
 «گنج شایگان»کاشانی در کتاب  خانیتقالبته افراد دیگری چون میرزا  سفرنامه خود ترسیم کرده است. و

  .اندکردهمشابهی  یهاهیتوص
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که منفعت  داندیمچنان  هاآبچه ملک وسیع و پرمنفعتی است و بعد از جاری ساختن  خاک عربستان»    
کند با رجال دولت و ارباب حل و عقد که ملک عربستان را چه  یشود؛ ول و مالیات آنجا معادل مابقی ایران

به تحقیق  ا  و عرض لا [ خاک عربستان را طو .و آنچه این بنده پرگویی نماید هزار یک دیدن اثر ندارد ].. انددهیند
  185 «.یک وجب آنجا را در تمام ایران ندیدم ،آنی آسوده نبودم ،گردش نمودم

 
را به خود جلب کرده  تهران یهاحکومتها و  الملکزرآگین بوده و چشم آز نجم عربستان، از دیرباز خاک

و از صاحب منصبان و مسوولان  کندیم سرشار این سامان با کل ایران است. او سخن از برابری درآمد و منافع
. این سخنان به دوران قبل از نفت مربوط دیگویمبه دیدن این ملک بروند تا دریابند او چه  خواهدیموقت 

 کل درآمد ایران از این خطه است.  با  یتقراست و اکنون 
 186«.به آنجا نشانیده و حالا عمده جمعیت آنجا اینها هستند که نادرشاه ساكنين حويزه الواری هستند»    
بوده است. برخی از مورخان بر این  عشیره صاکی در گذشته و حال فقط یکی از عشایر ساکن در حویزه    

و افراد آن  اندشدهبه حویزه کوچانده  مهاجران لری هستند که توسط نادرشاه ،باورند که این عشیره
 بودن خود هستند.  رمنکر لُ  ،اغلب آنان ،اکنون اما ،اندشده عرب ،مرورزمانبه
  187 «.ی آنهاو این قسم مواصلت ننگی است برا دهندینم دختر به عجم کلیه اعراب عربستان»    
این سنت عشایری در  ضمنا  . رندیگیمآنان زن اما از  دهند؛ینمزن  هاعجمبه  هاعرباین درست است که     

و  مینیبینمیا مصر  سوریه ،است وگرنه این پدیده را در لبنان تربرجسته مملکت عربستان یهاعربمیان 
قصد  الملکنجماز حل شدن در شکم ملیت قدرتمندی است که به قول  در ایران هاعربهراس  ،اشیاصلعلت 

 . نفوذ و گسترش و سلطه بر منطقه آنان را دارد
نداریم و قبای  یکشگردنخیال ریاست و  وقتچیهاست که ما اعراب  تقریر مولا مطلب والی حویزه»    

ولی دولت باید به فکر  ،میسازیمو به لقمه نان گندم یا جوین  کندیمما را کفایت  یصاحبقرانچلوار دو 
  188 «.نماند ثمریبملک خود باشد که به این حالت بایر و  وخاکآب
نشانگر احساس تعلق خاطر او به دولت قاجار است. در اینجا  ،این سخنان مولا مطلب اگر درست باشد    

و البته  .چنین نامی نداشت رسما  هنوز است؛ چون کشور قاجار  یبلکه امپراتور  ست؛ینو ایرانی  سخن از ایران
یا محمد بن  سلطان محسن ،مولا مبارک ،مولا مطلب ،آن حویزه مقتدر و مستقل نیاکانش ،دیگر ،این حویزه

 .منتقل شده بود محمره از حویزه به از دوره حاج جابر ثقل و مرکزیت مملکت عربستان اساسا  نیست و  فلاح
 
 
 

  مذکور در سفرنامه کیست؟ مانکجی
 ،سفرنامه 7۵آمده است. او در صفحه  الملکنجماست که یک بار در کتاب سفرنامه  یپررمزوراز نام  ،مانکجی
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در  دیگویم، کندیماکبر طبیب کاشی معروف به علی افندی صحبت  یرزاعلیمنام وقتی درباره پزشکی به 
این خانه باید به مانکجی پسر هوشنگ هاتریا تعلق  .خانه مانکجی در شوشتر با آن پزشک ملاقات کرده است

، 18۲8مانکجی در سال  .سفر کرد به ایران شاهنیناصرالدداشته باشد. او از زردشتیان هند است که در عهد 
در  شه مردانصندوقدار قشون امپراتوری استعماری انگلیس در سند شد. و طبق گفته رشید  ،یسالگپانزدهدر 

تسخیر کابل شرکت کرد  قصدبهتدارکاتی قشون انگلیس  -همراه بخش مالی  18۲9در سال  ،تاریخ زردشتیان
میلیون طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک در اختیار مانکجی  ۲۵0اطلاعاتی مبلغ  - یو در این مأموریت جنگ

 بود. 
در  و تهران اسلامبول، بوشهر ،خطاب به سفرا و مقامات انگلیس در بغداد نامهسفارشاو پس از اخذ چهار     

 ،باطنبود؛ اما در در ایران در ظاهر برای خدمت به زردشتیان  مانکجی یهاتیعالف .آمد به ایران 1854سال 
ستیز پایتخت سر و سوری داشت و با فتحعلی  ن عربادیگری داشت. او با اغلب روشنفکر  یهاتیمأمور

عرب ستیز دیگر این  ،خان کرمانیبا میرزا آقا دانمینمنیز بعید  .مکاتبه و دوستی به هم ریخت آخوندزاده
را با رایزنی مانکجی  «رساله خرید عربستان»کتابچه خود با نام  احتمالا دوران نیز حشر و نشری داشته و 

داشت. میرزا آقاخان کرمانی  شاهنیناصرالدبلندپایه ایران و از جمله با  مسئولاننوشته باشد. او روابط خوبی با 
و فروش آن به پارسیان زردشتی  (کنونی خوزستان)این رساله را که درباره ضرورت خرید امیرنشین عربستان 

هم سفر  مانکجی به بوشهر و عراق .شد روروبهتقدیم کرد که البته با مخالفت او  شاهنیناصرالدهند بود به 
مانکجی از  ضمنا  به عربستان هم سفر کرده است.  احتمالا که  دهدیمدر شوشتر نشان  اشخانهوجود  کرد و

که اساسش بر زدودن واژگان عربی از این زبان  رودیمدر زبان فارسی به شمار  یسینوسرهنخستین پیشگامان 
 یسینوسرهنیز دوستی داشت. این شخص از نخستین پیشگامان  شاهیفتحعلپنجاه و هشتم فرزند  است. او با 

نامه »میرزا در این زمینه کتابی دارد به نام  نیالدجلال .ستیزان به نام عصر خود بودو از عرب ییگراباستانو 
 .«خسروان

 
 
 

  و اراضی خالصه حکومت محمره
از بابت  [هاهیقر]ها رسم این است که رعایای ساکنین جریه در خاک ویس و اهواز» :سدینویم الملکمنج

 ،نینششخو و رعایای  دهندیم به شیخ مزعل قرانهر شخم چهار تومان و چهار  به ازاء یکار میدمالیات 
صورت بازدید  یالاولیجمادروز چهارم » :دیگویمکتاب  79نیز در صفحه  189«قران.شخمی دو تومان و دو 

نوشته فرستادم نزد  لیتفصبهتومان  چهارصدو  هزار کیمخارج سد خاکی میاناب شوشتر را به مبلغ 
 مقر حاکمان عربستان ،سونیاکه شوشتر از دوره ناصرالدین به  میدانیم« .خواستیمکه  السلطنهاحتشام

حاكم عربستان بودند و از شوشتر به بعد  اسما  اما اینان فقط  ،شدندیماعزام  بوده است که از سوی طهران
و  بر اهواز ن که شیخ مزعل بن جابراست بر ای یدیتأک، الملکنجممطالب نقل شده از  .هیچ قدرتی نداشتند

 ویس تا شوشتر را زیر مهمیز قدرت خود داشته است. 
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ولی زغال  ،شد وارد اهواز یالاولیجماد 3خان که طلبیده بودم در نوبت ثانی روز  مرکب شیخ مزعل»    
خان  شیخ خزعل ،نداشت سی نفر رفتند در بیشه موازی ده من هیزم بریدند برای سوخت ده ساعت حرکت

  190 «.آمد الملک به سن شش سال با همین مرکب به اهوازپسر سیم نصرة
بوده  ( در اهواز1881ق )1۲99در سال  الملکنجماین که  بهجهباتو  .مرکب به معنای کشتی بخار است    

و برخی  1861گرچه در سال تولد شیخ را برخی  .شش سال باشد تواندینمدر آن هنگام  سن شیخ خزعل ،است
دو حالت سن او در آن زمان بین هجده تا بیست سال بوده است. از این  هراند؛ اما در کردهذکر  1863
 ذکر کردم.  هاعرب، خطایش را در برآورد جمعیت ترشیپکم نیست که  الملکنجمدر سفرنامه  هایکاست
ی نو عثمانی و میان نهر  کند که بین ایرانای اشاره میسفرنامه خویش به جزیره 8۵در صفحه  الملکنجم      خ 

مناسب آن است که این جزیره » :گویدادامه دارد و می و به موازات این شط تا غرب فیلیله العربو شط
العرب افتاده و فاصله از خاک ایران ندارد جز به نهر سمت شطمتعلق باشد به خاک ایران چون که در این 

مورین أ نموده به اتفاق مدر بیست و پنج سال قبل که تحدید سرحد می الدولهخین ولی میرزا جعفرخان مشیر
رالدوله از میرزا جعفرخان مشی «.انگلیسی چنین قرار داده و ظاهر آن است که او را خارجه فریفته باشند

همراه با دومین گروه  181۵باشی است که در سال ها و سیاستمداران عصر قاجار معروف به مهندسدیپلمات
میرزا به انگلستان اعزام شد. واقعه تعیین مرزهای میان ایران و عثمانی توسط عباس ایرانیان اعزامی به اروپا

توسط ایران انجام گرفت که مبنای عهدنامه  یعنی سه سال پس از اشغال محمره 1844در سال  (عراق ا  بعد)
 گردید.  1847در سال  ارزروم

اشاره کرده است. از جمله  مرهو مح دزفول یهاابانیخدر  «قضای حاجت»چند بار به موضوع  الملکنجم    
الملك اظهار نمودیم که چرا این رسم قبیح را خان پسر نصرة به نائب الحکومه محمره شیخ سلمان» :دیگویم

الملک ملقب بله نلصرت پسر شیخ مزعل شیخ سلمان 191 «ورد.معنی آ شود، عذرهای بی ترک یکنینمقدغن 
نظیر شیخ  ،گفتندیمبه فرزند منتظر الحكومه حاکمان خود ولیعهد  هاعربیکی این که  ،است؛ به دو دلیل

 کتاب سفرنامه عربستان مؤلفشد. دوم این که  وليعهد شیخ خزعل ،که پس از ترور شیخ مزعل عبدالحمید
که  میدانیم. مزعل است نه شیخ جابرکه همان شیخ  کندیمالملک یاد با عنوان پسر نصرت از شیخ سلمان

این لقب را به فرزند و  ،بخشید که پس از مرگش الملک را ابتدا به حاج جابرلقب نصرت شاهنیناصرالد
از اصطلاح  گاه برای تمایز این دو فرمانروای عربستان ،در همین کتاب الملکنجمشیخ مزعل داد.  ،جانشینش

فرماندار در اصطلاح  -الحكومله يلا حلاكم نایب شیخ سلمان .کندیماستفاده  الملک بزرگ برای حاج جابرنصرت
 محمره بود.  -امروز 
خالصه  خاک محمره» کندیم دیتأک 87در این کتاب و از آن میان در صفحه  الملکنجمحاج عبدالغفار     

معروف است همواره در اختیار سلاطین و  «الاراضي الامیریه»خالصه که در عربی نوین به  یهانیزم «.است
پس  رضاشاهدر اختیار او بوده است که  پادشاهان بوده است. در محمره نیز تا هنگام فرمانروایی شیخ خزعل

 این اراضی را به املاک خالصه دولت پهلوی منتقل کرد.  ،واز سرنگون کردن ا
را  «محمره حصار»ه خان مهندس اشاره کند که به شخصی به نام میرزا نصرالل   سفرنامه عربستان مؤلف    

                                                           
 79-78 صص همان، 190
 91 ص همان، 191



   103|ممالک محروسه 

 

الملك حصار قدیم که مرحوم نصرةطرف عصر مشغول شدم به برداشتن نقشه » :سدینویمسپس  .ساخته بود
بن مرداو ملقب  که حصار یا دیوار گرداگرد محمره به فرمان حاج جابر شودیمدر این جا مشخص  192 «.كشيده

ه از مهندسان ه خان مهندس ساخته شده بود کو توسط میرزا نصرالل   -پدر مزعل و خزعل  -الملک به نصرت
 بوده است.  شاهنیناصرالددوره 

 
 
 

  (1881-1897) در دوره شیخ مزعل مردم محمره یشناسجامعه
معیت بصره را سی هزار و جمعیت محمره را سه هزار تن و اولی ج ،و محمره در قیاس میان بصره الملکنجم

که به پیشرفت  پردازدیمو از این بابت به ستایش از حاکمان عثمانی  کندیمتوصیف  ترشرفتهیپرا ثروتمندتر و 
 به آمار جمعیت محمره شک کرد. -همچون موردهای قبلی  - توانیمالبته  .بصره اهتمام دارند

زیر حاکمیت  شوشتری و بهبهانی در محمره رعربیغکه برخی از تاجران  میخوانیم عربستان در سفرنامه    
فعالیت اقتصادی داشتند نظیر آقا عبدالنبی شوشتری و نیز از وجود صابئین )مندائیان( در این شهر  هاعرب

 پدرزنکه میرزا ابوالحسن خان بهبهانی  دیگویماو به ما  .شتغال دارندکه به کار زرگری ا میشویممطلع 
یا در همان جا  .با او ملاقات کرده است که به کار تجارت اشتغال دارد و در فیلیه - شیخ مزعل -الملک نصرت

هست  یمؤذندر فیلیه شخص » .یاحرفه خورعرقکه کوسه است و  دیگویممسجد فیلیه سخن  مؤذناز 
که تا پنج سال قبل عيال اختیار نکرده  کلیهیقو کوسج و  ،و بیست صدکیبه سن  ،موصلی شیخ حسین نام

بعد از گرفتن عیال در این پنج سال چند طفل از او شده و  ،که او خواجه است دانستندیمبود و مردم چنان 
  193 «.هنوز معتادست به شرب مسکرات

و شوشتر خیلی رواج دارد  فعل شنیع لواط در دزفول» :کتاب گفته بود ۲3در صفحه  ترشیپ الملکنجم    
یک  ،شودیماعمال و افعال شنیعه در آنجا یافت جمیع » :دیگویمنیز  او درباره بصره« .هكذا شرب مسکرات

دویست خانواده  ،مخصوص فواحش است از هر ملت ،ندیگویمی هست و محله ایست کتانه قسم آزاد
 ،و شیعه اندمسلمانهمگی  ساکنان محمره» :سدینویمکتاب  9۲اما در صفحه  194«.میخانه هم دارد .شودیم

 «.و از اعمال و افعال شنیعه در آنجا معروف نیست .جز چند نفر صابی زرگر
اولا ناشی از تاثر امپراتوری عثمانی از اروپای همسایه و ثانیا تنوع قومی  ،در بصره «یک قسم آزادی»ین ا    

 «اعمال و افعال شنیعه»و یهودی و مندائی در این شهر است. ضمنا فقدان  و ارمنی و مذهبی و وجود عجم
البته  آن روزگار است. و هم ناشی از جو مذهبی این شهر و فضای عام نیمه بسته جامعه عربستان در محمره

علنی  شرب»و « فعل شنیع لواط»از  ،به سبب نزدیکی محمره به بصره و سهولت رفت و آمد به آن شهر
س در بصره فعال بود که پس از خبری نبوده است. نجیب خانه محله کتانه تا زمان استعمار انگلی «مسکرات

 در محله حفار عبادان« دوب»انگلیسیها مشابه آن را به نام  ،در اوایل قرن بیستم تاسیس پالایشگاه عبادان
 ش باز بود.  ۵7تاسیس کردند که تا مقطع انقلاب بهمن 
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و دیگر » .که چیزی نظیر شورای شهر امروز است کندیمنیز اشاره  به مجلس تنظیمات بصره لکالمنجم    
و شخص حاکم را هیچ دخالت در  ،، اعضائی دارد و دفترگذردیمجمیع امور شهر در آنجا  ،مجلس تنظیمات

و به عزل و نصب شخص حاکم هیچ اختلال در  شودیمکه از مجلس صادر جز اطلاع بر حکمی  ،امور نیست
زیرا اصل و مصدر قانون است و کتاب  ،و هكذا تغيير و تبدیل اعضای مجلس ابدیینمامور حکومت و شهر راه 
  195 «.برجاستو و دفتر که همیشه ثابت 

( که منجر به تدوین 1839-1876) یطلباصلاححاکمان عثمانی پس از دوره تنظیمات یا نهضت نوگرایی و     
از  یاگوشهبرای جلوگیری از فروپاشی امپراتوری خود به اصلاحات سیاسی دست زدند که  ،قانون اساسی شد

و  که در قیاس با سیستم استبدادی حکومت عربستان مینیبیمنیمه دوم قرن نوزدهم  و عراق آن را در بصره
 . دیرسیممترقی به نظر  ،کل امپراتوری قاجار

او  .کاودیمافزون بر موزائیک دینی و مذهبی این دو شهر، طبقات اجتماعی را نیز  ،الملکنجمنگاه نافذ     
لب فقرا و رعایا هستند جز چند نفر ملا و . غاشودیمقریب سه هزار نفر  تمام جمعیت محمره» :دیگویم

. حاجی یحاجی عبدالنب .هحاجی عبدالل   .. آقا عبدالنبی شوشترییمحمدعلآقا  :سادات و چند نفر تاجر
  196 «.و شیعه جز چند نفر صابی زرگر اندمسلمانساکنان محمره همگی  .عبدالرزاق و غیره

در صد و چهل  در پایتخت امیرنشین عربستان ند جامعه عربثروتم یهاهیلاما را با  یبندطبقهو در این ا    
متمول آن جامعه  یهاهیلا عنوانبه «تاجر»را در کنار « سید»و « ملا»چند  یدرستبهاو  .کندیمسال پیش آشنا 

بوده و درآمد خود را از این  خود یا اسلافش به کار تجارت مشغول ینوعبه. اما اگر تاجر را که کندیممعرفی 
کار و زحمتی در این لایه  چیهیب« سادات»و « ملاها»دو لایه دیگر یعنی  ،کنار بگذاریم اندکردهکار تلنبار 
در عرصه  ولی .اندمتموللایه دیگری را ندیده است و آن برخی از شیوخ  الملکنجم. اما اندگرفتهفربه قرار 
 یهاهیلاجزو  -دارا و ندار  –ملاها و شيوخ قبایل  ،همه سادات .شودینمبه چند تن محدود  مسئله ،امتیازات

 -جایگاه اجتماعی سید از شیخ  ،در اینجا .در حالو هم ؛ هم در گذشته روندیمممتاز جامعه عرب به شمار 
 رایز م؛ینیبیممختلف اجتماعی  یهامناسبتادات را در و ملا هم بالاتر است. ما احترام به س -بزرگ قبیله 

و دیگر شهرهای استان در هفتمین  به یاد بیاوریم که مردم اهواز .دانندیمرا اولاد پیامبر  «سید»، هاعربکه 
در  .دادند یرا به سید محمد خاتم یرأ بیشترین  هایزدیش، پس از 1376در سال  یجمهور استیرانتخابات 
 که در میان تاجرانی .و پس از او شیخ و سپس ملا ردیگیم، ابتدا سید جای هاعرباجتماعی  مراتبسلسله
 ل محمرهاه -اغلب  -، اما بقیه خورندیمیک تاجر شوشتری و یک تاجر بهبهانی به چشم  بردیمنام  الملکنجم

در دوره حاکمیت خاندان آلبوکاسب بر عربستان به تاجران شوشتری و بهبهانی و بوشهری بر  .هستند
که در این امیرنشین عربی به فعالیت تجاری مشغول بودند نظیر همین عبدالنبی شوشتری یا میرزا  میخوریم

معروف به  -بهبهانی  یمحمدعلو معين التجار بوشهری و  ،ابوالحسن خان بهبهانی در عهد شیخ مزعل
  .کردیمفعالیت  در اهواز -البته  -التجار معين یمحمدعل .در روزگار شیخ خزعل -ر التجارئیس
دختر حسینقلی خان نظام السلطنه ازدواج کرد. راننده  رالسلطنهبا فخ به هنگام تبعید در تهران شیخ خزعل    

شخصی مسیحی به  -ی بود انگلیس رولزرویساخیر حکومتش از نوع  یهاسالکه در  -خودرو شیخ خزعل 
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نیز عبدالمسیح انطاکی یک  .ستندیزیم در اهواز ۵7تا انقلاب بهمن  اشخانوادهبود که فرزندان و « اسمر»نام 
 رسدیمبه نظر  رونیازانویسنده مسیحی مصری است که از بذل و بخشش شیخ خزعل برخوردار بود. 

را بی  محمره مملکت عربستان یهادروازهبودند و  دوربهقومی و نژادی  یهایداور شیپاز  فرمانروایان عرب
گشوده  هایحیمسو  هاینیفلسط ،هایمصر  ،هایحلب ،هایموصل ،هایبهبهان، هایشوشتر هیچ تعصبی به روی 

 . شهرند، بومی آن اساسا   هم هایصب .بودند
نیفتاده است.  الملکنجمنگاه از و محمره نیز  در بصره هاخانهو قیمت  در محمره هاخانهو  هادکانشمار     

و چهل سال پیش محمره مقایسه  صدکیتا میان قیمت کنونی و قیمت آنها در  دهدیماو این امکان را به ما 
 ندارد از حیث آبادانی محمره قریه ایست که زیاده از یک هزار باب خانه رعیتی مختصر»: سدینویمکنیم. او 

عالی دارد تا  یهاخانه ،تومان الی دویست تومان، ولی بصره شهریست معتبر صدکی هاخانهو تنها قیمت 
به  زیچچیهاز حیث مایحتاج و ضروریات زندگانی در محمره  .تومان و بیست هزار تومان و متجاوز هزارده

  197« .قریب دویست باب دکان و چند حجره تجارت دارد ،دیآینمدست 
امارات  ،. هم اکنون شمار فراوانی از آنان در عُمانکردندیمکوچ  هاعرببرای کار به دیار  ربازیداز  هابلوچ    

البته  –اکنون  .انددهیرسهم  -تا حد وزیر  -و به مدارج عالی دولتی  کنندیمقطر و کویت کار  ،متحد عربی
ساخلو ]پادگان[  یهایتفنگچجزو  در عهد شیخ مزعل الملکنجمته گفندارند؛ اما طبق حضوری  در محمره –

گویا باید همیشه در بندر »که  دیگویمسخن « و عرب قریب پانصد نفر تفنگچی بلوچ»او از  .محمره بودند
  198 «.محمره ساخلو باشند

 .به طور پنهان از بصره نقشه برداشته است سفرش به بصره هنگامکه به  دیگویمدر چند جا  الملکنجم    
به  ،خلاصه در این مدت قلیل توقف در بصره همه را مشغول برداشتن نقشه محیط و معابر اصلیه آنجا بود»

نیز در طول نهر  [ق 1۲99 الاولیجماد] 18صبح جمعه » :سدینویمباز در همان صفحه  و 199«.طور خفیه
 «. عشار و بازارها گردش نموده نقشه مخفی برداشته

آن است که  الملکنجماست. معنای این کار  نهر عشار، رودخانه باریکی در منطقه عشار در نزدیکی بصره    
عثمانی و به طور مخفی از جغرافیای یک کشور بیگانه نقشه برداشته است که  مسئولانایشان بدون اطلاع 

 ظاهرا  این هم  .نبود یکار یمخفوگرنه دلیلی برای  شدیماز نظر عرف سیاسی آن دوران عملی ناهنجار تلقی 
 بوده است.  الملکنجم یهاتیمأمورجزو 

طرف عصر شنبه مزعل خان با چاکر خلوت نموده خواهشمند شد که حضرت مستطاب 
و حال اگر بروم خسارت  به اصفهان اندفرمودهاحضار  دیتأکوالا مرا مکرر به اصرار و 

وحشی  موسم کارست و طوایف ،خاصه در مال دیوان و اجاره خرما ،دیآیمکلی وارد 
تلگرافی  شدیمما منتظر چنین واقعه هستند تا اغتشاش نمایند، چنان که ممکن 

که  یطور آن ،از شرح حالات امور دینمودیمرفعت حضرت معظم له خدمت ذی
 طورهماننبود،  اطلاعیبشاید بپذیرند. حقیر چون  یخواهدولتمحض  ،دیادهیفهم

 در احضار او بفرمایند، یر یتأخعی شد که عرض نموده و مستد که فهمیده بود تلگرافا  
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حضرت »قصد نویسنده از  200 .استدعای حقیر قبول افتاده، او را معاف فرمودند ،اتفاق
 و حاکم اصفهان است.  شاهنیناصرالدالسلطان فرزند ظل «مستطاب والا

درست باشد به معنای آن است که امیر مزعلل بلرخلاف پدرش و برادرش امیر خزعل  الملکنجماگر این کلام     
 از استقلال داخلی کمتری برخوردار بود. ،در برابر حکومت مرکزی -که پس از او به قدرت رسید  -

 همانند اهواز -شده است « فلاحیه»ق وارد 1۲99 ولالا یجماد ۲۵که در تاریخ  نویسنده سفرنامه عربستان    
همانند یک شهرستان است.  دهدیم ارائه، اما در تصویری که از آن کندیماز آن با عنوان قریه فلاحیه یاد  -

، لذا شایسته اندبودهجزو فلاحیه  و جراحی (کنونی )ماهشهر معشور در آن هنگام مناطق هندیجان، بندر
  .است فلاحیه شهرستان قلمداد شود نه قریه

سید  ،هموضوع است و جزو عمل میر عبدالل   از فلاحیه و جراحی بلوک هندجان و ده ملا و بندر معشور»    
معنای این کلام آن است که فلاحیه شهرستانی  201« .مسلکشیدروو  بلندهمتیبی است و سخی طبع و نج

 ریم. و شخصی به نام ردیگیمو جراحی را در بر  بندر معشور ،ده ملا [،است که مناطق هندجان ]هندیجان
اگر با وضع  .است که توسط امیر مزعل انتخاب شده حاکم این شهرستان است. او یک حاکم عرب عبدالله

و اغلب فرمانداران و بخشداران این  مینیبیمرا در این شهرها  یادهیپدچنین  ندرتبهکنونی مقایسه کنیم 
 است. رعربیغکه او هم  شوندیمکه توسط استاندار استان تعیین  اندرعربیغشهرها 

زمین فلاحیه قابل هر قسم آبادی »: سدینویمو  ندیبیمیا ایرانی « عجم»را خالی از  فلاحیه ،الملکنجم    
از  ،رندیگینممردم عجم از کسبه و تجار در آنجا سکنی  ،سابق پیش از حالا بوده یهانخلستانهست و 

  202« .جان و مال و عیالشان در باب ،به شیوخ نانیاطمعدم
همین امر در باره بلوک هندیان  .هست و نه در فلاحیه زه عجمیکه نه در حو دهدیماین کتاب نشان     

جز چند تاجر و  ،هم محمرهدر  .کندیمصدق  - شیکماب -نیز  ده ملا و جراحی ،بندر معشور ،)هندیجان(
مجبور بودند برای تعامل  یربومیغخود همین اندک تاجر و سرباز  .عجمی وجود ندارد ،شماری سرباز بلوچ

موضوع برعکس شده است و  -اما  -اکنون  .زبان عربی را یاد بگیرند ،و در یک امیرنشین عرب با مردم عرب
 .یاد بگیرند ،زبان اقلیت استکه  تا فارسی را اندکردهت مردم عرب این شهرها را مجبور اکثری
است و این به معنای استقلال داخلی  فقط جزو ایران اسما   که عربستان کندیم دیتأکبار دیگر  الملکنجم    

 مخصوصا  ملک عربستان کلیة و فلاحيه » :سدینویماو  .در آن دوران است عربستان به مرکزیت محمره مملکت
کلاه  نفر کی دنیبه دکه  دانندیمما را بیگانه  یطور بهخودمان و  ییاعتنایباز فرط  ،جزء ایران است اسما  

 ،از عدم معاشرت است همهنیا ،گریزانند و متنفر جمجز از ع ،زنهاشان حجابی ندارند .کنندیمسیاه استعجاب 
پراکنده  قدرآنکسبه و اهل صنعت و فلاح و ملا و نظام و تجار و غیره  عجم، واجب است که از هر طبقه

ما و این اعراب دو طایفه هستیم مسلمان و شیعه و رعیت و  .شده باشند که تعداد آنها بر اعراب غلبه نماید
  203« .دولت علیه ایران و با این شدت از همدیگر گریزانتابع 
این مملکت فقط در ظاهر جزء  دیگویمدر اینجا آشکارا  به مملکت عربستان شاهنیناصرالدفرستاده ویژه     

                                                           
 101-100 صص همان، 200
 106 ص همان، 201
 10۵ ص همان، 202
 107 ص همان، 203



   107|ممالک محروسه 

 

و  دندینامیماین منطقه را مملکت عربستان  هانینشتختیپاو  هاعجمنیست که خود  لیدلیب .است ایران
مردم عرب  کندیم دیتأک. او آن را امیرنشین عربستان یا امیرنشین محمره ،و کشورهای غربی همسایگان عرب

دارد تعجب  که از دیدن شخصی که چفیه و عقال به سر ندارد و کلاه به سر اندگانهیها ب«عجم»طوری با 
 . کنندیم

پدرم به  ،سالم بود یازدهنیست داستانی را در این زمینه تعریف کنم. هنگامی که  مناسبتیبدر اینجا     
و در آنجا  رفتیم ()سوسنگرد هنگام برداشت محصول گندم برای مدتی به روستای هوفل از توابع خفاجیه

و  بردمیممن گاهی برای او غذا  .یا موتور آبیاری مزارع آن روستا داشت« مکینه». او سهمی در کردیماتراق 
این روستا  .تا به هوفل برسم رفتمیمو چند کیلومتر راه  گذشتمیماز دو رودخانه  ستیبایمبرای این کار 

شداشه پوش یکی دو بار کودکان د .شدیمغریبه یا حتی ماشینی به آن وارد  ندرتبهبود و  دورافتاده ینوعبه
 ،یعنی عجمک«. العجيمي العجيمي» :کردند و داد زدند ییسراهم زنانکفروستا دنبال من راه افتادند و 

و بغض  کردمیمبودند از این شعارهای کودکان علیه خود تعجب  من که هم پدر و هم مادرم عرب .عجمک
. بعدها فهمیدم، آن رفتندینماما زیر بار « م مثل شمامن عرب»به آنان گفتم:  بارکی. حتی فشردیمگلویم را 
هستم و « عجم» کردندیمو نه دشداشه، فکر  دمیپوشیمبه دلیل این که من پیراهن و شلوار  صرفا  کودکان 

  .وضوع شصت سال پیش هوفل افتادمیاد م الملکنجمبا خواندن کتاب سفرنامه  .شایسته نفرت و تمسخر
منظورش باید  احتمالا حجاب ندارند که « جزو ایران اسما  »این امیرنشین  عرب یهازن دیگویم الملکنجم    

 شناسباستان ،مادام دیالافوا یهایاشنقاز جمله  -از آن روزگار  ماندهیباق یرهایباشد؛ چون تصوچادر 
و البته اکنون نیز چادر جزو لباس  کردندینمزنان عرب در آن هنگام چادر به سر  دهدیمنشان  -فرانسوی 

 دیتأکعبای زنانه عربی هم فقط خاص زنان اعیان بوده است. او  احتمالا نیز  .ملی زنان عرب در ایران نیست
 یهاصفحهدر  یول کند؛ینمدلایل این امر را ذکر  الملکنجم .و متنفر اندزانیگر زنان عرب از عجم ،کندیم

این سخن  ،ترخطرناکاما از همه  .کندیمدولتی قلمداد  مأمورانپیشین این نفرت را ناشی از ظلم و تعدی 
 قدرآنکسبه و اهل صنعت و فلاح و ملا و نظام و تجار و غیره  ،واجب است که از هر طبقه عجم» :اوست

حاکم  یهانظامآویزه گوش  ،این نصیحت و سفارش «بر اعراب غلبه نماید. هاآنپراکنده شده باشند که تعداد 
 یهاحکومتفکر  یهااتاقبر ایران شد که از عهد پهلوی به بعد شکل عملی به خود گرفت. واپسین برنامه 

تن و زخمی کردن و  ۵4ر این زمینه در عهد خاتمی رخ داد که با اعتراضات گسترده مردم عرب و کشتن ایران د
، 1384رئیس دفتر ایشان در سال  ،ابطحی یمحمدعلحبس صدها تن انجامید. با افشای نامه موسوم به 

به زیان بومیان عرب  گستردگی برنامه دولت مرکزی برای تغییر ترکیب جمعیت استان موسوم به خوزستان
 مشخص شد. 

 مأمورانبرای جلوگیری از رسیدن  فلاحیه مردم عرب یهایکارشکنبا تشریح اقدامات و  الملکنجم    
ملکی که هنوز ما را  ،تفاوتی با سابق ننموده حال هم چندان» :سدینویمپیشین به این خطه  یهاحکومت
او چیز جدیدی  و البته !چه اعترافی204« .نوسیمأ هنوز غیرم اقلا   ،سال تصرف صدکیو بعد از  دانندیمبیگانه 

ه به مرکزیت فلاحی - اروپایی و پارسی اذعان دارند که مملکت عربستان پژوهانخیهمه تار رایاست؛ زرا نگفته 
. شیخ بردیمو عثمانی به سر  بن سلطان کعبی در حالت استقلال تام از ایران زیر حاکمیت شیخ سلمان -
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افشار زمام امور این منطقه را به دست گرفت  نادرشاه دنیرسقدرتهبم دو سال پس از 1738در سال  سلمان
حکومت کرد. پس از سلمان بن سلطان نیز این حالت کمابیش ادامه یافت تا  1738و تا هنگام مرگ در سال 

به  عهدنامه ارزروم ،را اشغال کرد و سپس محمره - معتمدالدوله -گرجی  منوچهر خان 1841این که در سال 
  .جزیره خضر و کل عربستان شکل قانونی داد ،محمره ،فلاحیه «تصرف»

 شیخ سلمان»و از او با عنوان  ندکیماعتراف  سفرنامه خود به عظمت شیخ سلمان 109در صفحه  مؤلف    
و اقداماتش جهت گسترش امنیت و کشاورزی و رفاه سخن  درباره شیخ سلمان ترشیپ .کندیمیاد  «بزرگ
 . امگفته
 پاشای عثمانی بغداد .خاص نظامی و دیپلماتیک بود یهامهارتبن سلطان دولتمردی دلاور با  نشیخ سلما    

ما شود؛ ااو چیره  زند چند بار کوشید بر خانمیکرنیز  .کوشید با نیروی نظامی او را منقاد سازد اما نتوانست
 خیشوند؛ اما ششرکت هند شرقی هم کوشیدند بر او پیروز  یهایسیانگل .ناکام ماند شیهاکوششهمه در 

ین ا« یخت»و « سالی»آنان غلبه یافت و دو کشتی  بر با ناوگان دریایی و لشکریانش در خلیج بصره سلمان
دانمارکی که در آن هنگام از  دانیاضیر( جهانگرد و 1733-181۵) کارستن نیبور .شرکت را به غنیمت گرفت

 برخی از این وقایع را در سفرنامه خود آورده است.  ،دیدن کرده عربستان
 هاچشمغالب  ،طفل و زن و مرد ،المنظرندهیکراز حیث خلقت خیلی  اهالی عربستان»: سدینویم الملکنجم    

و  و فلاحیه و شوشتر و محمره و در دزفول ،چردهاهیسفرورفته و غالب مجدر  هاگونه ،صورت دراز ،پیچیده
 یهاصورت عجم که مسکن طوایف مختلفه است از یهود و نصاری و بغدادی و ولی ]در[ بصره .و اهواز حویزه

 205« .زادگانجز یک خانوار والی المنظرندهیکرغالب  آبادخرماهل  .شودیمخوب دیده 
آیا او بخش  ،المثلیفاین سخن چقدر صحت دارد و  دانمینم. یا آبله« جدری» مجدر یعنی مبتلای به    

پس  .دیده است تا این داوری را بکند -گریزان بودند  از عجم اشگفتهکه طبق  -را  فراوانی از زنان عرب
؟ مگر این که بگوییم، ترکیب فیزیولوژیک مردم اندآمدهاز کجا  آبادخرمو  اهواز زیباروی در عربستان همهنیا

هر دو عرب و اغلب از یک ایل  و بصره مردم محمره ضمنا  گذشته تغییر کرده است!  یهادههطی  رعرب و لُ 
 و در بررسی کتاب سفرنامه عربستان «قدیم اهواز»در بخش  - ترشیپنیز همان گونه که  .اندفهیطاو 

توصیف  «افهیقخوش کاملا »انسته و آنان را را عرب د انگلیسی همه سکنه اهواز کاپیتان هنت ،گفتم الملکنجم
چگونه  .دیدن کرده است از اهواز الملکنجمیعنی بیست و چهار سال قبل از  18۵7کرده است. او در سال 

؟ به بدل شده است «آبله رویی»و  «یچردگهیس»به  یافگیقخوشاست که طی این مدت چهره مردم عرب از 
 یشناسییبایزحس  گمانیب. کندیماستثنایی را در این زمینه به قاعده تبدیل  یهادهیپد رسدیمنظر 
و تعصب نژادی یک  ینیخودبرترباست و آمیخته با  یبعدتکاصفهانی در نگاه به غیر پارسیان،  الملکنجم
 . نینشتختیپا رتبهیعال مأمور
از مردم فلاحیه صحبت شد که » .مینیبیم در صفحات بعد نیز همین نگاه فرادست را درباره مردم فلاحیه    

که از آئین نبوی )ص(  خاصه خنافره ،و خونخوارند و سبعیت از چشمان آنها ظاهر است دلسختچقدر 
 برای مردم عرب الملکنجمکه آیا صفاتی که  دیآیماین پرسش پیش  206« و معمول ندارند. نندداینمچیزی 
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 با واقعیت همساز است؟ مگر تا چند دهه قبل در میان اینان حاکمی چون شیخ سلمان ردیگیمفلاحیه به کار 
نام برده است؟ شیخ سلمانی که  «بزرگ شیخ سلمان»در همین کتاب با عنوان  الملکنجمبن سلطان نبوده که 

و عثمانی با استقلال اداره  را با استفاده از تضادهای ایران ستاندارای ناوگان جنگی بوده و مملکت عرب
از آیین نبوی بیش از اینان  الملکنجمدر افتاده بود؟ آیا حاج عبدالغفار  است و با ناوگان بریتانیا کردهیم
نرساندند؛ بلکه به او آزاری  تنهانهچرا  ،دیگویمکه او  اندگونهنیا؟ و اگر اندنییآکه خود آورنده این  ددانیم

کتاب  یجایجااما توهین این مرکزنشین خود مهتر بین در  .کردند اشبدرقهو مکرم و با اهدای پیشکش معزز 
  .شودیمدیده 
هستند و همیشه در میان خودشان  باکیب، سفاک و دلیقو مردمی  (ایل چعب )کعب»: سدینویمهمو     

 هاآنحوادث در میان  گونهنیکه مکررا  اندارند؛ چنانو از ریختن خون پدر و برادر باکی  ،جنگ و نفاق بود
نهاده است تا یاد بیاورد در همان مرکز  ریتأثنیز  الملکنجمبر حافظه  ینیخودبخصلت  ظاهرا   207« رخ داده.

در طول زندگی خود یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را  عباسشاه ،که او از آن برخاسته «متمدنی»
از دربار  عباسشاهکور کرد و دو پسر دیگرش نیز در کودکی مردند. نیز گفته شده است که یکی از پسران 

 ناچاربهنگذارد و  از خود باز یاستهیشاشد. این باعث شد تا در هنگام مرگ جانشین  گریخت و در تاریخ محو
اندک پدید سفاکی در تاریخ  یهانمونهبه پادشاهی رسید. این شاه صفی نیز یکی از  نوه او با نام شاه صفی

 را کور کرد. او سر حاکم کرمان بود و پسر خود رضا قلی میرزا افشار هم که به سنگدلی معروف است. نادرشاه
به چهار گاو بست و آنها را حرکت داد. حاکم کرمان درد هزار مرگ را کشید و  ،را از سوراخ دیوار عبور داد

و سر همسر  اندندادهو سر کسانی که مالیات  کردیم نیآجشمعمجرمین را  نادرشاه .همه اعصاب او پاره شد
افزون  ،او پس از تصرف حویزه .شدیممگر آن که مالیات جمع  کردیمو فرزندان و افراد قبیله و محله را قطع 

های یادمانده هادهتجاوز به زنان شهر را تا سه روز برای سربازانش مجاز دانست. این یکی از  ،بر قتل و غارت
 را دشمن و تجاوزگر بدانند.  «عجم» الملکتا به قول خود نجم شودیماست که سبب  فجیع و تلخ مردم عرب

 کشته شدند. ،برادرزاده نادر نیز پس از مرگ نادر شاه بسیاری از فرزندان و خاندان وی توسط عادل شاه    
پس از محاصره  -کارگزار یکی از شاهانش بود  الملکای که نجمموسس همان سلسله - خان قاجار آقا محمد    

طرز فجیعی . بسیاری از مردم را کور کرد و شمار فراوانی را بهعام مردم آن دیار پرداختبه قتل و تسخیر کرمان
ها را میان شمار کورشده د.نکرمان بساز ای از چشمان از حدقه در آمده مردم به قتل رساند و دستور داد تپه

 .شتاند. او سربازانش را در تجاوز به زنان شهر و غارت اموال آنها آزاد گذابیست تا هفتاد هزار تن ذکر کرده
ابتدا او را کور  -فرمانده مدافعان شهر  - خان زندخان قاجار، پس از دستگیری لطفعلی لشكريان آقا محمد

 کردند و پس از تجاوز جنسی به شکل فجیعی کشتند. 
فزون بر آن پنج هزار گرجی را نیز انجام داد و ا را در تفلیس عامقتلقاجار مشابه همین  محمد خانآقا     

 رغمبهبود  به عربستان اشفرستادهقاجار که حاج عبدالغفار  شاهنیناصرالداما  .اسیر و شهر را ویران کرد
عظم و نظیر کشتار بابیان، قتل صدرا ییهاتیجنا ،فراوان با اروپاییان و دو بار سفر به آن دیار مراودات

و چندین شخصیت دور و نزدیک را در پرونده دارد که برای نمونه یکی از آنها را در  امیرکبیر شوهرخواهرش
داشت و از  هفتادسالرا که  ق( محمود خان کلانتر تهران1۲77)رجب  1861در فوریه  .کنمیماینجا نقل 
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 دهندیماطلاع  شاهنیناصرالدگویا به  .کشدیم یاانهیوحشبه شکل  مشغول خدمات دیوانی بود یسالگیس
دستور  رونیازا .ردیگیمتهران ارتباط دارد و از آنان باج و رشوه  یهایلوطکه محمود خان کلانتر با گروهی از 

 سپس جسد او را به دم یک قاطر بستند و برای عبرت ،ندرا در حضور خودش ببرُ  محمود خانسر  دهدیم
 . گرداندنددیگران دور شهر 

بود شایسته  شاهنیناصرالد یبرادرناتنملک آرا را که  عباس میرزا ،و بریتانیا ق سفرای روسیه1۲66در سال     
نظر به شخص دیگری داشتند و سعی  -مادر شاه  - ایمهدعلو  شاهنیدانستند؛ اما ناصرالدشاه  یعهدتیولا

 شاهنیناصرالدبه  سوءقصداو را به دست داشتن در ماجرای  رونیازا .کردند عباس میرزا را از میان بردارند
هشدار سفیران روسیه و بریتانیا به زندانی کردن با  یکند؛ ولمتهم کردند. شاه نخست تصمیم گرفت او را کور 

  .رضایت داد او
  :سدینویم به اهواز حاج عبدالغفار پس از بازگشت از محمره    

آمدند  آقا سید علی طالقانی ،نوه نصرة الملک ،خان اریاسفند طرف عصر مولا مطلب،
طلبيده  خان را حضرت والا ظل السلطان صحبت شد از آنکه شیخ مزعل .حقیر دنیبد

حقیر جواب گفت که شیوخ  ،است باصفهان ولی مشکل است که او تمکین کند و برود
که وجود آنها برای دولت اهمیتی دارد و یا به عدم  کنندیمچه گمان  و ولاة عربستان

فرض که شیخ مزعل خان  بر ،شودیمدولت وارد  اطاعت بعضی از آنها وهنی در امور
سپاه  قدرآنه دولت بحمدالل   ،و تمام برادرانش اطاعت ننمایند و بروند به خاک عثمانی

مولا را این حرف  .شودیمیک تف بیندازند تمام عربستان شسته  هرکدامدارد که اگر 
  208 .و لئیم بدگذرانشخصی است بسیار سخت و  ،خیلی ناگوار آمد

الملک باید فرزند شیخ و نوه نصرت ،الملکنجماسفندیار خان از همراهان  .بود مولا مطلب حاکم حویزه    
نیز از سادات منطقه  . سید علی طالقانیکندینمنامش را ذکر  باشد که –الملک نصرت نوه حاج جابر - مزعل

ظل  .هنوز به نام اوست - بعد از حمیدیه - در ساحل چپ رود کرخه است که روستای کلوت سید علی
این مطلب را  الملکنجمقاجار است که به ستمگری شهره بود.  شاهنیناصرالدو فرزند  حاکم اصفهان السلطان
رهبران و حاکمان سیاسی مردم  -به مولای حویزه و شیخ مزعل  تنهانهم نوشته و چنین تهدیدی 1881در سال 

دولت » :دیگویم صراحتبهچرا؟ چون او  .شودیممردم عرب را شامل است؛ بلکه همه  -در آن هنگام  عرب
یعنی همه  «.شودیمشسته  یک تف بیندازند تمام عربستان هرکدامسپاه دارد که اگر  قدرآنه بحمدالل  
و این هدفی است که دو نظام پهلوی  .میکنیم و وجودشان را از این خطه پاک مییشویمعرب را  یهاتوده

 سابقهیبش که گواه کشتار 98در آبان  .ماندندکردند؛ اما ناکام  هاکوشش ،و جمهوری اسلامی برای اجرای آن
و دیگر شهرهای این استان بودیم سخنان  اهواز ،)ماهشهر(، محمره مردم عرب در بندر معشور رحمانهیبو 

است و بیانگر دیدگاه  آموزعبرت .افکندیمو چهل سال پیش بار دیگر در ذهن ما طنین  صدکیدر  الملکنجم
ل از رواج ستم ملی در آغازهای حتی قب هاعرباست نسبت به  (و بخشی از نخبگان جامعه) حاکمان تهران
را داده باشد و او از یادآوری آن طفره رفته است  الملکنجمپاسخ  ،که مولا مطلب دانمینمبعید  .قرن بیستم

چون لئیم اش پی برده و او را به صفات زشتی همستیزانهوگرنه چگونه به ناراحتی مولا نسبت به سخنان عرب
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 و اندزنده ،هنوز هستند هاعرب دهدیمنشان  - از سوی دیگر -اما این امر  .و بدگذران توصیف کرده است
، هازندان ،رغم تهدیدهابه ،هنوز پایدارند .اند، نه با تف، نه با سیل و نه با آتشاز نقشه جغرافیا پاک نشده

 صد ساله گذشته همیشه مهر خودان و خودشان طی یکقدر هستند که استانشو تیربارها. هنوز آن هاتانک
 یکی از آنهاست.  98اند که قیام آبان زده را بر تحولات جامعه چند ملیتی ایران

 
 
 

  محمره یهاعجم
و در آنجا  گرددیمباز  به اهواز با کشتی از محمره نق از راه شط کارو  1۲99 الآخریجماددر دوم  الملکنجم

 : سدینویمچنین 
بعضی مردم  ،روبین بن یعقوب()بعد از سه ساعت حرکت رسیدیم به قبر راه دالی 

نوکر شیخ  ودمحمره و حاجی حم یهاعجمصحبت شد از  ،در مرکب بودند محمره
ملائی  گفتیم ،خان که با همدیگر نزاع داشتند و مجادله مذهبی نموده بودند مزعل

اصولی مذهب است و حاجی حمود مرید  ،در آنجا هست شیخ حبیب نام جزایری
و وضع مصیبت  دانندیمهمه را کافر  ،با عجم اندشدهاوست و آن دسته دشمن 

مردم را ازین که مصیبت  کنندیممنع امکان  قدربه)ع( را بدعت و  دالشهدایسحضرت 
 مأموروقتی به آنجا رسید  یباشمیحک خانیتقمیرزا  ،کنند یزننهیسبر سر پا نمایند و 

و  صدکیتومان از حاجی حمود تعارف گرفت و  صدکیمبلغ  ،بود به اصلاح امر آنها
شانزده تاجر عجم گرفت به این عنوان که حاجی حمود باعث فساد شصت تومان از 

 د؛ینبخشاز خاک محمره خارج کند و نوشته هم سپرد و فایده  ظل السلطان حکمبهرا 
در طی تلگراف حضرت والا این  یادداشت نموده، بعد از ورود به اصفهان ریحق یول

 عنوانبه)ود که حاجی حمود را باید از محمره خارج کنی برود مسئله را هم درج نم
  209 .واقع شد مؤثرو چون قصد قربت بود  شیخ مزعل خان( به سمت بصره

 به و یکی از کارکنان حکومت شیخ مزعل «محمره یهاعجم»در اینجا سخن از نزاع و جدل مذهبی میان     
این  دارطرفاین شهر است که  بخشی از مردم عرب احتمالا و  و مرادش شیخ حبیب جزایری نام حاجی حمود

و در این شهر بر خلاف  اندبودههمواره در محمره فعال ها «اخباری»و  هایاصولهستند. « اصولی»شیخ 
با  هاعربکه  دهدیمتوضیح  ،خبری از حیدری و نعمتی نبوده است. داستان ،های ایرانشوشتر و دیگر شهر 

 ،نیاما ا کردند؛یمو مصیبت خوانی محرم را منع  یزننهیس -اصولی  -مذهبی  یهاانیجراز یکی از  یر یگبهره
مقیم محمره. اما از آن  ان عجمفقط پوششی بوده است برای هماوردی میان بومیان عرب و تاجر  ،احتمالا 
 شاهنیناصرالدفرزند  ،غفاری برای اخراج حاج حمود از محمره است که ظل السلطان الملکنجمدخالت  ترمهم

شيخ مزعل حاكم  واسطهبه ،رت انجام آن را نداشت و سپس بعد از ارسال تلگرافابتدا قد ،و حاکم اصفهان
که قصد اصلاح امور یا در واقع حذف و اخراج حاجی  یباشمیحک خانیتقاما میرزا  .انجام گرفت عربستان
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 مؤسسو  نگارروزنامهاو  .ستا یباشمیحکمعروف به  انصاری کاشانی خان یتقهمان میرزا ،حمود را داشت
و از کارگزاران ظل السلطان است که  «عربستان – گنج شایگان»کتاب  مؤلفروزنامه فرهنگ در اصفهان و 

 ق درگذشت.  1303در سال 
در  - رعربیغ - ، جز معدودی تاجر، رعایای عجمآن هنگام در محمره اساسا  که  دهدیماین نوشته نشان     

 جیتدربهآلبوکاسب است که اینان  این شهر سکونت نداشتند و پس از کشف نفت و سقوط فرمانروایان عرب
 . نندیگزیمدر این شهر مسکن 

را  سفرنامه عربستان مؤلفاین سخن  210« .دقیقه 30ساعت و  ۲8شد  الى اهواز مدت سیر ما از فیلیه»    
گفتنی است که تا اوایل  .شودیمقیاس کنیم با اکنون که این مسافت با خودرو طی یک ساعت و نیم طی 

کشتی بوده است که در دوره  ،و اهواز (نو عبادا) میان محمره وآمدرفتوسیله  نیترعمدهدهه سلی شمسی 
 . گفتندیم« جهاز»پهلوی به آن 

ق[ 1۲99خری ]الآ جمادی ۲6عصر یکشنبه » :گویددر شرح عزیمت خود از شوشتر به رامهرمز می الملکنجم    
 211 «هشت ساعت متصل راه رفتیم. ،گویند 'رومز'اعراب  ،حرکت نمودیم به سمت رام هرمز که به تخفیف

این »نام دارد که به قول او  «بید دره»است و  «وسط راه»که کند سپس در همان صفحه به موضعی اشاره می
 نویسد: او در صفحه بعد می«. آیندمی تا اینجاها به قشلاق اهل بختیاری .جلگه چمنزار خوبی است

به  ،، پسر شیخ سلطان مقتولحکومت رامهرمز به عهده جبار است، شیخ آل خمیس
 ،نه آنها در شمال غربی استگیرند، بُ طایفه در شهر سکنی نمی .سن چهل سال است

یان آنها بیرون صد سوار زمان شیخ سلطان از مسابق تا هشت .ربع فرسخبه فاصله سه
و  جراحی اند از بهبهانی و غشقائى ]کذا[ وساکنان شهر متفرقه .صدحال یک ،آمدمی

حال دویست  ... شهر رام هرمز سابق خیلی بزرگ بوده -و شوشتر و غیره  فلاحیه
دارند و الان های چینه و کپر سکنی در خانه ،خانوار بیشتر جمعیت ندارد، همه فقیر

گیرد و آثار قدیم از زیر زمین زیاد بیرون هم رام هرمز به همین قریه خراب تعلق می
  212 .کنند و میل کلیه اعراب به دیم استآید. اعراب خمیس زراعت دیم میمی

هنوز در رامهرمز سکنی نداشتند و فقط  هایار یبختو چهل سال پیش  صدکیکه  دهدیماین متون نشان     
 ،هاعربرامهرمز از  یششصدنفر و شهر دویست خانواری یا حدود هزار و  کردندیمقشلاق  «دره بید» تا

عرب  عمدتا  و روستاهای  وجود حاکم عرب بهباتوجهاما  .شدیمتشکیل  هایشوشتر و  هاییقشقا، هایبهبهان
 نینشعربیک شهرستان  ستان رامهرمز(شهر  یامروز  ری)به تعب گفت که رامهرمز و حومه توانیماین شهر 

او در صفحات بعد چند بار از حاکم رامهرمز با نام شیخ  .کندیمبوده است. این امر اکنون نیز کمابیش صدق 
 . ندیگویم «شیخ یباره»که در لهجه اهوازی به او  بردیمنام  جباره
ست در این ملک خراب گاه بختیاری» :دیگویمدرباره رامهرمز  سخنانشدر ادامه  الملکنجم     گاه  ،حاکم ا

  213« .شیخ جباره و کنون پسر گاه عجم گاه عرب ،پسر نصرة الملک
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الملک است که گاه تا رامهرمز را نیز نصرت فرزند حاج جابر همان شیخ مزعلمنظور از پسر نصرة الملک     
در این شهر  هایار یبختو  هاعربکردن حکومت میان  ردوبدلبر  یدیتأکهم چنین  .زیر مهمیز خود داشت

 ،گراهااسلامو سپس  هایپهلو و تثبیت حاکمیت  در مملکت عربستان هابعر است، اما پس از سقوط حکومت 
 از شیخ جباره جاهمهدر  الملکنجماین که  بهباتوجه. اندنداشتهجایی در حکومت و اداره شهر  هاعرب
 خطای سهوی است.  احتمالا  ،حاکم این شهر عنوانبه ذکر نام پسر شیخ جباره ،رامهرمز یاد کردهحاکم  عنوانبه
 رایاست؛ زآمده  «ایرانی»به معنای « عجم»واژه  ،آن که در سراسر کتاب سفرنامه عربستان ذکرقابلنکته     

خود کلمه ایران اغلب مفهومی فرهنگی  اساسا  شکل نگرفته بود و  مفهوم شهروندی و تابعیت ایرانهنوز 
 . مینیبیم 114و  113، 101، 94 ،88 ،87 ،84، 70ما این را در صفحات  .جغرافیایی داشت و نه چیز دیگر

« عجم» ضمنا  «. ایرانی»بهره گرفته است و نه « رعایای ایران»از اصطلاح  - 93در صفحه  -یک جا  الملکنجم    
 هایار یبختو  ف لرهااز واژه عجم برای توصی الملکنجمزیرا  ،رعربیغنیز آمده است و نه « فارس»به معنای 
واژه عجم را به همه  هاعرب ،اما در واقعیت امر .کندیمیاد  هانامو از آنان با همین  کندینماستفاده 

دختر به عجم  کلیه اعراب عربستان» :دیگویمکتاب  70وقتی در صفحه  مثلا  .کنندیماطلاق  هارعربیغ
اما در عهد  .هافارسو نه فقط  هاسترعربیغقصد همه  «مواصلت ننگی است برای آنهاو این  دهندینم

 هاعربشد؛ اما اغلب کاسته  رعربیغبا مرد  در ازدواج زن عرب یر یگسختاز حدت  ،به بعد پهلوی دوم
روانی، تضادهای فرهنگی و هراس  یهازهیانگذکر شد،  ترشیپو همان گونه که  .هنوز به این اصل پایبندند

 . کنندیمنقش بازی  نژادی در این زمینه یهازهیانگعنصر پارسی، بیش از از حل شدن در 
 
 
 

  و بختیاری و مرز عرب بندر معشور
ش در دوره شاه 1344که در سال  بردیمنام  از بندر معشور 147و  144، 110، 106در صفحات  الملکنجم

همچون  -در این تغییر نام  .سابق توسط فرهنگستان زبان و فرهنگ فارسی به بندر ماهشهر تغییر یافت
این شهرستان  اما مردم عرب .ظر ساکنان این شهرستان را جویا نشدندن -دیگر شهرهایی کله نلامشان فارسی شد 

 . دیآیم «معاشرت»عربی است و از ریشه  یاواژهکه  رندیگیمهنوز نام تاریخی معشور را به کار 
ت ش نقش بارزی داشت و نسبت به جمعی98مردم علیه گرانی بنزین در آبان  یهاتودهاین بندر در قیام     
شهرهای  نیترمهمیکی از  ،به سبب اهمیت اقتصادی بندر معشور متحمل شد.تلفات سنگینی  ،خود
. یکی از دلایل رودیمگلوگاه صادرات و واردات کالا به شمار  نیترعمدهپتروشیمی و  یهافرآورده دکنندهیتول

 یانانهیبدبو نگاه  اندیبومنظامی و اداری اغلب پروازی و غیر نهادهای  مسئولانعمده این کشتار آن است که 
 این شهرستان دارند.  نسبت به اکثریت عرب

ملک » :دیگویمو  بردیمنام  «لک جانکیمُ »از  در مسیر خود از شوشتر به سرزمین بختیاری الملکنجم    
مرکز  اکنون باغ ملک 214« .شودیمجانکی با زنگنه که برزخ اعراب و بختیاری است سرجمع بختیاری محسوب 

و  مرز میان دو قوم عرب عنوانبهاو از این منطقه  .واقع است منطقه جانکی است که در پای کوه مُنگشت
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و الحاق کامل  هایار یبخترا درباره ضرورت مهار  دغدغه ذهنی حکومت مرکزی تهران .کندیمبختیاری یاد 
ا داشت ناچار باید راه ر  منتهی چنانچه باید عربستان» :مینیبیم الملکنجمرا در این گفته  به ایران هاعرب

از طرفی  وقتآنبنا کرد تا معبر تجارتی دائر و مفتوح شود،  هارباط ،ساخت هاپلبختیاری را تعمیر نموده 
  215« .ایران به شودیمو از طرفی عربستان درست ملحق  شودیمتسلط و قوت دولت بر بختیاری زیاد 

ملحق نکرده  به ایران «درست»را  هنوز عربستان ،این است که تا آن زمان الملکنجممعنای این سخن     
این اندیشه نشانگر تمایل به تمرکز آهنین قدرت در پایتخت است به زیان  .بود مستقلمهینبودند و هنوز 

دوره پهلوی بود؛ اما در ره قاجار به شکل نظری مطرح در دو که  ساکن در ایران یهاتیملو دیگر  هاعرب
 شد.  روروبه فارس ریغ یهاتیملبا مخالفت  جیتدربهاین امر  .تحقق یافت عملا  اول
 
 
 

  سگوند تا حسینیه العربشطاز  و مرزهای عربستان «گنج شایگان»کتاب  - 14
 1۲99ق( در سال 1۲۵6-1303سرتیپ کاشانی ) خانیتقمعروف به میرزا  انصاری کاشانی خانیتق رزامحمدیم

یافت  تیمأمور - و حاکم اصفهان شاهنیناصرالدفرزند  - م( از سوی دولت و به امر ظل السلطان1881ق )
کاشانی نیز  خانیتقظل السلطان بود. به او میرزا  یباشمیحکاو در آن هنگام  .برود محمره تلا بله عربستان

 کندیمیاد  «یباشمیحک خانیتقمیرزا »خود از او با عنوان  «سفرنامه عربستان»غفاری در  الملکنجم .اندگفته
خطی اصلی سفرنامه  نسخه 216. از محمره دیدن کرده است الملکنجممدتی قبل از  دهدیمکه نشان 

در کتابخانه فرهنگ  1144۵به شماره  «عربستان – گنج شایگان»با عنوان  انصاری کاشانی خانیتق رزامحمدیم
ی مورد کپی این نسخه خط .است ق اما فاقد شماره صفحه 1۲99تاریخ تحریر آن  .شود. اصفهان نگهداری می
 استناد نگارنده است. 

در این مقدمه  .را بر پیشانی دارد «عربستان»در صفحه اول درج شده است و عنوان  مقدمه گنج شایگان    
  :آمده است

و گنجی است مملو از سیم و زر و خزانه ایست از هر طرف بسته و دارای د عربستان
است که  و رود کارون مفتاح خارجی و مفتاح داخلی، مفتاح خارجی محمره ،مفتاح

خزانه  سهولتبه توانندیم دول خارجه از عثمانی و انگلیس و فرانسه ،به این مفتاح
کوهسار  یهاراهمفتاح داخلی  ،کنند، را گشوده و نفایس و تمول آن را جلب و جذب

 ه ایرانبه نقاط مرکزی   و فارس بختیاری یهاراهو  لرستان آبادخرمعربستان و  نیمابیف
ف این تصر   یبلکه برا ست؛یناست. این مفاتیح داخله شایسته گشودن این گنجینه 

لازم است که مفاتیح داخله به سوهان حکمت و اهتمام مالک گنجینه  حسابیبتمول 
  217 .و عزم صائب عمال و کارکنان با تدبیر رندیده و اصلاح شود
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 الملکنجمخان انصاری و  یمحمدتق ،حسنعلی افشار -حکومت قاجار  هیبلندپا مأموراز بررسی سه     
امضای  رغمبهو  - فرمانروای عربستان -( 1796 - 1881آل مرداو ) که تا قبل از مرگ جابر دیآیمبر  -فهانی اص

  وارد عمق خاک عربستان شوند. یآسانبه توانستندینمفرستادگان حکومت مرکزی  ،ارزروم 1847معاهده 
که سرشار از سیم و زر است و  کندیمرا به این گنج تشبیه  عربستان ،در مقدمه کتاب گنج شایگان مؤلف    
در اینجا به معنای مستقل بودن آن است یا بسته بودن به روی که  است بسته یاخزانه ،این مملکت ،دیگویم

که از دهان نویسنده جاری شده است.  مینیبیمسیل لعابی را  ،در این مقدمه .حکومت مرکزی ایران
او کلید داخلی را  .کندیمرا برای گشودن این گنجینه پیشنهاد  (دو کلید )مفتاح ،کاشانی خانیتق رزامحمدیم

 دستیابی به محمره :دکنخارجی را حلال مشکلات قلمداد می دیبلکه کل داند؛ینمشایسته بازکردن این گنجینه 
 بریتانیا ،به باور او سه نیروی امپراتوری و استعماری عثمانی .و رودخانه کارون -پایتخت مملکت عربستان  –

 ییهاهیتوص رینظیبگنج این  «تصرف». او برای اندگنجرقیبان دولت قاجار در چنگ اندازی به این  و فرانسه
به دلیل وجود رقیبان قدری چون  احتمالا گزینه نظامی در میان آنها نیست و این  ظاهرا  که  دهدیم ارائهرا 

و فرانسه در منطقه تضعیف  پاشدیفرومانگلیس، فرانسه و عثمانی است. اما چهل سال بعد وقتی عثمانی 
امپریالیسم انگلیس با گروهی ناسیونالیست کودتاگر  المصالحهوجه ،این گنجینه ،و بریتانیا نیرومندتر شودیم
  .کندیم «تصرف»و سردار سپه با نیروی نظامی این مملکت را  شودیم

وضع  -فقره اولی  - اوضاع طبیعیه عربستان»: میشویم روروبهاین سفرنامه با این عنوان  «فصل اول»در     
  «.جغرافیایی

 تا ماوراء دزفول العربشطمملکتی است که طول آن از  عربستان»: سدینویمدر زیر این عنوان  ؤلفم    
تا منتهای  است و عرضش از رام هرمز و منتهای فلاحیه که سرحد خاک عربستان و لرستان یعنی تا حسینیه

  218«.فرسخ است 40فرسخ و عرضش  100 با  یتقراست طول این مملکت  عرب و حد خاک عثمانی و عراق حویزه
 لعرباشط .دیگویمدر عصر خود را باز  محدوده جغرافیایی مملکت عربستان ،انصاری خانیتق رزامحمدیم    

اندیمشک ) آبادصالحو  حسینیه بالاتر از دزفول .در شمال آن «حسینیه»در جنوب این مملکت و قصبه 
به آن  هاعربو  هستند از ایل سگوند عمدتا  ساکنان حسینیه  .قرار دارد دخترپلمیان این شهر و  کنونی(، و

او رامهرمز و  «.بنى كليب»و سگوند را معادل  دانندیم ها خود را از تبار عربسگوندی .گویند« حسینیات»
 ،از منتهای فلاحیه خانیتق رزامحمدیممنظور  .که در شرق آن جای دارند داندیمرا جزو این مملکت  فلاحیه

 نیز حویزه .تابع فلاحیه )شادگان رسمی( بودند دیجان است که تا اوایل دوره پهلوی دومبندرهای معشور و هن
 . داندیمعرب را بخش غربی مملکت عربستان  و مرز عثمانی و عراق

 6/۲49کیلومتر و عرض آن  6۲4 لکت عربستانطول مم ؛ لذاکیلومتر است 6/۲4هر فرسخ یا فرسنگ معادل     
اکنون مساحت  .لومترمربعیک 1۵6000 شودیممساحت مملکت عربستان  رونیازاکیلومتر است.  ۲۵0 با  یتقریا 

و نیم استانی است که  دوبرابر با  یتقرمملکت عربستان  رونیازااست.  لومترمربعیک 640۵۵، «خوزستان»استان 
مناطقی را از  جیتدربه ،زیرا علاوه بر تغییر نام چند قرنه عربستان به خوزستان ،نام دارد اکنون خوزستان

  .اندکردهدیگر اضافه  یهااستانآن جدا کرده و به  شرقجنوب و  ،شمال
 

                                                           
 همان 218



 عزیزی بنی طرف یوسف116|

 

  

  اهواز
 مرکز ایالت عربستان شهر و مملکت اهواز»: سدینویم درباره اهواز انصاری کاشانی خانیتق رزامحمدیم

 تا اهواز کارون به رودنیز راه خارجه  و از سمت محمره با خاک عثمانی مربوط است و چون از سمت حویزه
سرحدیه به هنگام لزوم لازم است که یک اداره کل مرکزیه عسکریه در  یهامعاونتمفتوح است و نیز برای 

  219« .شیخ اعراب این حدود است واگذار به شیخ نبهان حکومت اهواز .ل شودمتشک   اهواز
در  الملکنجم کهیدرصورت ،بردیمنام  با عنوان شهر و مملکت و مرکز ایالت عربستان انصاری از اهواز    
او را  الملکاما نجم برند؛یمنام  . هر دو از شیخ نبهانکندیمیاد  «قریه»با عنوان  از اهواز 1881مان سال ه

. برای حل این تناقض آوردیمبه شمار  او را حاکم شهر اهواز و انصاری کاشانی داندیم کدخدای قریه اهواز
 ،هم نظر بود با انصاری کاشانی توانیمرا به طور دقیق بررسی کرد. در این صورت  الملکنجمباید سفرنامه 
آن زمان را به ما  تنها بخشی از شهر اهواز ،کندیمیاد  «قریه اهواز»از آن با عنوان  الملکنجمزیرا جایی که 

 در سفرنامه عربستان هاعربدر بحث جمعیت  ترشیپمن این موضوع را  .، نه همه آن رادهدیمنشان 
 . امکردهباز  الملکنجمعبدالغفار 

و چیرگی بر این شهر و بر کل  به دولت قاجار پیشنهادهایی برای کنترل مردم عرب الملکنجماو همچون     
یا در واقع یک پادگان مرکزی  «اداره کل مرکزیه عسکریه»یک  سیتأس ،که در صلب آن دهدیم ارائه عربستان
این اداره كل هدف ایشان از  .کنندنظامی را در یک روستا ایجاد نمی ساتیتأساست. و البته چنین  در اهواز
اشاره  ،است، بر امور مردم عربستان و چیرگی بر سیم و زر آن سیطره نظامی و اداری و سیاسی تهران ،نظامی

لاق نام مملکت عربستان یادآوری نام تاریخی این خطه قبل از اط ینوعبه ،به مملکت اهواز انصاری کاشانی
 است. 

 
 
 

  و تشویق دولت به فروش اراضی به عجم محمره
است طول این بندر از کنار  بندر معروف عربستان»: سدینویم «محمره»انصاری درباره  خانیتق رزامحمدیم

یازده فرسخ است  مرو ام الت   سبعه نیمابیفآن یک فرسخ است و تا فصل  یهانخلستانتا آخر  العربشط
ار و خاک عثمانی چهار فرسخ و از که ضلع مغربی و شمالی است تا قلعه تم   عرضش از جانب ایسر کارون
  220« .ستاو نیم  یک فرسخ سمت سبعه تا خاک حویزه

و  دهدیم ارائه به معنی طرف چپ کارون است. او در اینجا توصیفی از شهر محمره جانب ایسر کارون    
 .کندیمو مناطق پیرامون مشخص  العربشطرا از  اشفاصله
  :سدینویمالصه است درباره فروش اراضی خ ظاهرا  در این بخش که  مؤلف    

ها را به عشایر و قبایل بفروشد و مبلغ زیادی ورتیهمان اراضی و  تواندیمدولت 
منتفع گردد لیکن فروش این اراضی را باید ملاحظه  مانند زمان فروش اراضی طهران
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 بیشتر از آن اراضی هاعجمممکن شود  هرقدرنمود که به یک طایفه فروخته نشود و 
حاضرند؛  رعایای عجم ،رهچنان که در خصوص خرید اراضی بندر محم   ،را بخرند

این فروش اراضی در صورت  ،همچنین فروش این اراضی تدریجی است نه فوری
 و حدود کارون و اهواز رهالاجراست، پس بعد از آنکه اراضی محم  جریان آب قطعی

 221 .و غیره به طریق مذکور تقسيم شد
تقی  رزامحمدیمقصد  .مسکن و منزل، محل خیمه و خرگاه ،ترکی است به معنی جا و مکان یاواژه ،یورت    

 شاهنیناصرالداست و او به دولت  یرمسکونیغمسکونی و  یهاساختمان احتمالا  ،ورت در اینجایانصاری از 
هستند. اما  معرض سیل و جریان آب کارونبفروشد؛ چون در تا آنها را به عشایر و قبایل  کندیمپیشنهاد 

 هاعجمنکته مهم سخن این عالی منصب دولتی آن است که باید طوری عمل شود که بیشتر این اراضی را 
، باید کردندیمزندگی  در بندر محمره فقط شمار اندکی تاجر عجم ،الملکنجمگفته  بهباتوجهاما  .بخرند

حاضرند این کار  هاعجم که کندیم دیتأکرعایای عجم تشویق شوند در محمره مسکن گزینند و البته انصاری 
و نه  - جیتدربهاین کار  کندیماو پیشنهاد  ضمنا  را بپذیرند.  هاعربرا بکنند و پیامدهای زندگی در میان 

 انجام گیرد.  –فوری 
است که  شاهنیناصرالداصفهانی به دولت  الملکنجم یهاهیتوصشبیه  قا  یدق انصاری کاشانی یهاهیتوص    
 . امپرداختهبه آنها  ترشیپ
 
 
 

   (کنونی عبادان)جزيرة الخضر 
 و محاذات محمره العربشطو  در کنار رود کارون» :کندجزیره خضر را چنین توصیف می انصاری کاشانی

و ضلع  و رود بهمنشیر العربشطواقع است ضلع غربی آن محدود به رود کارون و ضلع شرقی و شمالی به 
و  منجوحیو  صبهاز این جزیره مشتمل است بر قُ  العربشطمحدود است. ضلع  العربشطجنوبی آن به 

و غیره. ضلع متصل به رود کارون  ادانب  و راس و عُ  و جُرف و هارثه و طویجات یمر  و ب   بوُیرده و شطیط
  222« .زیت شيخ و مهیوب و محر كوُ  يدى ور  مشتمل است به ام  الج  

نام خود  - و نه عُب ادان - ادانب  تدریج، ع  باشد. به «حارثه»هارثه هم باید  .محاذات به معنی موازات است    
 ناصری»نامی کهن است و این را در بخش  ،انرا به کل جزیره داد و نام جزيرة الخضر فراموش شد. و البته عباد

ش، 1314تثبیت شد. در سال  در دوره شیخ خزعل ام. نام عباداننشان داده «در شعر پارسی عبادان و
نام  ،تغییر داد. در همین سال را به آبادان نام عبادان -سیسش أ در همان سال اول ت - ستان زبان ایرانفرهنگ
و  بنی طرف»به سوسنگرد و شهرستان  خفاجیه ،به شادگان فلاحیه ،به اهواز ناصریه ،به خرمشهر محمره
های عربی این شهرها ره همچنان از نامدر مکالمات روزم تغییر یافت. اما مردم عرب به دشت میشان «حویزه

جزو  و محرزی هستند اما کوت شیخ دو محله از شهر عبادان -اکنون  - یمر  و ب   ویردهکنند. بُ استفاده می
 عبدان نیز گویند.  ،به عبادان .اندمحمره
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  فلاحیه
 ناحیه ایست در یمین و جانب شرقی رود کارون»: سدینویمدرباره این شهر  تقی انصاری کاشانی رزامحمدیم

و اراضی  فارسجیخلو  ن ناحیه محدود است به رود بهمنشیرای ،به هفت فرسخ مسافت از رودخانه واقع است
بن ه و رام و هرمز   223« .کارون و از سمت دیگر تا شاخه و 

 رامهرمز است.  «رام و هرمز»منظور از  .است ساحل یمین همان ساحل راست    
 
 
 

  حویزه
از جانب  ،واقع و محدود است به اراضی کارون و محمره در یسار اراضی کارون» :دیگویم و درباره حویزه

و  هارکاباز صنایع معروفه این بلده  ،یسار و مغرب به خاک عثمانی و از جانب شمال به خاک توابع دزفول
  224 «است. های بسیار ممتازدهن
 اسب است.  یهادهنهجمع دهنه که همان  ،هاطرف چپ و دهن ،از جانب یسار مؤلفقصد     
 
 
 

  میرهعُ 
حکومت آن اکنون  ،دارای ششصد خانه با  یتقر ،به کنار شرقی رود کارون فرسنگی اهواز 3ست در ا ایدهکده

  225. خان است شیخ اعراب باوی و خالوی شیخ مزعل برمتعلق به شیخ جا
 
 
 

  ، ادريسيه، نثاريه، ام  الدودالتلول ام  
ار في کنار غربی کارون»گفته است که اولی در  «هادریسی»و  «ام التلول»محمد تقی انصاری در باره  فَّ مابين ح 

  226«.به محاذات رحمانیه در شرقی کارون واقع است»و دومی  «ونهر ثياب واقعست
واقع و متعلق به  هحاوی  ل  س   ه وسي  دريا   نیمابیف شرقی کارون در» :است را چنین تعریف کرده «نثاریه»او     

 التمر و مابين امُ به کنار غربی رود کارون في» :و درباره ام الدود گفته است «خان است. بستگان شیخ مزعل
گرفته و به  از شیخ جابر والی حویزه اکنون مولی مُطلب ،است کپری یهاخانهمنازل اینها  ،واقع است سبعه

به فصل شخم  ،تصرف ایلات معاوی حویزی داده است. در اغلب این مواضع که عمارات خشت و گلی نیست
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خصوص به هنگام حاصل و پس از چند وقت به کنندیم زراعت آمده چندی چادر زده و زراعت از محمره
بن مرداو حاکم  منطقه ام الدود را از جابر ،حاكم حويزه ،مولا مطلب 227«.روندیمبه محمره  هانخلستان

شانده بود که در آن جا به کشت و زرع را در آنجا ن «معاویه»محمره به اجاره گرفته بود و مردمانی از قبیله 
 .رفتندیممشغول بودند و هنگام محصول خرما در تابستان برای کار به محمره 

 
 
 

  و لرستان کتابچه مسافرت عربستان -15
که  «و لرستان کتابچه مسافرت عربستان»اثری دارد به نام  ،اعتمادالسلطنهبن مصطفى قلی خان  عبدالله

 خوزستان)نسخه خطی است و هنوز به چاپ نرسیده است. این کتابچه بیانگر خاطرات او از سفر به عربستان 
این کتاب را که درباره اما مشخصات  ابد؛ینگارنده نتوانست به این کتابچه دست  و لرستان است. (کنونی

اعتمادالسلطنه عبدالله بن مصطفى، نسخه »نوشته شده است به دست آوردم با این شناسه:  شیخ خزعل
بن مصطفی قلی خان  بداللهع .«آرشیو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 6۲8۵خطی، شمارهٔ 
که در روزگار  السلطنهاعتمادو با محمدحسن خان  ستیزیم شاهنیمظفرالددر عهد  اعتمادالسلطنه

 تفاوت دارد. کردیمزندگی  شاهنیناصرالد
 
 
 

  جديد یكفاية الجغراف - 16
مدرسه مبارکه »است که در  الدولهنجمعبدالغفار  فیتأل «طبيعی و سیاسی -ديد كفاية الجغرافى ج»كتاب 

ق( همان 1۲۵9-13۲6. میرزا عبدالغفار اصفهانی )شدیمتدریس  «دارالفنون و سایر مدارس علمیه ابتدائيه
را از  الدولهنجملقب  1313و در سال  کالملنجملقب  1۲90است که در سال  الملکنجمعبدالغفار 

کارآزموده بود و نخستین نقشه  یبردار نقشهاو در نجوم و حساب و هندسه و  .دریافت کرد شاهنیناصرالد
 را ترسیم کرد.  «طهران»

 : دیگویم «وضع سرحدات ایران»ن کتاب درسی در بخش عبدالغفار اصفهانی در ای    
، محمره در سمت غربی رود کرخ بیشتر صحرا است تا یک فرسخ آن سمت فیلیله

است تا مصبش در خلیج، و آنجا رود  العربشطو از آنجا  العربشطمنتهی شود به 
و شاخه به اسم  شودیمشاخه عمده وارد شط  .رابر محمره دو شاخه شودکارن در ب

، جزیره الخضر العربشطو میان این دو شاخه و  شودیمبهمن شیر وارد خود خلیج 
و بعد در بندر  و از آنجا که گذشتیم نزدیک بندر معشور ؛فرسخ 8واقع شده به طول 

سواحل خلیج در خاک فرو رفته و  و بعد در بندر بوشهر و بعد در بندر ریگ دیلم
در برابر بندر ریگ جزیره خارک واقع شده و در بندر عسلویه نیز قدری فرو رفته و 

                                                           
 همان 227
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 228.جزیره شیخ شعیب است بعد نزدیک بندر نخیلو
حتی مرکزنشینان  یاطلاعیبنشانگر  تواندیم ،به نام کارن و رود کارون به نام کرخ ود کرخهنامیدن ر     

برخاسته از گسستگی جغرافیایی این  احتمالا  یاطلاعیباصفهانی باشد و این  عبدالغفارجغرافیادانی چون 
درستی را به «سرخس»و  «نهبندان»چون  ییهاناماست وگرنه همو در همین کتاب منطقه از مرکز بوده 

 یجابهاست که در دوره پهلوی به آبادان تغییر یافت. مردم بومی  جزیره خضر نام دیگر عبادان .سدینویم
  .رندیگیمرا به کار  ()سلیک «سلیچ» واژهنام ،بهمنشیر

نفر جمعیت داشته است که  1۲14ش 139۵فارسی جزیره شیخ شعیب در سال  یایپدیکیوطبق گفته     
نام  ،در دوره شاه سابق «.پیروان امام محمد ادریس شافعی هستند سنتاهلو از  بیشتر آنان از نژاد عرب»

 . کنندیمعسلو برای عسلویه استفاده  واژهنامبومی از  یهابعر نیز  .شیخ شعیب را به لاوان تغییر دادند
 229«.مفروز است از خوزستان حکومت محمره» :دیگویمعبدالغفار اصفهانی در بخش تقسیمات حکومتی     

در شرح »اما در چند صفحه بعد  .است انمحمره از خوزست و این به معنای جدا بودن حکومت عربستان
 «عربستان»آن از نام  یجابهو البته در ادامه کتاب  230.کندیماستفاده  از نام خوزستان «بعضی بلاد ایران احوال
 -ق نوشته شده بود 1۲99اش ل که در سال  «بستانسفرنامه عر »اگر این کتاب درسی را با  231.ردیگیمبهره 

از این نام استفاده  ،و هم در متن گذاردیمسفرنامه خود را عربستان  نامهم ،که در اولی مینیبیمقیاس کنیم 
را دنبال  یگذار امنق نوعی دوگانگی در  1319سال  فیتأل «كفاية الجغرافی جدید»، اما در کتاب کندیم
ناسیونالیسم پارسی است که طی بیست سال فاصله زمانی  یهاشهیاند ریتأثاین امر ناشی از  گمانیب. کندیم

ش به اوج خود رسیده  1۲99و در  گاهگرهروندی فزاینده داشته و در مشروطیت به  ،کتاب میان نگارش دو
 . شودیمبستان محو و ممنوع نام عر  ،است. در این اوج یا در واقع حضیض انسانیت

در کنار کارن سربازخانه و چند خانه رعیتی  اهواز» :دیگویمچنین  درباره اهواز «كفاية الجغرافی جدید»    
ی بزرگ بوده و یک فرسخ در یک فرسخ خیل شده، سابق شهر اهواز هایآبادتازه ،خراب، است و در مقابل بند

چهار و ، ذرع عرض  ۲۲0مقدار آبی در مقابل  ،شودیمالی هزار ذرع  1۲00آثار آن باقی است و عرض رود از 
در سنگ تراشیده بودند و قبرها فروبرده بودند و استخوان  هادخمهاز قدیم  در کوه اهواز ،است،پنج ذرع عمق

  232 «.شدیمدست زدن متلاشی و غبار  مجردبهده هنوز باقی بود که چند مر 
تفاوت دارد. او بعد  1901در سال  با تعریفش از اهواز 1881در سال  توصیف عبدالغفار اصفهانی از اهواز    

یعنی شهر توسعه پیدا  «ها شدهتازه آبادی» :گویدمی از بیست سال یعنی در دوره حکمروایی شیخ خزعل
های فرمانروایی شیخ از میانه ،نویسان و مورخانکرده است اما در واقع این توسعه طبق گفته دیگر سفرنامه

خیلی بزرگ » ای که سابقا  پیشین( از گذشته الملکالدوله )نجممشخص نیست قصد نجم .آغاز شده بود مزعل
ای کردند و قلعهبر این شهر حکومت می قرن هفدهم میلادی است که آل خمیس ؟چه هنگام است ،«بوده

 تر؟ مستحکم در آن بنا کرده بودند یا روزگارهای پیش

                                                           
 70-69ق، صص 1319 ،طهران ،بی نا ،عبدالغفار؛ کفایه الجغرافی جدید (،الملکنجم الدوله )نجم 228
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 اهواز عنوانبهجلایی کله عبلدالغفار اصفهانی  ،نگارانخیتارطبق گفته محمد بن جریر طبری و دیگر     
 شدیمبر کل آن منطقه اطلاق  «اهواز»نام داشت و نام  «سوق الاهواز»در پیش از اسلام،  ،کند، توصیف می

و.. از آن جا که عبدالغفار  و میسان نهر تیری ،مناذر صغری ،کبری نظیر مناذر گرفتیمکه چند شهر را در بر 
و نیز زردشتیان مرده خود را نه  آوردینماصفهانی از هرمزان و حاکمان زردشتی آن بازه زمانی سخنی به میان 

 یبلومل یهاعربحتمال فراوان دارد که ا ،تا طعمه لاشخورها شود دادندیمدر قبر بلکه در فضای آزاد قرار 
 یاگسترده یهاپژوهش. گرچه دادندیمتراشیده کوه منجور قرار  یهاسنگقبرهای خود را در  سلوق الاهواز

از پژوهشگران بر این باورند که  یاست؛ اما برخانجام نشده  اقلیم اهواز در زمینه دین پیشا اسلام مردم عرب
 . اندبودهو برخی صابئی و مسیحی  پرستبتبرخی  ،این مردمان

و  که هم در فارس بردیمنام  «طوایف عرب»از  «کفایة الجغرافی جدید»کتاب  «ایلات ایران»در بخش     
نیز از  233 .اندکرماندر  که طوایف بلوچ کندیم دیتأکو  کنندیمهم در جنوب غرب امپراتوری قاجار زندگی 

 که نامش را بعدها به کیش تغییر دادند.  آوردیمسخن به میان  «قیس»جزیره 
 
 
 

  افضل التواريخ - 17
منصوره  .شاه قاجار استه تاریخ عهد مظفرالدینغلامحسین افضل الملک در برگیرند «افضل التواريخ»كتاب 
های بازه زمانی سال ،اند که این تاریخکتاب گفته« سرسخن»در  و سیروس سعدوندیان (نظام مافی) اتحادیه
 .سخن رفته است و ممالک آلمان 234 «ایران بلاد»در این کتاب از  .پوشاندهجری قمری را می 1317تا  1313

ترجمه تلگرام امپراطور کل ممالک آلمان و پادشاه پروس به اعلیحضرت شاهنشاهی به » :همانند این متن
هوری اتازونی رئیس دولت جم»های در همین صفحه از تلگرام 235 «.شاهمناسبت فوت پدرشان ناصرالدین

آید به اعلیحضرت شاهنشاهی سخن به میان می «امپراتریس هندوستان»و  «پادشاه انگلستان»و  «ینگی دنیا
 شاه ارسال شده است. که به مناسبت فوت پدرشان ناصرالدین

 امپراطور کل ممالک محروسه»و  «پادشاه بلژیک»و  «اعلیحضرت پادشاه ایتالیا»از تلگرام  ،در صفحه یازده    
در صفحه  .به اعلیحضرت همایونی صحبت شده است «سلطان عثمانی» و «پادشاه سوئد و نروژ»و  «روسیه

 .رودیمسخن  «خديو مصر» و «علیا حضرت ملکه هلاند» ،«جمهوری دولت فرانسهرئیس»دوازده این کتاب از 
شود و از شد با نام ممالک آلمان یاد میکه از چندین دولت دوک نشین تشکیل می از آلمان ،در متون فوق    

اکنون به کشورهای فدرال بدل  «ممالک»کشورهای دارای  ،این دو .روسیه با عنوان ممالک محروسه روسیه
 گیری از حق تعیین سرنوشت از سوئد جدا و کشور مستقلی شد. اند. نروژ بلا بهلرهشده
شاه تلگراف تبریک عید نوروز فرستاده بودند و ایشان در میان اسامی سلاطین و روسایی که به مظفرالدین    

تی است از مملک ،باد»است که گفته شده  «فردریک گراندوک باد»شخصی به نام و عنوان  ،جواب فرستادند
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  236 «.که پادشاهی دارد ممالک آلمان
و عدم استفاده از آنها در مورد  «روسیه ممالک محروسه» ،«ممالک آلمان» ،«بلاد ایران»کاربرد اصطلاحات     

ر تشابه نظام سیاسی ممالک محروسه یا بلاد ایران با آلمان و روسیه دیگر کشورهای مذکور در این متن، نشانگ
 شد.های گوناگون شبه مستقل و آلمان از دولتهای دوک نشین تشکیل میاست. ایران و روسیه از ملیت

 ،رمانک ولی معلوم نشد که شهر .را نگاشتیم بر اهل این زمان معلوم باشد که ما شرح شش مملکت ایران»    
  237« .است یا در جزء مملكت فارس در جزء مملکت خراسان ،که بسی وسعت خاک دارد

 ،خراسان ،فارس ،عربستان ،در آن دوران «شش مملکت ایران»چنین پیداست که منظور افضل الملک از     
 است.  و آذربایجان کردستان ،لرستان

 
 
 

  و فلاحیه محمره ،عربستان
 :آمده است افضل الملکزیر در كتاب  یهامتنان در حکومت عربستان و حکمرانان عربست ،عربستان واژهنام
کفایت حسللین قلی خان نظام السلللطنه و  یعهدهبه  ،و لرسللتان و بروجرد و بختیاری عربستتتانایالت »    

سعد الملک سابقیکماف ،برادر او  سلطنه در با ،ال و برادرش  ،و بختیاری بوده عربستانقی است. خود نظام ال
  238 «.کردهیممجیر السلطنه در بروجرد حکومت  اشبرادرزادهسعد الملک در لرستان و 

به صدور  ،خاصه و دار التالیف دولتی یمبارکه یدارالترجمهو  روزنامجات ایران یادارهوزارت انطباعات و »    
پسر مرحوم عبدالعلی خان ادیب  - اعتمادالسلطنهخان  محمدباقر یعهدهبه  ،السابقیکماف ،دستخط همايونى

و غیره و  خانهوانیددولت علیه و وزیر  یباشفراش ،اعتمادالسلطنهالملک، پسر مرحوم حاجی علی خان 
  239« .واگذار آمد - عربستانحکمران اسبق 

پسر  -بود  حاکم خمسهعلاءالدوله که  احمدخانکفایت میرزا  یعهدهبه  و بختیاری ستانایالت عرب»    
و برادر او سعد الملک از ایالت  ،حسین قلی خان ،واگذار شد؛ و نظام السلطنه -امير نظام مرحوم  ،علاءالدوله
  240 «.گشتند به دارالخلافه احضار ،معاف شده و بروجرد و بختیاری و لرستان عربستان

ناظر و امیر آخور دوره  ،کفایت مهدی قلی خان مجد الدوله یعهدهبه  ،در آخر رجب حکومت خمسه»    
ت معاف گشت و به حکومت از این خدم ،الدوله امیر نظامعلاءپسر  ،واگذار آمد؛ و علاء الدوله قاجار ،ناصری

  241«.رسید عربستان
ه خان سللاعد کفایت عبدالل   یعهدهاز میرزا احمد خان علاءالدوله منتزع شللد و به  عربستتتانحکومت »    

 .امرای عسکریه به معنای امیران لشکری است 242 «واگذار آمد. ،که از امراء عسکریه است ،السلطنه سردار
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به لقب سردار  ،منصوب و برقرار شد مملکت عربستاندر این سال که به حکمرانی  ،ساعدالسلطنه، سردار»     
 243«کشمیری با سردوشی مکلل به الماس مخلع و سرافراز آمد. یترمهو به اعطای یک ثوب پالتوی  ،اکرم ملقب
 است.  «خلعت یافت» ،آراسته و مخلع ،معنی مکلل

و  و بروجرد عربستان یهاحکومتدر خدمتگزاری به دولت و در  ،از ابتدای عمر تا حال [السلطنهنظام]»
  244 «.انددهیرسانبه ظهور  هایدرستبسی کفایت و  ،و سایر خدمات ایالت فارس و لرستان

در واقع حاکم  شدندیمتعیین  حاکم عربستان عنوانبه ه افرادی که در بالا از سوی تهرانگفتنی است ک    
حاکمان یاد شده  .بود بن جابر واقعی در این دوره شیخ خزعلحاکم و  رفتندیماسمی این مملکت به شمار 

  .یا شوشتر یا در دزفول شدندیممستقر  یا در بروجرد
همانند این  .کتاب افضل التواریخ آمده است 369، 3۵8، 334، ۲47، 118 یهاصفحهدر  «محمره» واژهنام    

 :است افضل الملکمتن کتاب که از زبان 
وزیر مختار  ،مستر موری ،ی اشتعال برافروخته بودکه تازه نایره نیبنیدرا ،خلاصه

شد. چون دیدم به  وارد بغداد ،بیرون آمده ،پاتخت ایران ،از تهران ،دولت انگلیس
انگلیس ارتباط جزیی بوده است حال از من  یسفارتخانهمرا با  سابقا  اینکه  یواسطه

دست برنخواهند داشت و باید از وزیر مختار دیدن کنم؛ لهذا، از این کار طفره 
چون توقف من  .عازم کربلای معلا شدم و دو ماه در آنجا اقامت کردم فورا   ،ورزیده

م به اس ،دگسون صاحب حکیم را با عنایت خان قندهاری ،موری، مستر ،طول کشید
 :بابل به کربلا فرستاد. شبی نزد من آمدند؛ مرا تکلیف کردند که یهاخرابهسیاحت 

و مبلغ چهل هزار  .محمرهو  جنگی انگلیس بیا برویم به گرفتن بوشهر یهایکشتبا 
در به من دادند که اقدام  ،دویست هزار تومان ایران است با  یتقرکه  ،انگلیسی یرهیل

  245 .این کار کنم
شش، شاهنشاه شهید سعید  در سال هزار و دویست و نود و»در این کتاب:  یا درباره ممالک محروسه    
که رکن بزرگ  ،السلطاننیامخان  میمحمدابراهالسلطنه[ را به مرحوم قلى نظامحسین]ایشان  [شاهنیناصرالد]
 ،شامخه داشت یهارتبهو وزارت دربار و وزارت خزانه و وزارت حرمخانه و وزارت گمرکات و بسی  انایر 

سپردند که از مشاغل مملکتی و مناصب دولتی وجودش را عاطل نگذارند. آن مرحوم هم ضبط غلات دیوانی 
  246« .را به معزی الیه مرجوع داشت ممالک محروسه
  :میخوریمبر  (، محمره و فلاحیهبندر ناصری )ناصریه ،اهواز ،محمره، ام عربستاندر اینجا نیز به ن
با لقب جليل  یار یوبختچهارمحالو  ستانبعر ایالت  ، هزار و سیصد و پنج یسنهدر 
خان، لقب سعد  محمدحسنالسلطنه به ایشان مرحمت شد؛ و برادر ایشان، نظام

در شوشتر و تمام  ،معمول نبوده عربستانبیرق دولتی که از آن پیش در  .الملک یافت
 یاسربازخانهو  ،ومتیمنصوب نموده؛ دو دروازه برای عمارت حک محمرهو  نقاط کارون
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، حمام خوبی احداث؛ و در خاک «سلاسل»و در قلعه  .از آجر و کاشی بنا کردند
، نهال پرتقال؛ و از نجف اشرف برنج به و بغداد غرس نخیلات نمودند. از بصره ،شوشتر

است در  «ینظام»، که حالا معروف به «برنج نجف»کاشتند. و  ،خواسته عربستان
بنای  ،اش موسوم ساختندآنجا معمول داشتند. و در بندقیر، کله بله سلطانیه

که  ،و از بندر صاحبقرانیه .کردند بندر ناصریایجاد  ،اهوازکردند و در  خانهتلگراف
تجارتی  است و محل عبور جهازات جنگی و العربملتقای شط محمرهدر بندر 

سربازخانه و  ،و از طرف دیگر شط ؛، عمارات و حماملی بلسیار ممتاز احداثباشدیم
تنور سوزان  ینمونهکه  عربستاندر هوای تموز  ،و همان سال .توپخانه ایجاد کردند

سیصد و  [هزارو]را گوشمالی به سزا دادند... در سال  فلاحیهمتمردين مشایخ  ،است
داشتند ]...[ در سنه هزار و  عزیمت تهران ،استعفا کرده عربستانایالت  از ،هشت

به  ،بود شاهنیناصرالدسیصد و سیزده، که آخرین سال سلطنت شاهنشاه شهید سعید 
 .منصوب و روانه شدند لرستان و و بروجرد و بختیاری عربستانفرمایی ایالت و فرمان

محمد حسن خان سعد الملک را در بروجرد و لرستان گذاشته و خود به  ،برادر خود
  247.شتافتند عربستان

م( بيرق دولتی یا پرچم 1888ق ) 130۵که تا قبل از سال  کندیم دیتأک گفتهشیپدر متن  افضل الملک    
شیخ  تربزرگبرادر  - برافراشته نشده بود. در این تاریخ شیخ مزعل ی قاجار در مملکت عربستانامپراتور 
کت عربستان در اصفهانی که ممل الملکنجماست بر سخنان  یدیتأکو این  .فرمانروای عربستان بود – خزعل

 شبه مستقل بوده است.  ،بن مرداو روزگار جابر
که پیش از او معمول  دیگویمو از شش مملکتی سخن  در متن زیر از ممالک ایران التواریخ افضل مؤلف    

 را ترسیم کرده است.  عجم شهرها و حدود عراق -چنین  هم -بوده است. او 
را به شش  جغرافی ایران یهانقشهو در  اندگفتهیم عجم ولی در سابق که عراق

رش بوده است. و عراق عبارت از تف «قعرا»اند، یکی مملکت کردهیممملکت تقسیم 
و  و اصفهان و کاشان و ساوه و قم آبادسلطانو فراهان و محل  و آشتیان و گرگان

و اردکان  و یزد و خزل و قزوین و ملایر و تویسرکان و نهاوند ،که خاک ری باشد ،تهران
که برترین این  ،شهرهای بزرگ همهنیاو قصرشیرین بوده است.  ،و زهاب و بروجرد

است. و  شدهیمجزء مملکت عراق شمرده  ،شهرهای بزرگ ری و اصفهان بوده است
 صغیر و مد»؛ و اندگفتهیم «مد»سابق، این مملکت را مملکت  یهازمانخیلی از 

ممالک از سایر  ،]...[ کنون که شرح مملکت عراق نگاشته شدمعروف است  «كبير
[ ما گفتیم که ...اشارتی کنیم ] نامی بریم و ،به طور اختصار ،هم خوب است ایران

، که شرح آن داده شد؛ یکی «عراق»یکی  :بوده است شش مملکت ایران دارای
کت عجم در آنجا بوده و سایر امکنه که اصل پارسیان و ممل ،است «فارس»مملکت 

. سلاطین ساسانی و سایر سلاطین ایران که مذهب اندبودهاز متفرعات آن مملکت 
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 شیراز ،آن مملکت یهیحالپاتخت  .، در شهرهای آن مملکت بناها دارنداندداشتهاسلام 
، باشدیم «اصطخر»که به عربی ، «ستخرا»شهر  در قدیم پاتخت فارس ،است؛ ولی

 .است رانهیو وكنون مخروبه  و ،بوده است. و اصطخر در دوازده فرسخی شیراز است
طویل دارد و آثار آن تاکنون موجود است، در آنجا  یهاشرحکه  دیجمشتختو 
و از سمت  ؛ارجان ،حد آن از طرف مملکت عراق ؛مملکتی است وسیع . فارسباشدیم

و دارای  .و از جهت سند، مکران ؛سیراف ،و از جانب دریای هند ؛سیرجان ،کرمان
  248 .ایلات است و رستاقات و بندرات عدیده و هاکورهشهرها و 

 رستاقات جمع رستاق به معنی روستاست.     
جزء ثابت شش مملکتی بودند که در  و آذربایجان خراسان ،یا عربستان اهواز ،التواريخدر کتاب افضل    

در دیگر متون تاریخی فارسی  .دادندرا تشکیل می ایران شاه، ممالک محروسهالدینگذشته پیش از عهد مظفر
و  کردستان ،و طبرستان مذکور در این کتاب از سه مملکت لرستان ، فارسخارجی به جای سه مملکت عراق و

برد و این نشانگر آن نام می چند صفحه بعد از ایالت فارس –البته  -لف ؤ م .سخن به میان آمده است گیلان
 آمدند.اند بلکه ایالت به شمار میو حتی عراق و طبرستان مملکت نبوده است که فارس

 'طبرستان'مملکت دیگر ایران  ...است 'آذربایجان'مملکت دیگر ایران  ... است 'خراسان' مملکت دیگر ایران»    
  249 «.است 'اهواز'مملکت ششم ایران  ..است.
 :دهدیمنیز شرح زیر را ارایه  و شهرهای مملکت اهواز لف درباره اهوازؤ م    

که از برای هر  ،اند عبارت از نه شهر معروف بوده استهگفتیمکه  اهواز ،در قدیم 
که اسمی  مثل فارس ،است شدهیمبسته  شهری اسمی بوده و جمع آنها به اهواز

ا و و نیریز و کازرون و بیض ،ارکان بوده اصلا که  ،و بهبهان مشتمل بر استخر و شیراز
اسامی این نه و  بوده است آخریالو غیره و غیره،  میبد و جهرم و داراب و دشتی

 ،لفظ جمعی است که به لفظ مفرد و اهواز .است شدهیمخوانده  به اهواز ،شهر
 ؛رامهرمز :از قرار ذیل استو اسامی آن نه شهر  .است شدهینمخوانده  ،«هوز» :یعنی

 :یعنی –که همان شوشتر حالیه باشد  ،؛ سوسشاپوریجندعسکر مکرم؛ تشر )كذا(؛ 
 250.و شرح طویلی دارد؛ سرن؛ نهرنیزی؛ ایذح؛ منانه -بهتر 

نهرتیری را  ،«تشر»را  ا اشتباه نوشته است. تسترر  در اینجا برخی از شهرهای مملکت اهواز افضل الملک    
تصور  «شوشتر حالیه»را همان  سوس ضمنا  نوشته است. « منانه»را  و مناذر« ایذح»را  و ایذج «نهر نیزی»

است. سرن نیز  همان تستر «شوشتر حالیه»یند و گو نیست و سوس را در فارسی شوش گونهنیاکرده است که 
 معروف شد.  است که بعدها به دورق همان سرق

ها قدری مذکور کنون آثاری نیست و اسم آن ،از بعضی این شهرها ،ابدا   !هالل  سبحان
که هنوز  در تواریخ عرب .کنمتوضیحی می است؛ و من به حالت خراب در فارس

اسم بعضی از این شهرها شهرتی دارد و مطالبی متعلق به آنها است.  ،ترجمه نشده
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 شاپور و دیگر شوشیکی رامهرمز و دیگر عسکر مکرم و دیگر جندی :از آن جمله
بعضی از  ،نگارد. در این زمانمی «شوشتر»آن را  و عجم «تستر»که عرب آن را  ،است

 عربستانآن مملکت را  و اهل ایران ؛شهرهای این مملکت به کلی خراب شده
که به اسم  باشد و دزفول «تستر»شوشتر که  ،و از شهرهای عربستان .نگارندمی
 نامیده شده و رامهرمز معروف و مشهور است؛ باقی شهرها خراب است. و «قلاءبا»

گفته  است. ندانم که عرب چرا آن را اهواز «خوزستان»اصل اسم فارسی این مملکت 
که  تانها بعد از فتح ایران در این مملکت خوزسچون عرب ،و بعد از اسلام .است
را  ها گرفتند؛ لهذا اهل ایران این مملکت خوزستانها و منزلمرتع ،باشد اهواز

چون هوای این مملکت  .نویسندمی عربستان ،نامیدند که کنون هم در دفتر عربستان
عرب بود و آنها  ی عراقشبیه به هواهای گرم و گزنده ،و بعضی از گرمسیرات شیراز

بعد از فتح ایران به این  ،نوس بودند؛ لهذا، اغلب از مشایخ اعرابأ به چنین هواها م
به سر  در این ممالک اهواز «آل خمیس»کنون  ها مرتع و منزل گرفتند. وسرزمین

 251 .ها دارند؛ نوکر و تابع سلطان عجم و پادشاه ایران هستندبرند و ریاستمی
و رامهرمز را نیز جزو مملکت  شهرهای شوشتر و دزفول ،در این کتاب تاریخ دوره مظفری افضل الملک    

 .شدبا این نام شناخته می تر یعنی دفاتر رسمی حکومت مرکزی ایرانکند در دفقلمداد و تاکید می عربستان
ها مرتع و منزل به این سرزمین ،بعد از فتح ایران ،اغلب از مشایخ اعراب»قصد نویسنده از نگارش گزاره 

باید  ،یلقبایل باشد و چه خود قبا «اغلب شيوخ»چه قصد او از مشایخ )جمع شیخ(،  .مشخص نیست «گرفتند
س آنها تاریخ أ نیز دقیق نیست چون بیشینه کتب کهن تاریخی و در ر  «اغلب»گفت که حتی کاربرد اصطلاح 

 ،در کتاب شهریاران گمنام احمد کسروی .کید دارندتأها در جنوب ایران طبری بر سکونت پیش از اسلام عرب
انی و پیش از آن سخن گفته است. حتی مورخ معاصری چون ها در جنوب ایران در دوره اشکاز وجود عرب

ها در قرن چهارم این باور است که عرب بر «آستانه حاکمیت اسلامی در سرزمین عرب»باقر مومنی در کتاب 
به سود اولی شرکت داشتند. ایرج افشار  های ایران و رومسکونت داشتند و در جنگ و کرمان میلادی در اهواز

 ،زیستندمی طوایف عربی که در خوزستان»نویسد: می «و تمدن دیرینه آن خوزستان»در کتاب  252سیستانی
یا  و دشت میشان در ناحیه بین اهوازها از دوره هخامنشی این طایفه .حنظله بودندبنی ،مالکالعم، بنیبنی

 :وجود داشتند در دوره ساسانیان دو حکومت عرب در خوزستان .کردندزندگی می یا میسن و نهر تیری میسان
  253 «.امروزی و دیگری میسن شاه در ناحیه دشت آزادگان ،ن شاه در اهوازیکی تازیا

نامی  را نگاشته از شهر محمره - روزگار شیخ خزعلهم –شاه که تاریخ دوره مظفرالدین افضل الملک    
 ،و پادشاه ایران و نوکری و تابعیت آنان از سلطان عجم آیا سخن او درباره ریاست قبیله آل خمیس .بردنمی

پایتخت آنان  –عجم را نداشته و شهر محمره کعب و شیخ خزعل تابعیت سلطانبه معنای این است که بنی
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ها در این سرزمین بر تشکیل دو دهد که وجود عرباما وجود دو پادشاهی مستقل عربی در این منطقه نشان می .جای داشت غرب اهواز
 رسد.هزار سال پیش میدست کم به سه ،کنونی تر بوده است و تاریخشان در جنوب ایرانشان مقدمپادشاهی
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 دانسته است؟ را جزو ایران نمی -
چیزی  ،و شرح شهرهای هر یک از ممالک من در ژغرافیای این شش مملکت ایران

 خواستمیماگر  ،را بنگارم شش مملکتکوشیدم ژغرافیای این  اختصاربهننوشتم و 
و اسباب آن نزد  ،بیت کتابت کنم صدهزارباید  ،را بنگارم شش مملکتژغرافیای این 

ولی محض اینکه مردم این زمان و ازمنه  .کوشیدم اختصاربه؛ لکن من موجود است
 یمدرسهقبل از اسلام مملکت متمدنی بوده و دارالعلم و  خوزستان :آینده بدانند که

 یرودخانهشکسته شدن سد  یواسطهو بعد از اسلام به  ،علمی ملتی و دولتی داشته
چقدر تنزل کرده که کسی سد را نساخته و آب  ،به این مملکت و غلبه عرب کارون

و تمام شهرهای بزرگ خراب مانده  ندینشینمرودخانه پائین نشسته، آب به صحراها 
امروز عقرب بیرون  ،دیروئیممانده است. از مملکتی که شکر  زرعیلمو اراضی آنجاها 

به خیال آبادی این مملکت  وز است، که سلاطین عجمو از هزار سال متجا .دیآیم
 هاحاصلکه آب بالا آید و به صحراها نشیند تا  اندنبستهنکوشیده، سد رود کارون را 

 254 .خیزد و چند کرور مالیات به دست آید
که هر یک  کندیم دیتأک ت در ایرانبر وجود شش مملک التواریخ  افضلکتاب  مؤلف ،در متن یادشده    

داشته که  «بیت کتابت صدهزار»نیاز به  هامملکتکه نگارش جغرافیای این  اندداشتهجغرافیای متمایزی 
ایر بودن را دلیل خرابی شهرها و ب غلبه عرب ورزانهغرضاو  .از آن گذشته است اختصاربه افضل الملک

 خانمیکرصادق خان زند به دستور  ،حدود یک قرن قبل از این تاریخ کهیدرصورت داندیمزراعی  یهانیزم
و اغلب  .ساخته بود بر رود کارون که سلمان بن سلطان فرمانروای عربستان کندیم ویران زند سدی را

به  ترشیپکه  اندرانده هاسخننقش این حاکم عرب در آبادانی این مملکت  پارسی و اروپایی از نگارانخیتار
 برخی از آنها اشاره کردم. 

 ،قصد خود را از خوزستان ،هنگام صحبت از شهر رامهرمز ،ترنییپادر همان صفحه و چند سطر  افضل الملک    
 ذکر کرده است.  عربستانهمان مملکت 

رامهرمز را جزء آن نه شهر قرار  ،نگاردیمرا که  ه شهر بزرگ اهوازنُ  ،در ذیل لغت اهواز قاموسصاحب »    
و  انددادهقرار  گاهی جزء فارس ،رامهرمز را که حالا مخروبه است و شهر نیست ،در این ازمنه هم .دهدیم

  255 «.اندکردهثبت  ،باشد و خوزستان اهوازکه  عربستانگاهی جزء مملکت 
شود هوای  منتهی می بله بللوک فلاحیه و جنوبخلاصه رامهرمز از مغرب »: دیگویماو درباره رامهرمز     

 256« .شودینمگردو آنجا دیده ، گرم است و از اشجار سردسیری جز درخت شدتبهتابستان آنجا 
تاریخی این  -عربی  یهانام یساز پاک ندیفراو در  رضاشاههمان شهرستانی است که در دوره  فلاحیه    

 تغییر یافت. منطقه به شادگان 
آید است خودرو به عمل می درخت کنُار که عبارت از درخت سدر» :دیگویمآنگاه درباره درخت کُنار     
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است. در  و معطر است درخت آن شبیه به درخت نارون طعمخوشاین درخت شبیه به زالزالک، اما  یوهیم
؛ در حمام آن ندیسایمو  کنندیمو خشک  رندیگیمبرگ این درخت را  - مملکت اهوازیعنی  - عربستانتمام 
و گرمسیرات اگر در حمام صابون  عربستاناهالی  .کندیمو مثل صابون کف  برندیمصابون به کار  یجابهرا 

  257 «.کنندیمصابون برگ سدر را استعمال  یجابهلهذا ، زدیریماستعمال کنند، موی سر و ریششان 
و این دو در واقع یکی هستند و این منطقه  ردیگیمیکی  را با مملکت اهواز او در اینجا مملکت عربستان    

 و گاه عربستان نامیده شده است.  در طول تاریخ گاه اهواز
اند که هزار خانوار بودهاعراب رامهرمز بیشتر از ده سابقا  » :گویدمی «اعراب رامهرمز»اره درب افضل الملک    

که به اینها وارد  ی بختیاریی تعدی طایفهبه واسطه ،هستند. ولی از چهل سال قبل 'خمیس آل'مشهور به 
هزار خانوار ر رامهرمز باقی نمانده؛ و این اوقات گویا بیش از پنجد هزار خانوار از آل خمیسزیاده از سه ،آمده

  258 «.نشین هستند؛ در زمستان و تابستان در زیر چادر سیاه سکنا دارندآل خمیس چادر .نباشند
غلط جمعیت  استناد کرده و برآورد افضل الملک گفتهشیپبه برآورد  ،نگارنده در جایی دیگر از این کتاب    

  .امدهیکشبه چالش  را در کتاب سفرنامه عربستان الملکنجمتوسط  هاعرب
 یقصبهاز  از مملکت فارساصل او )سلمان فارسی( »گفته است:  باز هم درباره عربستان افضل الملک    

 259 «.است عربستانکنون جزء  و ،است شدهیممحسوب  که در زمان او جزء ایالت فارس ؛رامهرمز بوده
 ،درباره فارس ،دکنیماستفاده  از واژه مملکت برای توصیف عربستان ،کتاب یجایجادر  مؤلف کهیدرحال    

همان گونه  -زیرا  ،است تردرستو این دومی  ردیگیمابتدا اصطلاح مملکت و سپس اصطلاح ایالت را به کار 
 جزء شش مملکت امپراتوری قاجار نبوده است.  فارس -ذکر شد  ترشیپکه 
حالیه توقف نمائیم. سه ماه تمام ما با اهالی این مملکت در  خت خوزستاندر این پات ،ما باید چند روز»    

 .نتوانستیم ،خود جلب نمائیم طرفبهخواستیم از راه ملایمت و دوستی آنها را  هرقدر .مراوده و مرابطه هستیم
آنها مشاهده  یوخو خلقکه در  ،تیجبلی و کراهت منظر و زش یرتیغیب .اهالی تعصب سختی در تدین دارند

  260«.سازد. انتهی مأنوسرا با ما  هاآنو  هاآنمحال است که ماها را با  ،شودیم
تصویرسازی  رسدیمنقل کرده و به نظر  «هوسه» و «بابن مسيو»را از سفرنامه  هاجملهاین  افضل الملک    

همین نگاه را در  .به مذاق تهرانی او خوش آمده است یان عربستاناز بوم شناسشرقمطلق این دو فرنگی 
انگلیسی  را با سخن کاپیتان هنت اگر این توصیف از بومیان عرب .مینیبیمهم  الملکنجم سفرنامه عربستان

را درک  هادگاهیدمقایسه کنیم تناقض در  -ذکر شد  ترشیپو  -نوشته شده است  که در باره مردم اهواز
 خواهیم کرد. 

 .ندینشیماینجا  ،دیآیم که از شوشتر به دزفول عربستانهمان عمارتی است که حاکم  ،منزل ما در دزفول»    
  261« هستند. تر از سایر شهرهای خوزستانجرئتتر و بیدلاهل دزفول کم

 است.  بر شوشتر و دزفول عربستانبر شمول مملکت  مؤلف دیتأکدر اینجا باز     
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یی واقع شده شهر شوشتر در نقطه» :به جلگه این مملکت قا  یدقو  به عربستان افضل الملک چندبارهاشاره     
  262 «کوهستان است. یدامنهو وصل به  ،عربستاناست که در انتهای جلگه 

 بختیاریط مملکت آید، قریب شصت فرسخ از وساش تا به شوشتر میبعد از آنکه از سرچشمه رود کارون»    
نگاران این دوره از اصطلاح مملکت برای و برخی از دیگر تاریخ افضل الملکگیری بهره 263 «.جریان دارد

می در معنای خاص و رس «مملکت».... نشانگر عام بودن این اصطلاح هم هست اما  و «بختیاری»، «فارس»
 ،آذربایجان ،کردستان ،لرستان ،اطلاق به شش مملکت عربستان :اماش همانی است که بارها گفتهو دولتی
 کید دارد. أنیز بر این امر ت نیا باقر صدری ،در دوره قاجار و چنان که پیشتر گفته شد و خراسان گیلان
اند. مابقی که صاحب حشم و خدم رفته و مانده در بروجرد [لنگلنگ و چهارهفت]ها چند خانوار این»    

یعنی:  – که به خوزستان اناز اصفه ،هندوستان را فتح کردند و با نادرشاه باشندیمو ثروت و شجاعت 
  264 «دارند.وی أ مسکن و م ،یرو یم عربستان - عربستان

 یاما گاه د؛یگویمو مملکت عربستان سخن  کتاب خود از عربستان یجایجادر  افضل الملکگرچه     
قرار دهد.  سؤالرا مورد  را جا بیندازد و همان گونه که دیدیم نام عربستان یا اهواز نام خوزستان کوشدیم

ن در میان روشنفکرا جیتدربه ییگراباستانستیزی و  که پدیده عرب ستیزیم یازمانهفراموش نکنیم که او در 
 تبدیل شود.  به گفتمان حاکم در ایران رضاشاهگرچه وقت لازم بود تا در دوره  ،شدیممطرح  نینشتختیپا

رامهرمز را هم مفتوح ساختند. هنگامی که  ،را تصرف کردند اعراب وقتی خوزستان
، شهر را خراب و اهالی آنجا کردیمو از اینجا عبور  رفتیم شیراز طرفبه امیر تیمور

و شیخ  تربزرگنمود؛ که از آن زمان تاکنون خراب است. و در این وقت  عامقتلرا 
پیشکشی که  یواسطهبه  هایار یبختاست. اما اغلب اوقات  «هامیر عبدالل  »رامهرمز 
. سه سال است رندیگیم حکومت رامهرمز را از شیخ عرب ،دهندیم عربستانبه حاکم 
 هایار یبخت هاعرب .است زدوخوردنفاق و  ،رامهرمزی یهاعربو  هایار یبختکه مابین 

از ده قسمت،  ،را از حدود رامهرمز دوانیده و خود مالک شهرند. در این شهر رامهرمز
را ویران  هاخانهو  هاکوچهلن سله سلال خراب شده و شخص، نه قسمتش در ظرف ای

[ جمعیت این شهر از چهار تا پنج هزار بیشتر نبوده است؛ لکن حالا اگر ...] ندیبیم
ما را پذیرفت  ،ه که پدرش حاضر نبوددویست نفر سکنه داشته باشد. پسر امیر عبدالل  

اقسام حیوانات  ،ر این خانه خرابد .خراب را به ما منزل داد یهاخانهو یکی از آن 
  265 .زیاد سبزرنگعقرب  الخصوصیعلخزنده دیده شد؛ 

 بردیمنام  که از او با نام شیخ عرب درباره تبعیت حکومت رامهرمز از حاکم عربستان افضل الملکسخن     
نوکر و تابع سلطان »و  «دارند هااستیر»و  برندیمکه در رامهرمز به سر  «آل خمیس»با کلام پیشین او درباره 

 دهدیمنشان  ،اگر کلام اخیر او را مبنی قرار دهیم ریهرتقدبه .در تناقض است« هستند و پادشاه ایران عجم
مستقر بودند.  آن هنگام در محمره که حکومت رامهرمز تابع شیوخ و فرمانروایان عربستان بوده است که در
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حکومت  ،دهندیمهم بر اثر پیشکشی که به شیخ عرب حاکم عربستان  هایار یبخت دیگویم -البته  -او 
یک پدیده  ،در رامهرمز در آن هنگام هاعربو  هایار یبختمیان  زدوخوردو  .گرفتندیمرامهرمز را به دست 

  .کندیمدوستی تاریخی میان این دو ملیت همسایه را ثابت استثنایی است که قاعده 
زیادتی و  انداعرابخود که از  یتبعهوقتی که به  ،و ایران قلمرو خوزستان محمرهحاکم  ،شيخ مزعل»    

این مکان همیشه  ،به این جهت .آورندیمپناه  [جیزون میان رامهرمز و]آنها فرار کرده به اینجا  ،کندیمتعدی 
 266 «.خطرناک است

 - ترکوچکولو به شکلی  -است. این پدیده  درکقابل از ستم حاکمان در عربستان آمدهجانبهفرار افراد     
تا  رفتندیم دورافتادهتاها یا اماکن به روس حتی در دوره شاه سابق نیز معمول بوده و برخی از یاغیان عرب

 دور باشند.  مأموراناز دسترس 
به عرض  ،نگاردیمکه دوره سلطنت مظفری را  ،التواریخ افضل  ینگارنده یبندهاین 

 حالشرحنوشتن رامهرمز و  واسطهبه ،من در این تاریخ مظفری :رساندیمقارئین محترم 
و شوشتر و بعض نقاط  مجبور شدم که قدری از ژغرافیای دزفول ،سلمان فارسی

بنگارم. چون  ،است عربستانکه این اوقات موسوم به  ،اهوازیا  مملکت خوزستان
به این  «انتیقه»یافتن ی فرانسوی از برای کشف حفریات و «هوسه»و  «مسیو بابن»

 سفر کرده و به فرانسه ،شاهنیناصرالدشاه شهید  یدورهدر  ،مملکت، در چند سال قبل
آن سفرنامه را تحصیل کرده و به ترجمه  زحمتبهسفرنامه نگاشته بودند، لهذا، 

  267 .در این اوراق نگاشتم ،رسانیده
آن که خود  یجابهکار خود را راحت کرده و  افضل الملک .یا عتیقه کنونی است «آنتیک»مان ه «انتیقه»    

 برای توصیف این مناطق استفاده کرده است.  «بابن و هوسه»تحقیق و تتبع کند از ترجمه سفرنامه 
 اشاره کردم.  خوزستان واژهنامکتاب در کاربرد  مؤلف یهازهیانگدر باره  ترشیپ    

ده منزل است. این همان راهی است که دو نفر  «لیشتر»از دشت  ،از بهبهان به شیراز
گورکان  : یکی اسکندر مقدونیه، و دیگر امیر تیموراندنمودهاز قهرمانان مشهور طی 

به بهبهان، همان راهی است که اسکندر مقدونیه  که ما بیرون آمدیم تا «سوز»[ از ...]
خیال داشتیم که از همین راه  در دو هزار و سیصد سال قبل از این پیموده است. و

یک ماه است کاروان » :ی ما را زد و گفتأ ر  [بهبهان]به شیراز برویم؛ ولی حاکم 
به  ،گرمی هوابه جهت  ،نندینشیماعرابی که در لیشتر  .عبور از این راه ندارد جرئت

حیوانات سبع از قبیل شیر در این صحرا زیاد است  .اندرفتهکوهستان اطراف به ییلاق 
 268 «.شودیمو باعث آزار کاروان 

قرار دارد و متن فوق نشان  راحمدیبوو  دشت لیشتر در شمال شهر گچساران کنونی و در استان کهگیلویه    
در واقع  .در آنجا سکونت دارند هاعرببوده است و البته تاکنون نیز  نینشعرب ،این منطقهکه  دهدیم

 در آن سکنی دارند.  هاعربجایی است که  نیتریشمالدشت لیشتر، 
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که از ارجان به جهت زراعت اینجا  اندبوده نیچادرنشچند  ،بهبهانحالیه در موضع 
گورکان، از کوفه کوچ  امیر تیمور حکمبهب بعد از آنکه بعضی از اعرا .اندآمدهیم

بنای آبادی  ،به ارجان آمدند و املاک زیاد خریدند؛ در موضع حالیه بهبهان ،کرده
 هاخانه، ایللن طایفه در اینجا که انددهینامیم «بهان»را  چادراهیسو چون  .گذاشته
 ،«به از بهان» ،از کثرت استعمال ،هذا؛ ل«به از بهان است هاخانهاین » :گفتند ،ساختند

 «به»از آنکه  .اندنکرده هاعرباین کار را ولی  .چادراهیساز  ترخوبیعنی  ،بهبهان شد
الوار که در آن سرزمین  .لفظ اعراب نبوده است. این لغت فارسی است «بهان» و

و صاحب  .درا ساخته و بهبهان گفتن هاخانه، این اندداشته چادراهیسو  اندبوده
داده  هاعرباین کار نسبت به  ،لغت را ندانسته یشهیرسهو کرده،  «البلدانمرآت»

  269 را بنا کردند. هاخانهدر بهبهان این  ،که ایرانیان حقیقی هستند رطایفه لُ  .است
در مرآت البلدان  نهاعتمادالسلطاینجا سخن است؛ اما در گرچه بهان در فارسی به معنای خوبان و نیکان     

که در زبان خوزی قدیم به معنای خیمه  انددانستهعربی  یاواژهعربی آن را  یهانامهلغت رایاست؛ زدرست 
 [بندر دیلم] ،در معنی» :شنیدنی است التواریخ افضل كتاب  مؤلفبوده. اما ایلن حلرف حق و منطقى 

ایرانیان  ،اما .شودکشتی زیادی از هر بابت دیده می ،و هند و عثمانی است. و در این بندر ایران تجارتگاه
دوری  تناسببهیی از پاتخت و مرکز دولت ایران دور است، نقطههر . کنندینماهتمامی در آبادی این بندر 

از سایر جاهای دیگر  ترخراب قهرا   ،خراب است. بندر دیلم که در منتهای جنوب ایران و سرحد است
  270«.باشدیم

پهلوی  رضاشاهبیانگر وضع مرکز و پیرامون پیش از رواج رسمی ستم ملی در دوره  ینوعبهسخن یادشده     
  زبانی و نژادی به تبعیض اقتصادی افزوده شد.  ،بوده است که از آن دوره به بعد، تبعیض فرهنگی

 یهادستهبه خلاف سایر  ،غيرهما است و و فارس حکمران اصفهان ،السلطانقشونی که ابواب جمع ظل»    
که چرا ابواب جمع  ددهینمتوضیح  افضل الملک 271« .دیدیم و سایر بلاد ایران عربستانقشون است که ما در 

غیره با عربستان و  و و فرمانروای اصفهان و فارس شاهنیناصرالدالسلطان فرزند یا افراد لشکری و اداری ظل
 . کندیمسایر بلاد ایران فرق 

مشغول به  ،به سوز رفته تیم که از راه همدان و لرستانخواس ،خلاصه، ما بعد از توقف چند ماه در تهران»    
به من  ایران یخارجهنوشته رسمی از وزارت ' :به ما گفت ،، شارژ دافر فرانسه'سوار مسیو' .حفریات شویم

 .سوز هستند یخرابهع از هر نوع کند و کوب در مان ،تعصب دینی یواسطهبه  عربستاناهالی  :رسیده که
این متن  افضل الملک 272«دولت ایران مسئول نخواهد بود. ،شما وارد بیاید یتبعهدر این صورت اگر صدمه به 

 است.  سوز در اینجا همان شوش .را به نقل از سفرنامه مسیو بابن و هوسه آورده است
به شرف مصاهرت سلطنت  که از شاهزادگان عظام و ،الدولهنیعمیرزای  دیعبدالمجاب شاهزاده سلطان نو »    

این  ،ظهور آورده است و دارای چند شغل معظم است یمنصهعظما افتخار دارد و بسی کفایت و درستی به 
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منصوب و روانه شدند؛ و بله یک قبضه  و نهاوند و لرستان و بروجرد و بختیاری عربستاناوقات به ایالت 
و لرستان و بروجرد  عربستاندر  یطور بهاولی قرین سرافرازی آمدند. این شاهزاده  یدرجهشمشیر مرصع از 

 273 «.و مردم آسوده شدند که قحط و غلا و احتکار را از میان برد ،نظم داد
بود، از سوی او به حکومت مناطق یاد شده تعیین  شاهنیمظفرالدکه همسر فخرالدوله دختر  الدولهنیع    

همان گونه که  .شد و با انقلاب مشروطه به مخالفت برخاست شاهنیمظفرالد صدراعظمگردید. او بعدها 
شيخ  ،عملدر  رایبود؛ زیک منصب تشریفاتی  حاکم عربستان عنوانبه لدولهانیعگفته شد، تعیین  ترشیپ

 ضمنا   .حق دخالت در امور عربستان را نداشت الدولهنیعحاکم بلامنازع این مملکت بود و  مزعل بن جابر
مثل  ،به معنی حکومت و ریاست است نه چیز دیگر - دیآیمشه والی و ولایت که از ری - «ایالت» ،در اینجا

وزیر  ،ولی خان نصرالسلطنه یعهدهو طوالش به  ایالت مملکت گیلان»: دیگویمکه  افضل الملکاین جمله 
  274« تنکابنی، واگذار گردید.پسر ساعدالدوله سردار  ،سابق و وزیر مسکوکات دوره ناصری یخزانه
خان  پسر حاجی جابر - محمره و العربشطحاكم  ،خان معزالسلطنه چندی قبل که شیخ مزعل»    

تومانی و لقب معزالسلطنه و حكومت سرحدداری این اوقات منصب نبيل امیر  ،وفات کرد -الملک نصرت
شیخ  یبارهدر  ،به انضمام یک قبضه شمشیر مرصع و یک قطعه نشان تمثال همایون ،العرب و محمرهشط

برحسب  .شد عربستانمرحمت و ارسال به  –الملک فرزند دیگر مرحوم حاجی جابرخان نصرت -خان  خزعل
الممالک ملقب و سرافراز به لقب نصرت ،ولد معزى اليه ،دعای معزالسلطنه حالیه شیخ جاسب خاناست

  275«.گردید
ایل شللده به لقب امیر تومان و معزالسلللطنه ن که پس از فوت برادرش شللیخ مزعل شللیخ خزعل ،در اینجا    

 بدهد.  -شیخ جاسب  -الملک را به فرزند و ولیعهدش تا لقب نصرت خواهدیم شاهنیمظفرالداست از 
حکومت  منصبصاحبرا فقط  خود، شیخ خزعل داورانهشیپبنا به همان نگاه تقلیل گرا و  افضل الملک    

که قلمرو  دانستندیم شاهنیمظفرالدهم او و هم  کهیدرصورت کندیمخطاب  و محمره العربشطسرحدداری 
. همین امر رفتیمبود که محمره مرکز و پایتخت آن به شمار  حکومت شیخ خزعل، كل مملکت عربستان

حاکم عربستان ذکر شده  عنوانبهکه بارها در این کتاب  کندیمنیز صدق  در مورد سلف او یعنی شیخ مزعل
امیر یا حاکم محمره یاد  عنوانبهاز فرمانروای عربستان  – و گاه فارس - عرب نگارانخیتارگرچه اغلب  .است
پایتخت مملکت  ،محمرهلکه از است؛ بآنان محدود کردن حکومت او به یک شهر نبوده اند؛ اما قصد کرده

امیر محمره و  ،طبق گفته اغلب مورخان ایرانی رونیازا. اندکردهنماد این مملکت استفاده  عنوانبه ،عربستان
فرمانروای کل عربستان  ترشیپکه  درست شبیه حاکم حویزه ،همان فرمانروای کل عربستان بوده ،فرمانروای آن

این  دندیکوشیمحکومت مرکزی قاجار با تعیین حاکمان انتصابی و نمادین برای عربستان  بوده است. البته
 .واقعیت را نادیده بگیرند

میرزا  .استیفاء نائل شد یدرجهبه منصب و امتیاز  ،مملکت عربستانمحاسبات  دارسررشته خانیتقمیرزا »    
سیم نایل  یدرجهبه منصب استیفاء از  ،کرمانشهان و صرف جیب یمحاسبه دارسررشته ،سید محمد شیرازی
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 276 «.ایرانی مفتخر شد یترمه یلبادهگردیلد و بله اعطای یک ثوب 
کرده است و در متن پایین از حاکم آن مملکت  دیتأک بار دیگر بر مملکت عربستان مؤلف ،در متن بالا    
  .کردهوالی عربستان یاد  عنوانبه
 277 «.، اعطاء و ارسال شدعربستانوالی  ،یک قبضه شمشیر مرصع به افتخار سردار اکرم»    
که هر دو جزء شش مملکت محروسه به  دیگویمسخن  و مملکت خراسان در متن زیر نیز از عربستان    

 . رفتیمبه شمار  هاالتیاهم یکی از  و مازندران دارالخلافه، . تهرانرفتندیمشمار 
 ،امیرنویان ، حاجی غلامرضا خان آصف الدوله،ه خان ناظم الدوله از حکومت تهرانپس از عزل میرزا اسدالل  »    

سابق  والی و عربستانسابق  حکمرانو  کرمانسابق  والی ،ایل شاهسون یفهیطاصاحب  رئیس و ایلخانی و
 خاننیحسفرزند مرحوم  ،مازندران نیازاشیپ حاکمو رئيس قشون شانزده سال قبل خراسان و  مملکت خراسان

تهران و ریاست  یخالصهوزارت تهران به انضمام  یدارالخلافهوالى سابق خراسان، به حکومت  الدولهنظام
 278 «.ایلات حدود دارالخلافه منصوب و برقرار گردید

 :  دیگویمسخن  برای عربستان و در اینجا از والی انتصابی تهران    
 و لرستان عربستانوالى  ،الدولهنیع)كذا( به استدعای نواب والا شاهزاده  خان وزیر بروجرد اللهفرجمیرزا »    

  279 «.به اعطای یک قبضه عصای مرصع نایل گردید ،و بروجرد و غیره
، 86، 84، 8۲ ،78 ،77التواريخ ذکر شده است؛ صفحات در سی و سه صفحه كتاب افضل عربستان واژهنام    
101 ،۲4۲ ،۲47 ،301 ،304 ،309 ،310 ،31۲ ،314 ،317 ،318 ،3۲3 ،3۲7 ،3۲8 ،333 ،334 ،336 ،337 ،339 ،
341 ،343 ،3۵0 ،3۵۲ ،3۵3 ،363 ،364 ،417 ،430. 

 
 
 

  ابوشهر و محمره
[ ...محاصره کردند ] ،جوم آوردهه 'ابی شهر'بندر  طرفبهواقع شد و  انگلیس با ایران یمحاربهدر این بین »

که  :ایران هجوم آورد طرفبهبعضی وزرای خائن ایران، از طرف بندر ابی شهر  یاشارهبه تحریک و  ،لهذا
اصلاح دولتین  ،آخرالامررا به حال خود واگذار نمایند.  ابوشهردولت ایران هرات را واگذار کند، آنها هم بندر 

 280« .دست کشیدند هم از بندر بوشهر هاسیانگلیان هرات را واگذار کردند ایران :به همین وضع قرار گرفت
توضیح  «درباره ابوشهر»را در صفحات بعدی در فصل  عربی بوشهر واژهنامچرایی این سه ضبط متفاوت     
 . امداده
 میدانیمو  کندیماشاره  18۵6توسط نیروی دریایی انگلیس در سال  به تصرف بوشهر افضل الملکدر اینجا     

افغانستان را به رسمیت شناخت  ،شاهنیناصرالد، 18۵7که پس از این تصرف و امضای معاهده پاریس در سال 

                                                           
 363همان، ص  276
 364همان، ص  277
 417همان، ص  278
 430همان، ص  279
 118همان، ص  280



 عزیزی بنی طرف یوسف134|

 

  

 و نیروهای انگلیسی از بوشهر خارج شدند. 
اشاره کرده بود که در اینجا دوباره همان را با توضیح  به درگذشت شیخ مزعل ترشیپ التواریخ افضل  مؤلف    

که بسی شهامت و رشادت  ،محمره و شط العرب ، حاكم معزالسلطنه عرب مزعل خانشیخ » :نگاردیمبیشتر 
الممالک است. نصرت خان جابروفات کرد. او پسر حاجی  [زار و سیصد و شانزده قسنه ه]در این سال  ،داشت

به شرحی که در باب امتیازات گذشت، به لقب معزالسلطنه ملقب شد؛ حکومت  ،برادر آن مرحوم ،شیخ خزعل
 281« .به او واگذار گردید و امتیازات دولتی یافت محمرهو  العربو سرحدداری شط

 
 
 

  «1914-1918 در جنگ بزرگ ایران»کتاب  - 18 
الدوله است که درباره وقایع ایران معروف به مورخ اثر احمد علی سپهر «1914-1918 در جنگ بزرگ ایران»

برای وزارت خارجه  خوریم که شیخ خزعلدر جنگ جهانی اول است. در این کتاب به پیام تلگرامی بر می
 ارسال کرده است.  ایران در تهران

الثانی ربیع 9به وزارت خارجه  محمرهع حاکم سردار ارف شیخ خزعلتلگراف  ۲38نمره 
در آن موقع از کسان فدوی حاضر  در باب اظهارات سفارت آلمان [:م191۵] 1333

الامر اولیاء دولت خود را در هشت ماه است حسب ،رسانندنبوده خلاف به عرض می
ها کوشش عثمانی ،ف خواهم بودطر طرفی نگاه داشته و تا آخرین درجه هم بیبی

قشون نظامی و توپ با اعراب عماره  ،را با خود همراه نمایند عربستاندارند که اهالی 
 [صحیح است بنی طرف]با چند نفر علماء عتبات همراه آورده از طریق سنی طرف 

 عربستانسای عشایر ؤ به عموم مشاهیر و ر  است ده فرسخ داخل شده که خاک ایران
کس با ما متفق نشود از این طرف حمله  کنند که هرنوشته دعوت به جهاد می

گویند چون قشون ها داده مینمائیم، اسباب بهانه به دست انگلیسآوریم جنگ میمی
 واسطه عنواننظامی از دولت علیه ایران در عربستان نیست که جلوگیری نماید و به

به ناصری و حله برای جلوگیری و  جهاد در اعراب اطمینان نداریم قشون را مستقلا 
جات علماء اختلاف مابین از نوشته ،اندها و راه نفط وارد نمودهحفظ املاک انگلیس

  282 .خزعل. اعراب و عشایر افتاده عجالة برای تنبیه مخالفین مشغول اقدامات هستند
نوشته و نسبت  ای به وزارت خارجه ایراننامه ،در تهران آید که سفارت آلمانر میاز محتوای این تلگرام ب    

 (قاجار وابسته به ممالک محروسه پایتخت مملکت عربستان) حاکم محمره طرفی شیخ خزعلبه نقض بی
ها نسبت به یک تاجر آلمانی انگلیسی (یا سوءرفتار)به هنگام رفتار  ،گویداعتراض کرده است. شیخ خزعل می

حکومت قاجار قلمداد  «فدوی»خود را  ،اند. شیخ خزعلکسی از افراد حکومت او حاضر نبوده ،در اهواز
آغاز شد  1914دانیم که جنگ جهانی اول که در سال داند. میخلاف واقع میکند و سخن سفارت آلمان را می
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 ،از یک سو و نیروهای متفقین )فرانسه (لغارستانبعثمانی و  ،مجارستان میان نیروهای متحدین )آلمان، اتریش،
مملکت خودمختار عربستان با  .از سوی دیگر بود (رومانی و آمریکا ،ژاپن ،ایتالیا صربستان، ،روسیه ،بریتانیا

حسب الامر اولیاء دولت خود » -حاکم این مملکت  -بریتانیا روابط نزدیک داشت اما طبق گفته شیخ خزعل 
 های عثمانی در منطقه بنی طرفه تحرکشیخ ب .طرف خواهد ماندو تا آخر بی «طرفی نگاه داشتهرا در بی

تواند بهانه به دست بریتانیا بدهد. او سپس به این اعمال و تحریکات می ،گویدکند و میعربستان اشاره می
است. و این طبیعی « قشون نظامی دولت علیه ایران در عربستان»نبود  ،کند و آنمساله دیگری اشاره می

هم عربستان یک  ولت قاجار ضعیف و قادر به دفاع از مرزهای ممالک محروسه نبود واست زیرا هم د
اما  .دادندمملکت خودمختار با استقلال داخلی بود که حاکمانش اجازه حضور نظامی نیروهای مرکزی را نمی

روهای خود را تدریج بخشی از نیدر هنگامه جنگ جهانی اول نیروی نظامی بریتانیا از این امر بهره برد و به
وارد عربستان کرد تا همراه نیروهای وفادار به شیخ خزعل با نیروهای عثمانی و برخی از قبایل عربستانی 

 معروف است.  «جهاد»به جنگ  های اهواز پیمان آنان مقابله کند. این همان نبردی است که میان عربهم
 استقلال مملکت عربستاننشانگر همان شبه -و نه وزارت داخله  -با وزارت خارجه  خزعلضمنا مکاتبه شیخ     

  :توجه کنیم به سفارت آلمان حال به نامه وزارت خارجه احمدشاه قاجار .است
مورخه دهم ربیع الثانی  آلمانمراسله وزارت خارجه به سفارت  ۲4۲نمره 
 م[ 191۵]1333
ها در راجع به رفتار انگلیس 191۵فوریه  17از مضمون نامه آن جناب مورخه     

خانه ونكهوس استحضار مستخدم تجارت نسبت به مسیو هلمیش تبعه آلمان اهواز
زحمت افزاست که وزارت خارجه در ا  از این واقعه احترام سفأ حاصل نمود با نهایت ت

به سفارت  این خصوص و هم در مسئله هولست و رفتاری که با آنها شده است شدیدا  
 انگلیس پروتست و ترمیم این کار را تقاضا نموده و هم به وزیر مختار دولت ایران

به مقامات لازمه از این رفتار ضجرت خاطر کید شد که أت مقیم دربار بریطانیا تلگرافا  
دلالت  توضیح دهد که این اقدامات طبعا   ،اولیاء دولت ایران را بیان و پروتست نموده

ولی در این موقع زاید ندیده زحمت  ،نمایدطرفی این دولت علیه میبر ضدیت با بی
حریکاتی که در عشایر این و ت محمرهها به حدود دهد که عین تجاوزات عثمانیمی

شد از مقام منیع ریاست وزراء با جناب مستطاب سفير كبير طرف از طرف آنها می
وخامت عاقبت این  ،دولت عليه عثمانی دام اقباله و آن جناب مذاکرات لازمه شده

امور که متضمن انواع ضررهای مادی و معنوی دولت علیه و مستلزم وقوع این 
آنچه لازم بود به سفارت  ران بود خاطر نشان گردید و هم کتبا  حوادث و تجاوزات دیگ

معزی الیها از طرف سلف محترم دوستدار نوشته شد و دوستدار یقین دارد تصدیق 
و بانه و  و سقز محمرهها در حدود فرمائید همان تجاوزات و تحریکات عثمانیمی

مورث این  ،لی آن دولت امپراطوریاقدامات خلاف پاره اتباع آلمان به نام قونسو 
  283 .معاون الدوله ... ها گردیدتجاوزات و رفتار انگلیس
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سفارت کشور یاد شده است.  ،«سفارت معزى اليها»ناراحتی و  ،«ضجرت خاطر» ،کارمند ،«مستخدم»معنای     
اعتراض شدید به  ،خارجه احمدشاه قاجاردر این نامه وزارت  «پروتست شدید و تقاضای ترمیم»منظور از 

 را در مرزهای محمره - متحد آلمان -تجاوز عثمانی  ضمنا   .سفارت انگلیس و تقاضای اصلاح امر رخداده است
انجام  یکات عثمانی در میان عشایر بنی طرفبا توجه به این که تحر .کندگوشزد می به سفیر آلمان در تهران

نماد و پایتخت آن به شمار  ،است که محمره مرزهای مملکت عربستان «حدود محمره»قصد از  ،شده است
 رفت. می
است که از اسفند  غفاری خانمیابراهالدوله امضا کرده است. او معاون میرزا را معاون گفتهشیپنامه     

  .بود پیرنیا و مشیرالدوله الممالکیمستوف یهانهیکابوزیر خارجه  ،ش1۲94ش تا اردیبهشت 1۲93
ی در جنگ جهانی طرفگر کوشش این دولت برای بیپاسخ وزارت خارجه دولت قاجار در این تلگرام نشان    

یا اعتراض کرده و هم  «پروتست» در اهواز زیرا هم به انگلیس نسبت به بدرفتاری با تبعه آلمان ،اول است
و تحریک عشایر به سود متحدین حساسیت نشان داده  نسبت به تجاوزگری عثمانی به مرزهای عربستان

 و سقز ها در حدود محمرهتجاوزات و تحریکات عثمانی»درستی گفته است که ما در پایان تلگرام بهاست. ا
ها شده است و این همان سخنی باعث آن رفتارهای انگلیسی «اتباع آلمان [ای از]و بانه و اقدامات خلاف پاره

 م خود گفته بود. در تلگرا است که شیخ خزعل
داده شد که یک قسمش را سبب دشمن و  هایقربانبرای حصول مقصد اخیر ژاندارمری انواع مختلف »    

که قلم شکسته و زبان بسته ما را یارای تحریر و تقریر آن احوال  انددهیگرداقسام دیگر را دوستان موجب 
در میان قصر و  و لرستان عربستاننبوده و فقط سلامی از دور به اجساد جوانان شهید که در صحراهای 

آنها را در دل  زیانگالمد داده و شرح واقعات تشکیل داده و اغلب مدفون هم نیستن هاقبرستان کرمانشاهان
  284« .میداریممحزون خود تا موقع مرگ نگاه 

جلگه  عنوانبهاشاره شده که در دیگر کتب تاریخی فارسی از آن  در این متن به صحراهای عربستان    
 است.  نیریقصرشنیز قصر در اینجا همان  .عربستان نیز یاد شده است

 عربستان هبه واژ  16۲و  1۵1، 149، 14۵، 103در صفحات  ،کتاب «فهرست اماکن»الدوله سپهر در مورخ     
آبادان به  واژهنامآمده است. در همان فهرست در مورد  نیز فقط واژه اهواز 14۵اشاره کرده و در صفحه 

 ثری از این واژه در این دو صفحه نیست. ارجاع کرده که ا 69و  ۵0صفحات 
و من از مشيرالدوله  [امپراطوری آلمان]شارژه دافر  -[ 191۵مارس ] ۲3سه شنبه 

عاصم بیک سفیر کبیر عثمانی و عباسعلی  ،الوزراء دیدن کردیم در همان ساعترئيس
هم شارژه دافر  خان شوکت دبیر اول سفارت کبری نیز وارد شدند. چند دقیقه بعد

اطریش به ما ملحق شد. در ضمن تبریک نوروز مذاکرات سیاسی آغاز و سه ساعت و 
های پرحرارت نمایندگان دو دولت معظم که اصرار در مقابل نطق .نیم به طول انجامید

نمودند و از مظالم حکومت تزار در قفقازیه علیه متفقین می بر به تصمیم دولت ایران
 ،کردندها نقل میحکومت انگلیس در هندوستان و سایر مستعمرات داستان و

طرفی با نهایت خونسردی اظهار داشت کابینه من صلاح ایران را در بی مشیرالدوله
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وعده دیگر به  'Stricte neutralite'طرفی کامل تشخیص داده و من جز مراعات بی
 ،خارج نمایم ها را از انزلی و قزوینمن این است که روساولین نقشه  ،دهمشما نمی

  285 .از قشون اجانب شوم عربستانو  بعد داخل مذاکره راجع به تخلیه آذربایجان
در  طرفی ایرانوزیر بود که از بیتنخس 191۵در سال  مشیرالدوله .شارژه دافر همان کاردار سفارت است    

 و عربستان و آذربایجان و انگلیس از ممالک گیلان جنگ جهانی صحبت و بر ضرورت خروج نیروهای روسیه
 کند. کید میأت

ورود قشون عثمانی را به  [زیر مختار دولت امپرطوری اطریش و هنگری در طهرانو ] جناب كنت لگتتی»    
دادند و معتقد بودند که دولت یک نوع حادثه محلی دانسته و چندان اهمیت نمی سرحدات کرمانشاهان

و  کند و اما مسئله آذربایجانزبور مراجعت میقریب قشون مکاملا موفق به تصفیه آن شده و عن ایران
  286 «.دیدندرا طور دیگر می عربستان

کارهای او را  ،وزیر مختار رتبه سیاسی و اداری بعد از سفیر و قبل از کاردار را داشت که در غیاب سفیر    
 د. این سمت وجود ندار  -اما  -اکنون  ،دادیمانجام 
تهیه  هائی که قبلا  سپس در خاک ایران با اسب»گوید: می درباره سفر از خانقین به ایران علی سپهر احمد

هوای خوش ایران ما را از حال جمود و فرسودگی که در صحرای  شده بود به مسافرت ادامه دادیم. آب و
 287 «.به ما دست داده بود بیرون آورد عربستانسوزان 

و در  فارسجیخلمصر، سودان و  اندتوانسته هاسیانگلاست که  [همین ثروت ]هندوستان لهیوسبه»    
 عربستان خواهندیمحقیقت تمام کشورهای اسلامی شمال و شرق آفریقا را تحت سلطه خود آورند و اکنون هم 

  288« .را نیز به انقیاد وادارند و ایران و سوریه
است که در این زمان از  «عربستان سعودی»در دو پاراگراف فوق،  الدوله سپهر از عربستانمنظور مورخ    

روشنفکران و نخبگان سیاسی  ،رونیازاپدید آمده بود.  عرب رهیجزشبهو دیگر مناطق  اتحاد نجد و حجاز
، فرصت را مناسب دیدند تا مملکت نجد و حجاز را عربستان ایرانی مخالف نام عربستان و موافق خوزستان

 رضاشاهتبدیل شد و از دوره  به خوزستان رسما   «عربستان» 19۲۵بنامند. حدود ده سال بعد یعنی در سال 
 فقط در مورد پادشاهی عربی سعودی به کار گرفته شد.  منحصرا  پهلوی 

منظور افتتاح مجلس با مخالفت به [در دوره احمدشاه قاجار]خواهان فشار آزادی
دولتی نیرومند  ،یت دادن به قوای مملکتعلنی سفارت روس مواجه شد. برای مرکز

برای تشکیل چنین دولتی پول ضرورت داشت و دولتین هرگونه مساعده یا  ،لازم بود
 .داشته بودندنگاه آبادخرم – محمرهو  تبریز -گرو امتیاز راه آهن جلفا  قرضه را در

 یس اعتراضی نداشت به اینکه دولت روس خطی تا تهرانعلاوه بر آن دولت انگل
طرف تجاوز ننماید و خود احداث نماید مشروط بر آنکه از منطقه روس به منطقه بی

آباد را پس از خرم – محمرهآهن خط و کرمان مایل بود گذشته از خطوط بندرعباس
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که در منطقه روس واقع بود  وزیر امور خارجه تزار تا بروجرد 'فسازان'جلب رضایت 
  289.توسعه دهد

دو دولت روس و  یازخواهیامتکه در گرو  کندیماشاره  آهنراهدر متن فوق به کوشش برای ایجاد  مؤلف    
 :نیز در متن زیر و .انگلیس بود

را به سندیکای انگلیسی  آبادخرمبه  محمرهاز  یآهنخطحق احداث  1913فوریه  9در تاریخ  دولت ایران»    
  290«واگذار نمود. یطورکلبه
 قوای انگلیسی برای حفاظت کارون دسته کیداخل جنگ شده و  رسما  در خلال این اوقات دولت عثمانی »    

 هاسیانگلدیگر از قوای  دسته کی وارد شده بودند و برخلاف اعتراضات شدید دولت ایران العربشطه در دهان
  291 «موضع گرفته بودند. و اهواز محمرهبرای حراست نفت بين 

 .مینیبیمرا  انگلیس و عثمانی برای سیطره بر مملکت عربستان ،در اینجا هم تکاپوی سه دولت ایران    
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 شش مملکت دوره قاجار و فرجام کار شیخ خزعل
  
 



 



 

 نشین عربستانكوب شیخو سر  بن جابر حکومت شیخ خزعل - 19

عنوان رساله دکترای او در دانشگاه به 1977است که در سال  دکتر ویلیام تئودور استرانک ،لف این کتابؤ م
ی این کتاب توسط نسخه عرب ،ش138۵پذیرفته شد و در همان سال منتشر گردید. در سال  ایندیانای آمریکا

بن  حکومت شیخ خزعل»وابسته به وزارت خارجه ایران ترجمه و با نام  موسسه مطالعات تاریخ سیاسی ایران
در جنوب غربی  بررسی عملکرد امپریالیسم بریتانیا»فرعی و عنوان  «و سرکوب شیخ نشین خوزستان جابر
منتشر شد. در صفحه چهار و در شناسنامه کتاب یک بار نام دو مترجم در یک مستطیل  «1897-19۲۵ایران 

الدین فقط نام صفاء ،تر در همان صفحهاما کمی پایین ،الدين تبرائیان و محمد عواد زادهاند: صفاءذکر شده
الدین تبرائیان دو همین امر بر روی جلد کتاب نیز آمده ست. یعنی صفاء .عنوان مترجم آمده استبه تبرائیان
  .کتاب 4عنوان مترجم ذکر شده است: یک بار بر روی جلد و بار دوم در صفحه بار به
وإحتلال إمارة  حکم الشیخ خزعل بن جابر .تیودور استرنکولیم » :شناسنامه ترجمه عربی کتاب چنین است    

برگردان  292«.1983صره البصرة، مركز دراسات الخليج، مطبعة جامعة الب .. ترجمة عبدالجبار ناجيعربستان
و  بن جابر ویلیام تئودور سترانک؛ حکومت شیخ خزعل» شناسنامه و عنوان این کتاب به فارسی چنین است:

چاپخانه دانشگاه بصره  ،خلیج یهاپژوهشمرکز  ،بصره ی؛عربستان؛ ترجمه عبدالجبار ناج نینشخیشاشغال 
و  را به سرکوب «اشغال»و  انددادهتغییر  کاملا عنوان را  ،خارجه ایرانکه مترجمان وزارت  مینیبیم «.1983

 . انددادهتغییر  را به خوزستان «عربستان»
تجوی بهره گرفته است. وقتی خواننده برای جس ،این کتاب از اسناد منتشر نشده آرشیو بریتانیا مؤلف    
 . شودیمارجاع  به نام خوزستان ،کندیمبه فهرست راهنمای کتاب مراجعه  عربستان واژهنام
به نام  -اغلب  -متن کتاب است؛ اما در را به خرمشهر ارجاع داده  در همان فهرست راهنما نیز محمره    

گاه به همین شکل و گاه همراه )شادگان(  ،که در متن دهدیمرا به شادگان ارجاع  فلاحیه .میخوریممحمره بر 
این کتاب فقط به  ۲۵۵و  97ارجاع شده و در دو صفحه  نیز به سوسنگرد در پرانتز ذکر شده است. خفاجیه

را نادیده گرفته  «حویزه»هویزه را هم فارسی کرده و نام اصلی و تاریخی  .بط شده استشکل سوسنگرد ض
در پانوشت  .را به همین شکل در فهرست راهنما و در متن کتاب آورده است خورموسی ،است. مترجم کتاب

 قا  یدقطور بالقوه آبراه بسیار عمیقی بود که خورموسی چندان پیشرفته نبود اما به »کتاب آمده است:  110ص 
این نام در  «.نام دارد [ قرار داشت و اکنون این مکان بندر شاهپورالعربشط] اروندروددر جنوب دماغه 
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که بسیاری از نام شهرها و  ۵7ین بندر اطلاق شد. پس از انقلاب بهمن به ا رسما  پهلوی  دوره محمدرضا شاه
بندر  رسما  نگشت و  شاهپور به نام عربی و تاریخی خود یعنی خورموسی بازاما بندر  افت؛یبندرها تغییر 

 امام خمینی نام گرفت. 
 
 
 

   «هایسیانگلبرافتادن قاجار و نقش  ،برآمدن رضاخان :ایران»کتاب  - ۲0
است. او در این کتاب از  -ادیب و سیاستمدار ایرانی  -فرزند قاسم غنی  این کتاب سیروس غنی مؤلف    
 3۵3-370، 310نیز در صفحات  .۲93و  ۲9۲ ،۲8۲استفاده کرده است؛ در صفحات  عربستانتاریخی  واژهنام
  293. قلم زده است درباره شیخ خزعل لیتفصبه
  :دیگویمو شیخ خزعل  درباره عربستان «و شیخ خزعل رضاشاهتاریخ برخورد »در بخش  سیروس غنی    

تخت و تاج بخش  ،کارکهنهچی مستعمره – عقیده سرپرسی کاکس ،برای تکمیل کار
 .را هم پرسیدند - در ایران مجری اصلی و پیشین سیاست کرزن ، ونیالنهرنیبآن زمان 
 هاکیبلشوتوصیه کرد و گفت اگر  ا  یقورا  بختیاری همکاری نزدیک با خوانین کاکس
 دولت بریتانیا ،ترندراحترا بگیرند و خوانین حس کنند که با پادشاهی جدید  تهران

در چنین صورتی دولت بریتانیا باید  .به جد باید در صدد انجام پیشنهاد آنان برآید
 ،و نیز والی پشت کوه را تشویق کند تا هر یک قلمرو خود (شیخ خزعل) رهشیخ محم
مستقل اعلام کنند. این دو دولت جدید  حدهیعلرا  ( و لرستان)خوزستان عربستان

کنفدراسیون تشکیل دهنلد کله  دیبایم هایر ایبختهمراه با منطقه تحت تسلط 
  294 .خواهد بود «هاکیبلشوحصاری بسیار مستحکم در برابر تجاوز »

  :اشارت دارد و محمره در متن زیر نیز به عربستان مؤلف    
آن موقع  در ایالت   ()خرمشهر کنونی محمرهبه  ،هرانچند هفته بعد از ورودش به ت []سرپرسی لورین»    

و  1۲8۵نخست خود در تهران در  تیمأمورشیخ را در  ( رفته بود. لورین)خوزستان عربستانموسوم به 
خواسته بود تا او  از لورین []شیخ خزعل... دیده بود  1300 ماهیده تهران در در سر راهش ب را  یاخهمچنین 

 ،گیومه 295«به او پرداخت گردد. ما  یمستق محمرهرا والی تمام بندرهای جنوب کند و ده درصد کل عواید بندر 
 است.  کروشه و سه نقط از سیروس غنی ،پرانتز
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  شش مملکت دوره قاجار
از امپراتوری قاجار جدا شد و از آن  مملکت گرجستان ،در اوایل دوره قاجار ،گونه که پیشتر گفته شدهمان

مملکت  ،دستانمملکت کر  ،مملکت لرستان ،مملکت عربستان :پس این امپراتوری دارای شش مملکت شد
 شوند. به اینها ایالات و ولایات دیگر هم افزوده می .و مملکت خراسان مملکت گیلان ،آذربایجان

 زبانی و ،های اتنیکیشش مملکت یاد شده دارای ویژگی ،شوداداری مشخص می -از این نظام سیاسی     
 در مملکت کردستان ،لرها در مملکت لرستان ،هاعرب اند. در مملکت عربستانفرهنگی متمایز و متفاوت بوده

  .زیستندها میفارس ،لکت خراسانها و در ممگیلک در مملکت گیلان ،هاترک در مملکت آذربایجان ،ردهاکُ
از نیمه قرن  -اما  -ملت شدن  ندیفراجغرافیایی وجود داشت.  یبندمیتقساین  ،طهو تا هنگام انقلاب مشر     

، میرزا آقاخان کرمانی ،آخوندزاده یفتحعلمیرزا  ،میرزای قاجار نیالدجلال یهانوشتهو  هاشهیاندنوزدهم با 
 یهاانجمن»ما بازتاب این امر را در ماده  .و دیگران آغاز شد و در انقلاب مشروطه تثبیت شد میرزای نایینی
متفکران یکی  .مینیبیمدر قانون اساسی مشروطیت  «ممالک محروسه» عنوانبه و ذکر ایران «ایالتی و ولایتی

دهند. ابتدا  ارائهاز جامعه جدید ایران  -و نه پلورال  - یبعدتکایران کوشیدند تعریف  گانهششاز ملل 
و مملکت خود را داشتند از صحنه تاریخ  کردندیمکه در جنوب غرب ایران حکومت  -را  هاعربکوشیدند 
 هاخلقکه همه  -پنهان شدند و توانستند دستاوردهای آن انقلاب را  «ملت ایران»یر لوای آنان ز .خارج کنند

و پس از سوار شدن بر خر مراد و  .از آن یکی از ملل ایران سازند -در آن مشارکت داشتند  هاترک ژهیوبهو 
را به کمک بیگانگان سر  رضاشاهدر قانون اساسی،  غیر فارس یهاتیملجهت از کار انداختن تنها ماده ویژه 

و برخلاف نص صريح  .زدایی افزوده شدستیزی و عربعرب یهااستیسزدایی به ستیزی و ترکترک .کار آوردند
 ستان را حذف و خوزستانایران را برانداختند و نام عرب در عربستان هاعربقانون اساسی مشروطیت، حکومت 

ممالک محروسه ایران به کشور شاهنشاهی ایران بدل شد. در واقع سر برآوردن جنبش  .را جایگزین آن کردند
 ریغ یهاتیملنابود ساز  یهااستیسدر اواسط دهه چهل میلادی واکنشی در برابر  آزربایجان و کردستان

برای آسیمیلاسیون و  گانهششو نویسندگان و شاعران یکی از ملل  پردازانهینظرو  رضاشاه .بود فارس
تعمیم من از این  .ایران از هیچ کوششی فروگذار نکردند یتیچندملزبانی و فرهنگی جامعه  یساز کسانی

و کسروی بودند و  داوود پورو  و محمود افشار چون فروغی رضاشاهران روست که در میان آنان هم هوادا
  .و تقی ارانی نظیر صادق هدایت رضاشاههم مخالفان 

پاسخی باشد به کسانی  تواندیم – اندشدهکه هم اکنون به کشورهای بالقوه بدل  - هامملکتوجود این     
 پیشین غیرمتمرکز محلی است.  یهاحکومتبرای برپایی نظام فدرال در هر کشور نیاز به  کنندیمکه ادعا 

 
 
 

   «فارسجیخلگزیده اسناد »کتاب  - ۲1
  1304در  هاعربو کشتار  رضاشاهدر دوره  و عبادان محمره
 یهانام دهدیمکه نشان  ردیگیموی را در بر شماری از اسناد دولتی عهد پهل «فارسجیخلگزیده اسناد »کتاب 
 . اندبودههمچنان رسمی و رایج  -ش 1314تا سال  کمدست - و عبادان محمره

 : چنین آمده است در بصره ه ایرانکنسولگری دولت علی   471در سند شماره     
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  شوکتهامقام منیع وزارت جلیله امور خارجه دامت 
 راجع به هجوم اعراب بر محمره 1304مرداد  4مورخه  448در تعقیب راپورت نمره 
از دیروز صبح  که از قرار مسموع، کشتی خوزستان داردیمبا نهایت احترام معروض 
اعراب را با خاك يكسان نمود  یهاخانهرا تیرباران و  فیلیه ،در تعقیب اعراب مهاجم

 اندفیتوق در عبادان فعلا نفر دستگیر که  صدکینفر از آنان را مقتول و  180و قریب 
فرار  به خاک عراق از فیلیه خواستندیمبود و  نفر عرب 60و چهار بلم را که حاوی 

در اثر همت و ة نمایند در اثنای عبور غرق و تمام عده آنها را به قتل رسانیدند. عجال
فداکاری نظامیان رشید تمام مغرضين و مهاجمین سرکوب و متواری و تا آخر نقطه 

قطع ریشه فساد و سرکوبی کلیه  کاملا و برای اینکه  شوندیملزوم تعاقب شده و 
 چون لازم بود عرض شد.  - شودیمقوا وارد محمره  یدرپیپاشرار فراهم آید 

 296 .اعلم :چاکر    
 «خوزستان»تغییر نکرده است. یک کشتی جنگی به نام  و محمره عبادان یهانامکه  مینیبیمدر این سند     
در واقع تیراندازی  .کندیماز توابع محمره را توپ باران و با خاک یکسان  مردم فیلیه یهاخانه ،العربشطاز 

را با خاک یکسان  هاخانه ،فقط با تیراندازی توانستینمکشتی جنگی  نیا رایاست؛ زبا توپ باران همراه بوده 
  .شوندیممحمره کشته  یهاعرباز  تنچهلدر نتیجه شلیک تیر و توپ از این کشتی، دویست و  .کند
که تا دو  -را  نام عربستان ،و تصویب هیات دولت سردار سپه ش به پیشنهاد احمد کسروی130۲در سال     

حمله با کشتی  ،از این رو .تغییر دادند به خوزستان - سال پیش در محدوده مملکتهای محروسه قاجار بود
که هنوز با نام و خاطره مملکت عربستان فاصله چندانی نگرفته  - 1304در سال  به مردم عرب «خوزستان»

  .ادبار در زندگی آناننمادین است و نشانگر مرحله ای بدشگون و پر  -بودند 
آغاز شد که هنوز رویه معمول حکومت  هاعربورود نیروهای نظامی دولت مرکزی به این منطقه با کشتار     

  .مرکزی است
علیه خیزش مردم عرب  رحمانهیبو  تناسبیبواکنشی بود سخت،  در محمره 1304کشی در مرداد  عرب    

 یانمونه ،المللنیباین کشتار از نظر حقوق  .معروف شد «ثورة الغلمان»یخ سیاسی این مردم به که در تار
بعد بارها تکرار شد؛ در هر دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی.  یهادههاست از جنایت علیه بشریت که در 

در  هاعرب( و از دست رفتن حاکمیت 1304فروردین  31) 19۲۵در بیستم آوریل  دستگیری شیخ خزعل
 زمینه این خیزش را ایجاد کرد که در مرداد همان سال به اوج خود رسید.  ،سرزمین خویش

نشان  و محمره با وزارت امور خارجه ایران در باره وقایع فیلیه در بصره کنسولگری ایران ینگار نامهنیز     
 .مستحکم نکرده بود کاملا  اهواز خود را در محمره و ینظامحکومتهنوز  رضاشاهنظام  اولا که  دهدیم
 ،ا  یثان. گرفتیمیا محمره بلکه از بصره انجام  در باره اوضاع محمره نه از اهواز با تهران ینگار نامه ،رونیازا

است بر  یدیتأک -با وزارت داخله  اهواز ینظامحکومتو نه  -این کنسولگری با وزارت خارجه  ینگار نامه
مملکت  مستقلمهیناری را دارد که با مملکت دولت ساخته همان رفت «خوزستان»این که دولت ایران هنوز با 

  .و این منطقه هنوز در محدوده مکاتبات وزارت خارجه قرار داشت نه داخله )کشور( ،عربستان
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شیخ و نظامی دستگاه اداری  یجمعابواببه کارکنان و  «غلمان»در عربی به معنی انقلاب است و  «ثوره»    
 که در آن قیام، نقش پررنگی بازی کردند.  شدیماطلاق  خزعل
  . دهدیمسند بعدی اهمیت این خیزش و میزان هراس دولت مرکزی نسبت به آن را نشان     
  :میخوانیمرا بر پیشانی دارد چنین  ۲1۵شماره  ،در این سند که در کتاب یادشده    

  بصره در قونسولگری ایران :فرستنده
 گیرنده: وزارت امور خارجه 

  1304مرداد  19تاریخ: 
  ۵0۲ نمرہ:

 :متن سند
  شوکتهامقام وزارت جلیله امور خارجه دامت 

یکی از مسائل خیلی مهم و پرخطری بود که به فضل  قضیه هجوم اعراب بر محمره
خالی  یکلبهذشت وگرنه محمره الهی و اقبال شخصی بندگان حضرت اشرف به خیر گ

کار  دیرسینماز قوه بوده و به طور حتم اگر مدد دو ساعت معطل شده و از ناصری 
مقصود عرض چاکر این است که موقعی مثل محمره  .دیکشیمبه جای خیلی نازک 

در  است و از یک طرف به حکومت عرب نینشعربکه از سرحدات خیلی مهم و 
و از  باشدیممربوط و مناسبت آنها از حیث زبان و اخلاق و جنسیت یکی  عراق

 دانندیم مندعلاقهوجود کمپانی نفت خود را در آنجا  واسطهبه هاسیانگلطرف دیگر 
را  نباید خالی از قوه باشد، بلکه باید دولت همیشه در نظر داشته باشد که خوزستان

کارآزموده برای آن  باتجربه نیمأمورز حیث اهمیت موقع خیلی مستحکم نموده و ا
 ،از عهده کار برآیند یشیآلایبصفحات انتخاب گردند که بتوانند با کمال جدیت و 

موقعیت خیلی نازکی  صالخصو یعل العموم و محمره و عبادانعلی چون خوزستان
شیخ و بسیاری دیگر که از وجود  یهاآدم .دارد و نباید این مسئله سرسری گرفته شود

، حتی اندفرصتمشغول تحریک و منتظر  امروز در بصره نمودندیماو امرار معیشت 
 ضد ایران شکست اعراب در محمره این روزها بر واسطهبههم  نیالنهرنیب یهاعرب

 ،پس از وظایف دولت است که به این صفحات .کنندیمو ایرانیان خیلی اظهار حرارت 
لایقی بفرستد که مواظب وضعیات داخلی و خارجی و مراقب  تیباکفا نیمأمور

اعراب آنجا طوری  الخصوصیعلباشند و با مردم  جوارهمجریانات سیاسی حکومت 
چون لازم بود عرض  .ند نشود و ایام خزعل را یاد نکنندرفتار نمایند که صدای احدی بل

  شد. فدوی، اعلم
  297 .سواد به وزارت جنگ فرستاده شود :[نوشتیپ] 

هم ذکر شده که همان  «یناصر ». اما در اینجا نام مینیبیمرا  و عبادان محمره یهانام همباز  ،در این سند    
 1314بود که تا سال  نام رسمی اهواز ،رضاشاهتا دوره  (ناصری به تلفظ فارسی) ناصریه .کنونی است اهواز

                                                           
 86۲همان، ص  297
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)سوسنگرد( گذراند  ه بیشینه عمر خود را در خفاجیهرواج و نزد نسل پیشین کاربرد داشت. عموی خود من ک
البته  - هر دو نام ناصری و اهواز .کردیماستفاده  همواره و تنها از نام ناصریه ،136۵تا هنگام مرگ در سال 

 عربی هستند.  یهاواژه -
بود که در شرف دستیابی به شهر خویش بودند که  وان و هیبت خیزش مردم محمرهگر تاین گزارش نشان    

و  کشندیمو دویست و چهل نفر را  کنندیمو آنان را سرکوب  رسندیمسر  نیروهای کمکی از اهواز
  .کنندیمرا خراب  شانیهاخانه
با نگاهی  -به آنها پرداختیم  ترشیپکه  –همانند فرستادگان پیشین خاندان قاجار  در بصره کنسولگری ایران    

بوی  ،در این اسناد .کنندیمخشن استعماری با آنان برخورد  یهاوهیشو با  نگرندیم دشمنانه به مردم عرب
، گویی کنندیمصحبت  هاعربد پهلوی وقتی از عرب و دولتمردان عه .استشمام کرد توانیمنفرت از عرب را 

که تا چند ماه پیش حاکم  نه از ساکنان بومی و اصلی محمره ،ندیگویماز بیگانه و مهاجم خارجی سخن 
 مملکت خود بودند. 

و خواستار  ترساندیم شیخ خزعل یهاآدم وزارت خارجه و وزارت جنگ را از ،در بصره کنسولگری ایران    
رحم نکنند و روزگار حکومت خزعل یا در واقع حکومت عرب بر عرب  است که به مردم عرب یمأموراناعزام 

اما با گذشت حدود یک قرن از سرنگونی سلطه شیخ خزعل و  .را با زور و اختناق و کشتار از یادشان بزدایند
گروهی  ،این استان هیچگاه روی آرامش کامل بله خلود ندیده است و هر از چندی ،او «یهاآدم»ناپدید شدن 

و  کنندیمنابرابری و عرب ستیزی اعتراض  ،تحقیر عليه تبعیض، سلاحیبو تشكل یا سازمانی یا حتی مردم بی
 زیقهرآمنبوده و عملیات  زیآمسالمتم یهاوهیشمحدود به  هااعتراض. البته طلبندیمحقوق ملی خویش را 

 رخ داده است.  گاهبهگاهنفت و دیگر نهادهای حکومتی نیز  یهالولهدر  یگذار بمبهمچون 
 



 

 فصل ششم

 ملت در ایران -نظام دولت  بستبنپیدایش ملل و 
  



 



 

 نیمه قرن نوزدهم در ایران «ملل» ایشو پید «ایرانیت، ملیت، قومیت»کتاب  -۲۲

میان اقوام باشنده  ،نرم و خشن ،همواره نبردی پیدا و پنهان ،هایی که در این سرزمین شکل گرفتنددر امپراتوری
ناپذیر در کنار پیکار اجتماعی میان همه این اقوام علیه شاهان و طبقات آن جریان داشته است. این نبرد توقف

دانیم که مبارزه طبقاتی کلاسیک به شکلی که در و می .ها بخشی از آنم بوده است و در بیشتر حالتحاک
 تر بوده است. رنگکم در ممالک محروسه ،شاهد بودیم تاریخ اروپا

زبان  هل دیوان و منشیان اداری فارسا یز یربرنامهکه با تدبیر و  مینیبیم ،با نگاهی گذرا به دوره صفویه    
را از مناطق  منتقل شد تا شاه ترک به قزوین پایتخت امپراتوری صفوی از تبریز ،صفوی طهماسبشاهدربار 
اول، پایتخت را از قزوین  عباسشاهوره زمامداری دور سازند. آنان به این هم بسنده نکردند و در د نینشترک

 مانانیپهم -از سرزمین ترکان و قزلباشان  شیازپشیبصفوی  تبارترکدر اینجا خاندان  .منتقل کردند به اصفهان
پارس  لک تبار   زند   خانمیکر .ترکینزدزبان  دورتر شدند و به جامعه فارس -اتنیکی و مذهبی شاهان صفوی 

آقا محمد خان  .برد بسنده نکرد و پایتخت را از اصفهان به شیراز همهنیابه  تبارترک دشمن  قاجاریان   فرهنگ  
 شمال امپراتوری نینشترکمنو  نینشترکبرد تا به مناطق  را به تهران دارالخلافه ،در واکنش به این امر

  .دورتر نینشفارسباشد و از مناطق  ترکینزد
 . گرفتیماین تغییر مکان پایتخت وفق مصالح قوم حاکم و به زیان اقوام محکوم صورت     
مختلف  یهانزبادرباره جمعیت و درصد متکلمان به  «قومیت ،ملیت ایرانیت،»در کتاب  اصغر شیرازی    

  :سدینویمدر دوره قاجار چنین 
 کردند. برها حکایت میها و لهجهای جمعیت را تعدد زبانپراکندگی قومی و طایفه

طبق ارقامی که آبراهامیان از منابع  18۵0این اساس ترکیب قومی جمعیت در سال 
 %64 آوری کرده عبارت بود از:مبنای ده ملیون نفر جمعیت کل جمع مختلف و بر

(؛ %10بقیه  و %3، گیلکی و مازندرانی هلر كدام %8، کردی  %40 فارسی)زبان ایرانی
 ،ارمنی ،و آسوری( %4/4و بقیه  %1، ترکمنی %6/۲ ، قشقایی%۲1)آذری  %۲9تركى 

زارش طبق گ (.1۲، ص 198۲)آبراهامیان،  ٪3زرتشتی و بهایی در مجموع  ،یهودی
در سال  ملیون نفر جمعیت ایراناز حدود شش به انجمن جغرافیایی روسیه زولوتارف

درصد و ده ردرصد لُ سیزده ،درصد عربپنج ،درصد ترک ۲۲ ،درصد فارسپنجاه 1888
 ترکی، ،فارسی ،های اصلی اهالیهر یک از زبان .(13، ص 1384اکبری )بودند  ردکُ
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  298 .شدها تشکیل میعربی و بلوچی به نوبه خود از شمار بزرگی از لهجه ،کردی
یا مردمان  - «اصلی اهالی یهازبان» عنوانبهعربی و بلوچی  ،کردی ترکی، فارسی، یهازبان ،در این متن    

 قلمداد شده است.  - ایران
به  دینی در ایران یهاتیاقلرا برای  – یافهیطاو پراکندگی  -واژه طایفه  «قومیت، ملیت، ایرانیت»کتاب     

زبان مردم  عمدتا  که  -عربی  ،مینیبیمکار برده که در زبان عربی نیز به همین معناست. همان گونه که 
درصد و نیمه دوم این قرن پنج درصد ذکر شده  4در نیمه قرن نوزدهم  -جنوب غرب و جنوب ایران است 

 است. 
 299« .کردیمدعوت  'هایرانیا'و مغول را به اتحاد علیه  آقا محمد خان ایلات ترک»    
سعید )دعوت کرد  هافارسآنها را به اتحاد علیه  ،که به سران ایل افشار نوشت یانامهآقا محمد خان در »    

  300 «(.47، ص1، ج1344، نفیسی
برای دستیابی  - و فارس ویژه میان ترکبه – دهد که رقابت میان اقوام مختلف ایراندو متن فوق نشان می    

 .ادامه یافته است در روزگار آقا محمد خان قاجار ،غزنوی آغاز شده بود به حاکمیت که از دوران خاندان ترک
اکم بر این سرزمین از های حاین نمونه خردی است از نبرد سترگی که در درازنای تاریخ میان اقوام امپراتوری

 یک سو و اقوام محکوم از سوی دیگر رخ داده است. 
جایی اقوام نافرمان بهجا ،های حاکم صفوی و پسا صفوی تا عهد پهلوی اولهای تاریخ خاندانیکی از ویژگی    

 افشار و از آقا محمدخان تا رضاشاه صفوی تا نادرشاه شان به مناطق دورتر است. از شاه عباساز موطن اصلی
ها به مناطقی ها و فارسارمنی ،ها، بلوچلرها ،هاقشقایی ،هاقزاق ،عربها ،هاگرجی ،ردهاشاهد تبعید کُ ،پهلوی

گفتنی است  .ایم. بیشنیه این تبعیدها با زور قدرت و خشونت همراه بوده استاصلیشان بودهدور از موطن 
به  (کنونی دشت آزادگان) از منطقه بنی طرف عرب پانصدهزار و ترانسفر یک ،که واپسین نمونه از این دست

 پهلوی انجام شد.  در روزگار رضاشاه 1308است. این امر به سال  گرگان
 
 
 

  ملل، جایگزین اقوام و نبرد برای بقا و برابری در پسا مشروطیت
کوچک  یهاکارگاه سیتأس ،اروپایی یهافرآوردهگواه گشایش بازارهای قلمرو قاجار به روی  ،قرن نوزدهم

از اوایل قرن نوزدهم  ندیفرااین  .تجاری و رونق بازرگانی با کشورهای اروپایی بود یهاگاهبنگسترش  ،صنعتی
حجم مهمی از اقتصاد این قلمرو را  ،مناسبات نوین ،گسترش یافت و در اوایل قرن بیستم جیتدربهآغاز شد و 
در  یدار نیزمو بر روابط  پیدا کرد یارهیچنقش  یدار هیسرمادر نیمه دوم این قرن، روابط  .دادیمتشکیل 
اقتصادی شبه مستقل و پیوندهای اندکی  ،ش1304تا سال  غلبه یافت. گفتنی است که مملکت عربستان ایران

 با امپراتوری قاجار داشت. 
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فقط پس از  - اما در واقع ،اندکردهانقلاب مشروطیت را نوعی انقلاب بورژوایی قلمداد  ،گرچه برخی    
مسلط یافت. از این رو  کاملا شکلی  در ایران یدار هیسرمابود که روابط  صلاحات ارضی در عهد پهلوی دوما

و  ،«ستم ملی»، «یتیچندملایران » ،«ملت -دولت »، «ملت -کشور »، «ملت»نوین  مسائلاصطلاحات و 
 اجتماعی برخاسته از انقلاب مشروطه است.  -ین دست پیامد روابط اقتصادی اموری از ا

از معنای « ملت»روابط اجتماعی نیز رو به تغییر نهاد. مفاهیمی چون  ،اقتصادی یانداز پوستهمگام با     
و جمهوری  ایران« ملل» ،«فارس»منتزع شد و معنای سیاسی پیدا کرد. اصطلاحاتی نظیر ملت  اشیمذهب

 ایران پدیدار شدند.  ممالک متحده
]...[ عرصه ملک  برگزیده ملل دنیا بود ملت فارس]...[  داشتندیمبرای هر امری فارسیان قاعده مقرر »    

از طرف  ،. از طرف شمال رود جيحون و دریاچه آرال و باب الابواب دربندبودیمه وسعت سلاطین فرس در چ
از طرف مغرب تا  ،ج مابين سند و هندوستانتل  و بحر عمان، از سمت مشرق رودخانه س   فارسجیخلجنوب 

به ) بودیم ر اقتدار سلاطین ایرانكنار بحر سفید ]...[ همه این ممالک در زی باسفور، یعنی بغاز اسلامبول و
  301« .بعد( و 1۵، ص 1364 ،نقل از آخوندزاده

البحر الابيض »و ترجمه نام عربی این دریاست یعنی  -مصطلح کنونی  -بحر سفید همان دریای مدیترانه     
 . «المتوسط

 .کتاب است مؤلف ده، از خود اصغر شیرازیاز آخوندزا قولنقل]...[ و پرانتزهای  هاکروشهدر متن فوق،     
که پیش از او  ردیگیمبهره « فارس ملت»از  بارنینخستبرای  آخوندزادهچون  یر یپرتأث ورشهیانددر اینجا 

 نامعمول و بلکه نامفهوم بود. 
التواريخ وقتی درباره شش مملکت دولت قاجار صحبت کتاب افضل مؤلف کافضل الملگفته شد که  ترشیپ    
از  یانمونهاین نیز  «.آنجا بوده اصل پارسیان و مملکت عجم»که  دیگویمسخن  از مملکت فارس کندیم

 ،دوره قاجار است. در دوره پهلوی اول یهاانیپادر  رسشدگی پارسیان یا ملت پارس یا فاادراک اولیه ملت
گروه کوچکی  ،«جمعیت اتفاق و ترقی»اجمالی  «مسلک و پروگرام» .شد جایگزین مملکت فارس ،استان فارس

، کردیم یندگینمارا  گیلان رادیکالکه با دو تا چهار نماینده در مجلس دوم حضور داشت و برخی از انقلابیون 
اتحاد و اتفاق »در حقوق و قوانین اجتماعی آنها بود و از  تابع دولت ایران «ملل مختلفه»مدافع تساوی 

وجدان  و مطبوعات و افکار و هاکنفرانس]اعتصابات[ و  هالیتعطآزادی اجتماعات و طبقات ملل مظلومه و 
 302. بعد( و 133، ص1361اتحادیه، )در این سند جالب است  «ملل»بردن اصطلاح کار. بهکردیمدفاع  «و کلام
پس از مشروطیت  سیاسی فعال در ایران یهاگروهاز برنامه یکی از  بخشی ،در پاراگراف بالا شیرازیاصغر     

در این متن  .است که در مجلس دوم چهار نماینده داشت «جمعیت اتفاق و ترقی»که نامش  کندیمرا نقل 
این ملل  «عیتساوی حقوق و قوانین اجتما»بلکه از  شود؛یم دیتأک «ملل مختلفه تابع دولت ایران»بر  تنهانه

در گفتمان  گاهبهگاهنیستند که  .و گیلک و.. بلوچ ،عرب ،ردکُ ،، ترکاین ملل چیزی جز ملل فارس .کندیمدفاع 
 -« ملل مظلومه»واقعیت وجودی و هویتی  تنهانهبرنامه گروه یاد شده  .شدندیمسیاسی آن روزگار مطرح 

 ترمهمو از آن  شناسدیمرا دارای طبقاتی  هاملت نیبلکه ا شناسد؛یمرا به رسمیت  -یا ملل زیر ستم ایران 
 . کندیماز آزادی بیان و اجتماعات و اعتصابات این ملل دفاع 
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مرجع فکری  یهاگروهرواج بیشتری داشت اما شماری از  در دوره مشروطیت گرچه واژه ترکیبی ملت ایران    
جمعیت اتفاق »از جمله در برنامه  ،اعتقاد داشتند -و نه ملت ایران  –و سیاسی نیز بودند که به ملل ایران 

 ذکر شد.  ترشیپکه  «و ترقی
همه  .داندیم 'چه افغان از یک جنس و ردچله کلُ  ،چه آذربایجانی ،فارسیچه  ،را همه آدمیان ایران'او »    

  303« (.34شماره  ،بی تا ،اولاد ایران همه بندگان خدای واحدند )قانون
عهد  و دیپلمات و سیاستمدار نگارروزنامهروشنفکر،  ،ناظم الدوله میرزا ملکم خان« او»از  مؤلفمنظور     

را از او نقل کرده است. در اینجا ملیت و فردیت که مقدمه  گفتهشیپمتن  قاجار است که اصغر شیرازی
و افغانی که در ممالک  ردکُ ،آذربایجانی فارسی، :شهروندی است برای تعریف شهروندان به کار رفته است

 . ستندیزیمر قاجا محروسه
به  هابلوکو  هاهیناحبه ایالات و ولایات و  'ممالک ایران تقسیم'در کتابچه غیبی... طرحی نیز برای »    

  304« .باشد با مجلسی برای اداره در هر ولایت و با عزل و نصب والیان که در اختیار شاه ،خوردیمچشم 
به ایالات و ولایات  است که در آن موضوع تبدیل ممالک ایران ملکم خان میرزا یهافیلأ تکتابچه غیبی از     

پدیده جنینی  توانیماین امر را  .که باید عزل و نصب والیانشان در اختیار شاه باشد کندیمرا مطرح 
 ترکوچکو تبدیل آن به واحدهای  محروسه یهامملکتمتمرکز تمرکزگرای مخالف نظام غیر یهاشهیاند
 دانست.  ترکنترلقابل
روزنامه[ ملتی به زبان ]با عنوان  تبریز 'دارالسلطنه'ش( روزنامه دولتی دیگری در  1۲39ق ) 1۲7۵در سال »    

روزنامه وقایع  ،فارسی منتشر شد که با چند روز انقطاع طولانی و تغییر عنوان به اخبار دارالسلطنه آذربایجان
ش ادامه 1۲61و سرانجام تبریز تا  مملکت آذربایجانو روزنامه ملتی  مملکت محروسه آذربایجانشهر، 
  305 «.داشت
گفته با استفاده از لف است که در متن پیشؤ همه مطالب آمده در گیومه و پرانتز و کروشه از آن م    

مثابه مملکت محروسه به السلطنه و آذربایجانبه عنوان دار از تبریز ،اصطلاحات جغراسیاسی دوره قاجار
 آذربایجان و مملکت آذربایجان نام برده است. 

 
 
 

  بدیل ممالک محروسه جمهوری ممالک متحده
سلطنت را منافی حاکمیت  ،قلابی مانند فرقه اجتماعیون عامیون در دوره اول مجلستندروی ان یهاگروه»

خلاصه پروگرام 'در  توانیمو از این رو خواهان نظام جمهوری بودند. نمونه بیان این نظر را  دانستندیمملت 
 انقراض كامل و'آن در عنوانش پیداست. این سند  یخواهیجمهور  دید که 'ایران جمهوری ممالک متحده

را در عاشورای  'ایران یعنی جمهوری ممالک متحده ،سلطنت حقه ملیه'و استقرار  'عودناپذیر سلطنت شخصیه
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 و ۲7، ص13کری، اسناد، جشا) .گفتیمرا پیشاپیش تبریک و آن کردیم ینیبشیپ (1۲87/11/13)ق 13۲7
  306« .بعد(
و یحیی  دهخدا اکبریعلاین پروگرام را »: دیگویممتن فوق به نقل از شاکری  نوشتیپدر  اصغر شیرازی    

 فرقه اجتماعیون .نوشته بودند و دهخدا آن را در یک نشریه فرانسوی در پاریس منتشر کرد یآباددولت
شد.  سیتأس توسط حیدرخان عمو اوغلی 1904انقلابی بود که در سال  دموکراتالیسوسعامیون یک حزب 

پدید  زادهیتقبه رهبری  (حزب دموکرات )اجتماعيون عامیون ،دیگر از ادغام این فرقه با چند حزب سیاسی
  «داشتند. یمؤثر و چهارم مجلس شورای ملی فراکسیون  دوم و سوم یهادورهآمد که در 

که فرقه اجتماعيون عاميون خواستار  مینیبیمدر پاراگراف پیشین منقول از شاکری و هم در پاراگراف زیر     
 ساننیابود و به  «نایرا جمهوری ممالک متحده»از نوع هم آن  ،تغییر حکومت از شاهنشاهی به جمهوری

  .محروسه ایران کند یهامملکتجمهوری ممالک متحد ایران را جانشین  خواستیم
در چه 'شود. از جمله در جزواتی تحت عنوان خواهی در برخی اسناد دیگر نیز دیده میآثار جمهوری»    

 .شدپخش می ن استبداد صغیر در تبریزاین جزوه در دورا .'هنگام شورش یک حق و عصیان یک وظیفه است
دهد که در توافق با برخی از تهرانیان در خیال خواهان تبریز خبر میاز برخی از آزادی روزنامه صباح استانبول

  307(.«۵8ص، 136۲ناطق،  هما)جمهوری و حکومت فدرال بودند 
 دیگویمدوره پس از انقلاب مشروطه  خواهانیجمهور عصیان در آثار  هما ناطق در اینجا از حق شورش و    

 .داندیمو برخی از تهرانیان را برپایی حکومت جمهوری آن هم از نوع فدرال  تبریز خواهانیآزادو هدف 
مطرح  این باید نخستین باری باشد که پس از انقلاب مشروطه، موضوع فدرال شدن ممالک محروسه ظاهرا  

 . اندگفتهاست که در این زمینه سخن  ییهانینخستو یا این که جزو همان  شدیم
در  'هاحکومتو تحدید  تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران'اصل نوزدهم سخن از »    

بدین ترتیب  .کردیمن در اصلاح این امر و امور مالیاتی حق مجلس مبنی بر مطالبه اجرای مصوبات آ  باارتباط 
 یگذار قانونرسم قدیم تقسیم کشور به ایالات و ممالک و حقوق حکومتی آنها، برای قوه  دییتأدر حین 

  308« .شدیممرکزی نیز حق و حقوقی در تحدید اختیارات آنها قائل 
، اصل نوزده قانون اساسی مشروطیت است که در آن از تعیین «قومیت ،ملیت ،ایرانیت»کتاب  مؤلفقصد     

و چگونگی پیوند آنها با مجلس  محروسه ایران یهامملکتخودمختار  یهاحکومتهای حدود صلاحيات
  .رودیمسخن  شورای ملی مستقر در تهران

خواهان حکومت »که  دیگویمسخن  از موضع مخالف فرقه دموکرات با عدم تمرکز در ایران اصغر شیرازی    
 : سدینویماو  .بود «مرکزی قانونی قوی مرکزی

ابن  سلیمان»این فرقه با امضای  «پارلمانی نامهانیب»این مطلب با تفصیل بیشتر در 
روزنامه  1911نوزدهم و بیستم مارس  یهاشمارهبه مجلس ارائه شد و در  «محسن
 العادهفوقنو نیز انتشار یافت. فرقه در این نوشته تمرکز گریزی را علت بحران  ایران

و  «ممالک»به دو لغت  او با اشاره .که ایران را فراگرفته است دانستیمخطرناکی 
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هر ایالتی مثل ». کردیماشاره  به سابقه تمرکزگریزی در تاریخ ایران«شاهنشاه»
 ،و هر حاکمی هم دارای حقوق و اختیارات غیر محدوده بود دیگردیممملکتی تلقی 

رتبط یعنی شاه جداگانه آن ایالت بود؛ آنها ایالت مملکت خود را به مرکز خاصی م
  309 «.نه از جهات معنوی و نه با وسایل مادی دانستندینم

 سیتأسدر  13۲0است که در سال  - شاهزاده قاجار -میرزا اسکندری  بن محسن همان سلیمان سلیمان    
 درگذشت.  13۲۲حزب توده نقش داشت و در سال 

توصیف  ،هر ایالت به یک مملکت و اختیارات نامحدود حاکم آن و تشبیه او به یک شاه جداگانهتوصیف     
در ذات و طبیعت جامعه چند  «تمرکز گریزی»دولت قاجار. اما  دهندهلیتشک یهامملکتدقیقی است از 

 . آن صادق استبلکه عکس  ست؛ینعامل بحران  خودیخودبهاست و  اتنیکی ایران
نسبت به سیاست مرکزگرایی  یتر میملاشیرازی معتقد است که حزب اعتدالیون در مرامنامه خود موضع     

وابستگان به این سازمان در عمل راه دیگری رفتند. تمایل آنها به تقویت قدرت مرکزی کمتر از »داشتند اما 
 310« .اعضای فرقه دموکرات نبود

 یهامملکتکه در ایران قبل از پهلوی، یعنی امپراتوری قاجار متشکل از  دیآیبرمنو  از نوشته روزنامه ایران    
و  دیگردیمایالتی مملکتی تلقی هر  رایبود؛ زچیزی میان کنفدرال و فدرال  ،شبه مستقل و نظام سیاسی آن

همه این ممالک یک  هلر حاکمی حقوق و اختیارات غیر محدود داشت و شاه جداگانه آن ایالت بود و البته
هواداران تمرکز و پیروان ناسیونالیسم پارسی کوشیدند تا بنیاد این ساختار تاریخی را منهدم  .شاهنشاه داشتند

 کنند. 
بازسازی و دموکراتیزه کردن پیوند مرکز و پیرامون بود و  ،در واقع یکی از هدفهای عمده جنبش مشروطه    

وارث دو  پهلوی اول .ادامه یافت 99تا کودتای سوم اسفند  تمرکز گرا در ایرانو نام تمرکزگرانبرد میان نیروهای 
ایلی و عشایری بود. او با مشتی آهنین هر دو  یهایفراز گردنو  هاتیملخودمختاری  یهاجنبشپدیده 

جنبش مشروطه همانند دیگر هدفهای  گفتهشیپبید. آماج متفاوت داشتند در هم کو کاملا  پدیده را که ماهیتی 
شکلی مدرن به خود گرفت و نظام  ،استبداد شرقی .چربید تمرکزگراآن به محاق رفت و کفه به سود نیروهای 

بلکه  ،لپارلمانی و دموکراتیک انقلاب مشروطه را پایما ،دستاوردهای سیاسی تنهانه رضاشاهاقتدارگرای 
دموکراتیک مطرح شده جهت تحول از نظام سنتی نامتمرکز به یک نظام مدرن و  یهاحلراهو  هاشهیاند

 یهاهدفبرای پیشبرد  یسالار وانیددموکراتیک نامتمرکز را ممنوع و ناممکن کرد. او از دو عامل ارتش و 
 سیاسی و تثبیت نظام سیاسی و متمرکز خود بهره برد. 
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  ملت؟ -؛ امپراتوری یا دولت ایران
  پیشینه تاریخی -الف 

یک الیگارشی یا یک کشور  ،یا کشورهاست که یک پادشاه واحد هاالتیااز  یاگستردهامپراتوری مجموعه 
 آمده است.  نیز الیگارشی به معنای حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان  311 .کندیممستقل بر آن حکومت 

که همگی زیر سیطره حاکم یک کشور مشخص  ندمتمایز  یهایژگیومپراتوری، شماری از ملل دارای ا»    
 312 «.هستند

درباره کشورهایی به کار برده شده است که واجد خصوصیات زیر  امپراتوریاصطلاح 
 :هستند

 ییهانیسرزمقوم یا  ،توان سیاسی مشتمل بر چند ملت جمعیت و از حيث قلمرو، •
 متفاوت باشند.  یهافرهنگها یا بزرگ با نژاد

به  ،از استیلای یک قبیله یا ملت توانمندتر بر سایر اقوام یا مردم حاصل شده باشد •
چندان که  ،مغلوب حقیر شمرده شوند یهاملتو  ،شرطی که غلبه استمرار یابد

وحدت امپراتوری بیشتر از طریق اعمال توان حاصل شده باشد تا از راه رضایت خاطر 
 .م متنوعاقوا

توان در اختیار شخصی نظیر امپراتور قرار داشته باشد و تمام  ،از حيث ساخت سیاسی •
 محلی از اختیارات تفویضی او مایه گرفته باشند.  یهاتوان

 هآورندایدئولوژی یا قانونی مشترک که فراهم ،جامع تحت عنوان دین یاهینظروجود  •
ین ساخت سرانجام صلح و ساختی سیاسی و اخلاقی است و مدعی است که ا

 313را برقرار خواهد کرد. هاانسانهماهنگی میان تمام 
یا  مجارستان -یک امپراطوری ممکن است از مناطق همسایه تشکیل شده باشد، مانند امپراتوری اتریش     

 .استعماری نظیر امپراتوری بریتانیا یهایامپراتور از کشور اصلی مانند یا از مناطق دور  امپراتوری روسیه
شکل  (کنونی )عراق نیالنهرنیببود که از اتحاد اکد و سومر در  امپراتوری اکد ،نخستین امپراتوری جهان    

ق م ادامه یافت. بسیاری از مردم این امپراتوری به دو زبان اکدی  ۲1۵4یلاد تا قبل از م ۲334گرفت و از سال 
 . گفتندیمو سومری سخن 

 ،کنونی سال دوام آورد و همه عراق 14۲0ق م( به مدت  60۵ – ق م ۲0۲۵) امپراتوری آشور ،دوم    
های کنونی همه سرزمین ،ای از ترکیه کنونی تا نزدیکی دریای سیاههای گستردهبخش ،هایی از غرب ایرانبخش
  .گرفتو مصر تا شمال سودان را در بر می ، اسرائیل، اردن، فلسطینسوریه

مركز و خاستگاه اصلی  ق م( به مدت سیصد سال ادامه یافت و 1۵9۵ -ق م  1894) امپراتوری بابل ،سوم    
 بود.  مرکز و جنوب عراق ،آن
اش در سال دوام آورد و خاستگاه اصلی 4۲۲ق م( به مدت  1178 -م  ق1600) امپراتوری هیتی ،چهارم    

                                                           
311 Oxford Dictionary, Oxford University Press 
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 است.  (ترکیه کنونی)شمال میانی آناتولی 
سال پایدار ماند و سرزمین کنونی مصر،  473ق م( به مدت  1077  -م ق 1۵۵0) مصرامپراتوری  ،مپنج    

 . گرفتیمبر  را درساحلی شام  یهانیسرزمشمال سودان کنونی و 
ان و مصر، که نوبیان شمال سودان و شامل شمال سود ق م( 6۵6 –ق م  760) امپراتوری کوش ،ششم    

 سال ادامه یافت.  94مدت جنوب مصر پایه گذارانش بودند و به
از مرزهای مصر تا مراکش و موریتانی  ؛شامل شمال آفریقا ق م( 146 –ق م  6۵0) امپراتوری کارتاژ ،هفتم    

سیس شد أ ق م ت 814کارتاژ در  .سال ادامه یافت ۵04که به مدت  کنونی و نیمی از شبه جزیره ایبری در اروپا
 ق م استقلال یافت.  6۵0و تابع فنیقیه بود اما در سال 

سال ادامه یافت و نخستین امپراتوری  ۲۲0به مدت  ق م( ۲۲0 –ق م  ۵۵0) امپراتوری هخامنشی ،هشتم    
بخش وسیعی  ،این امپراتوری از خاور نزدیک کهن تا بخش اعظم جنوب باختری آسیا 314.رودیمپارسی به شمار 

ملیون  11امپراتوری هخامنشی با  ،از نظر وسعت ،در تاریخ جهان .گرفتیمرا در بر  از آسیای میانه و قفقاز
 ،امپراتوری فرانسه ،امپراتوری مغول ،انیایعنی پس از امپراتوری بریت ،ردیگیمدر مرتبه دهم جای  لومترمربعیک

، امپراتوری «یوآن»مغولی چینی امپراتوری  ،«چینگ» اموی، امپراتوری چینی ، امپراتوری عربیامپراتوری روسیه
  .و امپراتوری عربی عباسی اسپانیا
 امپراتوری عربی ،و امپراتوری پرتغال بردهنام یهایامپراتور پس از  (م ۲۲4 - م 6۵1) امپراتوری ساسانینیز     

  315 .ردیگیمدر مرتبه چهاردهم قرار  خلفای راشدین و امپراتوری برزیل
. در مجموع بیست و سه شدیممستقل تشکیل  یهاالتیاو  هامملکتامپراتوری سلسله هخامنشی از     

بابیروش )بابل(، آشورا )آشور(،  ،عیلام(اوجا ) ،پارسا )پارس( ،آنها نیترمهمکشور زیر سیطره هخامنشیان بود که 
روتیش )رجُ  دره)ثتاگوش  ،شمالی(، مودریا )مصر(، درایا )سکاها( رابيا )عربستانا    مکران)ح(، و مکا هیرمند(، ه 

  .بودند (و عمان
بود بر این باور است که ایران دوره  1314در سال  به ایران «پارس»که مبتکر تبدیل نام  سعید نفیسی    

 . شدیمساسانی نیز یک کنفدراسیون بوده که از ممالک متحد تشکیل 
در دوره ساسانیان یک قسم دولت متحد یا کنفدراسیونی  در حقیقت ایران» :سدینویم سعید نفیسی    

یا ایرانشهر که شامل سرزمین  'اران'؛ یکی شدهیمکه نخست به دو قسمت ممتاز تشکیل  دهدایمتشکیل 
که شامل نواحی وسیعی بوده است که  ،ایران یعنی به جز 'انیران'و دیگر  ،قدیم و همیشگی نژاد ایرانی بوده

مرزهای طبیعی آن را  یا ،که نژاد دیگر داشته یاهیناحهر  .هخامنشیان گرفته و به کشور خود افزوده بودند
که حکمرانی جداگانه و اغلب موروث از  رفتهیمبه شمار  یاجداگانه، شهرستان کردهیماز ناحیه دیگر جدا 

  316« .کار خود بیشتر مستقل و مختار بوده خانواده معینی داشته که در
و از فرهنگ  اندآگاهنسبت به هویت مشترک خود  ،کشوری است که اکثریت گسترده آن «ملت –دولت »    

است که در آن مرزهای زبانی و فرهنگی  یامنطقه ،ملت – ملت یا کشور –مشترک یکسانی برخوردارند. دولت 
  .با مرزهای سیاسی مطابقت دارد

                                                           
 های جهانترین امپراتوریدانشنامه آزاد فهرست بزرگ -پدیا ویکی 314
 همان 315
 19 ص ،شرکت مطالعات و نشر پارسه ،ساسانی تاریخ تمدن ایران ؛ویراستار بابک حقایق ،سعید ،نفیسی 316



   157|ممالک محروسه 

 

فرهنگی  یهاسنتکسانی را در برگیرد که دارای تبار نژادی و  ،ملت آن است که کشور -دولت  آلدهیا    
 ملت بر آن است که مردمانش یک زبان و فرهنگ داشته باشند.  -دولت  ،به بیان دیگر .باشند
کنونی  این پرسش پیش روی ماست که ماهیت ساختار ژرف نظام سیاسی ایران ،مفاهیم یاد شده بهباتوجه    

راتوری کهن ملت است یا امپراتوری یا چیزی دیگر؟ آیا ایران در دوران معاصر از نظام امپ -چیست؟ دولت 
ملت تبدیل شده است؟ آیا وقوع انقلاب مشروطه و پیدایش شاهنشاهی پهلوی  -فراتر رفته و به یک دولت 

ایران را از یک امپراتوری به یک کشور یا یک دولت  ،و سپس رخداد انقلاب اسلامی و ظهور جمهوری اسلامی
 هاپاسخپاسخی برای آنها بیابد یا به این  وشدکیماست که نگارنده  ییهاپرسشرویانده است؟ اینها  ملت فرا -

  . امافتهیکمتر  امجستههر چه در این زمینه بیشتر  ،در زبان فارسی متأسفانهنزدیک شود. 
 
 
 

  هاگسستو  هاوستیپاستبداد نامتمرکز و  -ب 
 -این نوشته  .محروسه نداریم یهامملکتگزیری جز آشنایی با واقعیت تاریخی  ،کنونی برای شناخت ایران

مختلف ساکن ایران باشد.  یهاخلق یهاحکومتدرباره تاریخ  ترمفصلدر آمدی برای کنکاش  تواندیم -حتی 
و کشوری که اکنون ایران نام دارد  اندراندهچندی فرمان  یهایامپراتور کنم که در این سرزمین  دیتأکباید 

 . اندشدهپیوسته یا از آن جدا آن به  ییهاخلقو  هامملکت ،ول تاریخکه در ط هاستیامپراتور آن  بازمانده
 دهندهلیتشک یهامملکتو درباره  امکردهدور امپراتوری پارس اشاره  یهاگذشته نهیزمشیپبه  ترشیپمن     

مرو دارای این قل ،امدادهنیز نشان  .امدادهو جداشدگان از امپراتوری قاجار توضیح  متأخر یهایامپراتور 
، هاعربهمانند  ،اندبودهخاص خود  یهاحکومتاتنیکی گوناگون بوده است که دارای  قومی و یهاگروه

 . هابلوچو  هالکیگ، لرها ،هاترکمن ،هاردها، ترککُ
ممالک »اداری بود که نظام  -عدم تمرکز سیستم سیاسی  ،این امپراتوری یهایژگیو نیترمهمیکی از     

. اما این ممالک، افزون بر معنابخشی به امپراتوری تاریخی و نظام رفتیمبه شمار  اشینیعنمود  «محروسه
رو اینتنوع ملی و اتنیکی. از :هم هستند نامتمرکز آن، عقبه تاریخی و نشانگر ویژگی بارز جامعه کنونی ایران

 که در ادبیات سیاسی دوره پسا مشروطیت مطرح شد بدون پشتوانه تاریخی نیست.  «یتیملچند»تعریف ایران 
اندیشمندان غربی به نتایج خطایی درباره نظام امپراتوری  یهاهینظربرخی از پژوهشگران ایرانی با تعمیم     
برخی از آنان  هیمادست ،و کارل ویتفوگل کارل مارکس یهانوشته مثالعنوانبه. انددهیرس استبدادی ایران -

مارکس به رواج  .را یکپارچه هایامپراتور و  ،قرار گرفته تا استبداد را به طور مطلق فقط در پادشاهان ببینند
 ،آمریکایی معتقد بود - یلمانآ  سینوشنامهینماو  نگارخیتارشیوه تولید آسیایی در آسیا باور داشت و ویتفوگل، 

که قدرت نظامی را  -طبقه فئودال  یابیشکلفئودالیسم به مفهوم اروپایی کلمه در آسیا نضج نیافت و عدم 
 رواج بیشتری داشته باشد.  نیزممشرقباعث شد استبداد در  - کندیم رمتمرکزیغ

نیست. اما  شکی -و از جمله به شرق  -جهان  یتمامبهتولید تاریخی غرب  یهاوهیشدر عدم تعمیم     
 ،فرهنگی یهایژگیو ،بر چین تمرکز داشت. در ایران عمدتا  شناس است،  چین اساسا  که  مطالعات کارل ویتفوگل

ی نظام نامتمرکز سیاسی پدید باعث شده بود نوع یچندقومزبانی و فرهنگی و جغرافیایی و ترکیب متنوع 
 «نامتمرکز استبداد»نامش را  توانیمکه  هستیم گذشته ایران شاهد استبدادی یهایامپراتور از این رو در  .آید
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  .گذاشت. یک استبداد مرکزی و اصلی و شماری استبدادهای فرعی «استبداد متکثر»یا 
در قرن هفتم میلادی، نوعی گسستگی  ساسانیاسلامی و فروپاشی امپراتوری  -پس از فتوحات عربی     

اموی و  ،اسلامی خلفای راشدین -عربی  یهایامپراتور آن زیر سلطه  یهابخشتاریخی پدید آمد و همه 
امپراتوری یا  ،عباسی قرار گرفت. از اواسط قرن هفتم تا اوایل قرن شانزدهم میلادی و برآمدن خاندان صفوی

به نام  ندرتبهما  ،قرن پنجم تا قرن هشتم هجری یهاکتابدر  اساسا  و  .وجود نداشت ری به نام ایرانکشو 
خود هیچ  یگشاجهانتاریخ  یجلدسهدر کتاب پرحجم و  عطا ملک جوینی مثالعنوانبه .میخوریمایران بر 

بخش اعظم مطالب آن به حوادثی اختصاص دارد که در ایران رخ داده  کهیدرحال ،نامی از ایران نبرده است
 همراه هلاکوخان بود.  ق( از کارگزاران خاندان مغول و در فتح بغداد6۲3-681است. جوینی )

با هستیم که  ییهایامپراتور مستقل و نیز  یهامملکت ،هانیرنشیامما گواه پیدایش  ،در این نهصد سال    
 ،اسدیبن ،خوارزمشاهیان ،اتابکان سلجوقیان، ،غزنویان ،دیلمیان ،صفاریان، سامانیان ،چون طاهریان ییهانام

این  .و نظایر آنها پدیدار شدند مشعشعیان ،مرعشیان سربداران، ،آق قوینلو، قره قوینلو ،تیموریان ،مغولان
تابع خلافت عباسی  ،م(1۲۲8ق ) 6۵6در سال  هامغولخلافت اسلامی توسط  واحدهای سیاسی تا براندازی

 ،سلسله صفویه سیتأسو  شاه اسماعیل صفوی یابیقدرتبا  .بودند؛ گرچه این تبعیت، گاهی فقط اسمی بود
 گی نسبی رسید. وسیعی به پیوست یهابخشدر  سالهنهصداین گسستگی 

با لشکرکشی به  نپایید که نادرشاه یر یشد؛ اما دمتوقف  ندیفرااین  (م1۵01-17۲۲پس از سقوط صفویه )    
از فتوحات  ییهابخشم( 17۵0-179۵را احیا کرد. در عهد سلسله زندیه ) یامپراتور دیگر این  بار ،هندوستان

م( آقا 179۵-19۲۵با بر آمدن دوره قاجار ) .مپراتوری زندیه گسترش چندانی نداشتا اساسا  او از دست رفت و 
شد  ترکوچکش ندر زمان جانشینا جیتدربهدیگر مرزهای این امپراتوری را وسعت بخشید که  محمد خان بار

 و از هنگام سقوط این خاندان تاکنون به شکل کنونی مانده است. 
 
 
 

  ملت در ایران –و مقوله دولت  داریوش آشوری -ج
و  هامصاحبهو مترجم ایرانی جزو معدود افرادی است که در برخی  شناسزبان ،نویسنده، داریوش آشوری

از  :ایران»است با عنوان  یامقاله ،از آن میان .ملت توجه نشان داده است -خود به مقوله دولت  یهامقاله
به ژرفای  کوشدیمچاپ شده است. آشوری گرچه  «ما و مدرنیت»کتاب که در « ملت -امپراتوری به دولت 

نوسانی است. او بر حسب فضای سیاسی ایران  هاتیملاو درباره  یهاشهیببرد؛ اما اندساختار کشور ایران پی 
آشوری بر  ،اما الحق باید گفت .در گردش است گوگزافه ییگرارانیابه این ساختار و  نیبقتیحقمیان نگاه 

 داشته است.  یتر انهیگراواقعدر بازبینی حقایق تاریخی نگاه  ،خلاف بسیاری از همگنان ایرانی خود
در  هگل یگفتهبه  .است یامپراتور تاریخ یک  اشعمدهدر بخش  از نظر سیاسی تاریخ ایران» :دیگویماو     

زیرا نخستین  ،ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند که به تاریخ جهانی تعلق دارند ،تاریخ یفلسفهکتاب 
که اقوام بسیار از امپراتوری فرهنگی زبان فارسی نیز از جهت دیگری این  اندکردهامپراتوری جهانی را برپا 
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گزاره اول این متن درست است اما گزاره  317«.و همچنین ایمان اسلامی از جهت دیگر کردیمقلمرو را یگانه 
تاریخ  اند کهبودهکوشی و کارتاژ نیز  ،مصر ،هیتی بابل،، زیرا پیش از پارسیان، اقوام اکد، آشور ،دوم نادرست

که هگل  - کهن فلسفه و علوم یونان اساسا  و  .امپراتوری یاد کرده است عنوانبهجهانی از قلمرو آنان 
 ،سیراب شده. به این معنا که پیش از امپراتوری هخامنشی هاتمدناز آبشخور این  -آن است  خوارراثیم

 که مصریان بازمانده یکی از آنها هستند.  اندشدههفت امپراتوری بر این کره خاکی پدیدار 
این »به مثابه آخرین کشورگشای ایرانی نام می برد و معتقد است که  آشوری از آقا محمد خان قاجار    

بخش بزرگی از  ناتوان در زیر فشار دو امپراتوری اروپایی روس و بریتانیا [آقا محمد خانی]امپراتوری آسیایی 
بیشتر از آن جهت ماند  ،ان به خود گرفتو دولت ایر  خاک خود را از دست داد و آنچه ماند و نام کشور ایران

که آن دو امپراتوری فرادست نمی خواستند آن را تصرف کنند و نیاز به یک منطقه میانگیر در میان خود 
  318«.داشتند

در اینجا آشوری اذعان دارد که امپراتوری قاجار توان رویارویی با دو امپراتوری قدر قدرت آن روزگار را     
آن امپراتوری است که ابتدا نام کشور  ماندهپس مانده، هایهماوردو  هاجنگاز پس آن نداشت و آن چه 

میان  یهارقابتو  هاکشمکشگفتیم که بر اثر  ترشیپشاهنشاهی و سپس جمهوری اسلامی به خود گرفت. 
و  لک محروسهو کشورهایی که زمانی جزو مما هاقومدو امپراتوری سترگ و امپراتوری خُرد پارسی، شماری از 

از آن جدا شدند. برخی مستقل شدند و برخی دیگر به کشورهای دیگر پیوستند.  ،تابع امپراتوری پارسی بودند
جدید  یهاستیالیامپرو جایگزینی  کیتیژئوپلمعنای دیگر این سخن آشوری آن است که با تغییر اوضاع 

را در بر  کنونی ایران یهاملتکه شماری از  -)حایل( نیز  ریگانیمه آن منطق ،قدیم یهاستیالیامپر یجابه
در این جاست که نگرانی حکومتگران  .ممکن است به سرنوشت ممالک جدا شده پیشین دچار شود - ردیگیم
  .مینیبیمو سیاست را  قلماهلو 
از تبدیل ایران به  ۵7در واپسین روزهای انقلاب سال  - رین پادشاه ایرانآخ -پهلوی  محمدرضا شاه    
بیش از هر شخص دیگری به  ،مدیریت کشور تیمسئولبله عللت  - گمانیب -سخن گفت. او  «ایرانستان»
اربرد همان ایران با ک «جمهوری اسلامی»اما امپراتوری  .این امپراتوری آگاهی داشت ریپذبیآس یهاهیپا
پس از  .عهد پهلوی توانست جلوی ایرانستان شدن این امپراتوری را بگیرد یافزار نرمو  یافزار سخت یهاوهیش

واپسین  .بارها احتمال فروپاشی این امپراتوری زیر عنوان فروپاشی ایران بیان شده است - گاهیوبگاه -انقلاب 
پیشین و مصاحبه  جمهورسیرئ اظهارات محمد خاتمی ،1397در سال  جمهورسیرئ آنها، سخنان حسن روحانی

ش درباره 1398در سال  طلباصلاحنیروهای  پردازهینظرمعاون پیشین وزارت اطلاعات و  سعید حجاریان
 هاتیملپیشنهاد کرد برای جلوگیری از جدایی  –حتی  –. خاتمی ردیگیماحتمال تجزیه ایران در این مقوله جای 

رژیم او و هم در  مسئولاننظام فدرال برقرار شود. گرچه هم در سخنان شاه و  حلراهبهترین  عنوانبهو 
و ترساندن مردمان ایران از وقوع انقلاب یا تحول  یز یانگهراسکنونی جمهوری اسلامی نوعی  مسئولانسخنان 

 نیست و از آگاهی نسبت به ماهیت نظام امپراتوری ایران هیپایب کاملا  سخنان  نیاما ا شود؛یمبنیادین دیده 
 . ردیگیممایه 
در  ،باری آنچه از آن امپراتوری ماند» :سدینویم ملت در ایران -دولت  یر یگشکلدرباره  داریوش آشوری    
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، گستردیمرفته به سراسر جهان  -فشار شرایط مادی و ذهنی ای که دنیای مدرن اروپایی پدید آورده و رفته  زیر
 -شاه  یرابطهیعنی از نظر داخلی  .ملت به خود بگیرد -تا صورت دولت  رفتیمقرن نوزدهم  یهامهیناز 

و از نظر خارجی کشوری  (آن بود شهروند تبدیل شود )که انقلاب مشروطیت برای –دولت  یرابطهرعیت به 
با سرزمین و مرزهای شناخته وجود داشته باشد که دولت آن نظرا  نماینده ملت و پاسبان تمامیت ارضی این 

  319 «.سرزمین باشد
 مینیبیم آخوندزادهدر امپراتوری قاجار را نزد فتحعلی  هاملتنخستین اخگر ذهنی آگاهی نسبت به وجود     

اولین  ،این ملت ،سخن گفت. طبیعی است که در دوره قاجار «ملت فارس»قرن نوزدهم از  یهامهینکه در 
خارج از هویت اسلامی پی برد و بکوشد از زیر عبای ملت )امت( اسلامی  ،ملتلی باشلد کله بله هویت خود

عباس میرزای قاجار موید این امر  برادرالدوله و جلال کرمانی میرزا آقاخان ،آخوندزاده یهانوشته .به در آید
 است. 

 ،ایران رواج یافت. در این گفتمان، در ایران - به شمول ملت فارس -پس از انقلاب مشروطه، اصطلاح ملل     
 ،ملیت ،ایرانیت»به متونی از کتاب  ترشیپ. من شدیمالمله نامیده شوری کثیربلکه ک ،نه یک کشور تک ملیتی

ارجاع دادم که خاص دوره پسا مشروطیت است و به این امر اشارت دارد. مثل  اصغر شیرازی« قومیت
مدافع تساوی ملل مختلفه تابع »اینده داشت و که در مجلس شورای ملی هم نم «جمعیت اتحاد و ترقی»

  320.بودند اینها انقلابیون گیلان .بود «دولت ایران
شاید این گروه که نمایندگانی هم در مجلس شورای ملی داشت در برابر باورمندان به برپایی زورمدارانه     

نگر بود. اینان بین و آیندهر حقیقت گفتمانی واقعرادیکال به نظر آید اما د ،ملیتیملت بر مبنای تک -دولت 
ادبیات سیاسی این گروه و  م( نماینده مجلس بودند. ضمنا  1909-1911) 1۲90 آذر - 1۲88در بازه زمانی آبان 

پیش از برپایی نخستین  ،ن آنالمله بودو کثیر نگر درباره وجود ملل در ایرانخواه واقعهای آزادیدیگر سازمان
ملیتی است که در آن بر چند م( در بندر انزلی19۲0شمسی ) 1۲99کمونیست ایران در  (کنگره فرقه )حزب

ساخته  ،گرایان تندرو مبنی بر این که این مفهوماز این رو سخن برخی از ایران .بودن جامعه ایران تاکید شد
  .حقیقت ندارد ،های ایرانی استو کمونیست یستو پرداخته حزب کمون

ملت به  -رد پای روشنی از طرح دولت  ،هواخواهان عدالت اتنیکی جنبش مشروطه یهانوشتهبا بررسی     
ب اما پس از انقلا  .شدینمدیده  خواستندیمشکلی که نخبگان ناسیونالیست پس از انقلاب مشروطیت 

 تازکهیش به حکومت رسید و 1۲99مشروطه، جریان دوم نیرو گرفت و سرانجام پس از کودتای سوم اسفند 
کرد و از  وقمعقلعرا  مدرنیزه کردن ممالک محروسه دارطرف یهاتیشخصو  هاگروه ،این جریان .میدان شد

با گفتمان  ،پسازآن .جلوگیری نمود -مشروطه آمده هم بود  در قانون اساسی ینوعبهکه  –اجرای دیدگاه آنان 
جز دوره کوتاه )ش 13۵7و امنیتی برخورد گردید و تا سال  کیدئولوژیابه شکلی  ،یتیچندمل باورمند به ایران

و در واقع آن را در  .دموکراسی دهه بیست شمسی( از کاربرد اصطلاحات خاص این گفتمان جلوگیری شد
 نطفه خفه کردند. 

قرن بیستم به دنبال  یهاآغازههنگامی که در »: دیگویم ملت ایران -آشوری درباره ناکامی طرح دولت     
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امپراتوری  یدهیپاشو  ختهیردرهم یبازماندهبنا شد که از  رضاشاهانقلاب مشروطیت و با برقراری دیکتاتوری 
ناسیونالیسمی با چنان تصوری از ایرانیت ناب در مقام ایدئولوژی  شیوبکم ،ملت ایران برپا شود -دولت  انایر 

اروپایی هم خالی نبود و از نازیسم هم خوراک  ینژادپرستاین ایدئولوژی از نفوذ  .دولتی در پس پشت آن بود
  321 «.ایران بسیار دشوار بوده و تاکنون به سرانجام نرسیده استملت در  - فرایند تشکیل دولت .گرفتیم

قومی و تا انقلاب مشروطه، ظرف مناسبی برای امپراتوری چند گمان نظام حکومتی ممالک محروسهبی    
پای تحولات سیاسی و ید هماین ظرف با ،اما پس از انقلاب .ها ادامه یافتبود که قرن کشوری ایرانچند

انجام گرفت اما فقط به سود یکی از  یافت. این تغییر در دوره پهلوی اولاجتماعی درون ایران تغییر می
به نظام شاهنشاهی  نظام ممالک محروسه قاجار رسما   ،1۲99پس از کودتای سوم اسفند  .های ملیلفهؤ م

ترین شعار سردار سپه در عمده« یک ملت و یک زبان ،یک کشور ،ایران»ت و شعار پهلوی تغییر یاف
اداری متمرکز با  -نظام سیاسی  1304در سال  .های کودتا بوددرباره هدف 1300اش در سال سخنرانی
قصد  ،هاها به استانملکتبا تبدیل م های متحد گردید. رضاشاهبندی استانی جایگزین نظام مملکتتقسیم

ها این استان .را تحقیر و تضعیف کند تا بتواند بر زبان و فرهنگ آنها چیره شود های غیر فارسداشت ملیت
های مختلف شد که مایه نقار آمیزه نامتجانسی از ملیت ،بیش از گذشته ،برخلاف رویه نظام ممالک محروسه

برای  ای را که در دوره پهلوی اولو این خواست حاکمان بوده است. جامه ،ها شدهین ملیتو اختلاف میان ا
ناساز و ناهماهنگ با این پیکر است و نتوانست جایگزین مناسبی برای  ،ملیتی ایران دوختندپیکر جامعه چند

ملت  - یا کشور ،ملت –های اولیه برپایی دولت وششآن چه گفته شد ک .جامه در خور ممالک محروسه باشد
افزاری و های سختگیری از شیوهآمیز و با بهرهپرستانه و تعصببا نگاهی نژاد پهلوی اول .در ایران بود

تی جامعه ایران را ملیهای سختی به کالبد تاریخی پیشین وارد کرد اما نتوانست مظروف چندافزاری ضربهنرم
های غیرفارس های ملیتاندک قیام ،گرچه ماشین نظامی و سیاسی دولت رضاشاه .با ظرف جدید منطبق کند

ودیم که ها بهای سیاسی و تشکیلاتی این ملیتشاهد بروز تحرک قمع کرد اما در دوره پهلوی دومورا قلع
ملتی  -در واقع مخالفت با نظم کشور  .بود و جمهوری مهاباد اوج آن برپایی ایالت خودمختار آذربایجان

تر در قبل از انقلاب و با شدت بیشتر در بعد از انقلاب های مختلف و با ضرباهنگ ضعیفپهلوی به شیوه
 ادامه یافت.  ۵7بهمن 
برای  هاگامهنگامی که در نیمه دوم قرن نوزدهم نخستین  در ایران» :سدینویمدر جایی  داریوش آشوری    

برای آن برگزیده شد و این عنوان  'ایران یمحروسهممالک 'پذیرش صورت دولت مدرن برداشته شد عنوان 
  322 «.که تنوع قومی و زبانی در آن پذیرفته شده بود خود گویای آن است

از دوره  گفتم عنوان ممالک محروسه ترشیپگونه که همان  رایاست؛ زنادرست  ،بخش نخست این متن    
است و نه از اول در قرن شانزدهم میلادی رایج شده  صفویه و به طور مشخص و رسمی از عهد شاه عباس

بخش دوم مبنی بر این که ممالک محروسه گویای تنوع قومی و زبانی بوده درست  .نیمه دوم قرن نوزدهم
  خودمختار بوده است.  کاملا است و بالاتر از آن نشانگر وجود ممالک 

 رد، شکاف سال افزون میان مردمان کُملت برساخته پهلوی اول - پیامد تحمیل خونین و زورمدارانه کشور    
گذشته به پیکار نرم و خشن  یهادههبا نظام جمهوری اسلامی است که طی  و ترکمن و ترک و بلوچ و عرب
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است؛ زده  هاضربهملت ناساز و سرکوبگرانه،  - کشور ندیفرابه  ،اراین پیک .آنان با این نظام انجامیده است
 پای در آوردن ساختار اساسی آن، راه بسیار است. اما تا 
عهد پهلوی نه از پایین بلکه از بالا بوده است  ملت در ایران -با بیان این که بنای دولت  داریوش آشوری    
تاکنون نتوانسته است از بازمانده  ،به دلایل گوناگون ،در ایران نیز این سرپرستی و پیشگامی دولتی» :دیگویم

سیاسی، فرهنگی، و  ینا آمادگدلیل اساسی آن  ،گمانیب .ملت مدرن بسازد -یک دولت  امپراتوری ایران
  323«.ملت است -پذیرش صورت اروپایی دولت  آسیایی برای شکستهدرهماقتصادی یک امپراتوری 

است و ناگفته  ملت در ایران -دوباره از آشوری درباره ناکامی خاندان پهلوی در برپایی دولت  دیتأکاین     
 رسدیمو به نظر  گرددیمپیداست که در دوره جمهوری اسلامی نیز در همچنان بر همان پاشنه دوران پهلوی 

 . رودیمملت پیش  -شکست نهایی ساختار دولت  یسو بهن که ایرا
ملت را به  -طبقه جدید برخاسته از انقلاب صنعتی پیشگامی بنای دولت  ،این درست است که در اروپا    

یند بنای ملت ار فر گوید که اینان دمی کید بر تنوع ملی و اتنیکی در ایرانأبه رغم ت ،اما آشوری ،عهده گرفت
یند در ایران فقط این نیست که اکند که علت شکست این فر اند. او فراموش میدولت نادیده گرفته شده -
سازی در ملت –یند دولت ابلکه چون از بیخ و بن نادرست بوده. باید گفت که فر  ؛است «ساختهدولت»

با هم متفاوت بوده است. در آغاز  -ین کشورها ملیتی بودن املیتی یا چندبسته به تک -کشورهای اروپایی 
نداشته است.  رضاشاهکمی از دست ،و امپراتوری پروس ها در فرانسهها و ملیتیند، سرکوب دیگر زبانااین فر 

در شمال « فریز»ه ملیت یا بومیان وابسته ب« فریزی»هزار به هشت -حتی  -های اخیر ها در دههاما آلمان
 کشور»و البته بنای  .اندکاملی داده در شمال این کشور حقوق نسبتا   ملیت سامیها به این کشور و سوئدی

ای بوده که به شکل فدرالیسم تجلی های گذشته نوع ویژهاز زمان سیوئها در سملت –یا دولت  «هاملت –
حتی  و)ملیتی ها کشور چند، هند و دهکانادا، بلژیکداری در ویسی حکومتبعدها این الگوی س .یافته است

از همان آغاز بنای مدل دولت  - اساسا   -رو در ایران ایندیگر در پنج قاره جهان به کار گرفته شد. از (ملیتیتک
س یئگیری از فرانسه باید از الگوی سو سرمشقجای خطا بوده است و به (رضاخانی شکل و شمایل ملت )با -

 - ای جز برپایی ساختار کشورهای شکست این ساختار سیاسی چارهشد. اکنون با ظهور نشانهاستفاده می
 ها در ایران نیست. ملت
به شور ناسیونالیستی  ،«ملت» و مفهوم ایران «کشور»و  «دولت» یر یگشکلدر زمینه  داریوش آشوری    
این شور ناسیونالیستی که در پی یافتن عناصر هویت ملی ایرانی » :دیگویمو  کندیماشاره  «منورالفکران»

 دیچسبیمفصل مشترک ملت ایران و ملیت ایرانی  نیترمهم عنوانبهبه زبان فارسی  یدرستبهبود ناگزیر و 
میراث ادبی درخشانی پشت سر داشت که ایران  تنهانهکه  کردیمیه و بر این عامل یگانگی بیش از همه تک

  324 «.وستیپیم اشیباستانکنونی را نیز به تاریخ 
  :سدینویمهمو در صفحه بعد     

آسیایی بود که در برابر  شکستهدرهمبیستم[ یک زبان ]زبان فارسی در آغاز این قرن 
دبیات و فلسفه و تکنولوژی و اقتصاد و علم و ا یهازبانکه  -جهان مدرن  یهازبان
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شکوهمند  یگذشته رغمبه کهرنگ و رونقی نداشت  تنهانه –سیاست مدرن هستند 
از قالب زبان  خواستیمخود زبانی درمانده و گنگ و بیمار بود و هنگامی که 

هیچ نویسنده  تنهانه ،زبان ملی مدرن در آید صورتبهامپراتوری فرهنگی گذشته 
خام و تقلیدی دنیای  یافرآوردهآن جز  یهافرآوردهکه  نوشتینمبه آن چیز بزرگی 
گذشته  هفتادسالکه در طول شصت  ییهاکوششنبود. امروزه نیز با همه  ماندهواپس

 است یسومجهان یتوسعهبر سر بازسازی و پیشبرد آن شده است هنوز یک زبان کم 
  325 .ننسبت به نیازهای علم و تکنیک و اندیشه مدر 

که به قول ایشان هنوز نیز یک  -درماندگی و گنگی و بیماری  یهایژگیوپرسش این است که زبانی با این     
و ملیت ایرانی  فصل مشترک ملت ایران نیترمهم عنوانبه« یدرستبه» تواندیمچگونه  -توسعه است زبان کم

را چله سودی از پیوستن  هاتیملدیگر  اساسا  نالیستی نیست و در آید؟ آیا این نیز نوعی خودشیفتگی ناسیو 
طی صد سال گذشته چماقی شده است برای فخرفروشی  ییگراباستانبه تاریخ پارس باستان است؟ جز این که 

ساکن ایران؟ و آیا بهتر نبود زبان مدرنی چون انگلیسی را در جامعه  یهاتیملتاریخی و اندک شماری دیگر 
دو زبان فارسی و  کمدستفصل مشترک ملت ایران به کار برد؟ یا  عنوانبهایران  یچندفرهنگو  چندزبانه

 کمدست (از فارسی همچون عربی را )اگر نگوییم برای همه ایرانیان رومندترین یهازبانچرا  ضمنا  انگلیسی را؟ 
به  (با دو زبان مشترک)غانستان ها متکلم به آن در جنوب ایران ممنوع کردند؟ و نیز بر خلاف افبرای ملیون

باشندگان ایران ممنوع  سومکیزبان ترکی آزربایجانی اجازه ندادند تا زبان دوم باشد و آموزش به آن را برای 
 یزبانتکخطای تاریخی  ،پاسخی به آنها نداده است و البته است که داریوش آشوری ییهاپرسشکردند؟ اینها 

  .داندیمایران را درست  یتیچندملور کردن کش
 :در اینجا مثلا  ،های درستی هم کرده استاستنتاج ،او برخلاف بسیاری از همگنان ایرانی خود ،با این همه    
های ارتباطی در عمل مرزهای ملی را بسیار سست کرده و های عظیم تکنیکگمان در روزگاری که جهشبی»

را نیز زیر فشار خود فرو  آهنین و دیوار چین اسر جهان پدید آورده و دیوار  امکانات ارتباطی شگرفی در سر 
اندیشانه با تصور یکپارچگی ملی از نظر زبانی و فرهنگی در سراسر جهان های تنگریخته است ناسیونالیسم

گری مکانیکی شار یکپارچهاند که از زیر فهای قومی و محلی دوباره فرصت یافتهبسا فرهنگبازد و چهرنگ می
چه  چه استالین های سیاسی چه به سبک بیسمارکدوران مهندسی .با زور دولت بیرون آیند و نفسی بکشند

 326 «است.گذشته  چه آتاتورک رضاشاه
بیش از این به حیات خود  تواندینمو امپراتوری پارسی )ایرانی(  هاستیامپراتور دوران ما، دوران پایان     

 دو راه در برابر ایران رونیازارسیده است.  بستبنبه  ملت برساخته پهلوی اول -نیز نظام دولت  .ادامه دهد
و  و یوگسلاوی شوروی روسیه ،مجارستان -ش اتری ،عثمانی یهایامپراتور یلا بله سرنوشت  :کنونی قرار دارد

 –کشور »یا  «هاملت – دولت»فروپاشیده صد و پنجاه سال گذشته دچار شود یا نظام  یهایامپراتور دیگر 
 ملت کنونی کند.  -را جایگزین نظام دولت  «هاملت
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  یرانیامپریالیسم خُرد ا
امپریالیسم حالتی » :دیگویمیک کشور امپریالیستی است؟ دیکشنری کمبریج  امپریالیسم چیست؟ و آیا ایران

در امور سیاسی و اقتصادی  ژهیوبه ،است که در آن یک کشور دارای سلطه یا نفوذ فراوانی در دیگر کشورها
امپریالیسم همانا سیاست، عمل و دفاع از گسترش » :دیگویم دیکشنری میریام وبستر نیز در این زمینه «.است

بر زندگی سیاسی و  میرمستقیغبا تملک مستقیم سرزمین یا سیطره  - ژهیوبه -سلطه یک ملت است که 
 « .ردیگیماقتصادی مناطق دیگر انجام 

. کندیمصدق  ایراناین تعاریف درباره سیاست و عمل هر دو نظام شاهنشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی     
در کشورهای  اشینظامفرهنگی و  ،سیاسی یهادخالتو از  اندکردهرژیم شاه را ژاندارم خلیج توصیف 

تا  کردیمدر آن کشور کمک  جهت سرکوب ملت بلوچ آن نظام به دولت پاکستان .رفته است هاسخنمنطقه 
به رهبری امام موسی صدر و احزاب مسیحی  نیز از شیعیان لبنان .ران آنان را در ایران کنترل کندبتواند هم تبا

به رهبری مصطفی بارزانی  عراق و به حزب دموکرات کردستان کردیمآن کشور حمایت  یگراراستو 
در دخالت نظامی رژیم شاه در  توانیمرا  هااستیسن اوج ای .کردیمنظامی و لجستیکی  یهاکمک
دید. ایران نیروهای پیاده و هوایی به عمان  ظفار بخشیآزادعمان و سرکوب شورشیان جنبش  نینشسلطان

نیروهای  وقمعقلعادامه یافت که با  13۵4تا  13۵1در آن کشور از سال  اشینظاماعزام کرد و عملیات 
با کودتا علیه پدرش به قدرت  1349که در سال  -شورشی پایان پذیرفت و حکومت سلطان قابوس  یگراچپ

 تثبیت شد.  –رسیده بود 
از رهبران  اند. از جمله بهمن نیرومندبرخی از ایرانیان به خصلت امپریالیستی نظام شاه اشاره کرده    

 ,Iranدر همان هنگام کتابی منتشر کرد با عنوان  رانی در آلمانکنفدراسیون محصلان و دانشجویان ای
Imperialism in action  های امپریالیستی شاه را های سیاستکه ویژگی «با عملکرد امپریالیستی ایران»یا

 کرد. تشریح می
نظامی  مسائلتا پایان آن گرفتار  و وقوع جنگ ایران و عراق ۵7پس از انقلاب بهمن  جمهوری اسلامی ایران    
نظامی  -سیاسی  یهاگروه ،نخست پس از انقلاب یهاسالداخلی خود بود. اما در همان  یهایدشوار و 

امی نظ در ایران و خارج از ایران و با حمایت مادی و معنوی و یستانافغانپاکستانی و  ،یمنی ،عراقی، لبنانی
 یهاسالبودند که در  لبنان اللهحزباسلامی عراق و  اعلای اینها مجلس نیترمهم .حکومت ایران شکل گرفت

 تشکیل شدند.  198۲و  1981
به تقویت ساختار نظامی  سر بر کشید. ایران یطلبتوسعهآتش غریزه  ،جنگ یهاشعلهبا خاموش شدن     

 .پیشین در مخیله حاکمان ایران جان گرفت یهاسدهذهنیت مبتنی بر احیای شکوه امپراتوری  .خود پرداخت
بهترین شیوه دفاع را در چیزی دانستند که نام عمق راهبردی بر آن نهادند. این نام دوم  -به گمان خود  –آنان 

علی  ژهیوبههبران ایران سرمشق و دغدغه ذهنی ر  نیترمهم ،امپراتوری صفوی .بود یامنطقه یطلبتوسعه
محرک و مکمل عوامل دیگری چون مصالح اقتصادی، سیاسی  ،این عامل ذهنی رسدیمو به نظر  .شد یاخامنه

 .امپریالیستی در منطقه است یهااستیسو ایدئولوژیک حاکمان جمهوری اسلامی در گسترش طلبی و پیشبرد 
اصرار ایشان  ژهیوبه - خمینی اللهتیآ یهادهیاون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از اصول قان ،گمانیب

 فراهم ساخت.  هااستیسبستر مناسبی را برای اجرای عملی این  -جهت صدور انقلاب اسلامی 
ابق اما رژیم شاه س اندیاسلامناسیونالیستی محرک هر دو نظام پهلوی و جمهوری  یهازهیانگگرچه     
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خود از پیوندهای مبتنی  طلبانهتوسعه یهااستیسجهت اجرای  توانستینم، اشینیردیغماهیت  بهباتوجه
 یشیکهمکه این  ژهیوبه ،اندبردهرا ببرد که رهبران دینی جمهوری اسلامی  یابهرههمان  ،شیعی یشیکهمبر 

 نیز همراه شد.  یگر یانقلاببا چاشنی 
( از همان 198۲-1984آن کشور ) یرساناطلاع( و وزیر ۲000-۲009یر خارجه لیبی )عبدالرحمان شلقم وز    
با رهبران سیاسی و فکری  ،دیگویماو  .داشته است وآمدرفت نخست پیروزی انقلاب بهمن به ایران یهاسال

 نیرحسیممی رفسنجانی و از آن میان با هاش ،مختلفی داشته است یهابحثجمهوری اسلامی ایران دیدارها و 
متفکر آن هنگام اما عناصر  برد؛یم. گرچه او فقط از سیاستمداران نام یاخامنهو علی  و مهدی کروبی موسوی

و  ، حداد عادلالله پورجوادینصر ،سعید حجاریان ،چون عبدالکریم سروش اندبودهجمهوری اسلامی کسانی 
  :اندگفتهکه اینان به او  کندیم دیتأکدر بازگویی خاطرات خود از آن دوره،  عبدالرحمن شلقم .همانند آنان

هیچ  هاعربو  شودیمتشکیل  و ترک رسو فا امت اسلامی از سه ملت اصلی عرب
هیچ  هاعرب .امتیازی ندارند مگر این که پیامبر از آنان است و قرآن به زبان آنان

ندارند؛ پشتوانه تمدنی و میراث فرهنگی ندارند، مردمی بیابانگردند و چیزی جز شعر 
در عهد اموی و ششصد سال در عهد عباسی بر منطقه  صدسال ،به نام اسلاماما آنان 

که چیزی جز جنگ  دانندیم یاهمبستهرا قبایل  هاترکحکومت کردند. ایرانیان، 
 اندانیپارسو تنها ملت در این مثلث که پشتوانه تمدنی و میراث کهن دارند  ،دانندینم

حتی  .تنها ملتی است که فرصتی نیافت تا به نام اسلام حکومت کند اما ملت فارس
اساس زبان فارسی شکل  کرد و قواعد آن را بر یز یرهیپاصرف و نحو عربی را سیبویه 

و رهبری است و این  یگامشیپتنها ملتی است که شایسته  ملت فارس رونیازاداد و 
صت تاکنون به او داده نشده. اما اکنون زمان آن رسیده است که این نقش را بازی فر 

کند. تحرک امروزین آنان در برخی از کشورهای عربی نشانگر اعتقاد آنان بر آن است 
  327این دوران به روی ملت پارسی گشوده است. یهادروازهکه 

پایه  (1969-۲011) در دوره معمر قذافی هم پیمان ایران کشور عرب نیترمهماین سخن وزیر خارجه     
 .ناممیماست که من آن را امپریالیسم خُرد  یامنطقه یهااستیسنظری نظام جمهوری اسلامی ایران در 

و آشکار  میرمستقیغو  بلندپایه ایران به طور مستقیم مسئولانگرچه افزون بر آن، در سالیان اخیر شماری از 
 . اندگفتهو پنهان از عملکرد امپریالیستی جمهوری اسلامی سخن 

شکل  ،در عراق رژیم ایران یهادخالت، پس از سقوط صدام حسین ژهیوبهو  ،پس از پایان جنگ با عراق    
در برابر تظاهرات و اعتراضات سراسری  وایان ایران از رژیم بشار اسدحمایت فرمانر  .به خود گرفت یاندهیفزا

حکومت ایران  یهادخالتزمینه را برای  ،و حمایت از این رژیم در جنگ داخلی سوریه ۲011مردم در سال 
کشورهای منطقه هستند که  هم اکنون چندین گروه نیابتی در عراق و دیگر .کرد ترگستردهدر این کشور 
 شبه استعماری ایران هستند.  یهااستیسابزار اجرای 

و شرط لازم  در ایران هاملتزمینه اساسی استعمار  ،در واقع روابط نابرابر و نامتوازن مرکز و پیرامون    
عنا که در برخی از کشورها به این م .کافی نیستاست؛ اما شرط پیوندهای امپریالیستی با کشورهای دیگر 
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 خیر.  طلبانهتوسعه یهاشیدارد؛ اما گرااستعمار داخلی وجود 
یک امپریالیسم  ،سترگ امپریالیستی جهان یهاقدرتاست و در قیاس با  یامنطقه اساسا   ،امپریالیسم ایرانی    

امپریالیسم ایرانی  .کرد در محدود بودن جغرافیای نفوذش مشاهده توانیم. این را رودیمخُرد به شمار 
کارگزارانش در  یهاکوششو این را در گفتمان رایج نخبگان نظام و  پروراندیمشدن را در سر جهانی آرزوی 

 ،اقتصادی و نظامی توانمند رساختیزعلت نبود اما به  م؛ینیبیمبرخی از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین 
 –در برابر امپریالیسم فرادست  -یف آن از امپریالیسم فرودست راه به جایی نخواهد برد. برخی برای توص

 .اندکردهبل مباهات  ،. اغلب فرمانروایان و فرماندهان نظامی به این ویژگی نظام معترفاندکردهنیز استفاده 
ش 97در سال  «رهنگی ایرانامپریالیسم ف»درباره  اسلامی ایران یجمهور سیرئ ،سخنان حسن روحانی

 آنهاست.  نیترحیصر
چه در شکل شاهنشاهی و چه شکل جمهوری اسلامی  - استمرار خصلت امپریالیستی نظام ایران بهباتوجه    
 عمدتا   - یهاتودهگرچه هم اکنون شاهد عصیان  .در ایران آینده دشوار است طلبتوسعهتصور نظامی غیر  -

هم به نتیجه  هاجنبشاگر این  یاما حت م؛یهستایران  انهیجودخالت یهااستیسعلیه  و عراق نانلب -شیعه 
که  رسدیمبه نظر  رونیازا .برسد تغییر چندانی در ماهیت امپریالیستی حاکمیت ایران پدید نخواهد آمد

متمرکز کنونی به یک نظام  دا  یشدن و تبدیل نظام پادزهر این حالت، تقسیم قدرت میان مرکز و پیرامو 
کمک  هاتیملناشی از استعمارگری مرکز علیه مناطق  مسائلبه حل  تواندیماست. این موضوع  رمتمرکزیغ

 کند و ماهیت امپریالیستی نظام آینده را مهار سازد. 
 ردیگیمی حقوق میان آنها انجام بلرابلر  قصدبهو ملیت غالب کله  هاتیملکشمکش میان این  ندیفرادر     
 به امور زیر اشاره کرد:  توانیم

ش، گفتمان سیاسی و فرهنگی 13۵7ش تا انقلاب اسلامی بهمن 1۲99در بازه زمانی میان کودتای سوم اسفند     
اندان پهلوی تضعیف زبانی و فرهنگی خ یساز کسانیو  وقمعقلع یهااستیساثر  بر غیر فارس یهاتیمل

مذهب شیعه )موجود در قانون اساسی  تنهانه ،۵7در انقلاب بهمن  هاتیملمشارکت همه  رغمبه رونیازاشد. 
 فارسی نیز رسمیت یافت. شد؛ بلکه زبان تثبیلت  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشروطیت

 غیر فارس یهاتیمل، تحرک هاسرکوب رغمبهخست پس از انقلاب و باز دو سال ن نسبتا  فضای  بهباتوجه    
 بود.  ملاحظهقابلگسترده و 

اما با کاهش گستره امپراتوری  ،زمانی زبان فارسی هم در دربار هند حضور داشت و هم در دربار عثمانی    
، ماندهپسبه حاشیه رفته این امپراتوری  یهازبانو  هاتیملقدرت این زبان فروکاهیده است. اکنون  ،پارسی

 . ابندیبازاز مرگ تدریجی خود جلوگیری کنند و اعتبار پیشین خود را  کوشندیم
ای به خود گرفته ها جان تازهویژه در دو دهه اخیر، جنبش این ملیتو به و عراق پس از پایان جنگ ایران    

ها ل این ملیتئظاهرات و اعتراضات آنها اغلب تدافعی و واکنشی بوده و بر فضای سیاسی و طرح مسات .است
های سیاسی مطرح در تراز سایر گفتمانای که گفتمان آنها را همبه گونه ،ثیر گذاشته استأ در داخل و خارج ت

ها ملموس و مهمی را برای این ملیتقرار داده اما از نظر عملی نتوانسته است دستاورد  -و خارج آن  - ایران
اند دولت مرکزی را وادار هنوز نتوانسته ،های دو دهه گذشتهرغم همه کوششبه ،عنوان مثالداشته باشد. به
 حاکمیت و نخبگان برون از آن حاضر نیستند مردمان آذربایجان ،قانون اساسی بکنند یا هنوز 1۵به اجری اصل 

تنها در واقع مانع این کار نه .کندها نیز صدق میدر باره عرب -نوعی به –بنامند. همین امر « ترک»را 
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 .های مخالف درون حاکمیت بلکه اغلب روشنفکران و نخبگان فرهنگی و سیاسی خارج از آن نیز هستندطیف
این به معنای ناکامی مطلق  .بینیمها میدر همه عرصه ها راطلبی ملیتیند برابریاما این مقاومت در برابر فر 
اعتقادی نسبت اعتمادی و بیدر دیواره بی -ولو اندک  -ها توانسته است شکافی نیست و گفتمان این ملیت

 ها ایجاد کند. به حقوق آن
ی چند صدساله ( تجریه تاریخ1 :ها نادیده گرفتتوان در ضعف گفتمان این ملیتچند عامل عمده را نمی    

عنوان زبان ادب و زبان منشیان امنیتی و کاربرد زبان فارسی به - نخبگان ملت غالب در سیطره بر نظام اداری
ثیر أ ( ت۲ .به صفر نزدیک و بلوچستان کمتر و در عربستان در کردستان ،بیشتر و اداریان؛ در آذربایجان

بر  (با محتوای پارسی)گرا ثیر ناسیونالیسم ایرانأ و ت و عرب مذهبان ترکناسیونالیسم شیعی پارسی بر شیعه
. شوندثیرات فوق خارج میأ تری از اینان از دایره تشمار فزون ،روزبهردها؛ گرچه روزویژه بر کُمذهبان و بهسنی
های افزاری حاکمیت کنونی از گفتمان فرهنگی و زبانی ملت غالب که ملیتافزاری و سخت( پشتیبانی نرم3

هایی یکپارچه ملت چیره با جنبش گفتمان نسبتا   ،در پیکار جاری میان دو طرف (4. اندبهرهمحکوم از آن بی
متطابق ندارند. همین امر  منافع کاملا های مبارزاتی و های منفصلی دارند و شیوهروست که گفتمانبهرو

 جدا سرکوب کند. های اتنیکی را جداهر یک از جنبش ،شود تا حاکمیتباعث می
را  امپریالیستی نظام آینده ایران یر یگجهت ،تواندیمدرهم شکستن ساختار فوق و تحقق برابری اتنیکی     

 در پیش است.  هامسافت ،هنوز تا تغییر بنیادین این معادله نگمایبپایان بخشد.  بساچهو کند تضعیف 
 
 



 



 

 فصل هفتم

 در کشاکش تاریخ در آینه دو شاعر و عربستان اهواز
  
 



 



 

 و مملکت مستقل اهواز ناصرخسروو  فردوسی

از  .یک مملکت مستقل اشاره کرده است عنوانبه به اهواز کتاب شاهنامه یجایجادر  ابوالقاسم فردوسی
  :جمله در این دو شعر

 و از رومیان و اهواز ز ایران –دوصد مرد بگزید اندر میان     
 وز هر میان  و اهواز ز ایران -بیرون شد از رومیان  چو صد مرد    
 از آن سی دو رومی و دو پارسی  -از ایشان دلاور گزیدند سی     
 شاهنامه «زیخسروپروپادشاهی »و بیت دوم و سوم در بخش  «و اسکندر دارا»بیت نخست در داستان     

و  مفهومی جدای از ایران که اهواز دهدیمدر دو بیت نخست به شکلی آشکار نشان  فردوسی .است آمده
در  وضع اهوازآن را بر  احتمالا در دوره ساسانیان است که  داشته است. اشاره فردوسی به مملکت اهواز روم

  .زمانه خود در قرن چهارم هجری نیز منطبق دیده
 بر این امر است.  یدییتأنیز  (جلال خالقی مطلق تصحیح) فردوسی این سه بیت منقول از شاهنامه    
  آن سود جستن سرآمد زیان بر –بشد تیز با لشکر خوزیان     
 فرستاد بسیار سود و زیان  -وزان پس بهر کشور خوزیان     
 ز لشکر کسی را نیامد زیان  -رفت تا کشور خوزیان  همی    
و مکاری از ما  میستینگریمباز شدیم و از تعجب به کار دنیا  یاگوشهما به »: سدینویمنیز  ناصرخسرو    

که او را ابوالفتح على بن  ز آن که وزیر ملک اهوازو هیچ چاره ندانستیم ج خواستیمسی دینار مغربی 
آمده با ابنا و حاشیه و آن  اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام به بصره گفتندیماحمد 

  328«.جا مقام کرده اما در شغلی نبود
مستقل بوده  نیز اهواز -نیمه نخست قرن پنجم هجری  -نگام که در آن ه دیآیمبر  ناصرخسرواز این متن     

مقامی نداشته  ناصرخسرواست و شاهی داشته و وزیری به نام ابوالفتح على بن احمد که البته هنگام دیدار با 
 است. 

 رفتیماز امپراتوری عباسی به شمار از نظر سیاسی وجود خارجی نداشت و بخشی  ایران ،در این دوران    
یک امارت  عنوانبه -اما  - اهواز .افتییمفرهنگی بود که در ادبیات فارسی شعوبیه نمود  صرفا  و مفهومی 

ین امیرنشین عربی بنیادگذار ا قرار داشت. عفیف بن دبیس اسدی اسدیبنشبه مستقل زیر حاکمیت خاندان 
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ه عباسی بود و در الطائع بالل   روزگارهمسال حکومت. او  66سال عمر کرد و  80بود که طبق گفته ابن اثیر 
بود و امارت ایشان به امارت یا  شهر اهواز اسدیبن تختیکرد؛ اما پا سیتأسرا  شهر حویزه ،قرن چهارم هجری

 معروف بود.  اهوازمملکت 
 :است از فردوسی شعرهای زیر نیز درباره اهواز    
    1 
  تا قندهار نخواهد ز اهواز -که باشد که پیوند سام سوار     
    ۲ 
 و ری  بیاورده از پارس و اهواز - و می یک ایوان همه جامه رود    
    3 
 گشتند زو شادکام  به اهواز -یکی شارستان کرد نوشاد نام     
    4 
 رفت  اندر آمد به اهواز ز روم -د روز هفت ببالتوینه در ب    
    ۵ 
 بدو اندرون کاخ و بیمارستان  -کرد آن سیم شارستان  ه اهوازب    
    6 
 بر کدخدای  که گردی بر اهواز -انبازش آمد به جای  کيكي پا    
    7 
 سراسر جهان زو پر آواز شد -شد  تالیان سوی اهوازیز ه    
    8 
 بکرد و برآورد بیمارستان  -شارستان  کتا پارس ي از اهواز     
    9 
 ز خاور ورا بود تا باختر  - و مرز خزر سیوم پارس و اهواز    
    10 
 و در باز کرد  به پارس و اهواز -های سلیح نبرد همه گنج    
    11 
 داشت  همی گوش و دل سوی اهواز -به بیچارگی دست ازان بازداشت     
    1۲ 
 باهواز رفتند تازان چو گرد  -برین گونه سرگشته آن هفت مرد     
 .استنباط کرد توانیم یا حتى مفهوم استقلال آن را در این شعرها کمابیش هویت متمایز مملکت اهواز    

فرهنگی  بخشی از مفهوم ایران که اهواز دهدیمنشان  - میرمستقیغمستقيم يا  یاوهیشبه  -متون ادبی فوق 
 آن هنگام نبوده است.  
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  مهضمی -3مستعمره نیمه -۲مستقل  -1 :تاریخی مملکت عربستان ندیفرا
 مشعشعی مملکت مستقلی را بنیاد نهاد که چندی بعد نام عربستان م( محمد بن فلاح 1440ق ) 844در سال 

خاندان مشعشع تا هنگام  .حجاز را در بر گرفت رهیجزشبهو شرق  شرق عراق ،گرفت و جنوب غرب ایران
 حاکم عربستان بودند.  ،محمره و آلبوکاسب در ش سلسله کعبیان در فلاحیهپیدای
خطای ادعای احمد  ،با استناد به این کتاب رهُربرُن «نظام ایالات در دوره صفویه»من در بررسی کتاب     

توسط شاه اسماعیل اول صفوی را نشان دادم و نیازی  329«.مشعشعيان به هم زدن استقلال»درباره  کسروی
 ،کنند. به هر حالنگاران دیگری نیز هستند که این سخن کسروی را نفی میبینم. البته تاریخبه تکرار آن نمی

پس از شکست نیروهایشان در برابر  یانگوید که مشعشعرن با استناد به منابع تاریخی فارسی میهربُ رُ 
و شوشتر را از دست دادند و نه  فقط دو شهر دزفول (م1۵08 -9) 914در سال  لشکریان شاه اسماعیل صفوی

دفاع کردند و این شهر  -پایتخت مملکت  - از حویزه گوید که مشعشعیانا. او میر  مملکت عربستانهمه 
 به نوعی دیگر و بر -یکی روسی و دیگری ایرانی  -همین سخن را دو پژوهشگر  .در دست آنان باقی ماند

شاه اسماعیل وارد منطقه »کنند: کید میأت مصنف ،و ف ؛اند. ا، و، آکوپیانشناسی بیان کردهاساس علم سکه
در جنگ با نیروهای  [فرزندان محمد موسس خاندان مشعشع]ق ، علی و ایوب 914شد و در سال  [عربستان]

 [،برادرش] و بدران [بن فلاح بن محسن] شاه اسماعیل کشته شدند. پس از بازگشت شاه اسماعیل، ماجد
که خواهیم و چنان 330«.فرمانروای حویزه شد حاکم دزفول و ماجد ،دزفول را از صفویان پس گرفتند. بدران

بن فلاح در این دوره در حویزه حاکم بوده و سکه زده است. شماری از پژوهشگران را نظر آن  دید مولا ماجد
کله بله  - است که شهر حویزه فقط چند روز در دست لشکریان شاه اسماعیل بود و سپس توسط مشعشعیان

 پس گرفته شد.  - پناه برده بودند ان جفیرهلور حویزه و بیای
 که قصد اشغال مملکت عربستان -توانست نیروهای عثمانی را  ق( ارتش مشعشعیان948م )1۵41در سال     

قادر به  ،پایداری اهوازیانکنند؛ اما با را اشغال  هو بصر  این نیروها توانستند بغداد .شکست دهد -را داشتند 
بن مطلب فرمانروایی مملکت عربستان را به دست گرفت.  م مبارک1۵88اشغال مملکت آنان نشدند. در سال 
م با 1609عربستان بازگرداند. این مملکت در سال  را به مملکت مستقل او توانست دو شهر شوشتر و دزفول

م( به عهد زرین 1۵88-1616) دوره حاکمیت سلطان مبارک .هم پیمان شد، بی آن که تابع آنان شود هایپرتغال
خاورشناس برجسته  - میهااوپنماکس  «نانینشهیباد»به نقل از کتاب  ترشیپ .تاریخ مشعشعی معروف است

 . امآوردهو استقلال مملکت عربستان  نظر او را درباره مولا مبارک -آلمانی 
ر دیگری از فرمانروایان مشعشعی نیز در شما ،و البته به جز او ؛به نام خود سکه زد او در شوشتر و دزفول    
 مؤسس الدولة المشعشعية واعقابه فى عربستان»در کتاب  اند. جاسم حسن شبرهای مختلف سکه زدهدوره

برجای مانده است. البته احمد  گوید که از مشعشعیانهایی با نام امامان شیعه سخن میاز سکه «وخارجها
باید دانست که از پیشینیان ایشان  درباره سکه زدن مشعشعیان» :نویسداو می .را نظر دیگری است کسروی

هایی دیده شده که ه سکهالل  ولی پس از فرج .ایمندیده اند ماسكه دیده نشده، اگر هم زده [ه بن علىالل  فرج]
 ،هلا اله الا الل  'در دست خود دارم که در یک روی آن در کناره عبارت  108۵هایی به تاریخ از جمله من سکه
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آشکار  108۵ و ارقام 'ضرب حویزه'و در روی دیگر عبارت  'هعلی ولی الل  'و در میانه عبارت  'همحمد رسول الل  
  331 «.شودخوانده می

 ورزی یا واقعا  را ندیده یا خود را به ندیدن زده شاید از غرض های مشعشعیانسکه اگر احمد کسروی    
در  - از تهران از مسکو و مصنف آکوپیان -شده شناسی یاداما دو پژوهشگر علم سکه .ناآگاهی او بوده باشد

اند نوشته (که کسروی ندیده است) های دوران نخستین حاکمیت مستقل مشعشعیانجستار خود درباره سکه
ها ایی از سکهاین پژوهش با تصویره .در لندن منتشر شده «شناسی شرقیانجمن سکه»که در نشریه تخصصی 

( انجام گرفته ق8۵8-861) در دوره مولا علی بن محمد مشعشع نخستین ضرب سکه مشعشعیان .همراه است
تحول نظام پولی مملکت  با توجه به ق(870-90۵) بن محمد مشعشع است. نیز در دوره سلطان محسن

 در دوره سلطان فلاح بن محسن ،سانضرب شده است. به همین های مشعشعیانترین سکهمتنوع ،عربستان
در بازه  ح و پسرش مولا ماجدهای مشترکی به نام سلطان فلا نیز سکه .ق( سکه ضرب شده است90۵-91۲)

يا  نام شوشتر یا دورق :این موارد نوشته شده است ،هاضرب شده است. بر هر روی سکه (ق908-91۲زمانی )
؛ «عدل السيد مجيد»؛ «ل السلطان الاعظم فلاح بن المحسنعد»؛ «السلطان العادل محسن»؛ دزفول

محمد »؛ «في الحضرة/همحمد رسول الل   ،هلااله الا الل  » ؛«ه سلطانهعدل/سلطان الاعظم فلاح بن المحسن/خلدالل  »
السلطان »؛ «ه عليه المحاذر آمينالسلطان الاعظم الل  » ؛«دزفول/المهدى/ابن المحسن» ؛«على والحسن والحسين

 . «هبن المحسن/خلدالل  ی/المهد عادل/ماجدال
شده است و از نام سلطان اعظم استفاده  که فلاح بن محسن جانشین سلطان محسن دهدیمنشان  هاسکه    

ذکر نام شهرهای الحضرة  .بوده است پایتخت مشعشعیان یزهعنوان و توصیفی برای حو «الحضرة» .کرده است
نشانگر مناطق زیر سیطره فرمانروایان  هاسکهروی  و.. بر بصره ،، شوشتر، واسطدزفول ،)حویزه(، دورق

  332.مشعشعی بوده است
رود. ضرب سکه در سال های عمده یک دولت مستقل به شمار میگمان ضرب سکه یکی از ویژگیبی    

 .زمان است با بار دوم حکومت سید علیخان بن خلفدیده، هم م( را که احمد کسروی1674-167۵ق )108۵
توسط فرمانروایان مستقل مشعشعی  اساسا   -که در بالا به آن اشاره شد  -های مختلف ضرب پول در دوره

های استقلال در دوره اداری عربستان -در باره وضع سیاسی  رنهربُ ییدی بر سخن رُ أانجام گرفته است و ت
 است. 

نیز لااقل در نیمه  در اهواز» :سدینویمدر کتاب خود با استناد به کتب تاریخی فارسی آن دوره  رنهربُ رُ     
و باید بدانیم که  میخوریمدوم قرن هفدهم مسیحی که برابر است با یازدهم هجری به حکام مستقلی بر 

  333« نبوده است. این منطقه از نواحی تحت فرمان والیان عربستان
های حادی میان حاکمان کشمکش ،قرن هفدهم، طی پنجاه سالاین امر محتمل است زیرا در نیمه دوم     

 و ،دو بار نامتناوب (م16۵0از سال )ای که طی این مدت سید علی بن خلف به گونه ،در گرفته بود حویزه
ند. ام( در حویزه حکومت کرده170۲ه بن علی )تا سال الل  ه بن علی و فرجنیز سید حیدر بن علی، سید عبدالل  
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هستند  «مستقلی حکام»همان  از تابعیت حویزه بیرون آمده بود. خاندان آل خمیس احتمالا امیرنشین اهواز
در اوایل قرن هجدهم،  افشار هنگام حمله به عربستان بودند و نادرشاه که در آن هنگام در منطقه اهواز

 تبعید کرد.  دستگیر و به خراسان را در اهواز -ناصر بن حميدان  -سرکرده آنان 
 شکست دهند.  -به کمک دولت عثمانی  -م نیروهای مشعشعی توانستند ارتش صفوی را 16۲۵در سال     
صفوی و  یهادولتو سلطان مراد میان  در دوره شاه صفی ق( عهدنامه زهاب1049)م 1639می  17در     

را در  استقلال دولت مشعشعیان ،هر دو دولت، این عهدنامه موجببهبه امضا رسید.  نیریقصرشعثمانی در 
 رسمیت شناختند.  به عربستان

در  .را تصرف و آن را به قلمرو امارت خود ملحق کرد بصره ،بن على مشعشعی اللهفرجم 1694در سال     
را  -محمد بن عبدالله مشعشعی  -حمله کرد و امیر آن مملکت  افشار به عربستان م نادرشاه173۲سال 
 ت. کش
استفاده کرد و به تحکیم وضع  در سه سال واپسین حکومت نادرشاه دادهرخ ومرجهرجمولا مطلب از     

اما  .ادامه یافت 176۲اعلام استقلال کرد که تا سال  -هنگام مرگ نادر  - 1747خود پرداخت و در سال 
 قوت و قدرت یافت.  در فلاحیه ان بنی کعبخاندان مشعشع رو به ضعف نهاد و خاند جیتدربه
درباره او  ترشیپامیر سلمان بن سلطان کعبی است که  ،در عربستان از مقتدرترین حاکمان بنی کعب    

اروپایی توانست استقلال کامل مملکت  سانینوسفرنامه. او به گواهی اغلب پژوهشگران و امکردهصحبت 
 عربستان را حفظ کند. 

 : سدینویمچنین  درباره شیخ سلمان ه جزایریسید عبدالل      
ول نزاع و جدال و امتداد راقم حروف از ط [م17۵۵ق = ] 1168در اواخر این سال 

تفرج غموم و تسلیه کروب  قصدبهرسانیده هم  حرب و قتال نهایت کدورت و ملال به
گردید و در اثنای طریق شیخ  روانه بصره و هموم اختیار مسافرت و از راه دورق

عبی را که از نجبای روزگار و اکابر فرخنده آثار است بن ناصر ک عثمان بن سلطان
ملاقات و حسب التكليف او چند روزی در محل او توقف و بعد از آن روانه حضور 

برادر او که به سوابق صداقت اختصاص داشت گردید و از آثار عظیمه  شیخ سلمان
است که بر رود کرن بسته و به چوب و نی و خاشاک به نحوی آن را مضبوط  او بندی

و محکم نموده است که کارگذاران شوشتر به سنگ و ساروج نتوانند نمود والحال مدار 
نخلستان و مزارع برنج و سایر حبوب  قدرآنآبادی جميع محال قریبه بر آن است و 

از اطراف مجتمع گردیده که در ازمنه صیفی در آنجا متجدد شده و رعایا و زارعین 
به حدی است که در محال تصرف او  سالفه هرگز نبوده و حسن سیاست شیخ سلمان

اعمی طبقی از طلا  یافهیضعرسانیده است و  مه الطرق وجود عنقا بهدزد و قطاع
باشد  تواندینماز دیهی به دیهی رود احدی متعرض حال او به سرنهاده در شب تاریک 

و با حکام و اعیان بصره طریقه موافقت و مسالمت پیموده و اکثر اقطاعیات و اربابان 
 334 .باشندیمآن حدود بلامنازع در تصرف او 
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 ،محال. نای اندوه استهمگی به مع ،و كروب و هموم ،است و غموم جمع غم رود کرن همان رود کارون    
  .یا نواحی است و محال قریبه به معنی نواحی نزدیک است هامحلهجمع 
تفریح  قصدبهاز جنگ و جدال مستمر در شوشتر خسته شده بود و  -راقم حروف  - تذکره شوشتر مؤلف    
با دو تن از امیران  (کنونی شادگان) در دورق .شودیم ا راهی بصرهو از آنج از شوشتر به دورق ،ییزداغمو 

. و دومی کندیماز او یاد  زیآمشیستاکعبی که با حالتی  . یکی شیخ عثمان بن سلطانکندیمملاقات  عربستان
بسته  چرا که سدی بر رود کارون ،کندیمرا نثار او  یتر فزونبرادر شیخ عثمان است که ستایش  شیخ سلمان

 توانستندینمشوشتر همانند آن را با سنگ و ساروج  سازپلبود که از چوب و نی و خاشاک است که مهندسان 
این سد را که در نزدیک روستای سلمانه ساخته شده بود، مایه آبادانی کشاورزی و رونق اقتصادی  بسازند. او

زندگی  ،و زراعت برنج و حبوبات دانسته است. در عهد امیر سلمان بن سلطان هانخلستانو باعث ایجاد 
به نام امیر سلمان بن این روستا را  .بوده است که در روزگاران پیشین نظیر نداشته است یاگونهبهمردم 
در این عهد وجود دزد و راهزن، حکم کیمیا را داشته است و اگر زنی نابینا با طبقی  .انددهینامسلمانه  ،سلطان

 شیخ سلمان .تعرض به او را نداشت جرئت کسچیه رفتیمدر شبی تاریک از دهی به ده دیگر  ،از طلا بر سر
بزرگ آن مناطق در اختیار  یهانیزماست و اغلب  کردهیمبا حاکمان و اعیان بصره با دوستی و مسالمت رفتار 

 تابع او بودند.  ،داراننیزماو و بیشتر 
 به عربستان زند خانمیکرنتوانست این آبادانی و امنیت و پیشرفت را تحمل کند.  حکومت مرکزی شیراز    

 رغمبهاما  .شدند هانخلستانحمله کرد و لشکریانش، سد سلمانه را تخریب کردند و باعث ویرانی مزارع و 
 ینینشعقبوادار به  قشون زندیه را شکست دادند و آنان را ،، سرانجام نیروهای شیخ سلمانهاخسارتاین 

 کردند. 
 ،خان زند را نکوهش کردهاین کار کریم -گرایی حاد مشهور است که به ایران - حتی احمد کسروی    
حفار را بنیاد کرده بند سابله را که گفتیم ژ ها درنگ داشت دخان تا زمانی که در آن نزدیکیکریم»نویسد: می

های کاریولی این کار از سیاه .بود بشکست 'نمونه سد اسکندر'ساخته و به گفته تاریخ زندیه  شیخ سلمان
  335 «.خان استکریم
که یکی از منابع مهم  «ربع رهیجزشبهعُمان و  ،فرهنگ خلیج»در کتاب خود به نام  جان گوردون لوریمر    

 : دیگویمکعبی چنین  تاریخی و جغرافیایی است درباره شیخ سلمان
به طول انجامید ]...[ سلمان بلا استفاده از نزاع میان مقامات  1766تا  173۵دوران فرمانروایی سلمان از »    

 یامنطقه بلامنازعپس از مدت کوتاهی رهبر  بیترتنیابهتوانست استقلال خود را حفظ کند و  ایرانی و ترک
و حتی هندیان امتداد  جراحی ،معروف است و دامنه نفوذش تا اهواز و محمره شود که امروز به فلاحیه

و عثمانی به سود خویش  از رقابت و کشمکش میان ایران این است که شیخ سلمان قصد لوریمر 336«.داشت
. کردندیماز این شگرد استفاده  ی از فرمانروایان عربستانو این البته منحصر به او نبود و شمار  گرفتیمبهره 

 .امگفتهسخن « و سایر امیران كعب شیخ سلمان ،هشیخ عبدالل  »دربلاره جانشینان سلمان بن سلطان در بخش 
 . بردیماز آن با عنوان اشغال محمره نام  که لرد کرزن مپرداز یمدر اینجا به رویداد مهمی 
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  تاریخ عربستان گاهگره ،توسط ایران اشغال محمره
بنا کرد. او که از خاندان آلبوکاسب  راکسشهر کهن خا یهارانهیورا بر  محمره ،یوسف بن مرداو 181۲در سال 
-1881بن مرداو ) برادرش جابر .جدا کرد را از حکام کعبی فلاحیه حساب خود جیتدربه رفتیمبه شمار 

 یهانیرنشیاممحمره قدرتی بسازد که بتواند سایر  ( توانست با سیاست و کیاست خود از امیرنشین1796
با بندر  اشیتجار بندر محمره و رقابت  کیتیژئوپلرا به سود خویش تضعیف کند. موقعیت  مملکت عربستان

و قاجار قرار گیرد. در کمتر از  بریتانیا ،عثمانی یهایامپراتور  یهارقابتباعث شد تا این شهر در کانون  بصره
سه جنگ بر سر تصرف این شهر و نقض استقلال عربستان انجام شد که در نهایت به سود  ،بیست سال

امر دیری نپایید و  نیکردند؛ اما امحمره را اشغال  1837نیروهای عثمانی در سال  .امپراتوری قاجار تمام شد
 ن شهر را اشغال کردند. قاجار ای محمدشاهلشکریان  1841در سال 

  :سدینویمدر این زمینه  لرد کرزن    
وصف حالش  ،نابکار که لیارد به فرماندهی معتمدالدوله لشکر ایران 1841در نوامبر 
وی سپس  .آنجا را اشغال کردند ،خود برای ابد باقی گذاشته است باکیبرا با سبک 

اما وقتی که جنگ تمام  ،لشکر کشید حوالی کارون طایفه بنی کعب یهاعرببر ضد 
مالکیت آنجا را ادعا و استدلال کردند که این شهر بر کرانه اصلی کارون  هاترکشد 

حفر کرده  العربشطواقع نشده، بلکه در ساحل کانالی است که در کرانه شمالی 
نیز از تخلیه آنجا امتناع و اظهار  [بودند. ایرانیان ]پارسیان در اصل انگلیسی کتاب

زیرا که این شهر در  ،کردنلد کله احلدی قادر نیست جای مجرای مزبور را تعیین کند
لیارد  .حقیقت در امتداد عادی ساحل کارون و دهانه طبیعی آن واقع شده است

 ریوزنخست نایی کاملی که راجع به آن منطقه داشت از طرف لرد ابردینآش واسطهبه
وی توصیه کرده بود که  .شد که گزارشی درباره این اختلاف تهیه کند مأمورانگلیس 

از ایران حمایت نمود و دولت انگلیس  ا  یقوولی دولت روس  ،آنجا به عثمانی داده شود
را در دست ایران باقی گذاشته  محمره عهدنامه ارزروم .پیروی کرد هم از رویه روسیه

  337 همواره در تصرف این دولت بوده است. پسازآنکه 
گرجی معروف  منوچهر خاندالدوله توصیف شده همان معتم «نابکار» که توسط کرزن این معتمدالدوله    

  .مشهور یرحمیبخشن و  و به خوی داندیماست و چند زبان  از گرجستان اساسا  به اخته است که 
و  ارها از تصرف محمرهکاشانی ب یمحمدتقاصفهانی و  الملکنجمهمچنان که دولتمردان ایرانی نظیر     

 هندوستان و وزیر خارجه بریتانیا السلطنهبینا (189۵-19۲۵) در اینجا نیز لرد کرزن ،اندگفتهسخن  عربستان
  .محمره «اشغال» :کندیماشاره  «تصرف»به چیزی شدیدتر از 

مُلکی  ،مودهنحال هم چندان تفاوتی با سابق ن» گزاره مشابهی را گزارش کرده است: ،الملکنجمعبدالغفار     
 اسباب آباد کردن فلاحیه .نوسیمأ هنوز غیر م صد سال تصرف اقلا دانند و بعد از یککه هنوز ما را بیگانه می

 -از اشغال محمره  لرد کرزن 338 «.، اول ساختن بازار و کاروانسرا و حمام استو اهواز و حویزه و محمره
لک عربستان و البته معنای هر دو کل مُ  «تصرف»از  الملکگوید و نجمسخن می پایتخت مملکت عربستان
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مداران و های سیاستدقیق نیست و نه تنها با نوشته الملکنجم «صد سال»اما مدت  .یکی است
یرانی همچون احمد نگاران ابلکه با سخن تاریخ ،مطابقت ندارد نویسان اروپایی چون لرد کرزنسفرنامه
خوانی ندارد. به نظر نیلز هم -انند می دنوعی مستقل به شاهرا تا زمان فتحعلی که بنی کعب - کسروی

ی اشتباه م ،م و آمارهای ذکر شده در سفرنامه عربستاندر اینجا نیز همچون برخی از ارقا الملکنجم ،رسدمی
 «شبه استقلال»از این رو نقطه آغاز بازه زمانی  .است نه صد سال «چهل سال» ،مدت تصرف ،و اساسا   کند

به عربستان  الملکو از آن سال تا هنگام مسافرت نجم .است 1841عربستان همان سال اشغال محمره در سال 
 چهل سال فاصله بوده است.  1881در سال 

 شکل قانونی به خود گرفت و محمره و کل عربستان اشغال محمره ،با انعقاد عهدنامه ارزروم 1847در سال     
پس از اسلام این نخستین » :در اهمیت این عهدنامه چنین می نویسد احمد کسروی .جار شدتابع دولت قا

اندازی در زمینه دست شناخته شد و از این سپس دستاویزی برای والیان بغداد بار بود که سرحد غربی ایران
  «.دننماباز  ن عشایر خوزستانبه خاک ایران و فتنه انگیزی در میا

 یهایامپراتور نه جزو  یاعهدنامهدر هیچ  مملکت عربستان ،1847مفاد سخن کسروی این است که تا سال     
قلال کامل مملکت عربستان این عهدنامه به است .است و نه امپراتوری عثمانی رفتهیمبه شمار  حاکم بر ایران

 339 .امپراتوری قاجار قرار داد هیالحماتحتپایان داد و آن را 
 نشاندهدست مستقل و نظرا   عملا را به فرمانروایانی  فرمانروایان عربستان ،1841در سال  اشغال محمره    

بن مرداو و جانشینانش را  حاکمیت جابر ،طی فرمانی 18۵7در سال  شاهنیناصرالد .حکومت قاجار بدل کرد
 دیتأکدر محمره به رسمیت شناخت و بر تبعیت محمره و مملکت عربستان و استقلال داخلی این مملکت 

مستقل  عملا بن مرداو  جابر ،دیآیمتمردان ایرانی و اروپایی بر و دول نگارانخیتارو همان گونه که از آثار  .کرد
برای تغییر این قاعده به جایی نرسید  شیخ خزعل یهاکوشششاه قاجار.  نشاندهدستنظر ظاهری بود؛ اما از 

بیش  شد. وابستگی مزعل به تهران دیار خاک عربستان ضمیمه ایران، به آن و سرانجام با یورش نظامی رضاشاه
 و حتی بیش از برادرش، خزعل بوده است.  ،از پدرش جابر

که تا سال  انددانسته - توسط دولت قاجار - را آغاز استعمار عربستان اشغال محمره ،برخی از پژوهشگران    
 ،عمده نظام استعمار کلاسیک یهایژگیوش( ادامه یافت. اما این تعریف دقیق نیست، زیرا از  1304) 19۲۵

ست که سلطه استعماری یک امنیتی و پلیس کشور استعمارگر در کشور مستعمره ا یهادستگاهوجود ارتش، 
. در حالت مملکت عربستان در بازه زمانی یادشده شاهد چنین سازدیمکشور بر کشور دیگر را ممکن 

ستان چیزی در عرب - الملکنجمبه گفته  - تیاهمیبجز ساخلوهای  و دولت مرکزی تهران میانبوده یادهیپد
و نیروهای پلیس عربی  یهزارنفر دهشاهد تشکیل یک ارتش عشایری  ،نداشته است. حتی در دوره شیخ خزعل

 هستیم؛ گرچه این ارتش، سنتی بود نه مدرن. 
و وابستگی  رود که به اشغال محمرهمیبه شمار  ناقض عهدنامه زهاب 1847در سال  عهدنامه ارزروم    

 ،شاید بتوان عربستان را در این بازه زمانی .قاجار شکل قانونی بخشید به ممالک محروسه مملکت عربستان
است که خاندان  گفتنی .از نظر سیاسی مستقل و از نظر قانونی وابسته به دولت قاجار به شمار آورد

سر آرنولد ویلسون درباره وضع عربستان در عهد واپسین حاکم این  .اندای از کعبیانخود شاخه ،آلبوکاسب
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شبیه همان تفاوتی که  ،تفاوت دارد ،عربستان کشوری است که با پرشیا»نویسد: می خاندان یعنی شیخ خزعل
دیپلمات  ،سر آرنولد ویلسون دانشگاه کمبریج آمده است. این متن در تاریخ ایران «.رددا اسپانیا با آلمان

ایران کنونی است و عربستان  ،پرشیا. م بود1918 - 19۲0در باره زمانی  بریتانیایی و حاکم بریتانیایی عراق
  340نام گرفت. به ایران ضمیمه شد و خوزستان همان مملکت یا کشوری است که با نیروی نظامی رضاشاه

 ترکنندهشوکه زیچچیه» :سدینویم «یاحرفهدیپلمات  سرپرسی لورین»کتاب  مؤلفنیز گوردون واترفیلد     
برویم و متوجه شویم که در آنجا هیچ قدرت خارجی  فارسجیخلاز بنادر  یا یکی از آن نیست که به عربستان

 یاگستردهشکل به  کنندیمکه در سواحل زندگی  رعایای ایران .حضور ندارد -تحت هیچ عنوانی  - جز بریتانیا
و چنانچه به  ،برای آنان مهم هستند دوردستوخ قبایلشان بیش از شاه و شی ،نه نژاد ایرانی ،هستند عرب

اگر چیزی بخرند یا بفروشند اغلب با روپیه معامله  ،کنندیمانگلیسی صحبت  ،زبان خارجی سخنی بگویند
 «است. ترکینزد ، هند برای آنان از تهرانانددهیشندیگر را فقط به نام  یهاقدرتآنان نام  .تا تومان کنندیم

دیپلمات و کنسول بریتانیا در تهران  Victor Malletگوردون واتر فیلد این گزاره را به نقل از ویکتور مالت 
 341. کندیمم ذکر 1919-19۲۲در بازه زمانی 

عربستان در  .گذردیمم( پانصد و هشتاد سال ۲0۲0م تاکنون )1440در  از آغاز برپایی مملکت عربستان    
جزو ممالک )سال را به شکل مملکت محروسه  1۲3سال را به شکل مستقل؛ حدود  36۲حدود  ،این مدت
 بوده است.  سال ضمیمه کشور ایران 9۵و  (محروسه

م( در 1847-19۲۵سال ) 78زند؛ و سال در دوران افشار و  13سال در عهد صفوی؛  3۲ مملکت عربستان    
زند  ،افشار ،صفوی یهایامپراتور سال به شکل مملکت محروسه در چهارچوب  1۲3عهد قاجار و در مجموع 

 سال از استقلال داخلی و خودمختاری تام برخوردار بوده است.  1۲3و قاجار بوده است. عربستان در این 
سال و  1۲3مجموع  با کسربوده است.  ( را ضمیمه ایران19۲۵-۲0۲0)سال  9۵ ،ساله۵80نیز از این تاریخ     
 است.  مدت استقلال مملکت عربستان میرسیمسال  36۲سال به رقم  ۵80سال از  9۵
 70 :صه کردرا چنین خلا  (1440-۲0۲0در بازه زمانی ) حقوقی مملکت عربستان -وضع سیاسی  توانیم    

سال  37سال استقلال در پسا صفوی؛  11۲سال استقلال در عهد صفوی؛  180سال استقلال در پیشاصفوی؛ 
 9۵در عهد قاجار و  استقلالشبهسال  78در پسا صفوی؛  استقلالشبهسال  13در عهد صفوی؛  استقلالشبه

  .سال الحاق در دوره پسا قاجاری
م آغاز و تا معاهده 17۲۲صفوی در  نی است که از سقوط شاه سلطان حسینقصد من از پساصفوی بازه زما    

در دوره قاجار یک مملکت  مملکت عربستان ،. بله بلاور نگارنده این سطورابدییمم ادامه 1847در  ارزروم
 پسا قاجار هم شامل دو دوران پهلوی و جمهوری اسلامی است.  .رودیمبه شمار  مستقلمهین -ستعمره نیمه م

 16مستقل و نیمهدرصد  ۲1در صد مستقل،  63 ،سال تاریخ خود ۵80از این  به سخنی دیگر عربستان    
 بوده است.  درصد ضمیمه ایران

آخرین  ،شيخ خزعل بن جابر ،لشکر کشید و با قدرت نظامی به عربستان ،پهلوی رضاشاهش  1304در سال     
 خوزستان نام مملکت عربستان به استان .فرمانروای عربستان را برانداخت و خودمختاری این خطه را نقض کرد

                                                           
340 Gershevitch,llya; Yarshater, Ehsan; Frye, Richard, N;and more; The Cambridge History of Iran, from Nadir Shah 
to the Islamic Republic;Cambridge University Press; 1990, P419 
341 Waterfield, Gordon; Professional Diplomat Sir Percy Loraine of Kirkharle; John Murry Publishers Ltd, 1973, P76 
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حاکمیت سیاسی  ،تغییر یافت. مملکت عربستان از حالت نیمه مستعمره به حالت ضمیمه درآمد و ملت عرب
 حقوقی تحمیلی و جابرانه تاکنون ادامه دارد.  -خودرا از دست داد. این وضع سیاسی 

وابستگی ملت  یهادورهکه  دهدیم( نشان محمره ،فلاحیه ،حویزه) بررسی ششصد سال تاریخ عربستان    
 یهاورشیبرخاسته از  ()حدود دویست و هجده سال حاکم بر سرزمین پارس و ایران یهاخاندانبه  عرب

 محمدشاهگرفته تا  زند خانمیکرو  وهی مردم عرب بوده است؛ از نادرشاهتجاوز و کشتار گر  ،نظامی، تخریب
  .پهلوی رضاشاهقاجار و 

 
 
 

  تنها شاهد اهوازی قتل شیخ خزعل ،حاكم منطقه بنی طرف
نامیده  به شهرستانی که اکنون دشت آزادگان رضاشاهتا اواسط دوره  تا دهه چهارم قرن بیستم یعنی یکم:

 «.خفاجیه» گفتندیم -مرکز این شهرستان  -و به سوسنگرد  «و حویزه بنی طرف»منطقه  گفتندیم شودیم
در  «بنی طرف و حویزه»نام  .ش است1۲90که متولد  امدهیدهم  -نوعه جلالی  -این را در شناسنامه مادرم 

در سال  . شیخ خزعلشودیمت نیز دیده نوشته شده اس که در دوره پهلوی دوم «ملحقات تذکره شوشتر»
 ،و بنی طرف دست یافت و به علت اختلافاتی که با برخی از شیوخ بنی طرف داشت م بر منطقه حویزه190۵

حویزه وابستگی داشت و  عیانصالح نه به مشعش .حاکم این منطقه تعیین کرد عنوانبهرا  صالح حاج غضبان
مولا مطلب در حویزه با پذیرش حکومت شیخ خزعل، کمابیش موقعیت گذشته نیاکان  .نه به شیوخ بنی طرف

 حفظ کرد.  -با قدرت کمتر  -را  خود
روستایی بود که از  ،است. خفاجیهبود که زادگاه من  شهر خفاجیه ،مرکز حکومت شیخ صالح بن غضبان    

)خرمشهر(  و محمره به شهر تبدیل شد و نسبت به حویزه جیتدربهاواخر قرن نوزدهم رو به توسعه نهاد و 
است که جریان  انحراف شط کرخه ،. یکی از دلایل عمده آبادانی خفاجیهرودیمشهر جدیدی به شمار 

 روانه شد.  خفاجیه و بسیتین یسو بهحویزه  یجابه اشیلاص
 به محمره و حویزه پنبه، چرم و اسلحه از خفاجیه ،تاجری بود که در کار صدور گندم ،صالح حاج غضبان    

در عهد شیخ  .رفتیمحاج غضبان پدر شیخ صالح نیز یکی از تاجران حویزه به شمار  .اشتغال داشت و بصره
و شمار  صالح حاج غضبان ،با کاهش رونق اقتصادی در حویزه و گسترش روابط اقتصادی در خفاجیه ،خزعل

 ،یربُ عبد السید بن ای  ،به خفاجیه مهاجرت کردند. از جمله این افراد -ل الجرف اه - اشرهیعشفراوانی از افراد 
 بود.  «بنی تمیم»از شاخه آل بوعیلان از قبیله کلان  اساسا  جد پدرم بود که 

او  ،و مشاهده ذکاوت و قدرت مدیریتش در محمره پس از آشنایی با صالح حاج غضبان شیخ خزعل دوم:    
ضبان عنوانبهرا  صالح حاج غ سئولاین  190۵-19۲۵در بازه زمانی  حاكم منطقه بنى طرف تعیین کرد.   تیم

، در در خفاجیه – دندینامیمه مردم ک گونهآن - «حکومت بنی طرف»را به عهده داشلللت. سلللاختمان مقر 
قرار داشت. این ساختمان پس از سرنگونی شیخ  مشرف بر رودخانه کرخه (کنونی شهید باهنر)خیابان خیام 

این  .به نام دبستان جامی ،شد تبدیل ابتدا به فرمانداری و سپس به مدرسه ابتدایی رضاشاهخزعل و در دوره 
  .ش تخریب گردید 1398بعدها به افراد حقیقی فروخته شد و در سال  -ساختمان 

را به زنی گرفت. او زنی شاعر و دختر زایر علی یکی از  (گحم در لهجه اهوازی) قحُم ،صالح حاج غضبان    
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 بود.  یوخ بنی طرفش
تعیین کرده  تابع خفاجیه یهابخشمالیات از روستاها و  یآور جمع مسئولرا  یمأموران ،صالح حاج غضبان    
پلیس این شهر پیراهن  -که قبل از انقلاب درگذشت  -از یکی از زنان سالمند خفاجیه  میهادهیشنو طبق  .بود

این لباس فرم نیروهای پلیس شيخ خزعل  .نهادیمو عقال و چفیه قرمز بر سر  کردیمو شلوار آبی سیر به تن 
 هم بود.  در سایر مناطق مملکت عربستان - شیکمابل 
ی اول در کنار نیروهای محور علیه نیروهای از روحانیان عراقی که در جنگ جهان شیخ محمد خالصی    

  :سدینویم –رنده شمشیر بُ  - «السيف البتار»در کتاب  دیجنگیمانگلیسی 
 شیخ خزعل   دارانطرف]بستان[ راندیم. آن شب،  درون بسیتین یسو بهسوار کشتی 

شیخ  ،هواخواه مسلمانان و دوستش شیخ عاصی شرهان دارانطرفهواخواه انگلیس و 
هر دو گروه خود را  .جمع شده بودند - دو از شیوخ بنی طرف هر –مهاوی  عوفی

برای جنگ در بامداد آن شب آماده کردند. وقتی صدای اذان را شنیدند یقین یافتند 
را طی  حرکت او و قصدش برای رفتن به اهواز ،ترشیپ رایاست؛ زکه پدرم وارد شده 

پیروان شیطان دچار خذلان فراوان شدند و یاران ما  .اطلاع داده بودم ییهاه نام
شدند. وقتی خورشید برآمد و دو گروه در برابر هم قرار گرفتند و ما به آنان  ترفعال

 یخواهیمی که بهشت ا»: عل این یزله را سر دادنزدیک شدیم، یکی از پیروان شیخ خز 
 «به عاصی شرهان بپیونلد یخواهیمای کسی که بهشت »یعنی  «عاصی رو یسو به
به او پیوستند و صالح حاج  -همگی  -پیروان خزعل  .طرف مقابل دوید یسو بهو 

  ... حاکم منصوب شیخ خزعل تنها ماند ،غضبان
البته این  342. مینیبیمبه فارسی ترجمه شده است نیز  مشابه همین مطلب را در خاطرات او که از فرانسه    

 - !که پیرو شیطان بود -تنها مانده بود چرا او را  اگر صالح حاج غضبان ،دهدینمروحانی عراقی توضیح 
عاصی  دارانطرفداشت که  یدارانطرفدر بستان  شیخ خزعل احتمالا پس  .سیر نکردندا کمدستنکشتند یا 

 نزدند.  شرهان و دولت عثمانی از ترس آنان آسیبی به صالح حاج غضبان
 .است نسبت به امیر خزعل حاکم مملکت عربستان این نوشته بیانگر خلوص نیت صالح حاج غضبان    
  و نخستین انتخابات در خفاجیه و صالح حاج غضبان بنی طرف :سوم    
با حاکم مشعشعی  ج غضبانکه سیاست سازش صالح حا  دهدیمنشان  اندشدهمنتشر  را  یاخاسنادی که     

منطقه بنی طرف و  یهارهیعششرفاء و بنی ساله باعث شد تا اغلب  ،بنی طرف یهارهیعشزعمای  ،حویزه
م( را بر 1918ق )1337ذیحجه  18یافته است که تاریخ  در کنار او قرار گیرند. نگارنده به سندی دست حویزه

بنی  منطقهنظارت بر انتخابات و نتایج آن در  ئتیه»تشکیل  ،سینودستموضوع این سند  .پیشانی دارد
 است. در این سند، که به زبان عربی است، آمده:  «طرف

ر نظارت د ئتیهکه آخرین روز تشکیل  1337ذیحجه سال  18گزارش روز یکشنبه 
 انتخابات منطقه بنی طرفموضوع  :مضیف صالح بن حاج غضبان است به شرح زیر

 عنوانبهکه هر سه ناحیه به طور مشترک حق دارند یک شخص را  و بسیتین و حویزه

                                                           
سال  19شماره  ،، فصلنامه مطالعات تاریخینبرد مسلحانه مراجع با انگلیس ،جمه عبدالحسین مدنی و سمیه گودرزیمحمد؛ تر  ،خالصی 342
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که مرکز حکومت بنی طرف است تشکیل  این جلسه در خفاجیه .نماینده انتخاب کنند
کمیته  ،حاکم دامت شوکته سردار ارفع ،اجل اکرم بسیار محترم الامرحسب و .شد

تشکیل شد. اشخاصی که نامشان  1337ده قعنظارت مرکزی در روز بیست و یکم ذی
شیخ جعفر و شیخ کاظم از  :به عضویت کمیته نظارت انتخاب شدند دیآیمدر ذیل 
 [الدين الزيبق][ و شيخ محيى ه ]حاکم حویزهمولی نصرالل   -قبيله بنی طرف شیوخ 

در  [نائب حاکم ]عربستان ،از قبیله شرفاء. این کمیته زیر نظر صالح حاج غضبان
 .منطقه بنی طرف است

 . اموردهآ تصویر این سند را در بخش اسناد     
همان بخش بستان است. منظور از سردار ارفع در این  به معنی اتاق بزرگ پذیرایی و بسیتین «مضیف»    
به  این لقبی است که مظفرالدین شاه .است که فرمان اجرای این انتخابات را صادر کرده بود شیخ خزعل ،متن

قرار داشت و  در بخش خفاجیه که مقر حکومت بنی طرف دهدیمشیخ خزعل داده بود. سند فوق نشان 
نیز بیانگر آن است که شیخ  .شدیمو بسیتین )بستان( تشکیل  حویزه ،منطقه بنی طرف از سه بخش خفاجیه

مالی او به مشروطه طلبان و به ویژه به سید  یهاکمک .دادیمراهی نشان خزعل با انقلاب مشروطیت هم
تاریخ معاصر ذکر  یهاکتابسوم و چهارم و پنجم مجلس شورای ملی در  یهادورهنماینده  ،حسین مدرس

 به این موضوع پرداخته است.  از جمله حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران .شده است
و  هیچ نهاد انتخابی وجود نداشت، این انتخابات در منطقه بنی طرف ،در حکومت شیخ خزعل ازآنجاکه    

 . شدیمانجام  برای انتخاب یک نماینده در مجلس شورای ملی ایران حویزه
 ،کردیمحس احتمالا   رایکرد؛ زرا به دولت مرکزی نزدیک  شیخ خزعل ،انقلاب مشروطه ،دهبه گمان نگارن    

گواه برگزاری یک  بارنینخستبرای  . نیز منطقه بنی طرفرودیمدموکراسی و عدم تمرکز پیش  یسو به ایران
که پس از انقلاب مشروطه برگزار  (مجلس شورای ملی)م پارلمان ایران انتخابات بود؛ انتخابات دوره چهار 

توسط  1339شوال  1۵. دوره چهارم پس از پنج سال و هفت ماه و هشت روز وقفه در کار مجلس در شدیم
وقوع جنگ  ،چندسالهسبب این وقفه  .ش( 1300-130۲پایان یافت ) 1340ده قعذی 7گشایش و در  احمدشاه

 داشت.  محمره که پیامدهایی در عربستان اول جهانی بود
همسایه  همسایه و اقوام عرب رعربیغاقوام  ،در برخورد با حکومت مرکزی تهران شیخ خزعل :چهارم    

 رقیبان و دشمنان عربش در درون مملکت عربستانبرخورد با اما در  گرفت؛یماز دیپلماسی نرم بهره  عمدتا  
  .کردیماز سیاست گوشمالی استفاده  عمدتا  
بست و در  ریوزنجغلرا با  ،یکی از شیوخ بنی طرف ،شیخ عاصی شرهان یوپادست - مثالعنوانبه -او     

 اهواز و سرانجام مدتی پس از رهایی از زندان او را در قصر خود در ناصریه .محبوس کرد زندان محمره
 بزرگ عشیره اهل الجرف چنین است:  ،کرد. داستان از زبان سید عزیز موسوی ستینسربه

هر دو از بزرگان ]و عوفی مهاوی و عاصی شرهان  علدیداری میان شیخ خز  بارکی
 در قصر شیخ خزعل در ناصریه و لفته صویدق و صالح حاج غضبان [قبیله بنی طرف

چای آمیخته بله سلم را به خورد عاصی شرهان  ،غلام شیخ خزعل .صورت گرفت اهواز
دوازده بار ونصفی در  ،ای شب» آنگاه شیخ خزعل شعری خواند با این مضمون: .داد

]شاعر[ که در نشست حضور  میددر این هنگام مولا حُ  «.شومیم روزبریزدرونت 
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لاورانی را که سیلی آیا شب برای کسی چون تو اهمیتی دارد؟ چه د » :گفت، داشت
و به خوردشان  یز یریمنزدی و صدای سگشان هم برنخاست! سم در چایشان 

« .قصیده را ناتمام بگذار ،کافی است» :شیخ خزعل رو به او کرد و گفت« .یدهیم
 عاصی شرهان سه روز پس از آن درگذشت. 

را که در تقاطع خیابان  می رفسنجانی این قصر شیخ خزعلهاش یجمهور استیردر دوره  شهرداری اهواز    
 شرکت واحد ساخت.  یهااتوبوسآن گاراژی برای  یجابهمتری کنونی بود با خاک یکسان کرد و  ۲4نادری و 

کشورهای محور ، نقشی اساسی به سود عاصی شرهان در منطقه بنی طرف ،تر گفتمگونه که پیشهمان    
اما پرسش این است که چرا  .و...( بازی کرد و روسیه علیه کشورهای متفقین )بریتانیا .(و.. و آلمان عثمانی)

های شیخ خزعل نیز با سیاستدر حالی که عوفی مهاوی  ،را کشت فقط شیخ عاصی شرهان شیخ خزعل
کرد؟ و آیا این شعرها در همان نشست خوانده شده بود یا پس از آن؟ این پرسش و دیگر مخالفت می

ها پردازی تودههایی از این نوع نیاز به بررسی دقیق این گونه رویدادهای تاریخی دارد که گاهی با خیالسوال
 شود. آمیخته می

قصر شیخ را  ،ش و پس از آن که بنی طرف1303در سال  بر این باور است که شیخ خزعل احمد کسروی    
پوشاند و روانه کند و خلعت شیخی بر او میشیخ عاصی الشرهان را از زندان آزاد می ،در حمیدیه سوزاندند

میرد و بنی طرف چنین پنداشتند که شیخ به او زهر خورانده دو سه روز می کند اما عاصی پس ازمی حویزه
توان تصور کرد که همان سال اما می ؛کندرا ذکر نمی تاریخ نشست اهواز ،گرچه سید عزیز موسوی 343بود.
ما پرسش این است که آیا عاصی الشرهان در ا .است که کسروی نوشته –ش 1303نیمه دوم سال  -ق 1343

 ؟ و پس از رهایی از زندان فیلیه از شیخ خزعل خلعت شیخی گرفته بود یا در محمره ،همان نشست اهواز
  و اعزام به تبعیدگاه تهران همراه شیخ خزعل دستگیری حاکم خفاجیه :پنجم    
سرلشکر ) بسیار نزدیک بود و هنگامی که سرهنگ ابوالفضل زاهدی جرفی به شیخ خزعل صالح حاج غضبان    

صالح نیز آنجا بود و همراه  ،دستگیر کرد در محمره 19۲۵و نیرنگ، شیخ خزعل را در آوریل با توطئه  (بعدی
 تبعید شد.  شیخ دستگیر و به تهران

سید نبود؛ اما پدرش وانی بیش ش نوج13۲0در سال  هنگام مرگ صالح حاج غضبان سید عزیز موسوی    
حمید موسوی شاهد واپسین روزهای حکومت صالح و خزعل بود و سید عزیز این اطلاعات را از پدر و دیگر 

که صالح شاهد قتل امیر خزعل بوده است. در منابع  دیگویمنقل کرده است. او  نزدیکان صالح حاج غضبان
-1836) ش ذکر شده است. شیخ خزعل131۵مرداد  4خرداد و  14 ،خرداد 4 ،مرگ خزعل ،مختلف فارسی

 سال عمر کرد.  73م( حدود 1963
و در  رضاشاهمنتشر شد و فقط پس از سقوط  رضاشاهبدون ذكر جزئیات در زمان  خبر مرگ شیخ خزعل    

شهربانی او بود که مستندات لازم دربارۀ نقش شهربانی در قتل شیخ خزعل به دست  مأمورانجریان محاکمه 
 عباس بختیاری .نقش اصلی را در قتل شیخ خزعل داشت «یانگشتششمأمور »معروف به  عباس بختیاری آمد.

 پیدا و پنهان دوره رضاشاه یهاقتلاو در بسیاری از  .رئیس شهربانی وقت بود ،مختاری نیالد رکناز زیردستان 
همکاران عباس بختیاری در  .نقشی اساسی داشت و از مأموران و افسران برجسته اداره سیاسی شهربانی بود

                                                           
 8۲7-7۲7 صص ،1389 ،ابدنیای کت ،تهران ،کسروی، احمد؛ تاریخ پانصدساله خوزستان 343
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پور بودند. این عملیات را جامی  عقیلی اصغریعلمقدادی و  عبدالله ،چی تبریزیحسین قلی فرش ،عملیات قتل
 . انددادهشرح  لیتفصبه - «گذشته چراغ راه آینده است»کتاب  مؤلفان -

 تنها اهوازی شاهد آن جنایت بوده است.  بانکه صالح حاج غض کندیم دیتأک سید عزیز موسوی    
در لحظه قتل شيخ  که به وجود شیخ صالح حلاج غضبان امدهیندنگارنده در هیچ کتاب فارسی یا عربی     

 خزعل اشاره کرده باشد و این داده جدیدی است. 
و یکی از فرزندان امیر خزعل  خود به وجود صالح حاج غضبان یهادانستهدر بازگویی  یسید عزیز موسو     

که خزعل قبل از انتقال به خانه  ستندیزیم ان ایرانابدر خی یاخانهکه در  کندیمو یکی از غلامان او اشاره 
 یاکوچه. کردیمدر امامزاده قاسم شمیران برای مدتی طولانی در آنجا زندگی  باغ فخرالسلطنهجدیدش در 

خانه  .دارد یشانیبر پو منشعب از خیابان ایران است هنوز نام کوچه خزعل را  ستیزیمکه خزعل در آن 
 بود.  -خاندان پهلوی  یهاکاخیکی از  -امامزاده قاسم در نزدیکی کاخ نیاوران 

که  اندگفتهدیگر از مورخان  یبود؛ اما برخرخ داده  حادثه قتل در خانه خیابان ایران ،دیگویمسید عزیز     
 . اندکشته - باغ فخرالسلطنه -او را در خانه همسرش 

مشخص نکرده است. آیا او  کردیمو علیه پدرش خبرچینی  رضاشاهرا که برای  رزند شیخ خزعلراوی، نام ف    
اج کرد؟ نگارنده با او ازدو  السلطنه مافی است که شیخ خزعل در تهراندختر نظام فرزند خانم فخرالسلطنه

. این خدمت به که می گویند مادرش عرب اهوازی است باشد که او همان عبدالامیر خزعل داندینمبعید 
 ،دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی اواخرباعث نزدیکی عبدالامیر به دربار پهلوی شد. او در  احتمالا  رضاشاه

 شد.  جودان محمدرضا شاهآ 
 : دیگویم درباره لحظه قتل شیخ خزعل سید عزیز موسوی    

. از نودشیم را از اتاق شیخ خزعل یوجوشجنبشباهنگام صدای  صالح حلاج غضبان
که پنبه  ندیبیمو اشخاصی را  اندازدیمسوراخ قفل اتاق نگاهی به اتاق شیخ خزعل 

در اتاق او  ،. پس از پایان کارزندیمصالح خود را به خواب  .گذارندیمدر دهان شیخ 
 «...هاها» :دهدیمپاسخ  «.شیخ صالح ،شیخ صالح» :خوانندشیمو به نام  زنندیمرا 

 «.دیشب احوال شیخ بد شد و مایل بود شما را ببیند ،بخواب ،بخواب» :ندیگویمبه او 
و در نهایت به او  «.خبرمیباز همه چیز  .من تب دارم» :دیگویمصالح به آنان 

به  -البته  -شيخ صالح  «بروی. اتخانهبه  یتوانیمآزادی و  ،پسنیازاتو » :ندیگویم
شیخ خزعل برخلاف  رایز کرد؛یمصحبت با قاتلان  ،بستهشکستهفارسی  زبان عربی و

 . دانستینمفارسی 
در تبعید اجباری  همراه شیخ خزعل پدربزرگشبه من گفت که  ، نوه شیخ صالح حاج غضبانناظم جرفی    

پرسش  .بازگشت پس از یازده سال تبعید و پس از مرگ شیخ خزعل به اهواز صالح حاج غضبان .بود در تهران
و انتقال به خانه  یمافنظام این است که آیا صالح جرفی پس از ازدواج شیخ خزعل با خانم فخرالسلطنه

 ترمحتملدومی را  -البته  -ماند؟ من  ه شیخ به خانه جدید رفت یا در خانه خیابان ایرانهمرا ،شمیران
  .دانمیم

 ورانمأمبه کمک یکی از  چند روز پس از قتل شیخ خزعل که صالح حاج غضبان دیگویم ناظم جرفی    
سرگروه  ،نشان داد که این شخص کسی نبوده است جز عباس بختیاری امیبعدتحقیقات  .آزاد شد رضاشاه
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یش، پها سال رایز شناخت؛یمرا از قبل  او صالح حاج غضبان ،دیگویمعملیات قتل شيخ خزعل. ناظم جرفی 
که راهزنان  بیترتنیابه .به همسر او کمک کرده بود یاحادثهدر  حاکم منطقه بنی طرف عنوانبهشیخ صالح 

و  دنیربایم گشتیمباز  اموال این خانم را که از کربلا به عربستان ،و عراق در منطقه مرزی میان خفاجیه
. این امر پیش از انتقال عباس ستاندیمخود این اموال را از راهزنان باز  مأمورانبه مدد  صالح حلاج غضبان

 انجام گرفته بود.  به تهران اشخانوادهو  بختیاری
در  به مقر حکومت بنی طرف عشایر مخالف صالح حاج غضبان ،ش1304در  پس از سقوط شیخ خزعل    

زایرعلی و ازدواج مزعل عاصی شرهان با  حمسوسنگرد( حمله کردند. اما ازدواج شیخ صالح با قُ ) خفاجیه
 - شرهان سر  ی لح و ازدواج خانم ملکه دختر سید حمید موسوی و خواهر سید عزیز با خواهر همسر شیخ صا

شیخ  .کاست هایورز نهیکاز ادامه اختلافات و  –که همگی از بزرگان عشایر بنی طرف و اهل الجرف هستند 
 ش درگذشت.  13۲0در سال  صالح حاج غضبان

  ان مردم عربسود و زی ششم:    
 تحمیل کرده بود که چندین برابر مالیاتی بود که به تهران شيخ خزعل مالیات کمرشکنی بر قبایل عرب    

کسروی در  .انداره کردهبه این موضوع اش نگار اهوازی و احمد کسروی، تاریخموسی سیادت .کردارسال می
در ناصری به خانه من  شیخ بنی طرف پارسال شیخ عوفی» :نویسدمی «ساله خوزستانتاریخ پانصد»کتاب 

بابت بنی طرف به  که از روی آن خزعل آنچه که از دادیمآمده بود فهرستی از مالیات عشیره خود نشان 
  344 «.گرفتهیمیازده برابر آن را از آن عشیره  دادهیمدولت 

های دیگری توانست از شیوهو یک سیاستمدار زیرک می عنوان فرمانروای مملکت عربستانبه شیخ خزعل    
سرسخت همچون رضاخان پهلوی تشکیل استفاده کند و یک ائتلاف عربستانی جهت رویارویی با دشمنی 

ش انجام نداد؛ عربتباران اما این کار را با هم ؛پیمان شدهم و بختیاری ردانیم که خزعل با خوانین لُ دهد. و می
نیز برخی از قبایل مملکت عربستان  .صر فلاحیهو آل نا آل کثیر ،ثر آن زمان یعنی بنی طرفؤ ویژه با قبایل مبه

در جنگ جهانی اول با پیوستن به جبهه کشورهای محور در برابر جبهه متفقین قرار گرفتند و بر روی اسب 
راه رسیده، شکاف ایجاد در برابر موج شوونیسم از  اهواز بندی کردند و در صفوف ملت عرببازنده شرط

متحمل تلفات سنگینی  -ها به جهاد معروف است که در میان عرب -این قبایل در جنگ جهانی اول  .کردند
 -اش بود. پرسش رسد که هر دو طرف مرتکب خطاهایی شدند که ملت عرب قربانیشدند. چنین به نظر می

سای عشایر ؤ و نهادهای مدنی که باید بدیل نوین ر های سیاسی این است که آیا اکنون نخبگان و گروه -اما 
 گرفته اند؟ از آن مرحله تاریخی درس ،و قبایل باشند

بدل شده  هاعرباکنون به نماد فرمانروایی و خطاهایش هم هایکاستبا همه  باید گفت که شیخ خزعل    
و تاریخ منطقه را  تاریخ ایران ،بخش مهمی از تاریخ عربستان ،است و دوره حاکمیتش بر مملکت عربستان

 .دهدیمتشکیل 
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 آن درباره ابوشهر و تغییر ترکیب جمعیت عرب

( تشکیل ه -و  -ر )فتحه روی ش ه  ابو و ش   نامی است عربی که از ترکیب دو کلمه -کنونی  بوشهر -ابوشهر 
   .ر به معنای ماه است و ترکیب ابوشهر یعنی صاحب ماه یا ماهداره  ابو به معنای پدر و صاحب، و ش   .شده
 : سدینویمچنین  ردرباره بوشه -به آن پرداختم  ترشیپکه  - التواریخ افضل در کتاب  افضل الملک    

 ،هجوم آورده 'شهر ابی'بندر  طرفبهواقع شد و  انگلیس با ایران یمحاربه نیبنیدرا
و جهت این محاربه این بود که دولت ایران هشتاد هزار قشون مکمل  .محاصره کردند

 .ناصری زدند یسکه هرات فرستاد و آنجا را فتح کرده، به تصرف درآوردند و طرفبه
راضی نبود که دولت  ،دولت انگلیس، به جهت پیشرفت کار خود در سمت افغانستان

بعضی وزرای خائن  یاشارهایران هرات را در تصرف داشته باشد؛ لهذا، به تحریک و 
که دولت ایران هرات را  :ایران هجوم آورد طرفبهاز طرف بندر ابی شهر  ،ایران

، اصلاح آخرالامر .هم بندر ابوشهر را به حال خود واگذار نمایند هاآن ،واگذار کند
هم از  هاسیانگل ،ایرانیان هرات را واگذار کردند :دولتین به همین وضع قرار گرفت

  345 .دست کشیدند بندر بوشهر
ذکر کرده است.  «بوشهر»و  «ابوشهر»، «ابی شهر»ل را به سه شک عربی بوشهر واژهنام افضل الملک    

را در گیومه قرار داده و با ارجاع آن به پانویس  «ابی شهر» واژهنامدر متن  -اتحادیه و سعدوندیان  -کوشندگان 
 .اندافتهیدرنضبط واژه بوشهر را  گونهنیا، یعنی دلیل «كذا»: اندنوشته «ابی شهر»همان صفحه و در توضیح 

حالت مجرور و  «ابی شهر»در این زمینه از اعراب عربی بهره جسته است و  افضل الملکگفت که باید 
 هستند.  واژهنامحالت مرفوع این  «ابوشهر»

 : دیگویمدرباره این شهر  -ویژه دوره افشاریه  - التواریخ ابوالحسن گلستانه در کتاب مُجمل    
حسب الحکم  سمت گرمسيرات لارپسرش لطفعلی خان به ،ندر وقت قتل جعفرخا

 ؛حاضر نبود از شنیدن این خبر از آن حدود فرار ،پدر بزرگوار به تنظیم آن دیار رفته
پناه  ،جا قرار نگرفتهدر هیچ ابوشهرو با وزیر خود میرزا سید محمد خراسانی تا بندر 

که از چند پشت در این دیار استقرار یافته معروف  آل مذکور عرب به شیخ ناصرخان
در خلال این  .برده ،معتمد اهل این سرزمین بود معتبر و حاكم و معاون سلاطين و و

                                                           
، نشر تاریخ ایران ،تهران ، افضل التواریخ،و سیروس سعدوندیان (مافی نظام) غلامحسین؛ به کوشش منصوره اتحادیه ،افضل الملک 345
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جعفرخان پدر لطف که از آنبا ،را مرض موت عارض شده احوال شیخ ناصرخان
ها دیده بود ولیکن چون رسم اعراب نیست که مستغیثان را از طوریبی ،علیخان

خان را به پسر اسن ارشد خود معاونت لطفعلی اغاثت واعانت مایوس نمایند امداد و
  346شیخ نصرخان وصیت نموده کشتی حیاتش شکسته برتخته ممات نشست.

هاست و پسر اسن به همان ناگواری ،هاطورینای مدد است و بیمستغیث یعنی مددجو و اغاثت به مع    
  .ترمعنای پسر بزرگ

تنها نام این شهر، بلکه بیشینه مردم و تاریخ آن دوران گویای آن است که نه یهاکتاباین متن و دیگر     
 اند. بوده عرب حاکمان بوشهر

یک رساله یا کتاب خطی موجود در دانشگاه  ،امگفته (11در معرفی کتاب شماره )ر تگونه که پیشنیز همان    
بوده است.  از نیمه قرن هجدهم تا نیمه قرن نوزدهم یک شیخ نشین عرب دهد بوشهرجان هاپکینز نشان می

بر امارت بوشهر  18۵0تا سال  1734اند که از سال نام برده دیگر منابع عربی و فارسی نیز از خاندان آل مذکور
النسابون »در سایت عربی  «آل مذکور»و با عنوان  قلم عبدالحکیم المطروشیای بهدر مقاله .اندفرمان رانده

جزیره له معروف طی از شبهای از قبیکه شاخه ،آمده که این خاندان وابسته است به عشیره المطروشی «العرب
 نویسد: ( می1733-181۵جهانگرد آلمانی ) با استناد به سفرنامه کارستن نیبور یاند. عبدالحكيم المطروشعرب

 کنند بخشی از سواحل عربی تابع ملوک عجمدانانی که تصور میبرخی از جغرافیا
از  ها مناطق ساحلی خلیج عربیعکس آن درست و عرب بلکه ،اند در اشتباهندبوده

گوید که می [نیبور]او  .طور کامل در اختیار خود داشتندفرات تا سند را به
های عربی هستند که نشینآبادی ،در این منطقه گسترده هوله های عربامیرنشین

ها های عربی کاربرد کاملی دارند و عربزبان و سنت ،ره عربدر آنها مثل شبه جزی
هایی وجود دارد و نشانه .انداز چندین قرن پیش در این مناطق ساحلی سکنی گزیده

های عربی از زمان شاهنشاهان پارسی است. تشابه فراوانی که بیانگر وجود این آبادی
های معاصر وجود دارد. عربمیان زندگی باشندگان کهن این منطقه ساحلی و زندگی 

آل  ،جملهسیس کردند؛ ازأ هایی در بنادر شرقی خلیج تبنادر و امیر نشین ،هانیز عرب
آل مذکور یک خاندان اصیل عرب است که طی  .و پیرامون آن است مذکور در بوشهر

دان این خان .اندق( بر ساحل غربی خلیج عربی حکومت کرده11۲0-1۲۲7)های سال
و بر شمار فراوانی از بنادر و  در این مدت توانستند نفوذ خود را بر جزیره بحرین

و هوله بر بحرین فرمان  کعب بلر دورقجزایر حوزه خلیج عربی بگسترانند. نیز بنی
شیخ محمد بن راندند اما آل مذکور توانستند بر این جزیره چیره شوند تا این که می

 347.م در آن سکنی گزید1783ق 1197در سال  خلیفه آل خلیفه
در بازه  ساکنان بوشهر)در مورد  ،از پژوهشگران ایرانی که در این زمینه تحقیق کرده است مهری کزازی    

اعراب  .بودند ساکنان بوشهر از نژاد ایرانی و عرب»گوید: م( چنین می1794 - 1848ق / 1209 - 1264زمانی 

                                                           
، 13۵6 ،تهران ،مجمل التواريخ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران ،تانه، ابوالحسن بن محمد امین؛ بسعی و اهتمام مدرس رضویگلس 346
 3۵۲ص 
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شدند بلکه بیشتر آنها محسوب نمی ،ساکن بودند فارسبوشهر تنها از نژاد هوله که در شهرهای ساحلی خلیج
دو خاندان  .ن سله خاندان سرشناس وجود داشتاز عمان آمده با ایرانیان آمیزش پیدا کرده بودند. در میان آنلا

(، از اما خاندان سوم موسوم به مطریش )مطاریش ،نخست از دوران بسیار کهن در این محل ساکن بودند
خاندان  .غصب نمایندرا عمان به بوشهر آمده و با دو خاندان دیگر متحد شدند و این امکان را یافتند تا قدرت 

صد سال قدرت سیاسی مدت یکیکی از طوایف بسیار قدرتمند در این نواحی بود که توانستند به آل مذکور
 348« .و اقتصادی این مناطق را به دست گیرند

نوعی تابعیت است و  ،وجود ندارد بلکه ایرانی «نژاد هوله»و  «نژاد ایرانی»چیزی به نام  ،از نظر علمی    
 .امبه آن پرداخته «و ریق بوشهر ،لنجه ،جرون یهانیرنشیام»ای است در جنوب که در فصل نام منطقه ،هوله

هوله به شمار  یهاعرببودند اما جزء  آن است بگوییم، ساکنان بوشهر در آن دوره عرب ترحیصحاز این رو 
 اند. ه اکنون نیز بخش معتنابهی از ساکنان استان بوشهر عرب. گرچرفتندینم
 
 
 

  های تاریخی عربی به فارسیپدیده تغییر نام
پس از  .ش آغاز شد130۲از سال  تاریخی و بومی عربی در جنوب غرب و جنوب ایران یهانامپدیده تغییر 

ستم ملی بود که در این دوره  ندیفرااین امر بخشی از  .پهلوی ضاشاهر  دنیرسقدرتبهو  سقوط شیخ خزعل
. میانبوده یادهیپدگواه چنین  ،پیش از آن ،پارسی نگارانخیتاراما به گواهی  .شکلی عملی به خود گرفت

رامشیر و نظایر آن را سوسنگرد،  ،ماهشهر، شادگان ،آبادان یعنی در هیچ کتاب تاریخی ما نام خرمشهر،
نگارنده با  .تبدیل شد بود که به خوزستان نخستین نامی که تغییر یافت نلام مملکت عربستان .مینیبینم

حسن  عنوانبهرا  یامهناش 96در سال  اندکردهتهیه  در اهواز امختهیفرهکه دوستان  یااههیساستناد به 
ایالات متحد آمریکاست  جمهورسیرئایران منتشر کردم که هم رد اعتراض ایشان علیه  یجمهور سیرئ روحانی

صدها شهر و روستا و محله و مکان جغرافیایی است که طی نود و پنج سال گذشته  نامو هم در برگیرنده 
 . اندافتهیاسلامی از عربی به فارسی تغییر  پهلوی و جمهوری یهانظامتوسط 

 
 اسلامی ایران یجمهور سیرئآقای روحانی     
سواد را بی یس جمهور ایالات متحد آمریکائدونالد ترامپ ر  خود ۲1/7/96شما در سخنرانی روز جمعه      

نامیده بود. من قصد بحث و جدل در این زمینه را ندارم  «خلیج عربی»ا ر  «فارسخلیج»توصیف کردید چون 
ام. به بازجویانتان گفته های مخفی وزارت اطلاعات در اهوازو دیدگاهم را در جای دیگر نوشته یا در زندان
 اعتراض من به دوگانگی معیارهای شماست. 

 مراتببهاست شما  سوادکمو  کندیمشما اشتباه  زعمبهشرم چیز خوبی است، اگر ترامپ  ،یآقای روحان    
که خاندان راسیست پهلوی نام  دیدانیم؟ خود میگویمپرستید. چرا این را نژاد رایز د؛یهستاز ترامپ بدتر 
، خلف آباد، بندر معشور ،خفاجیه ،فلاحیه ،محمره ،شهرهای عبادان و نام را به خوزستان استان عربستان

                                                           
شماره  ،سال اول ،هارستانب(، فصلنامه اسناد م1794-19۲۵ق /1۲09 - 1343و چرخش جمعیتی آن در دوره قاجار ) بوشهر ؛مهری ،کزازی 348
 1390بهار  ،اول
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 ،سوسنگرد ،شادگان ،ی عربی دیگر را به آبادان، خرمشهرو صدها نام تاریخی و مردم هور دورق ،جزیره صلبوخ
 یهاخواستهبه  تنهانه جمهوری اسلامی ایران .و.. تبدیل کرد تالاب شادگان ،جزیره مینو ،رامشیر ،بندر ماهشهر

نکرده؛ بلکه از اقدام  نینشعربتاریخی و مردمی مناطق  یهانامدر ایران برای اعاده  شگی مردم عربهمی
بر مصوبات خاندان پهلوی زده است و خود نیز نام صدها شهر و روستا و خیابان  دییتأتاکنون مهر  1357سال 

میل و اراده اکثریت عرب ساکن این  رغمبهرا  و محله و رودخانه و تالاب و دیگر اماکن طبیعی و جغرافیایی
در الجزایر انجام داده بود و  نه استعمار فرانسه ،این کار را به این وسعت .مناطق به فارسی تغییر داده است

 نه استعمار انگلیس در هند. 
نام شهرهای زیر را تغییر  ،مردم اثر اعتراض لان جمهوری اسلامی با طیب خاطر یا برئو مس ۵7پس از انقلاب     

به  و بندر شاه به ارومیه رضاییه ،به بندر انزلی بندر پهلوی ،به کرمانشاه باختران ،شهرشاهی به قائم :دادند
تنها هیچ تغییری پدید نیامد بلکه روند نه اما در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران ؛تبدیل شد ترکمن بندر

ستیزی های عربی بسیاری به فارسی تغییر یافت. آقای روحانی این امر جز عربتفریس دو چندان شد و نام
 و نژادپرستی چه نامی دارد؟ 

باید بدانید، این عمل و دیگر اعمال قسری فارسیزاسیون و  کمدست دیدانیم دانحقوقشما که خود را     
نژادی و فرهنگی به شمار  یساز پاکنوعی  یالمللنیباز نظر قوانین  نینشعربتغییر ترکیب جمیعت مناطق 

 . رودیم
مختلف  یهاالتیابومی و تاریخی مردمان  یهانامآقای ترامپ هیچ دستوری برای تغییر  ،جناب روحانی    

هر دو نظام شاهنشاهی و است؛ اما مسئولان هاوایی یا پورتوریکو را صادر نکرده  ،نیومکزیکو ،نظیر کالیفرنیا
این کارهای راسیستی  –البته  –شما  .انددادهرا انجام  یضدفرهنگو  یرانسانیغاین کار  جمهوری اسلامی ایران

 یهانامبه تغییر  تنهانه. شما دیادادههم انجام  نینشترکلیه دیگر مردمان ایران و از جمله در مناطق را ع
 یهاابانیخو امثال او را بر  «داوود پور»ستیزی چون  عرببلکه نام  د؛ینکرداصیل و بومی عربی بسنده 

  .شهرهامان نهادید
هیچ سنخیتی با زبان و فرهنگ و روحیات  ایران نینشترکو  نینشعربفارسی در مناطق  جدید یهانام    

 ندارد و با زور سرنیزه و یاری فرهنگستان زبان فارسی بر آنان تحمیل شده است.  و ترک مردمان عرب
که هدف راهبردی  میاافتهیدر - سونیابه  ۵7از سال  ژهیوبه -ذشته اثر تجربه تاریخی در نود سال گ ما بر    

در  هاتیملو دیگر  و ترک ، نمادها و آثار ادبی و تاریخی مردمان عربهانام یکنشهیر ،فرمانروایان ایران
 سرزمین نیاکانشان است. 

دویست شهر و روستا و خیابان و محله و رودخانه و تالاب و دیگر اماکن طبیعی و  در این جا نام حدود    
 یسوادیببه حجم  ،دیگر رهبران جهان یسوادیب یادآور یپیش از  ،تا پس از این سمینویمجغرافیایی را برایتان 

از عربی به  ،تا کنون 130۲ل اینها از سا .فکر کنید دیاداشتهروا  خویش و راسیسمی که در حق مردم عرب
  :است افتهیرییتغفقط بخشی از صدها نام  -البته  - هاناماین  .اندشدهفارسی تبدیل 

 نام تحمیلی  -نام عربی  - ردیف    
  خوزستان - عربستان -1
 خرمشهر  -المحمرة  -۲
 آبادان  - عبادان -3
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  ربندر ماهشه - بندر معشور -4
 سوسنگرد  -الخفاجية  -۵
 رامشیر  -خلف آباد( )الخلفية  -6
 شادگان  -الفلاحية )الدورق(  -7
  و سپس دشت آزادگان دشت میشان - میسان -8
 اميديه  -العميدية  -9
 هندیجان  -)هنديان( التميمية -10
  اروندکنار -صبة )قصبة النصار( گال -11
 الوان  - عبدالخان -1۲
 مينو  هجزير  -جزيرة صلبوخ  -13
  اروندان - دارخوین -14
   هويزه -الحويزة  -1۵
  تپههفت -القوماط  -16
 دشت عباس  -دجة العباس )دكة العباس(  -17
 آقاجاری  - سید جری -18
 ( از توابع اهواز)بامدژ  -قلعة سهر  -19
  (از توابع عبادان)مينوبار  -المنيوحي  -۲0
  (از توابع شوش)میان آب  -الميناو  -۲1
 چشمه خوش  -عين إخويش )الدچة(  -۲۲
  «بندر امام»بندر شاپور( و بعد از انقلاب ) –خور موسی  -۲3
  اروندرود - العربشط -۲4
 تالاب شادگان -الفلاحية(  هور الدورق )هور -۲۵
 کوه میشداغ  -جبل مشداخ  -۲6
  (در اهواز) ییهاآلی روستا -قرية الحایی  -۲7
  (در اهواز) آبادیعلروستای  -قرية بروال  -۲8
 ( در اهواز)خيابان نادری  -حي الناصرية  -۲9
  (در اهواز)فرهنگیان  كوى –حي ام الغزلان  -30
 ( در اهواز) هزادنیمعكوى  -حى الجنيبة  -31
  (در اهواز)زند  چهارراه -حى الكواخة  -3۲
 ( در اهواز)کوی کوروش و سپس کوی ملت  -حي زوية العامري  -33
 ( محله یوسفی )در اهواز -حي أم الحيار  -34
 ( در اهواز)متری  ۲4خيابان  -سوق الحاج زكي  -3۵
 ( در اهواز) محله سپیدار -حي الهويرة  -36
  (در اهواز)شت رد  شهرك ز   -حي إبو إنخيلات  -37
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  (در اهواز)محله آهن افشار  -حي الصفاء  -38
  (در اهواز)آبادان  هارراهچ -مفرق سيد لفتة  -39
  (در اهواز)محله منبع آب  -حي الملاگط )ملاقط(  -40
 ( در اهواز)محله سلطان منش  -حي الصخيرية )الصخيريات(  -41
 ( در اهواز)محله امانیه  -حي الأمنية  -4۲
  (در اهواز)محله پادادشهر  -كارة حى الش -43
  (در اهواز)كوى مجاهد  -حي بيت سيد نعمة  -44
 ( )در اهواز محله خشایار -حى العزيزية  -4۵
 ( روستای کوپال )در اهواز -قرية أم صليبيخات  -46
 ( )در اهواز و سپس کوی علوی آبادشلنگمحله  - حي الدايرة -47
 ( در اهواز)آباد و سپس نهضت لشکرآباد -إرفيش  -48
 ( در اهواز) آبادانیکو  پارس انیکمحله  -خير أو حي الخالدية حي چم إص -49
  (در اهواز) کوی گلستان -قديم( أو حی الزهور  )اسم البساتين -۵0
 ( در اهواز)باغ شیخ  -بستان الشيخ خزعل  -۵1
 معين التجار مشاور شيخ خزعل(  - در اهواز)باغ معين  -بستان معين التجار  -۵۲
 ( در اهواز) رآبادیحص -الدويرة  -۵3
 ( در اهواز)خروسی  -أم الخروص  -۵4
  (در اهواز)محله گلدشت  -حى الزهيرية  -۵۵
 (در اهواز)محله ملی راه  -حي زوية عچرش  -۵6
 (در اهواز)ابتدا پارک کامبوزیا و سپس به پارک امام رضا  -مبوعة )القمبوعة( گحديقة ال -۵7
 (در اهواز)چهارشیر  -النبهانية  -۵8
 (در اهواز)عين دو و كوى همت  -حى العين( )عين إدويه  -۵9
 (در اهواز)محله پاستوریزه  -حی گرانة )قرانة(  -60
 ( ه اهوازدر کوت عبدالل  )گاومیش آباد  -الحرشة  -61
 ( اهواز در محله عامری سنتاهلمسجد )مسجد شهید جعفری  -لهنود مسجد ا -6۲
 (در اهواز)محله زيتون کارگری  -حي الفاخرى  -63
 (در اهواز)كوى بهارستان  -حي النوفل  -64
 (در اهواز)یت نیوسا -او الشريعة  «شلاقة»اشلاگه  خِر   -6۵
 (در اهواز) کدروازه و خرمكوش -حي الخزعلية  -66
 (در اهواز)دانشگاه  کشهر  -النصة  -67
  (در اهواز یامحله)فرهنگ شهر  -الزورة  -68
 (در حومه غرب اهواز)کوپال  -نهر صلبوخ  -69
 ()در اهواز كوى انقلاب یا کمپلو -ابوالد عالى( )أبو الدعالج  -70
 (در اهواز)چمران  یكو  -الدرويشية  -71
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 (در اهواز) آباد ایآس -حي آسية  -7۲
 ( کوی پردیس )در اهواز -حی فردوس  -73
 (در اهواز)کوی امام  -حي لذة  -74
 (در اهواز)خرمشهر  راهسه -مفرق المحمرة  -7۵
 (در اهواز)زيتون كارمندی  -قلعة إحمود  -76
 (در اهواز)بهشتی  کشهر  -خيط الرواس  -77
 (در اهواز)كوى آزادى و شایسته  -ة )الزاوية( الزوي -78
 (در اهواز)محله آخر اسفالت  -حى العبارة  -79
 (در اهواز)رامه  -الرملة  -80
 (در اهواز) كوی عامری -حي العامرية  -81
 رودخانه گرگر  -( مسرقان)یا  نهر کویرین -8۲
 (  «خرمشهر» روستایی در محمره)مهرزی  -المحيرزي  -83
   «(بستان» دروازه مرزی در بسیتین)چزابه  -ذابة چال -84
 ( «هندیجان»در هندیان )ده ملا  -قرية الملا  -8۵
 رود زهره )در شرق استان(  -أو نهر زيدان  نهر التميمية -86
 كوى لشكر  -ة "البريقة" گالبري -87
 دانیال(  ) شوش -السوس  -88
 شوشتر  - تستر -89
 رود مارون  -نهر الجراحى  -90
 زیناوند  -شلاحی  -91
 بستان  -البسيتين  -9۲
 حر  کشهر  - «كريم»بیت چریم  -93
  کانديمش -( آبادصالحالصالحية ) -94
  هفت گل -جحر السبع  -9۵
 دشت آبی   -قرية شلوة  -96
  «(شادگان» در فلاحیه)روستای آبشار  - قرية اوشار -97
 کوپرین  -خور کویرین  -98
 شاه ولی  -الشاولى  -99
 نوآباد  -المعمرة  -100
  روستای آهووند  -قرية أم الغزلان  -101
  «فروزان»روستای  -" « أم سرا»قرية  -10۲
  رآبادیخ -نهر الخير  -103
 ( «سوسنگرد» از توابع خفاجیه)روستای گلبهار  -قرية البريجية )البريكية(  -104
  آباددولتروستای  -قرية الصالحيات  -10۵
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 روستای درود  -قرية الربود  -106
 دشت بزرگ  - «الزورق»الزورگ  -107
  چهاردانگه - نهر شطیط -108
 شاه قاسم  -أبوالقاسم  -109
 بندر گناوه  -ناء غنوة أو جنابة مي -110
 جزيره كيش   -جزيرة قيس  -111
 گاوبندی و سپس پارسیان  -القابندية  -11۲
  جزيره قشم -أو الطويلة  جزيرة جسم -113
  جزیره خارک -أم الربانيين( )جزيرة خرج  -114
 در ریگ بن -ميناء ريق  -11۵
 عسلويه  -عسلو  -116
 ميناب  -الأحواش  -117
 سردشت  -زیدان  -118
 رامهرمز  -رامز  -119
  رودخانه بهمنشیر -نهر السليج  -1۲0
 ماهشهر(  - در بندر معشور)طالقانی  کشهر  -الكورة  -1۲1
  (هندیجان –در هندیان )زهره  -چم خلف عیسی  -1۲۲
 جزیره لاوان  - جزيرة شيخ شعيب -1۲3
 بندر لنگه  -ميناء لنجة  -1۲4
 بندر دير  -ميناء ديرة  -1۲۵
 جزیره هنگام  -جزيرة هنيام  -1۲6
 بستان(  – )در بسیتین آبادقدرتروستای  -قرية السابلة  -1۲7
 چغازنبیل  -دور اونتاش  -1۲8
 ( و اهواز دهكده )بين حمیدیه -الجرية )القرية(  -1۲9
  (طلائية )در حويزه -الطلية  -130
  (در عبادان)روستای رادان  -قرية نهر العلم  -131
 ( «رامهرمز» -ز کیمه شهریاری )در رام -حي الكومة  -13۲
  3و  ۲و  1روستاى ثدين سپس روستای سدین و اکنون روستای شیرین  -قرية الثدية  -133
 ( «بستان» در بسیتین)ستای آزادی رو  -قرية الدحيماوية  -134
  «(بستان» در بسیتین)چمران  -قرية الدهلاوية  -13۵
  (در عبادان)كوى وحدت  -حي الصوينخ  -136
در  عشعی سومین حاکم مملکت عربستانمش منسوب به سلطان محسن)شريعتى  -قرية المحسن  -137

  (شهر الحميدية. ضريح ايشان در همان جاست.
 دهلران  -الدهلة  -138
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 در نزدیکی شهر شیبان( )کوی امام خمینی  -الشبيشة  -139
  (در شوش)روستای شهید دانش  -عملة السيف  -140
 دو سلگ  -قرية محمد الشغاتي )صرخة الدچة(  -141
 بستان(  – در بسیتین) آبادیعلروستای  -وفل قرية اله -14۲
 دال پری  - (ةچقرية بيت سيد يوسف )الد  -143
  (در عبادان)بازار امیری  -سوق الأمير )خزعل(  -144
 ( در عبادان)شلهه امام حسن عسکری  -شلهة معاوية  -14۵
  (در شهر زیدان)داربهاره  -قریه دار بارح  -146
 شهر چمران  -مدينة الجراحی  -147
 ( «شادگان» در فلاحیه در ساحل رود جراحی یامنطقههچه ) -ة )الحشكة( چالحش -148
  (و معشور میان فلاحیه یامنطقه)مرغزار  -ام الغزلان  -149
 میان معشور و هندیان( یانطقهم) آبادمیرح -اميلح  -1۵0
 میان معشور و هندیان(  یامنطقه)مش عنبر  -أم الشنبار  -1۵1
 روستای حسین ناهض )از توابع بخش شاوور(  -قرية السليمان  -1۵۲
 از توابع بخش شاوور( )رفسنجانی  اللهتیآروستای  -قرية بيت امزيعل  -1۵3
  (از توابع بخش شاوور)شهید بهشتی  -قرية بيت على زامل  -1۵4
  (از توابع بخش شاوور)مجاهدین  - رية بيت عجمق -1۵۵
  «(شادگان» در شهرستان دورق)روستای بوزی  -قرية البزية  -1۵6
 ( «رامهرمز»در رامز )اسوار  -أبو الفارس  -1۵7
 ( «خرمشهر» در محمره)بردان  -أم الصخر  -1۵8
  (در محمره)برزین  -الرويس  -1۵9
  (در حویزه) یزدنو -العصب  -160
 ( «رامشیر» در خلفیه)آزاده  -العبدلية  -161
  (در عبادان)روستای گلبوم  -قرية المعانيج  -16۲
 ( در عبادان)روستای مهان  -قرية أبوعظيم  -163
  (در عبادان)روستای فرکند  -قرية أبو فلفل  -164
  (در عبادان)روستای مینوچهر  -قرية البچاچرة  -16۵
  (در عبادان)روستای دل آویز  -قرية كوت شنوف  -166
  (در عبادان)روستای چرامه  -قرية المچری  -167
  (در عبادان)روستای ناهید  -قرية ناهی  -168
  (در عبادان)پدرام  -قرية أبوفلوس  -169
 (  در عبادان)کبودان  روستای -)الازرق(  گقرية الأزر  -170
  (در عبادان)پهناب  -نهر العريض  -171
  (در عبادان)پرند  -قرية نهر نشمی  -17۲
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 ( در عبادان)روستای شادان  -قرية أبوشانگ  -173
  (در عبادان)فرازان  -قرية أبو صدرين  -174
  (در عبادان)روستای زیبان  -قرية شنوف  -17۵
 («رامهرمز»روستاى ريوار )در رامز  -قرية رغيوة  -176
 ( «رامهرمز»زيور )در رامز  - یقرية زويد -177
 ( «اروند کنار»یناوند )در بخش قصبه ز -قرية سلاحی -178
 ( «هندیجان»روستای سورین )در هندیان  -قرية الصويرة  -179
  (در شوش)فرازین  -قرية معلى  -180
 ( «خرمشهر» در محمره)خیابان مولوی  -حى المعموری  -181
  (در محمره)ن روستای خرما -قرية خين )خیین(  -18۲
 )در حمیدیه(  1رامسه  -1-قرية طراح  -183
 ( در حمیدیه) ۲رامسه  - ۲قرية طراح  -184
 ( در مسیر روستای خزرج به شهر شوش) 1مگران  -قرية الحثوگ  -18۵
 ( در مسیر روستای خزرج به شهر شوش) ۲مگران  -قرية العذب  -186
  (در مسیر روستای خزرج به شهر شوش) 3روستای مگران  -يبة )الرقيبة( گقرية الر  -187
  (در عبادان)كوى ملت  - یالفياض یح -188
 ( «رامهرمز»در رامز )مربچه  -ية )مدبكية( چقرية المدب -189
 ( «رامهرمز»روستای زراقلى )در رامز  -قرية الزراقلة  -190
 ( شوش - در مسیر جاده اهواز) AKIVASHاكيوش  -يت إكويش قرية ب -191
 جزیره سیری  -جزيرة سری  -19۲
 الأراك نام خود را از درختی به این نام گرفته است( ) کجزيره لار  -جزيرة الأراك  -193
 جزیره اندرآبی  -جزيرة هندورابی  -194
  بزرگتنبه جزیر  -جزيرة طنب الكبرى  -19۵
  کوچکتنبجزیره  -جزيرة طنب الصغرى  -196
 جزيره بنى فارور  -جزيرة بنى فروة  -197

هست به نام  یانوشتهسنگ یار یوبختچهارمحالاز توابع شهرستان فارسان استان  چشمهدر روستای ده    
که  نبشتهسنگبر روی کوه حک شد. این  ر سردار اسعد بختیاریپیرغار که هنگام جنگ جهانی اول به دستو 

و استبداد صغیر است.  شاه قاجار یمحمدعلبه خط نستعلیق است درباره مجاهدت مردم این استان علیه 
که در آن نام این خطه جغرافیایی جنوب غرب  است درباره وقایع مملکت عربستان نبشتهسنگبخشی از این 

 به همان شکل عربی و تاریخی خود حک شده است.  یعنی عربستان و دیگر شهرها نظیر محمره ایران
هوای گرم و  میکردیم کوچ عربستانوقتی به »در کتاب خاطرات خود آورده:  مریم بختیاری یبیب    

خان سردار اسعد  یقلیعلخواهر  ،مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی یبیب «.آزردیمما را  گردوغبار
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  349. و همسر ضرغام السلطنه بختیاری از زنان بارز عصر مشروطیت است
 
 
 

  در شعر شاعران پارسی ناصری و عبادان
  :دیگویمچنین  درباره عبادان یادهیقصکه در  کنمیمش( شاعر معاصر آغاز  1۲6۵-1330) بهار الشعراملکاز 
 اندکردهو خیابان این زمان شهریش پر قصر  - المثلضربکه به  عبادانقریه ویران     
 اندکردهکوه آهن پتک و سندان  دوپارهکز  -دهشت افزاید از آن  ،شانیآهنگر دکه  

  :(کنونی اهواز)و درباره ناصری     
  اندکردهخرمند از اینکه یک صابی مسلمان  - ناصری و اهلانگلیسان اندر این کارند     
 . اندکردهاین هنرمندان به عصر خویش احسان  -ی مدعی خواهی مرنج تو زمن خواهی برنج ا    
 این شعر را سروده است.  پس از دیدار از ناصری و عبادان بهار الشعراملک    
 : سدینویم درباره عبادان اءیولتذکرةالا ق( در  ۵40-618) عطار نیشابوری    
افتاد  یامسئلهمرا  یسالگدوازدهبه  .پیوسته قوت من نان جوین بودی .بودم که روزه داشتمی سالههفت»    

م بیآمدم و از علمای فرستادند تا آن مسئله را بپرس درخواستم تا مرا به بصره .کرد توانستینمکه کس حل 
آمدم به نزدیک مردی که او را حبیب بن حمزه گفتندی  عبادانبه  ،مرا جواب نداد کسچیهبصره بپرسیدم. 
 []شوشتر تسترپس به  .ببودم و مرا از وی بسی فواید بود یچندکیبه نزدیک وی  .جواب داد .وی را پرسیدم

 « خود به آن آوردم که مرا به یک درم جو خریدندی و آس کردندی و نان پختندی. و قوتآمدم 
 :دیگویمق( در رباعیات خود در دیوان شمس 604-67۲) رومی معروف به مولوی نیالدجلالمولانا     
 شود آبادان  هاخانهتا مسکن و  -بیاید ای جان  هاعلاقهبسیار     
  عبادانوی تازی گو برو سوی  -ای بلغاری تو خانه کن در بلغار     
 نینشعرباست بر این که این منطقه  یدیتأکو نیز  است بر کهن بودن نام عبادان یدییتأ این سخن مولوی    

 بوده است. 
رسیدیم و مردم از کشتی  عبادانو به »چنین گوید:  اشسفرنامهق( در  394-481قبادیانی ) ناصرخسرو    

شده است چنان که از  دوشاخکنار دریا نهاده است چون جزیره ای که شط آن جا  بر عبادانبیرون شدند و 
خود دریای محیط است که چون  عباداننتوان شد الا به آب گذر کنند و جانب جنوبی  عبادانیچ جانب بله ه

حصیر  عبادانو گروهی از  .فرسنگ دور شود از دو ترکمآب بگیرد و چون جزر شود  عبادانمد باشد تا دیوار 
 «.خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند

در قرن پنجم هجری دیواری داشته است که پیرامون شهر کشیده شده بود و  عبادان ،رسدیمبه نظر     
 ا رونق داشت. در آنج یربافیحصصنعت 

. شیخ اجل که در قرن هفتم هجری میخوریمبر  شیرازی دو بار به نام عبادان در قصاید عربی سعدی    
 در قصیده اول گوید:  ستیزیم
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 كواعب لم يبرزن من خلل الخدر  - سبايا سافرات وجوهها بنجل    
 ؟ يتصيح باولاد البرامك من يشر  -عترة قنطوراء في كل منزل و     
 الوعر؟  النواعم في مشي يوهل يختف -تقوم وتعثو فى المحاجر واللوى     
  يفاحدث امر لایحیط به فکر  -قبل ذلك مائزا  يلقد كان فكر     
 الكياسة والخبر  يمغللة أيد -صرف الزمان وحكمه  يوبين يد    
 رأيت خضيبا كالمنى بدم النحر  -بعد صراتها  انبعبادوقفت     
  :و در قصیده دوم    
 وينهدم الجرف الدوارس بالمخر  -تهدم شخصى من مداومة البكا     
 كمثب دم قان يسيل في البحر  -ارقب دجلة  بعبادانوقمت     
 يزيد على مد البحيرة والجزر  -وفائض دمعي في مصيبة واسط     
 كما احترقت جوف الدما ميل بالفجر  -العين فازددت حرقة فجرت مياه     
کرده  عباداننیز یادی از  «المحجوبکشف»على بن عثمان هجویری از عارفان قرن پنجم هجری در کتاب     

 :است
روزی من  .بودی هاخرابهسیاهی بود که اندر  بادانعکه به  کندیمه عليه روایت رحمة الل   بصری و حسن»    

بدان که  امآوردهطعامی است که ' :گفتم 'این چه چیز است؟'از بازار چیزی بخریدم و بدو بردم. مرا گفت: 
 .«'مگر تو بدان محتاجی

  :کندیمدر یکی از شعرهای خود به این نام عربی اشاره  ستیزیمکه در قرن ششم هجری  نظامی گنجوی    
 جز دری آن دگر خزینه ترا  -رخ ترا لب ترا و سینه ترا     
 این چنین شب هزار در پیش است  -چنین کرده ای شبت بیش است گر     
 ساقیی به خشمت چو ماه تمام  -چون شدی گرم دل زباده خام     
 دامن من ز دست بگذاری  -برداری  تا ازو کام خویش    
 گوش کردم و لیک نشنیدم  -چون فریب زبان او دیدم     
 آهنم تیز بود و آتش گرم  -چند کوشیدم از سکوت و شرم     
 ( عبادانليس قريه وراء ) –بختم از دور گفت کای نادان     
 به کمی اوفتادم از بیشی  -من خام از زیادت اندیشی     
 برده یکبارگی قرار مرا  -گفتم ای سخت کرده کار مرا     
 که سوی گنج راه داند برد  -صد هزار آدمی در این غم مرد     
معروف به منوچهری که در نیمه نخست قرن پنجم هجری  ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی    
  :چنین سروده است عبادان درباره ستیزیم

 گر به نوک نیزه بر دارد کهی  -از زمین بر پشت پروین افکند     
 بود کشور دهی  هامجلسروز  -روز هیجاها بود کشور گشای     
  یاپنجهخود به دست چپ بود هر  -قد جود او همه پنجه بود     
  (دهی عبادانز  سوترآننیست ) –نیست جای از فراز همت او     
 رفته در یک خطوه یکماهه رهی  -آفرین بر موکب میمون میر     
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  و احواز ، اهواز، خوزستانعربستان
مردم پادشاهی  ،غربی نگارانخیتاربسیاری از پژوهشگران و  .است میسان ،انکهن این سام یهانامیکی از 

ن بوده  ،خاستگاهشانکه  داندیم ییهاعرب. پرفسور کریستین سن، آنان را انددانسته میسان را عرب عُما 
 . انددهینامعرب آن را مملکت عربی میسان  نگارانخیتاراست. 

کور کنونی  کرخه -ون بر ایرج افشار سیستانی که درباره مملکت مستقل میسن شاه در منطقه نهرتیری افز     
یا میشان  دوره سلوکی و اشکانی از پادشاهی میسان نگارانخیتار، دیگویمبا هخامنشیان سخن  روزگارهم -

 . گرفتیمدجله و فرات را در بر  ،کرخه ،که رودهای کارون برندیمیا خاراسلن هلم نام 
 ،بعد از اسلام نظیر محمد بن جریر طبری، نام این منطقه در دوره ساسانی سانینوخیتاربنا به گواهی     

من المشرق  حدودالعالم»در کتاب  بارنینخسترا  ملا نلام خوزستان .مرکز آن «سوق الاهواز»بوده است و  اهواز
مملکت »از  ،با این نام زمانهم .ق به زبان فارسی نوشته شده است 37۲که در سال  مینیبیم« الى المغرب

 «خوزستان» احتمالا و  اندکردهآن اشاره  در این باره به ناصرخسروو  که فردوسی شدیمنیز استفاده  «اهواز
 بوده است.  «مملکت اهواز»منطقه کوچکی در شمال 

 ،ان به این منطقهاطلاق نام عربست ژهیوبهو  و عربستان خوزستان یهاواژهنامش درباره  1383در سال     
رهبر جمهوری اسلامی نوشتم که  المللنیبخارجه پیشین و مشاور امور  ولایتی وزیر اکبریعلخطاب به  یانامه
  :شودیماین نامه چنین آغاز  .آورمیماز آن را در اینجا  ییهابخش

خواندم  گفتگوی شما را با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 1383/9/4چهارشنبه  روز
که در برخی مطبوعات کشور نیز چاپ شده بود. من این مقاله توضیحی را فقط به 

تاریخی را برای شما باز کرده باشم  مسئلهیک  صرفا  که  فرستمیماین دلیل برای شما 
شکافت و به  توانیمتاریخی را فقط با گفتگو و بحث و جدل  مسائلو معتقدم که 

 :دیاگفتهقومی. شما در مصاحبه خود  سیاسی و یداور شیپه با حقیقت آنها پی برد و ن
بلکه شامل  شودینمتمامیت ارضی کشورها فقط مربوط به تغییرات جغرافیایی »

نامی فارسی به معنای  ،در جنوب غربی کشور . استان خوزستانشودیماسامی نیز 
 عرب یهاستیونالیناسو  هایبعثاخیر  یهادههمحل زندگی قوم خوز است اما در 

آقای ولایتی  .(1383/9/۵مورخ  ! )کیهان«کنندیمیاد  عربستان عنوانبهاز این استان 
 مسائلمتخصص  ظاهرا   ،یالمللنیب سیاسی و مسائلشما علاوه بر تخصص پزشکی و 

به  مندعلاقهاز یک متخصص یا حتی  ییهاگفتهتاریخی هم هستید اما اظهار چنین 
سال پست وزارت خارجه کشور را به  16آن که شما مدت  ژهیوبه .تاریخ بعید است

حتی  ،دسترسی داشتید. آقای ولایتی عهده داشتید و به آرشیو عظیمی از تاریخ ایران
اسناد و مدارک  یهاشگاهیانماگر گذرتان به آن آرشیو نیفتاده باشد کافی بود به همان 

که تا  دیدیدیمو  دیانداختیمنگاهی  - دیکردیمافتتاح  گاهبهگاهکه  -تاریخی ایران 
که  یامنطقهاسناد وزارت خارجه نام  پیش از سلطنت رضاخان در همه مدارک و

خلاف تصور شما ذکر شده است. بر  «عربستان» شودیمنامیده  اکنون خوزستان
 یهاستیونالیناسو  هایبعث»توسط  یگذار ناممربوط به  «عربستان»یادآوری نام 

زیرا وجود اسناد و مدارک در وزارت خارجه  ،نیست «اخیر یهادهه»و در  «عرب



 عزیزی بنی طرف یوسف202|

 

  

شما را ثابت  یهاگفتهخلاف  کنندیمیاد  «عربستان»ایران که از این منطقه با عنوان 
امور خارجه و همه  اندرکاراندستحکومتی و  مسئولانمه مگر این که ه ،کندیم
به شمار  «بعثی و ناسیونالیست عرب»را  ایرانی قبل از عهد رضاشاه نگارانخیتار

وجود ندارد و بنا به گواهی  آوریم. اکنون هیچ اثری از قوم خوزی در استان خوزستان
درصد مردم این استان عرب  70بيش از  المعارف بريتانيكاو دایرة دهخدا نامهلغت

  .هستند
تاریخی را تشکیل  همه مناطقی است که عربستانبلکه در  ست؛ینمحدود به این استان  هاعربالبته وجود     
 خانیتق رزامحمدیم . از آن میان کتاب گنج شایگاناندپرداختهایرانی و اروپایی به آن  اراننگخیتارو  دهندیم

پیش به آن اشاره کردم. طبق محاسبات او  یهافصلنوشته شده و در  1881که در سال  انصاری کاشانی
 کنونی است.  م مساحت خوزستانمساحت عربستان دوبرابر و نی

 پرداخته ذهن جمال عبدالناصرونه ساخته –برخلاف ادعای برخی افراد  -ام که این نام در ادامه نامه گفته    
اطلاق شده است  ای در جنوب غرب ایرانکهن بر منطقه و از دوران ،و صدام حسین است و نه حافظ اسد

 «والیان عربستان»سپس او را به چند منبع تاریخی فارسی ارجاع دادم: فصل  .کنندها در آن زندگی میکه عرب
در مجله گوهر شماره دوم اسفند  «هاو عرب خوزستان»؛ مقاله احمد کسروی ساله خوزستانکتاب تاریخ پانصد

در مجله یغما، سال  «وجوه تسمیه آن تطورات این منطقه و ،خوزستان»؛ مقاله از محیط طباطبایی 13۵۲
  .از جهانگیر قائم مقامی ،13۲9آبان  ،8شماره  ،سوم
تحولات  ندیفرااجتماعی و  -، ماهیت فکری مشعشعیان»پژوهشگر معاصر در کتاب  ،رنجبر یمحمدعل    

، 130، 1۲3 - 1۲7 ،11صفحات )یاد کرده است  خی خوزستاننام تاری عنوانبه چندین بار از عربستان «تاریخی
در (. رنجبر 3۵۵و  3۵۲، 340-34۵، 3۲7-3۲8، 331-334، 3۲4، 3۲۲، 317-316، 301 ،30۲، ۲39-۲38، 14۵

  :سدینویمکتاب خود 
و دجله و فرات  حوزه میان رود کرخه و جذب قبایل عرب مشعشعیان یر یگبا قدرت

زمینه امارتی  ،تا جنوب حله و نجف ،واسط، حویزه ،اراضی میان شهرهای بصره و
البته  .بود ترآمدهشیپدوره ساسانی کمی  عربی فراهم شد که نسبت به عربستان

پیش از آن که به وجهه قومی آن توجه کنند به خصلت اعتقادی آن  خود مشعشعیان
توجه داشتند و به این مناسبت در نامیدن دولت مشعشعی از تعابیری چون دولت 

هنگامی که اسماعیل یکم صفوی حکومت مستقل  .کردندیممهدیه استفاده 
و به تبعیت حکومت صفوی درآورد تمام متصرفات  (ق 914ا ساقط کرد )ر  مشعشعیان

سلطان مشعشعی نام فرمانروا و  پسنیازا .آن نیز جزو قلمرو صفویان محسوب شد
عرب بود و حویزه مرکز  حاکم عربستان گرفت که بخشی از حوزه آن در سرزمین عراق

آن چه گفته شد، قلمرو حکومت مشعشعی و  بهباتوجه .قرار داشت در خوزستان ،آن
منطبق با عربستان قدیم )ساسانی( بود و نه به  کاملا سپس والی نشین مشعشعی نه 

 شوش ،دزفول چون شهرهای حویزه، از خوزستان ییهابخش، بلکه شدیمآن محدود 
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  350.گرفتیمترکیبی از عناصر نژاد ایرانی و عرب بودند در بر  معمولا و شوشتر را که 
که  هاستیدزفولو  هایشوشتر یعنی  در مملکت عربستان رعربیغعنصر  ،قصد رنجبر از عنصر ایرانی    

 «ایرانی»اصطلاح  ،زمان وگرنه در آن گفتندیم «عجم»به آنان  هاعربایرانی به تاسی از  نگارانخیتاربرخی از 
 -و نه تبعیت آن  –به دست شاه اسماعیل و استمرار استقلال آن  معمول نبوده است. درباره سقوط حویزه

 . امدادهپیشین توضیح کافی  یهابخشخاندان صفوی در  مؤسسپس از حمله 
  :امفتهگولایتی  اکبریعلدر ادامه نامه به     

 ،از آن میان ،گفتندیم و رهبران سیاسی آنان نیز به این منطقه عربستان هاعربخود 
سلطان )مصادف با اواخر حکومت صفویه  اشیگر که دوره والی سید علی خان

اختلال ': سدینویمچنین  مشعشعیان ( است درباره بلاد عربستان و قلمروسلیمان
و آمدن اعراب  ،به اعتبار شورش و آشوب اعراب الكاء حویزه یخوردگبرهماوضاع و 

اکثر رعایای حویزه به اطراف  ،مخالف غريب مثل منتفج و باوی و فضول به این ولایت
اكثر طوايف  از خیر معموری عاطل و عربستانمحال  و ولایت و اندنمودهولایات فرار 

بالکلیه در معرض نهب و تاراج درآمده  ،از رعایا خصوصا  اعراب محال مذبور 
رأس  صدکیاز مواشی و مراعی موازی  ماندهیباقالحال در تمامی رعایای  کهینحو به

سباب اکثری ا اصل حویزه نیز به سبب یغمای اعراب خراب و اموال و و شودینمیافت 
  351 .ما تجار غارت و تاراج شدهسي   ،سکنه و متوطنين بلاد عربستان

و شوشتر را جزء  : نخست این که دزفولکندیمیاد  آمریکایی از دو بدعت نادرشاه شناسرانیا ،پری. ر جان     
 به دورق ( منظور کرد و دوم این که والی مشعشعی را از حویزهمنطقه غرب خوزستان) ایالت عربستان

  352 .کوچاند
 ،کنونی تانکل منطقه خوزس ،بار بودتعربکه یک خاندان  آل مشعشع ،در واقع پس از عهد ایلخانان مغول    

پس این آنرا زیر سلطه خود گرفت و از جزیره عربو شرق شبه و جنوب عراق کرمانشاه ،بویراحمدوکهکیلویه
 معروف شد.  مملکت بزرگ به نام عربستان

از  جاهمه ،ایرانی نگاشته شده -زبان  اغلب فارس -زیر که توسط نویسندگان  تاریخی یهاکتابنیز در     
 «تذکره شوشتر»و  «صفوی یآراعالم»خواندمیر؛  «ریالس بیحب»یاد شده است:  ،به معنایی که گفتیم عربستان

 «نادری یآراعالم»؛ کیاسکندر ب «عباسی یآراعالم» ؛ه شوشترینورالل   «عباسی یآراعالم» ؛سید عبدالله جزایری
 (؛دوره قاجار)حسن حسینی فسائی  «یناصر  نامه فارس»دوره صفویه و زندیه(؛ )ی کاظم مرو  رزامحمدیم
تقی سپهر )وقایع  رزامحمدیم «خیالتوار ناسخ» (؛تاریخ زنديه)اصفهانی  محمدصادق «تاریخ گیتی گشا»

سفرنامه »خورموجی؛  محمدجعفر «حقایق الاخبار ناصری»ق(؛ 1۲73تاریخی از ابتدای خلقت تا سال 
سفرنامه »؛ «سفرنامه نیبور»باران دوبد؛  «ستانو عرب سفرنامه لرستان» ؛دوره قاجار() الملکنجم «عربستان

سرپرسی  «تاریخ ایران» ؛هنری فیلد «ایران یشناسمردم»؛ «سفرنامه دیالوفوا» ؛«لوریمرسفرنامه »؛ «لایارد

                                                           
 138۲انتشارات آگه،  ،تهران ،اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی -ماهیت فکری  ،رنجبر، محمد علی؛ مشعشعیان 350
ترجمه فارسی موجود در کتابخانه شهید  ،اثر سید علیخان بن سید عبدالله مشعشعی ،به نقل از تاریخ مشعشعیان 337همان، صفحه  351

 مطهری
 ۵0-49، صص 1368نشرنو،  ،، تهران1779-1471بین سالهای  مه محمد علی ساکی؛ تاریخ ایرانترج ،ر .جان ،پری 352
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 «والیان حویزه»و  ؛لرد کرزن «ایران و قضیه ایران» ؛سرپرسی لورین «و پادشاهی رضاخان شیخ خزعل»سایکس؛ 
زند و قاجار است  ،افشار ،صفویه یهادورهیادشده که مربوط به  یهاسفرنامهو  هاکتابهمه  .ورنر کسکل

 «خوزستان قبایل و عشایر عرب»در این زمینه به کتاب  توانیمبه فارسی ترجمه و چاپ شده. همچنین 
تاریخ »و  موسی سیادت «از دوره افشاریه تا دوره معاصر تاریخ خوزستان»؛ یوسف عزیزی بنی طرف

 در آثار فارسی اوایل دوره پهلوی، «عربستان» واژهنامکه  مینیبیم ؛ لذامراجعه کرد مصطفی انصاری «خوزستان
با پیشنهاد  طباطبایی نیاءالدیضدولت سید  130۲در سال  زندیه و صفویه وجود داشته است. اما ،افشار قاجار،

دشمنی و عرب یز یستاسلامجی از پارسیان هند و به  اردشیر .کسروی و اصرار اردشیر جی این نام را تغییر داد
 شهره بود. 

 هاعربکه همسایگان  - گوهای روزمره مردم بختیاریو گفت هاترانهرا اکنون نیز در  ما واژه عربستان    
 : اندسروده «مندلی خان»برای  هایار یبختکه  آورمیمدر این جا بیت شعری را  .مینیبیم –هستند 

 خاک تهرون بکشم به عربستون  - کاشکی موبیدمی جا مندلی خان    
به  قیام کرد و این دو از قهرمانان قوم بختیاری است که علیه رضاشاه برادر علی مردان خان دلی خانمن    

 خواهند به اهوازهنوز که هنوز است وقتی که می ،و باغ ملک های شهرهای ایذهبختیاری .روندشمار می
ها و عامه این بدان معناست که این نام هنوز بین توده .«خوایم بریم عربستونمی»گویند: مسافرت کنند می

تغییر نام  رضاشاه در حقیقت تنها استانی که پس از سرنگونی خاندان قاجار توسط .مردم بختیاری رواج دارد
استان  ،ها انجام شد. ما اکنون در ایرانسازی فرهنگی و اتنیکی عرببود که به منظور پاک یافت، عربستان

 ،گر وجود لرهاستکه بیان استان لرستان ،هاستگر وجود بختیاریرا داریم که نشان بختیاریومحالچهار
 بلوچستان ،ردهاستگر وجود کُنشان استان کردستان ،های آذری استگر وجود ترکنشان آذربایجان

ها در شمال شرق ایران است. این فراگرد ود ترکمنحاکی از وج صحراها و ترکمندهنده وجود بلوچنشان
 ،های جغرافیایی نظیر شهرهاهای تاریخی و عربی مکاننژادگرایانه پس از آن نیز ادامه یافت و تغییر نام

کید أاز این رو ت .امها را در برگرفت که در فصول پیش به آن پرداختهها و خیابانمحله ،روستاها ها،بخش
پردازان و رهبران کنونی و پیشین نظریه ،هاناسیونالیست ،هابستان هیچ ربطی به بعثیکنم واژه عر می

 ،کشورهای عربی یا هیچ بیگانه دیگری ندارد و تنها و تنها ریشه در تاریخ این سرزمین دارد و نامی بومی
  353.برمرا به پایان می ام به علی اکبر ولایتیهای نامهتاریخی و عربی است. در اینجا گزینه

در ارتش برای  یئتیه ،طباطبایی نیاءالدیضسردار سپه وزیر جنگ دولت  رضاخانبه دستور  1301در سال     
افراد نظامی همچون سرهنگ علی ریاضی و  .به فارسی تشکیل شد -اغلب عربی  -بیگانه  یهاواژهتبدیل 
در سال  ئتیهشرکت داشتند. این  ئتیهدر این  وزارت جنگ و ذبیح بهروز دفترسیرئر بهرامی دبی اللهفرج
به  شدیمتاریخ و جغرافیای مدارس آن دوره به همین نام ثبت  یهاکتابرا که در  عربستاننام  130۲

از سوی وزارت جنگ به وزارت کشور و از سوی وزارت  به خوزستان عربستاندیل نام تب .تغییر داد خوزستان
این  130۲ ماهید 1۲مورخ  1747۵نیز وزارت امور خارجه طی نامه  .اعلام شد هاوزارتخانهکشور به همه 
  .در خارج از کشور ابلاغ کرد ایران یهایندگیانمو  خارجی در تهران یهاسفارتخانهتغییر نام را به 

مجری این کار، یک نهاد نظامی یعنی وزارت جنگ بود که از سوی این وزارتخانه به وزارت کشور ابلاغ شد     

                                                           
 است. متن کامل نامه در این مجله درج شده ،چاپ تبریز 1383سال  ،دیلماج، مجله شماره پنج 353
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این تغییر نام  گفت توانیماین استان را نپرسید و  ، کسی نظر اکثریت عربندیفرادر این  ،ا  یثانو نه برعکس. 
کشورهای  یهاسفارتخانهو از آن جا به  ابلاغ آن به وزارت خارجه ایران ثالثا  بر خلاف نظر آنان صورت گرفت. 

است. آنان  به خوزستان تغییر نام عربستان یالمللنیبنشانگر اهمیت  ،ایران در خارج یهایندگینماخارجی و 
ارتباط یا روابط سیاسی و اقتصادی  کشورهایی که با عربستان محمره ژهیوبهو  -به جهانیان  خواستندیم

یک استان معمولی بدل چون به  ند؛یبزدااعلام کنند که نام این مملکت را از ادبیات سیاسی خویش  -داشتند 
 شده است. 

در واقع  .را مطرح کرد درخواست اعاده نام عربستان ،ت اعزامی خلق عربئهی ،ش13۵8در اردیبهشت     
اعزام  به تهران شبیر خاقانی محمدطاهرهیئت یادشده دو ماه و اندی پس از پیروزی انقلاب از سوی شیخ 

 دولت موقت و نیروهای اپوزیسیون آن هنگام ایران ریوزنخست معاون مهدی بازرگان رانتظامیامشد و با 
 .اثری داده نشد بیشد؛ اما ترت ارائهبود که به دولت موقت  یاماده 1۲این درخواست یک ماده از  .دیدار کرد

 ت حضور داشت. ئنگارنده این سطور نیز در این هی
و آن را  اندمخالف در این منطقه با نام خوزستان سیاسی و فرهنگی عرب یهاگروهاکنون اکثر نخبگان و     

را  «احواز»نام  ،خواهان استقلال این منطقه یهاتیشخصو  هاگروه. آورندیمنامی تحمیل شده به شمار 
. نیروهای خواهان حل کنندیمخاوری خلیج ترسیم  یهاکرانهو مرزهای جغرافیایی آن را تا  ددهنیمترجیح 
و مرزهای جغرافیایی آن را  نامندیم «عربستان»یا  «اهواز»این منطقه را  ،ملی در چهارچوب ایران مسئله
البته نام عربستان از سوی گروه  .آورندیمدر اوایل قرن بیستم به شمار  خزعلدوره شیخ  «عربستان»همان 
 هاعرببرای تعریف سرزمین جغرافیایی  «احواز»از کلمه  کنندیم یاما سع ست؛ینهلم مردود  طلباستقلال

تاریخی  ،ادبی یهاکتابدر  «احواز»و  «اهواز» واژهنامهر دو  .در جنوب و جنوب غرب ایران استفاده کنند
. مینیبیمفارسی  یهاکتابرا اغلب در  «اهواز» .نخست، بیشترواژه است؛ اما نامو جغرافیایی عربی آمده 

توانایی بوده است که به سبب عدم  «احواز»در ابتدا  واژهنامرضا قلی خان هدایت بر این باور است که این 
در  «فرهنگ انجمن آرای ناصری»بدل شده است. او در کتاب  «اهواز»به  «ح»به تلفظ حرف  زبانانیفارس
به فتح اول و کسر ذال بر  مناذر» :سدینویمو احواز چنین  باره اهوازر د «نمایش نهم در میم با نون»باب 

چند شهر داشته  و اهواز انددهینامیمیکی را اکبری و یکی را اصغری  ،وزن مساجد نام دو شهر بوده در اهواز
 اندگفتهو  ،و مناذر و سرق و نهر تیری اپور و سوسو جند ش و رامهرمز و ایذج سوق الاهواز ،هانامبدین 
 نگویند و اصل آن احواز بوده است چون حای مهمله در عجم جمع آن شهرهاست و یکی را اهواز اهواز

همان  «نگویند یکی را اهواز»قصد رضا قلی خان هدایت از  354« .دها بدل کردن به و حا را شودینماستعمال 
 .شدیم گفتهشیپاقلیم احواز است که شامل شهرهای 

ه آن را به و ریش دانندیمسریانی  -عیلامی  یاواژهو آن را  ترلیاصرا « اهواز» ،اما برخی از پژوهشگران    
در زمان شاپور  ژهیوبهدر دوره ساسانیان و « بیت هوزای». نلام رسانندیمدر زبان سریانی  «هوزای بیت»واژه 

 است. برخی نیز بیت هوزای را همان منطقه میسان شدهیماطلاق  ()و نه فقط شهر اول به کل منطقه اهواز
  .کشدیمرا یدک  نام داشت و اکنون نام دشت آزادگان و حویزه که تا چندی پیش منطقه بنی طرف انددانسته

 شوندیمیا احواز نامیده  اهواز ملت عرب ،ندیزیممردمی که از هزاران سال پیش تا کنون در این دیار     

                                                           
، پژوهشگاه علوم انسانی و تهران ،فرهنگ انجمن آرای ناصری ،شانی آقاجریرضا قلی خان؛ تصحیح انتقادی دکتر بهمن اف ،هدایت 354
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 «احواز»در خارج از کشور از واژه  هاعربشماری از  .الشعب العربي الاحوازي()يا  ()الشعب العربي الاهوازى
خشن  سخت واما مردم عرب در داخل به سبب هراس از واکنش  «اهواز»و شماری از  کنندیماستفاده 
اصلی در  رندهیگمیتصم، رسدیم. و به نظر دهندیمدر استفاده از نام دلخواهشان احتیاط به خرج  ،حاکمیت
 آزاد و دموکراتیک نام منطقه )و یپرسهمهاست که در نهایت باید در یک  ملت عرب در ایران ،این زمینه
این کار بدون  و باختران بندر شاه ،هییرضا ،بندر پهلوی یهانام را برگزیند. گرچه درباره تغییر خود (شهرهای

مردم عرب تاکنون موفق  ،هاییگراو نژاد  هاتیحساسسبب گرفت؛ اما به صورت  یآسانبهو  یپرسهمه
عربی و تاریخی خود را بر استان یا شهرهای  یهانامتغییر دهند و  تحمیلی دوران پهلوی را یهانام اندنشده

 خود بگذارند. 
 «ح»زیرا تلفظ  .امر نادرستی نیست «اهواز»جای به «احواز»به کار بردن واژه عربی  ،نیز در نگارش عربی    

های دیگری هم در این مثال .کنندظ میتلف «ها»آن را به شكل  زبانان مشکل است و معمولا برای فارسی
 «آقاجاری»شود عربی می «آغاجری» .شودنوشته می «آقا»ی عربی در فارسی همیشه «آغا»زمینه وجود دارد: 

بدیل به نام نویسنده مصری در فارسی ت «غيطانى»و  «آقا محمدخان قاجار»شود می« خان قاجارآغا محمد»یا 
 علیهذا. شود و قسمی «قیطانی»

این نام را  .جهان وجود ندارد در عربستانباید گفت اکنون هیچ کشوری به نام « عربستان» واژهنامدرباره     
نگستان ذهن نخستین فره وپرداختهساختهاین نام  .و نه در اتحادیه عرب میابییمنه در سازمان ملل متحد 

را بر  «عربستان»اینان در همان سالیان نخست حکومت پهلوی، نام  .است رضاشاه اشیحامزبان فارسی و 
سرپوش بگذارند و هم نام  اطلاق کردند تا هم بر وجود ملت عرب در ایران «پادشاهی عربی سعودی»
را به اکثریت مردمانش تحمیل کنند و هم بگویند که این نام کشور دیگری است و ربطی به ایران  «خوزستان»

اعتراض کرده است.  ،به خود –در زبان فارسی  -کشور سعودی بارها از اطلاق نام عربستان  کهیدرحالندارد. 
 کسچیهذهن  ،شودیمبرده  عربستانحتی در دنیا جز یکی دو کشور( وقتی نام  و)در واقع در جهان عرب 

و شهرهای تابع آن  اهواز یسو به سرعتبهمخاطب عرب اما ذهن  رود؛ینمپادشاهی عربی سعودی  یسو به
و عربستان  شدیمبرای این منطقه استفاده  از نام نجد و حجاز ،آل سعود یابیقدرتنیز قبل از  .رودیم
  .رتندبه
، خطه واقع در عربستانبه مدت پانصد سال نام این خطه بوده است. نام  عربستان ،طبق گفته مورخان    

در  - بوده که گاه مستقل و گاه جزو ممالک محروسه - هاعرببه معنای موطن  ،جنوب و جنوب غرب ایران
 ،عثمانی یهاترک، هایپرتغال یعنیگذشته؛ پنج قرن  مؤثر ییهایامپراتور رک تاریخی همه اسناد و مدا

و مراودات تجاری و فرهنگی  یالمللنیبمکاتبات  ،هامعاهدهاین را در آرشیو  .وجود دارد هایرانیاو  هایسیانگل
 .مینیبیم
 
 
 

  خیانت در امانت فرهنگی
 یانصافیبو نوعی  یرعلمیغشاهد یک پدیده  در ایران ردم عربدر عرصه تحقیق و ترجمه پیرامون تاریخ م

نیز به این موضوع اشاراتی  ترشیپ ،فرهنگی هستیم که خاص دوران پهلوی و جمهوری اسلامی است. نگارنده
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 . میگویمداشت که در اینجا مفصل 
 «فهرست اعلام جغرافیایی»رهربرن، در  «نظام ایالات در دوره صفویه»جم کتاب متر  یجهاندار کیکاووس     

، 1۲8، 119، 118، 11۲، 110، 1۵، 14، ۲را در صفحات  عربستانواژه  توانیمذکر کرده که  ،کتاب یاد شده
. دینیبیمرا  واژه خوزستان ،آن یجابه دیکنیمصفحات مراجعه  پیدا کرد. اما وقتی به این 139، 138، 130

فراموش  ،آلمانی مؤلفو برخلاف خواست  عربستان واژهنامبعد از تغییر خودسرانه  یجهاندار یعنی کیکاووس 
را از فهرست اعلام  عربستاننام  توانستینمکرده است تا آثار دخل و تصرف خود را پاک کند. شاید هم 

را  «عربستان»نام صحیح و تاریخی این مملکت یعنی  رنهربُ پژوهشگر یعنی رُ بردارد؛ چون خود جغرافیایی 
 ذکر کرده و وجدان علمی خود را زیر پا ننهاده است. 

. او امکردهدر ترجمه کتاب اشاره  یدار نجهادر بررسی کتاب یادشده به اختلاس فرهنگی کیکاووس  ترشیپ    
فقط یک سال بوده  -که طبق اصل آلمانی کتاب  -اول را  عباسشاهدر دوره  حویزه عربستان یگیالحماتحت

 زستاندر آن روزگار خو »ترجمه فارسی آمده است:  119نیز در صفحه  .ترجمه کرده است «به زمانی محدود»
 «اصطلاح دیگر»این  355«.و برای حویزه اصطلاح دیگری بود شدیمبود به شوشتر اطلاق  ترمیقدکه نامی 
اینجاست که . آن را از ترجمه فارسی خود حذف کرده است یدار جهاننبود که کیکاووس  عربستانچیزی جز 

 اقت علمی را فدای احساسات ضد عربی خود کرده است. مترجم ایرانی صد
سفرنامه »کتاب  ش وقتی محمد دبیر سیاقی 1341در سال  .البته این دخل و تصرف مسبوق به سابقه است    

را منتشر کرد مرتکب چنین عملی شد. او این سفرنامه را با عنوان  الملکنجم عبدالغفارحاج  «عربستان
باز پسین سخن »: سدینویمچاپ و منتشر کرد. دبیر سیاقی در مقدمه کتاب چنین  «سفرنامه خوزستان»

گردانیدم  به خوزستان جاهمهوده است، در این کتاب را که نام اصطلاحی زمان ب گفتنی آن که کلمه عربستان
خودسرانه و بر خلاف میل نویسنده درگذشته،  ،این مصحح 356«.باشدتا به آن سرزمین با نام حقیقی اشارت شده 

 اده است. نام کتاب او را تغییر د ،اصفهانی الملکنجمیعنی 
 جاهمهنیز  «عربستان نینشخیشو سرکوب  بن جابر حکومت شیخ خزعل»الدين تبرائیان مترجم کتاب صفاء    
هم در متن اصلی انگلیسی و هم در متن ترجمه عربی که  را عربستان واژهنام -از جمله در روی جلد کتاب  -

عربستان به فهرست راهنمای کتاب  واژهنامشما وقتی برای جستجوی  .بدل کرده است آمده به خوزستان
 یجابهمتن کتاب و اکثر صفحات آن اما در  دهد؛یمارجاع  مترجم شما را به خوزستان ،دیکنیممراجعه 
از صفویه تا قاجار و ) یرفارسیغدر حقیقت در هیچ کتاب تاریخی فارسی و  .دینیبیمرا  خوزستان ،عربستان

 . دیخورینمبر  «امیرنشین خوزستان»شما به کیانی به نام  (تا اوایل پهلوی
به  «فهرست عمومی اعلام»باید در  افضل الملکالتواريخ اثر در کتاب افضل عربستانبرای جستجوی واژه     

و  (یمافنظام) ره اتحادیهمنصو  -رفت و این به معنای آن است که کوشندگان این کتاب  سراغ واژه خوزستان
 ،طرفه آن که خواننده در فهرست یادشده نباشد. و عربستانتا ردی از نام  اندخواسته - سیروس سعدوندیان

با نام  ،ذکر شده در فهرست عمومی اعلام واژه خوزستان یجابه کندیموقتی به متن این کتاب مراجعه 
  .محققان برای چیست «یباز باشکمیقا». معلوم نیست این شودیم روروبه عربستان

سفرنامه »حسنعلی افشار به کتاب  «و عربستان روزنامچه سفر لرستان»به تبدیل نسخه خطی  ترشیپ    

                                                           
 119، ص (13۵7)۲۵37بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،تهران ،نظام ایالات در دوره صفویه ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،هربرُنرُ  355
 ص هفت ،1341موسسه مطبوعاتی علمی،  ،تهران ،بکوشش محمد دبیر سیاقیسفرنامه خوزستان، حاج عبدالغفار،  ،الملکنجم 356
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نام حقیقی نگاشته شده توسط  ،دالوند محقق و مصحح این کتاب درضایحم .اشاره کردم «لرستان و خوزستان
تغییر داده است. در اینجا نیز دالوند همانند سایر  را خودسرانه به خوزستان عربستانحسنعلی افشار یعنی 

نام عربستان  ،نادیده گرفته و برخلاف متن نسخه خطی حسنعلی خان افشار امانت علمی را ،اشیرانیاهمگنان 
 انجام «و قضیه ایران ایران»مترجم کتاب  تبدیل کرده است. همین کار را ع. وحید مازندرانی را به خوزستان

جز  هاینابکار است و توسط مرکز انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده. به این  جرج کرزن فیتألداده که 
 عنوان دیگری اطلاق کرد.  توانینم «خیانت در امانت فرهنگی»

 دارد. اصغر شیرازی دامن بسیاری از مترجمان ایرانی را گرفته است. اما استثنا هم وجود ،و البته این پدیده    
استفاده  تاریخی شهرها نظیر محمره یهانامو  اغلب از واژه عربستان« قومیت ،ملیت ایرانیت،»در کتاب 

  کند. می
پهلوی و جمهوری اسلامی از هیچ کوششی  یهامیرژ تنهانه انزدایی در ایر  که برای عرب شودیممشاهده     

. اما اندپرداختهو مترجمان و نویسندگان عرب ستیز نیز به این وظیفه زشت اند؛ بلکه استادان نکردهفروگذار 
تاریخی و عربی شهرها  یهانامو  عربستان واژهنام ،در هیچ جا هاکتابیا مترجمان این  مؤلفان ،در استثناها
نقش  برافتادن قاجار و ،رضاخانبرآمدن »نظیر دو کتاب  - هاکتاباین  مؤلفانگرچه  .اندندادهرا تغییر 

. اندشدهایران چاپ و منتشر اند؛ اما در نوشتها در خارج از ایران ر  «قومیت ،ملیت ،ایرانیت»و  «هایسیانگل
 .ستیزی است نه سانسور دولتیتاریخی مردم عرب اغلب ناشی از عرب یهانامکه تغییر  دهدیماین امر نشان 

 



 

 فصل نهم

 معاصر در ایران هاعربنبرد نابرابر 
  
 



 



 

 نوین در ساختن اهواز نقش کارآفرینان عرب - 1

به ترتیب پایتخت  ،و محمره ، فلاحیهشهرهای حویزه از آغاز قرن پانزدهم تا دهه سوم قرن بیستم میلادی،
مرکز استان تعیین  عنوانبه تبدیل و اهواز به استان خوزستان بودند که در عهد پهلوی اول مملکت عربستان

 را بازیافت.  اشگذشتهشکوه  جیتدربهرا دگرگون کرد و این شهر  وضع اهواز ،شد. اکتشاف نفت در آن خطه
بن  عربی بود. این شهر از اواخر دوره جابر صرفا  یک منطقه  تا پایان عهد قاجار و دوره شیخ خزعل اهواز    

دوباره گرفت و در دوره امیر خزعل به یکی از شهرهای مهم مملکت  جانی مرداو و اوایل دوره مزعل بن جابر
را گرفت. اکنون این  جای محمره شهر اهواز ،تبدیل شد. پس از سقوط شیخ خزعل توسط رضاشاه عربستان

 . دهندیمتشکیل  هاعربکه اکثریت ساکنانش را  میلی خوزستانمرکز استانی است با نام تح ،شهر
ه شروع گویند که از پل سیا« قدیم اهواز»و مناطق پیوسته به آن را  الملکنجم موردنظر «قریه اهواز»    
 محله خزعلیه نامش را از شیخ خزعل .شودیم و خزعلیه ، شبیشه، صخیریهعامری یهامحلهو شامل  شودیم

 گرفته است.  بن جابر
سیس أ بازاری به نام او ت ،در اوایل قرن بیستم بن خزعل بر شهر اهواز فرمانروایی شیخ عبدالحمید در دوره    

نسراها و ترین بازار شهر در آن هنگام بود که کاروااین مهم .سوق عبدالحمید :شد که تاکنون نیز پا برجاست
 «خان هویدی» ،«خان الحويزه»گفتند مثل می «خان»ها به آنها گرفت که اهوازیهایی را در بر میمسافرخانه

در  توسعه یافت. سید احمد کسروی ،آن سیس خیابانی عمود برأ با ت «سوق عبدالحمید» «.خان المحمره»و 
برد که در این خیابان بودند و از چند کاسب شوشتری و دزفولی نام می «ساله خوزستانتاریخ پانصد»کتاب 

این  ،و قدرت یابی رضاخان با سقوط شیخ خزعل .پرداختنداجاره می هایشان به شیخ عبدالحمیدبابت دکان
تدریج خیابان دیگری هم به این بازار به «.خمینی»پهلوی نام گرفت که البته بعد از انقلاب شد  ،خیابان جدید

هایی های فارسی بودند که بر مکاننخستین نام «کاوه»و  «پهلوی»گذاشتند.  «کاوه»افزوده شد که نامش را 
بار کلی در زندگی مردم نویدگر تغییرهای فاجعه ،یئهای جز در واقع این تغییر نام .شدنداطلاق می زدر اهوا
شود و با تغییر نام شهرها و روستاها ادامه شروع می بود که با تغییر نام ایالت یا مملکت عربستان عرب
تر رسد. اما کار اساسیرسمی( می یا استان خوزستان)یر بافت جمعیت اقلیم عربستان یابد تا به تغیمی

کوتاه کردن دست بومیان عرب از بازار اصلی  :ها بودها و نشانچیزی بیش از خلع نام ،حاکمیت پهلوی اول
های اقتصادی دیگری رفتند که ارتباط کمتری سوی بخشها بهاز این رو عرب .شهر یعنی نبض اقتصادی استان

تدریج سقوط کرد و سرنگونی واپسین فرمانروای عرب، طبقه اقتصادی حاکم عرب نیز به با دولت داشت. با
نقطه  ،این تاریخ .دنیز رخ دا راه برای رشد طبقه کوچنده دیگری باز شد. شبیه همین فرایند در بلوچستان
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 است.  ماندگی اقتصادی و فرهنگی ملت عرب در ایرانعقب فرایند   عزیمت  
محله  پادگان او را در ،پیش از هر چیز .را مصادره کرد در اهواز همه املاک شیخ خزعل ،پهلوی اول    
 دندیدیمباوی و بغلانی آموزش  یهالهیقبشماری از افراد  ،در این پادگان نظامی .به زندان تبدیل کرد« ناصریه»
این زندان به زندان آخر اسفالت  .است از قبیله باوی اهواز ،که نوره دختر طلال، مادر شیخ خزعل میدانیمو 
 ییهاسال ،و منصور خاکسار پرویز زاهدی ،نویسندگانی چون عدنان غریفی ،عروف شد که در دوره شاه سابقم

آنان پیکارگران حقوق ملی بودند  رأسو در  هاعرب ،مشتریان این زندان نیترمهمرا در آن به سر بردند. اما 
. زندان آخر اسفالت یا ردیگیمرا در موردشان به کار  «زندانی روشنفکران عرب»توصیف  ،احمد آله جلال ک

منتقل شد و نام زندان کارون به  اهواز یک دهه قبل از پایان عمر رژیم پهلوی به محله کارون ،زندان ناصریه
  .خود گرفت

به ساختمان شهربانی استان تبدیل شد. این ساختمان  در اهواز شیخ خزعل یهاکاخ نیتربزرگنیز یکی از     
برگرفته از نام شیخ  -« چاسبیه»قرار دارد. مدرسه  یمتر یستبدیل گردید که در خیابان  3بعدها به کلانتری 

جای داشت به دبیرستان شاهپور تغییر نام داد. و البته  که در محله بستان الشیخ –فرزند شیخ خزعل  چاسب
زبان عربی در  این تغییر نام با تغییر نظام آموزشی از عربی به فارسی همراه شد. و از همان هنگام تدریس

 ممنوع شد.  در ایران دوره ابتدایی برای ملت عرب
هاشمی رفسنجانی اشاره کردم که در واقع کاخ  یجمهور استیردر دوره  «سرای الشیخ»به تخریب  ترشیپ    

بود. برخی را نظر آن است که این کار به دستور رفسنجانی  دیحمعبدالشیخ  اشندهینماو  حکمرانی شیخ خزعل
میراث  تنهانه بیترتنیابهبدل کردند تا  شرکت واحد اهواز یهااتوبوسرا به گاراژ  «سرای الشیخ»انجام گرفت. 

 را تحقیر هم بکنند. برکنند؛ بلکه آنان از ریشه را  فرهنگی و تاریخی مردم عرب
 ،داده شد اهواز هنآ هراکه بعدها به اداره  در غرب شهر اهواز و بناهای کهن محله امنیه ساتیتأسهمه     

تالار »را  هاساختمانمصادره شد. یکی از این  رضاشاهبودند که توسط  بناهای اداری حکومت شیخ خزعل
تالار پذیرایی به بخش خصوصی اجاره داده  عنوانبهاست و  آهنراهکه اکنون جزو املاک  انددهینام «ترن
 .دارد نیز از بناهای اداری حکومت شیخ خزعل بود تالار ترن قرار یرو روبهکه  . پست مرکزی اهوازشودیم

زیرساختی بود که اقتصاد شهر در عهد پهلوی  ،از عهد شیخ خزعل ماندهیباقبناها و مدارس  ،هاکاخدر واقع 
 هاساختر یزاز سقوط خزعل هنوز این  صدسالگفت که پس از گذشت  توانیم .اساس آن شکل گرفت بر اول

 . اندماندهپایدار و استوار و سودمند 
 ،و دوم و فقدان حاکمیت سیاسی همه فشارهای سیاسی و امنیتی دوران پهلوی اول رغمبه ،هاعرب    

فقط  هاعرصهاین  .نداز بخش خصوصی پی بریز  ییهاعرصهنوین را در  توانستند اساس اقتصادی اهواز
 ستیز پهلوی بود.  حاکمیت عرب ،نبردی بود که طرف دیگرش یهانبود؛ بلکه صحنهاقتصادی 

خواه طلب و جداییهای هویتو ناصریسم و پیدایش گروه از سوی دیگر، خیزش بلند ناسیونالیسم عرب    
 افکند و به فکر تغییر بنیادین بافت جمعیت مردم اهواز شاه و ساواک را به هراس ،در دهه چهل شمسی

آمده  به اهواز و از ایذه انداخت. غلام عباس نوروزی مدیر نشر انزان که پدر و مادرش از مهاجران بختیاری
هایی بودیم که از ایذه به محله دهه چهل شمسی، ما از معدود خانواده در اوایل» :بودند یک بار به من گفت

 .هایم بودنوروزی ناشر برخی از کتاب «.شهر کاملا شکل و شمایل عربی داشت آباد کوچ کرده بودیم و آسیه
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  در اهواز یراناتوبوسسیس نخستین شرکت أت
عامری  از نوادگان شیخ نبهان - نقل شهری است. عبدالحسین عامریوحمل ،های بخش خصوصیاز عرصهیکی 

بنزین پمپ این .سیس کردأ ت آباد اهواز در دهه پنجاه میلادی نخستین پمپ بنزین خصوصی را در محله آسیه -
 ،های رمضان حمیدیبه نام شماری از شهروندان عرب ،نیز در همین دهه .که ابتدا دستی بود بعدها برقی شد

 ،این شرکت .سیس کردندأ ت رانی را در شهر اهوازابوناصر( نخستین شرکت اتوبوس)حمیدی  نعیم میاحی و جابر
تا آن هنگام فقط معدودی تاکسی و شمار بیشتری درشکه، کار  .خصوصی بود و مالک چندین اتوبوس

 دادند و هیچ اتوبوسی در کار نبود. ونقل شهری را انجام میحمل
از عبور از پل  و پس شدیمشروع  (خمینی کنونی)رانی از خیابان پهلوی مسیر اول این شرکت اتوبوس    

 .و بالعکس رفتیم (انقلاب فعلی) و از آن جا به محله کمپلو (نهضت کنونی) به محله لشکرآباد معلق کارون
در دهه و بالعکس. دولت  شدیمکارگری منتهی  آغاز و به محله زیتون «آخر اسفالت»مسیر دوم از محله 

 دولتی را جایگزین آن کرد. «شرکت واحد»چهل شمسی این شرکت خصوصی را منحل و 
 
 
 

  نوین مالکان اصلی و سازندگان اهواز هاعرب -۲
بوشهری  یمحمدعلبهبهانی؛  «الرئيس یمحمدعل»همانند  ،برخی از دستیاران و مشاوران اقتصادی شیخ خزعل

بودند که برخی در دستگاه اداری و مالی او  رعربیغ ؛ دولتی و دشتیکمیلی نیمحمدحس؛ «معین التجار»
و  چه عرب -و دستیاران  اغلب این رایزنان ،داشتند. پس از سقوط فرمانروای مملکت عربستان تیمسئول

بعدها در دوره  .کمیلی و دولتی ،از جمله معین التجار، حسن عجم ،جذب رژیم پهلوی شدند - رعربیغ
 هاعرببه تعبیر يا الريس  -الرئیس  .بود شهردار اهواز هاسال ،فرزند حسن عجم ناصر عجم ،پهلوی محمدرضا

نیز باید به یک تاجر بزرگ عرب دیگر به  .سرباز زدند و به کویت کوچیدند رضاخانو دشتی از همکاری با  -
 بود و مالک مستغلات بسیاری در مرکز تجاری شهر اهواز از محمره اصلا  اشاره کنم که  «حسن شماسی»نام 
و در کرانه شرقی  گذردیم (شهدای فعلی)و از فلکه مجسمه  شودیمدر قوسی که از پل معلق شروع  .بود

متعلق  هاساختمانو  هامغازه، اغلب شودیمو به پل نادری منتهی  ابدییممتری ادامه  ۲4در خیابان  کارون
 .خاندان شماسی یهامغازهو املاک و « بیریا»تجارتخانه  از تجارتخانه جاسم مسعودی گرفته تا .به شماسی بود
 هامغازهاز این کاخ و از این  ییهابخش جیتدربه .مشرف بر رود کارون بود ،قصر شیخ خزعل ،در جلوی اینها
از میان  .بانک صادرات و ساختمان مخابرات را ساختند ،مرکزی بانک ملی یهاشعبه ،آنها یجابهرا تخریب و 

جایگزین « مهرسازی»هرسازی است که تا هنگام نگارش این کتاب پابرجاست. این تغلات، یک مغازه مُ این مس
هم اکنون  ،اهوازی شد. و به گفته دوستم، سعید سیلاوی سیتأسیک عکاسی است که در دوره شیخ خزعل 

 یبردار عکسبرای  ،د عدسی در آن زماندر انبار این مغازه یک دوربین قدیم عکاسی وجود دارد که در نبو 
شماسی در نبش خیابان نادری و در ابتدای محله  حسینیه ضمنا   .رفتیمروی یک ریل کوچک جلو و عقب 

وارثان شماسی بزرگ، یعنی  . هم اکنونرودیمبه شمار  قدیمی اهواز یهاهینیحسجای دارد که از  «ناصریه»
 و برادرانش مالک این مستغلات هستند.  زیخنفتمهندس شماسلی ملدیرکل سابق اداره مناطق 

در میان دو پل  -شبیه جایگاه سان و رژه  –یک جایگاه در بخش شرقی قصر شیخ  ،در دوره شیخ خزعل    
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در روز عاشورا در آن جا  - حاکم اهواز -و شيخ عبدالحميد  کنونی معلق و نادری قرار داشت که شیخ خزعل
 «سلامات»و  «میاح»، «حمید»اهوازی همچون  عزاداری قبایل عرب یهائتیهو به تماشای  نشستندیم
 ،اه شصت سال گذشتههمه عزاداران مهمان ناهار نذری شیخ بودند. در پنج ،. پس از پایان مراسمپرداختندیم

 انددهیکوش ،در این مسیرها رعربیغعزاداری مهاجران  یهادسته یانداز راهحکومتی با تشویق و  مسئولان
از این عرصه عزاداری مذهبی نیز برای عرب زدایی  -حتی  -آنان  .بکشند بر گذشته عربی شهر اهواز یاپرده
 . اندنبودهغافل 
 ها نخستین مسافرخانه را در دوران پهلوی اولعرب ،سراهای قدیمی در اهوازاز برچیده شدن کاروانپس     

از  –چی معروف به رحیم قهوه - نام داشت که متعلق به رحیم احسانی« احسانی» ،این مسافرخانه .ساختند
داشت  (متری و پهلوی )خمینی کنونی 30ای در تقاطع خیابانهای خانهقهوه ،قبیله بنی ساله بود. رحیم احسانی

جای آن یک داروخانه و چند مغازه در طبقه همکف و یک مسافرخانه در طبقه که آن را تخریب کرد و به
 را نخستین هتل اهواز «هتل قو»بود. برخی نیز  نخستین مسافرخانه در اهواز ،این مسافرخانه .اول ساخت

های را بر آن نهاد. ابوکریم اسمر از عرب «داروخانه شوش»داروخانه را خرید و نام  «ابوکریم اسمر»دانند. می
 اش بود. ه، رانندمسیحی و در دروه شیخ خزعل

در  «ابوعبد»معروف به  «زیه»بومی به نام  یهاعربتوسط یکی از  اهواز یآردساز نخستین کارخانه     
 «مکینه»این  .هنوز در ذهن بومیان آن منطقه زنده است «مكينة ابوعبد»نام  .شد یانداز راهمتری  30خیابان 

آن ساختمان کلانتری سه را ساختند. سپس این کلانتری به یکی از  یجابهسابق تخریب شد و  در دوره شاه
ن کارگاه تینخس «توتونچی» مسیحی به نام تتنچی نیز یک تاجر عرب .کرد مکاننقل شیخ خزعل یهاخانه
جایش را گرفته است  «حجی حمادی»کرد که اکنون پاساژ  سیتأس متری اهواز 30را در خیابان  یساز کییموزا

، نخستین در همان هنگام یک عرب مندایی به نام ماهور خفاجی زاده .و نبش خیابان شهید شمخانی قرار دارد
 یهاخاندانهمچنین  .کرد سیتأس اهواز «تآخر اسفال»)مكينة الثلج( را در محله عباره  یساز خیکارخانه 

 نخستین کارگاه تراشکاری را در شهر اهواز -مندایی هستند  یهاعربدو از  که هر - «خفاجی»و  «عبادی»
ارگاه تراشکاری در اوایل دهه چهل شمسی نخستین ک -از همان خاندان  -راه انداختند. استاد عاصی خفاجی 

 سوسنگرد( ایجاد کرد. ) را در شهر خفاجیه
 ،فنطاس .در نیمه دوم قرن بیستم دانست اقتصاد اهواز نانیآفرنقشرا یکی از  شاید بتوان خاندان لیاقت    

 ،علوان و جبار فرزندان فنطاس .نفت آغاز کردرا با شرکت  در دهه بیست شمسی کار خود ،پدر این خاندان
بازرگانی پدر را گسترش دادند. آنان از نخستین پیمانکارانی بودند که پس از ملی شدن نفت با شرکت نفت 

که لقب لیاقت را برای خود برگزیدند  ،این دو که از منطقه بنی خالد بودند .قرارداد همکاری بستند در اهواز
 بود.  محله عامری یهاابانیخنام یکی از  ،در زمان شاه

بودند که در اوایل دهه پنجاه شمسی به  «آستوریا»عمده هتل  گذارهیسرمامبتکر و  ،خاندان لیاقت    
پس از انقلاب اسلامی نام  .رودیمبه شمار  هتل شهر اهواز نیتربزرگرسید. این هتل هنوز هم  یبردار بهره

دگردیسی نمادین از نام فرنگی دوره  .فجر به خود گرفت و دو سال پیش نامش را به هتل پارس تغییر دادند
 دارانهیسرمابه نام ناب پارسی جمهوری دگر شده. گرچه  ،به نام اسلامی دوره اولیه جمهوری اسلامی ،شاه

 ،این دگرگونی .اندنداشته یگذار نام، اما سهمی در این اندعرب اکثریت اهوازبودند و  عرب اشیاصلسازنده 
یک سیستم چیره است که ارزشی برای نام و نشان و فرهنگ اکثریت مردم که  یک نام تنهانهنمایشگر تحول 
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  .شهر قایل نیست
 یهامغازه)ابوفيصل( مالک حدود نیمی از مستغلات و  حاج حمود عامری ،۵7تا مقطع انقلاب بهمن     

به کاسبان شوشتری و دزفولی اجاره داده بود. او این  عمدتا  بود که آنها را  (خمینی کنونی)خیابان پهلوی 
نبهان عامری به ارث برده بود پس از انقلاب جمهوری اسلامی، همه این املاک را  پدربزرگشمستغلات را از 

 سپرد.  اشیربومیغ وانصاراعوانرد و به مصادره ک
متری شمالی  ۲4خیابان  -خیابان کاوه و سوق حاج زکی  ،خیابان خمینی ،این راسته یعنی سوق عبدالحمید    
دیگر شهرهای استان است. و فروش کالا به  یفروشعمدهکه مرکز  رودیمبه شمار  در واقع بازار بزرگ اهواز -

این راسته قدری توسعه یافت و بخشی از این  (متری 30 بعدا  )زرعی  30در دوره پهلوی با ایجاد خیابان 
با ایجاد  ،شمال گسترش یافت. در دوره پهلوی دوم یسو بهمتری نیز  ۲4خود خیابان  .خیابان را در بر گرفت

  .ادری و پل نادری، این خیابان نیز به این راسته پیوستخیابان ن
مسیحی  ، یک خانم عربدادیمزایمان زنان را انجام  ،نیز نخستین زن پزشک مدرن که به شیوه بهداشتی    

کرد و در اواخر دهه چهل  را از اوایل دوره محمدرضا پهلوی آغاز اشیپزشکاو کار  بود و «جمیله ماما»به نام 
که ما در این دوره با  یاگونهبه ،شمسی درگذشت. ماما جمیله تبحر خاصی در درمان نازایی زنان داشت

 .به دنیا آمدند« ماما جمیله»حکمت و زبردستی بودند؛ اما با که مادرانشان نازا  میشویم روروبهافرادی 
خمینی »در خیابان پهلوی  مطب او در کنار مطب دکتر سینگ .«جمیلهابنلاء ماما » گفتندیمبه اینها  هایاهواز 
. دکتر سینگ البته از رفتندیمآن دوره به شمار  دو از معدود پزشکان حاذق اهواز قرار داشت و هر «کنونی
 رحل اقامت گزید.  های هند بود که پس از جنگ جهانی دوم در اهوازسیک
پایتخت  سالارانهیسرماهم بودند که با اعضای خاندان پهلوی یا  معدود پیمانکاران و تاجران عرب گمانیب    

بسیار اندک بود و این استثنایی بود که قاعده تسلط  هاعربشریک بودند که شمارشان نسبت به جمعیت 
  .کردیم دییتأستان را بر اقتصاد ا هارعربیغ

توانست  مهاجرت به اهواز میرمستقیغخاص اقتصادی و تشویق مستقیم و  یهااستیسرژیم شاه سابق با     
اصفهانی و بروجردی  یربومیغتاجران  ،که در این دوره یاگونهبهترکیب تاجران و کارآفرینان را تغییر دهد، 

یکی از این تاجران عمده، سید محسن یحیوی است که  .از بازار را به دست گرفتند یاعمدهو ملایری بخش 
بروجردی است و در چند دوره  اصلا کرد. وی  سیتأسرا  انجمن اسلامی بازار اهواز ،۵7در آستانه انقلاب بهمن 

در جداره ستبر اقتصادی ضد عربی  ،پس از انقلاب .( در مجلس شورای اسلامی بودنه اهواز )و نماینده بروجرد
بود که بر اثر کوچ روستاییان مناطق  و عراق پدید آمد. اما پس از پایان جنگ ایران ییهاخللنظام پهلوی 
اقتصادی  یبندبیترکبزرگ استان افزایش یافت و تحولاتی در  و دیگر شهرهای جمعیت اهواز ،مرزی عراق

توانستند دیوار اقتصادی استعماری بازمانده از دوران پهلوی را بشکافند و  هاعرباستان رخ داد که طی آن 
طبقه کارگر  .رخ داد و عبادان تحولات مشابهی نیز در محمره .جای پایی در بازار بزرگ مرکز شهر محکم کنند

بر شمار آنان افزوده شد.  ،جمعیت ییجاجابهبودند که بر اثر پدیده  عرب ،و به طور عمده اساسا   ،این شهرها
 - در شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ژهیوبهو  -اقتصادی همچون شرکت نفت  یهابخشاما در برخی از 

آنان نیروی انسانی خود  .آشکار آپارتاید ضد عربی از استخدام کارگران عرب خودداری کردند یهااستیسبا 
 کردند.  نیتأم رعربیغاز شهرهای  عمدتا  را 
 



 عزیزی بنی طرف یوسف216|

 

  

  محله به محله و کوی به کوی اهوازبر  هاعربمالکیت  -3
  «دغاغله»و  «کورش»، «زیتون» یهاحلهممالکان اولیه  هاعرب -الف 
شن ان  ابوفيصل( و) های زراعی حمود عامریدر اواخر دهه چهل شمسی بر روی زمین «کارمندی زیتون»محله 
و شیخ  عامری بودند که در دوره حاج جابر ای شیخ نبهانهنواده ،این دو برادر .بنا گردید (ابو طارق)عامری 
روی  های مختلف فروختند تا برها را به افراد و شرکتزمین ،حمود و شنان عامری .بود حاکم اهواز ،مزعل
 ، با ایجاد محله کورش«زیتون»بعد از محله  بنا شود. شهر اهواز کارمندی در شمال اهواز «زیتون»محله  ،آن
عامری و پسر عموی  برادر آسیه -عبدالرحمان عامری  .از سوی شمال گسترش بیشتری یافت -سابق  زویه -

آجر »رود. او در دهه چهل شمسی کارخانه آجرسازی به شمار می سس اصلی محله کورشؤ م -حمود عامری 
جای آن شمسی این کارخانه را تخریب کرد و به 13۵0سیس کرد. اما در سال أ ت «زویه»را در روستای  «عامری

منازل ویلایی ساخت و آنها را به شرکت نفت اجاره داد. این محله  ،کشاورزی اطراف آنهای و در زمین
 ( به خود گرفت. حي الشعب) نام کوی ملت ،نام گرفت که بعد از انقلاب« کورش»

های زراعی خود را که متصل به محله نیز زمین -عامری همسر آسیه - دو سال بعد، عبدالوهاب عامری    
 ،این منطقه .گسترش داد را تا ساحل رودخانه کارون «کورش»به منازل ویلایی تبدیل کرد و محله  ،یادشده بود

در  -که تحصیلکرده دانشگاه بیلروت بلود  –اقبالی عبدالوهاب عامری نام گرفت. اما بد «فاز سه کورش»
نهفته است. از این رو حاکمان  ۵7با پیروزی انقلاب بهمن  های فاز سه کورشزمانی اتمام ساختمان خانههم

را مصادره کردند و آنها را میان شرکت ملی حفاری  جمهوری اسلامی همه منازل و مستغلات فاز سه کورش
ها و افراد وابسته به خود تقسیم شرکت صنایع فولاد و دیگر شرکت ،شرکت مخابرات ،شرکت توانیر ،نفت

عامری ایجاد  نبهانهای زراعی ورثه شیخ های پیش از انقلاب در زمینرا نیز در همان سال کورش 4کردند. فاز 
دهم از آنها را های مهاجر تقسیم کردند و فقط حدود یککردند که منازل آن را بعد از انقلاب میان غیر عرب

  .های بومی یعنی صاحبان اصلی آن دیار دادندبه عرب
در روستای  عامری زراعی ورثه شیخ نبهان یهانیزم پهلوی در دهه سی شمسی بخشی از شاه محمدرضا    
را مصادره کرد و در آن پادگان دغاغله و منازلی برای کارکنان شرکت توانیر ساخت که اکنون محل  «دغاغله»

  .کنندیمکار  برق شهرستان اهواز یهاروگاهینسکونت کارشناسان روسی است که در 
 
 
 

   «سپیدار»و « باهنر»، «کارون» یهامحله یهانیزم -ب
خصی به نام ش ،ایجاد شد «باهنر»و  «سپیدار»، «کارون» یهامحلهزراعی که بعدها در آنها  یهانیزممالک 

زندان کارون و کارخانه  ،در دوره شاه سابق .اندواقع در شرق اهواز هامحلهاست. این  حاج سباهی صخیراوی
حاج سعدون فرزند سباهی صخیراوی کوشید  .وابسته به شرکت نفت در محله کارون ساخته شدند یساز لوله

و نفوذ عبدالامیر  هاکمکرا در اداره ثبت املاک به ثبت برساند و در این زمینه از  هانیزمن تا سندهای ای
همه این  ۵7اما پس از پیروزی انقلاب بهمن  .آجودان شاه سابق نیز برخوردار شد و پسر شیخ خزعل خزعل

ساخته شد. حتی وجود عبدالوهاب  هانیزمآن  ماندهیباقبر  «لترسا»و  «باهنر» یهامحلهسندها لغو و 



   217|ممالک محروسه 

 

در  با علی شمخانی اشیدوستو  انقلاب اسلامی اهواز یهاتهیکم رأسدر  -نوه سباهی صخیراوی  -صخیراوی 
 شود.  هانیزماوایل انقلاب نیز نتوانست مانع مصادره این 

 
 
 

 «  حصیرآباد»و « آباد آسیه» -ج
عامری، زمین های زراعی موروثی پدر خود را  یکی از نوادگان شیخ نبهان عامری ش خانم آسیه 1339سال  در

ایجاد شد که بر گرفته از نام او  - حی آسیه - «آباد آسیه»این ترتیب محله به منازل مسکونی تبدیل کرد و به 
زنی جسور به شمار می رفت. او زمین های زراعتی اش را  ،عامری در مسایل اجتماعی و عشایری است. آسیه
محله  .منازل و مستغلات ایجاد شود. عمده خریداران این خانه ها عربهای بومی بودند ،در آنهافروخت تا 

 «حصیرآباد»و از شرق به محله  «کارگری زیتون»به محله شمال به تدریج گسترش یافت و از  «آباد آسیه»
 حدود پنجاه هزار نفر است.  (سیهآ آباد )حی  عیت محله آسیهپیوست. هم اکنون جم

از نوادگان  ،زراعی حسن عامری یهانیزمدر اوایل دهه چهل شمسی بر روی  «الملاقط - درآبایحص»محله     
آغاز و تا منطقه میدان  - واقع بر فراز کوه المنجور - میسیبصیرآباد از منطقه ح .ایجاد شد ،عامری شیخ نبهان

مسیحی است که پیرامون  یهاعربقبرستان  ،کنار این میدان در .ابدییمادامه  (بارفروشان )میدان سابق میوه
حسن عامری را غصب کرد و آنها  یهانیزمشمسی، دولت شاه،  39یل سال پس از س .اند. آن را دیوار کشیده

مهاجر سایر مناطق قرار داد تا به نحوی در تغییر بافت جمعیت بخش شرقی  زدگانلیسدر اختیار  عمدتا  را 
 . عمل کند هاعرببه زیان  اهواز

 
 
 

   «الخالديه»و  «البساتين» ،«بستان الشيخ» یهامحله -د 
این محله را  ،گیرد که در اوایل قرن بیستممی نامش را از باغ شیخ خزعل ،«باغ شیخ»یا  محله بستان الشیخ
که شیخ خزعل از هنگامی  ،شد و باغباناندر این باغ، انواع میوه و سبزیجات کاشته می .جایگزین آن کردند

منسوب به  - کردند. مدرسه چاسبیهمین میأ اش را از این باغ تآمد، سبزیجات و میوهمی بله اهواز محملره
 شیخ چاسب .امتر به آن اشاره کردهار داشت که پیشدر نزدیکی این باغ قر  -فرزند شیخ خزعل  شیخ چاسب

سیس کرد که گویا نامش مدرسه شیخ خزعل بود. این أ ت مدرسه دیگری نیز در انتهای شمالی محله ناصریه
کنونی است. در نزدیک  های خیابان فردوسیفرعی در یکی از های اهوازمدرسه در نزدیکی کلیسای ارمنی

 ،در ایران سیس شد و همچون سایر مدارس ارمنیأ ت هاست که در زمان پهلوی اولارمنی دبستان کارون ،آن
تنها نام این مدارس بلکه ماهیت نه به اهواز پس از یورش نظامی رضاشاه .شودتدریس می در آن به زبان ارمنی
تدریس زبان عربی در مدارس  ،شان را از عربی به فارسی تغییر دادند. از آن هنگام تاکنونآنها و مواد درسی
محله باغ شیخ به دبیرستان شاهپور تغییر یافت  ممنوع شده است. نام مدرسه چاسبیه اهواز برای ملت عرب

دبستان پسرانه بود و سپس به دبستان  ،و مدرسه شیخ خزعل نام دیگری گرفت که تا اوایل دهه سی شمسی
بعد از  .سیس گردیدأ ت دبیرستان شاهپور نخستین دبیرستانی است که در اهواز .ل شدتبدی «دی 17»دخترانه 
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اصطبل  ،ایجاد شد که ساختمانش پیش از آن آن دبیرستانی به نام دبیرستان منوچهری در شمال شرق اهواز
  .های شیخ خزعل و فرزندانش بوداسب
وابسته  یهاساختماندر ابتدای کار برای نهادهای دولتی، نظامی و آموزشی خود از  پهلوی اول ،عدر واق    

و  اندمحکمکه اغلب آنها هنوز هم  کردیماستفاده  - حاکم اهواز -و شیخ عبدالحميد  به شیخ خزعل
 . ادهاستفقابل
نعمتی )آل  های زراعی سادات عربو بر روی زمین در دوره پهلوی دوم «گلستان»یا کوی  حي البساتين    

سف نعمتی اشاره کرد که توان به سید کریم و سید یو از افراد بارز این خاندان می .( ایجاد شدسید نعمه
سازمان امنیت و اطلاعات کشور )ساواک( در  ،عنوان مثالبه .روابط نزدیکی با رژیم محمدرضا پهلوی داشتند

ها ماناز سید یوسف نعمتی اجاره کرده بود. او ساخت اهواز ساختمان مرکزی خود را در محله امنیه ،دوره شاه
 داشت.  و مستغلات چندی در محله امنیه

داشت. افزون بر  «الخالدیه»های زراعی وسیعی در منطقه زمین ،مسیحی اهوازی تاجر عرب ،عزیز جرج    
شماری باغدار  .های زراعی داشتندمنطقه زمین مشعشعی و بنی خالد نیز در این یهاخاندانبرخی از  ،او

بر این  هاعربدر دوره حاکمیت  .آمدندیمبه الخالدیه  یکار یفیصبهایی اصفهانی نیز به طور موسمی برای 
 نداشتند.  مالکیتی در اهواز گونهچیه رعربیغ یهایزردشت ،19۲۵شهر یعنی تا سال 

داد تا  را به شماری از تاجران زردشتی یزد - نزدیک به شط کارون - هانیزممالکیت بخشی از این  رضاشاه    
در زمان شاه سابق به محله مسکونی  «الخالدیه»منطقه  .بومی کمک کرده باشد یهاعربدر خلع مالکیت از 

 اکنون به آن خالدیه گویند.  انیگرفت؛ اما بومنام  «ن پارسکیا»بدل شد و 
  



 

 فصل دهم

 زدایی در اهوازهشتاد سال عرب
  



 



 

 ... و« کمپلو»، «فیشرُ »، «هنی  م  ا  » ،«ناصریه» یهامحله

و  در سوق عبدالحمید «ناصریه»اکنون یک ضلع محله  .گفتندیم ناصریه ،ش از ما به شهر اهوازنسل پی
در  .چهارمش خیابان زند متری و ضلع 30خیابان  شضلع سوم ،کارون ضلع دیگرش شط ،خیابان نادری است

 «كورش»الشعب  یهامحله سیتأسو قبل از  کنندیممسلمان، مندایی و مسیحی زندگی  یهاعرب ،این محله
 بود.  محل سکونت ثروتمندان و بورژوازی عرب «کیان پارس» الخالدیه و

در فصل نهم کتاب  ستیزیم -قرن هجده میلادی  -که در اواخر قرن دوازده هجری  سید عبدالله جزایری    
به جای دیگری  و این که بسیاری از مردم اهواز دیگویمو ویرانی سد آن سخن  درباره اهواز تذکره شوشتر
 اکنون از عمارات آنجا همان قلعه موجود است که شیخ ناصر بن حمیدان»: سدینویمند. او کوچ کرده بود

حتی در اوج  که اهواز دهدیماین متن نشان  357 «.کارمیدحصار کشیده مشتمل بر چند خانه وار رعیت 
 «ناصریه»قلعه و ساکنان آن همان  .قلعه نشانگر این امر استویرانی نیز مسکون بوده و وجود ساکنان این 

 شاهنیناصرالدگرفته است نه از  - فرمانروای آن هنگام اهواز -را از شیخ ناصر بن حميدان  است که نام خود
ناصر بن حمیدان از امیران خاندان خمیس  .به سلطنت نشست هرانقاجار که هشتاد و اندی سال بعد در ت

  .رفتیمبه شمار 
کند می اشاره «ناصر بن حمیدان»به  ،به عربستان نیز ضمن تشریح نخستین یورش نادرشاه احمد کسروی    

 .رفته از آنجا روانه شوشتر گردید پس از چند روزی که نادر در رامهرمز درنگ داشت به دورق» :نویسدو می
نشیمن داشت با چند شیخ دیگر پیش او آمدند  و در اهواز در آنجا ناصر بن حمیدان که از سردستگان عرب

  358 «.فرستاد چون اینان به تاخت و تاراج معروف بودند نادر همه را دستگیر ساخته به خراسانو 
با دویست حالا شیخ سهراب )ظهراب( »: سدینویم «سفرنامه عربستان»در  الملکنجمحاج عبدالغفار     

 شوندیمسکنی دارد و اصل ایل که بیست هزار نفر  حویزه طرفبه سیصد نفر توابع خود در آن سمت کارون
 « .اندپراکنده در این سمت است و در خاک اهواز

نوشته شده  در تهران شاهو ناصرالدین در محمره که در عهد شیخ مزعل –این را از این سفرنامه  ، ترشیپ   
کاملا در دست شیخ ظهراب بزرگ عشیره باوی  ساحل غربی شلط کلارون ،ام تا بگویم در این دورهآورده –

از منطقه بنی طرف و  شماری از قبیله بنی طرف ،با اکتشاف نفت در دوره شیخ خزعلبوده است. اما  اهواز
ها و پهلوی با مصادره زمین نام گرفت. اما رضاشاه «امنیه» ،بخشی از این منطقه .به اینجا کوچیدند حویزه

                                                           
 34ش، ص13۲8کتابفروشی صافی،  ،اهواز ،تذکره شوشتر ؛سید عبدالله ،الجزائری 357
 119، ص1389دنیای کتاب،  ،تهران ،احمد؛ تاریخ پانصدساله خوزستان ،کسروی 358



 عزیزی بنی طرف یوسف222|

 

  

نقشه محله لشکرآباد  .را یدک کشید کوچاند کله بعدها نام لشکرآباد «فیشرُ »آنان را به منطقه  ،منازل مردم
از تخریب  پس ند کهدر بحبوحه جنگ جهانی دوم کشید را در واقع نظامیان انگلیسی مستقر در شهر اهواز

های منشعب از آن به رفیش( و خیابان يفلکه بزرگ لشکرآباد )ح .شکل گرفت های قبلی امنیهکپرها و زاغه
ده، در این محله گستر  .در اواخر دهه سی شکل گرفت ساخته شده است. اما محله کمپلو شکل پرچم بریتانیا

 «.اردوگاه پایین»ای انگلیسی است به معنای واژه «کمپلو»نیز سکونت دارند.  شماری از مهاجران غیر عرب
کوچانده  های لهستانی بود که طی جنگ جهانی دوم به اهوازمحل اسکان خانواده ،در آغاز ،گویا این منطقه

  .گویندمی «ابوالدعالی»منطقه  های بومی به اینعرب .شدند
این محله  .آباد یا کوی علوی در اواخر دهه چهل شمسی شکل گرفتیا شلنگ یا حی الثوره «دایره»محله     
ت و بیست هزار نفر جمعی صدکیحدود  «کوی علوی»قبرستان اهالی رفیش بود. اکنون حی الثوره یا  قبلا 

 بدل شده است.  عمده جنبش ملی ملت عرب یهاگاهیپااخیر به یکی از  یهاسال دارد که در
 
 
 

 پس از انقلاب  یهاشهرک
 یهاوهیشبل و مبدع  ،رژیم سرنگون شده پهلوی یهابرنامهزدایی پیگیر صادق  در زمینه عربجمهوری اسلامی 

و کنار مرز  نو را در منطقه حویزه شهرک یزد ،زمینه است. اگر رژیم پهلوی در این یتر خطرناکجدیدتر و 
 تیمأمور کوشدیمنشین رعربیغ یهاشهرکبا ساختن  ،نظام جمهوری اسلامی ،ساخت و عراق ایران
که از این جا و آن جا  یرعربیغرا ساختند با اکثریت  تشهرک نف .رژیم پهلوی را به پایان رساند ماندهیبرجا

اکنون هم  .ندیبینمرا هم در خواب  شیایرؤ ،اروپایی که عرب بومی شهرهای آورده بودند با امکاناتی در حد
در میانه راه  «رامین شهر»و شهرک  ،عبادان – در میانه راه اهواز «شیرین شهر»با ساختن دو شهرک بزرگ 

 ،این کمربند راسیستی .به وجود آورند در پیرامون شهر اهواز یرعربیغتا کمربندی  کوشندیمشوشتر  - اهواز
 . اندآوردهپدید  ه در درون شهر اهوازنظیر شهرک نفت و امثال آن است ک ییهاشهرک کنندهلیتکم
 
 
 

  در اهواز هارعربیغ
 قریه اهواز» :دیوگیمکه  امآورده «سفرنامه عربستان»را در  الملکنجماین سخن حاج عبدالغفار  ترشیپ

آن است که در دوره فرمانروایی  یبه معنااین «. هستند کارمیددارد که  خانوار رعیت عرب 60قریب 
 عامری از شیخ نبهان الملکنجم .بوده استن در اهواز یرعربیغهیچ  ،شيخ مزعل در محمره و شاهنیناصرالد

از او با عنوان  الملکنجمبرخلاف  تقی انصاری کاشانی رزامحمدیم. اما کندیمکدخدای این قریه یاد  عنوانبه
شماری از کاسبان شوشتری  ،. پس از کشف نفت در اواسط دوره زمامداری شیخ خزعلبردیمنام  حاکم اهواز

سکنی  «ھلویپ»ابان بعدها چسبیده به خی یهاکوچهپس کوچهآمدند و نزدیک باغ شیخ و  و دزفولی به اهواز
ش محدود به چند خانوار 1304پیش از سقوط شیخ خزعل در  در اهواز هارعربیغشمار  اساسا  گزیدند. 
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بارز آن  یهانشانهیکی از  یمتر یسدر خیابان  «سقاخانه»شوشتری و دزفولی در منطقه مرکزی شهر بود که 
 است. 

 ا  که اساس نویسی چون احمد محمودنویس فارسیرمان ،بود که بعدها در دوره پهلوی دومها از میان همین    
 -نویس نویسنده فارسی - نیز چنین است. نسیم خاکسار دانست، پدیدار شد. در عبادانخود را دزفولی می

 .پدیدار شدند های مهاجر است. اینان و دیگر اهل قلم و مطبوعات غیرعرب در دوره پهلوی دوماز خانواده
را  ... و حویزه ،محمره ،عبادان ،اعم از اهواز ،اما اگر تاریخ ادبیات پیش از دهه بیست شمسی اقلیم عربستان

یعنی در واقع ادبیات فارسی در این  .اندبوده بینیم همه شاعران، دانشمندان و مورخان عربمی ،بررسی کنیم
اغلب  .بینیمیل نیز میئیند را در اسراابیه همین فر ش .منطقه تاریخی شصت هفتادساله دارد و نه بیشتر

 سر برآوردند.  1948نویسان و اهل قلم و دانشمندان عبری نویس پس از سال رمان
های اهوازی به عرب پس از سقوط شیخ خزعل -حاکم آن هنگام اهواز - فرزند نبهان عامری شیخ عاشور    

هسه العجم يجون ويأخذون القاع  ،حوطوا حوطوا» :گویدمیدهد و به زبان عربی محلی به آنان هشدار می
آیند تا ها دارند میعربهایتان را دیوار بکشید زیرا که غیرتوانید دور زمینتا آنجا که می»یعنی  ،«منکم
دیگر  و «سوق العرب»، «شبیشه»، «صخیریه»های دهنده در محلهن هشداراین سخنا «.هایتان را بگیرندزمین
یند ضدانسانی و ضدعربی ازیرا فر  .هشدار شیخ عاشور بیجا نبود بینی وقدیم کارگر افتاد. پیش های اهوازمحله

های قدیمی ستیزان حتى به محلهعرب .کندهنوز هم کار می ،پس از چند دهه اهوازتغییر بافت جمعیتی شهر 
به تخریب و  ،های اخیر به بهانه توسعه و نوسازی شهردر سال شده هم رحم نکردند و شهرداری اهوازیاد

های بالاتر ها که از سوی مقاماین سیاست .ها پرداختلهفروش خانه و مستغلات در این محوممنوعیت خرید
شدیدتر است. در واقع یک عامل اصلی در گسترش  «علی مهزیار»در اطراف مزار  ،شوددیکته می تهران

های مستمر و کوشش ،و آناست ثر بوده ؤ م به شهر اهواز صا  ( و مشخ)خوزستان مهاجرت به اقلیم عربستان
های پهلوی و جمهوری اسلامی برای تغییر بافت جمعیت اقلیم به زیان بومیان مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت

عی دیگر نیز وجود دو عامل فر  .سیاسی و اقتصادی صورت گرفته ،است که همواره به دلایل امنیتی عرب
 ،تریابی به پول بیشاینان برای دست ،باز شد از زمانی که پای شیوخ بزرگ عرب به تهران و اروپا .دارند
، ناآگاهی عامه دومولیتی نکردند. ئها فروختند و در این راه هیچ احساس مساهوازیرا به غیر های خودزمین

تهران پس  تیحاکمپرستانه های تهاجمی و نژادکردند. اما سیاستحس نمی یند راامردم بود که خطر این فر 
شکل خونینی به خود گرفت.  ،سوی رودخانه کارون های روستاییان عرب در دواز غصب صدها هکتار از زمین

وستاییان و خرابی این ر دولت رفسنجانی این کار را به بهانه توسعه کشت نیشکر انجام داد که به خانه
موران دولتی چندین أ های خونین میان این روستاییان و مشان در شهرهای بزرگ انجامید. درگیرینشینیزاغه

میان روشنفکران و تا حدی عامه  های ملی درکشته و زخمی برجای گذاشت. این امر باعث گسترش آگاهی
 مردم عرب در یکی دو دهه اخیر شد. 

 



 



 

 فصل یازدهم

 در ایران تا وضع امروز ملت عرب لک محروسهاز فرجام مما
  



 



 

 و سایر ممالک محروسه سرانجام مملکت عربستان

بر روی تمبرها و برخی اسناد دولتی خودنمایی هنوز  محروسه در اوایل دوره پهلوی اول یهامملکتگرچه نام 
پایمال شد و  ،نظامی که پس از کودتای سوم اسفند شکل گرفته بود یهاچکمهواقع زیر اما در  کرد؛یم

ی عمد دادنیجااز این هم فراتر رفتند و با  رضاشاهرا گرفت. حاکمان و نخبگان دوره  هامملکتجای  هااستان
 ،آنان با این شیوه .را در هم شکستند هامملکتترکیب تاریخی  ،مختلف درون مرزهای یک استان یهاتیمل

 همسایه بهره گیرند.  یهاتیملبرای نقار و نزاع میان  یازهیانگ عنوانبهآن استخوان لای زخم گذاشتند تا از 
مصرح در قانون اساسی مشروطیت  یهایآزاد تنهانه ،ار در سراسر ایرانبا اعمال دیکتاتوری آشک رضاشاه    

 نیز پایمال نمود.  این انقلاب را درباره ممالک محروسه یکرد؛ بلکه دستاوردهارا نابود 
شوری از نظام چند مملکتی به نظام استانی و و تغییر تقسیمات ک انهدام نظام ممالک محروسه رغمبه    

بر پیکره فراخ  یزبانتکملت  -چند دهه گذشته برای پوشاندن زورمدارانه جامه تنگ دولت  یهاکوشش
 ملی پدید نیامد.  یچندگونگتغییر چندانی در تنوع اتنیکی و  ایران یتیچندملجامعه 

اما در ایران  ؛هایی از آن وجود داردنمونه ،نیست بلکه در چهار گوشه جهان گونی منحصر به ایراناین گونه    
کنند که دقیق های درون آن استفاده میفرهنگ و نظایر آن برای توصیف ملتخرده ،قومیت ،های قوماز واژه

ملت و به محل  ،هاها و رومانشایتالیایی ،هافرانسوی ،هابه آلمان یسئاکنون در سو عنوان نمونه همنیست. به
کشور  ،ویلز و ایرلند شمالی ،اسکاتلند ،یک از مناطق انگلستان به هر گویند. در بریتانیاسکونتشان کشور می

Country  و به ساکنان هر یک از آنها ملتNation 8000یکی و گروه اتن ۲000بیش از  ،در هند .گویندمی 
 .عنوان زبان رسمی اعلام کرده استملت را به ۲۲زبان متعلق به  ۲۲فرهنگ وجود دارد که قانون اساسی خرده

 – کشور ،اند و البتهها به کشور تبدیل شدههلر یک از این مملکت ،در ایران نیز با انهدام ممالک محروسه
ایران در برگیرنده چند کشور و چند  ،با این توصیف .که کشور بالقوه هستندملت نیستند بل -یا دولت  ،ملت

اند این دو مقوله فعلا گسسته ها به دلایل فراوان تاکنون نتوانستهدگر ملت ،هاملت است اما جز یکی از ملت
  .ملت تبدیل کنند -ملت یا دولت  -کشور و ملت خود را به مقوله پیوسته کشور 

  .از نقشه جغرافیا بود ش، زدودن نام عربستان1۲99دولت برآمده از کودتای سوم اسفند  نخستین گام    
و  رفتیمهمواره یک مملکت به شمار  در ادبیات سیاسی فارسی، عربستان ،گفتم ترشیپگونه که همان    

 خارج از ایران رایج در ادبیات سیاسی مردمان عرب مرهاین نام حتی از نام امیرنشین عربستان یا امیرنشین مح
و در  ،یک مملکت مستقل ،ییهازماناست. مملکت یک کشور است و مملکت عربستان در  ترمهمنیز 
 یک مملکت بالقوه بود و دارای استقلال گسترده داخلی.  ،های دیگرزمان



 عزیزی بنی طرف یوسف228|

 

  

زدایی و انهدام شخصیت و جمعیت مستمری برای عرب یهاکوشش ،سده نوزدهم تا کنون یهامهیناز     
یند اش فر 130۲در سال  .نام کلنیالیسم را بر آن نهاد توانیمای انجام گرفته است که در مرحله در ایران عرب
ری شد. برخی از این پدیده با عنوان استعمار یندی استعمااوارد فر  ،تئوریک صرفا  ای ستیزی از مقولهعرب

غیرفارس در ایران تعمیم  یهاملتهمه  و به کنندیمو آن را از استعمار خارجی متمایز  کنندیمدرونی یاد 
اما در میان  .گری است که با پدیده ستم ملی در پیوند استاستعمار درونی، نوعی نظام حکومت .دهندیم

ارج از ایران پژوهشگرانی هستند که پدیده استعمار خارجی را در مورد ملت عرب خ یهاعربو  هایاهواز 
طی نود و پنج  ،سیاسی ایران با این مردم یهانظامکار و شیوه برخورد وگمان سازبی .دانندیمدر ایران صادق 

 یهاروشکاربرد ای از آمیزه ،هاکوششاین  .درک نیستاستعماری قابل یهانظامسال گذشته جز با کارکرد 
تعبیری و کارکردی این استعمار است که نوعی  یهاوهیشستیزی یکی از عرب .افزاری استافزاری و سختنرم
 زاد استعمار کهنه و نو است. هم اساسا  و  رودیمپرستی به شمار نژاد
یکی  .سخن گفت از دو مرحله استعمار در زندگی مردم عربستان توانیم ،به گمان نگارنده این سطور    

پدید آمد و دیگری  محمره -و امضای معاهده ارزروم در عربستان  1847استعمار خارجی است که پس از سال 
ش و الحاق زورمدارانه مملکت  1304پهلوی در سال  رضاشاهپس از یورش نظامی که استعمار الحاقی است 

  .و تاکنون ادامه دارد شودیمآغاز  نیمه مستعمره عربستان و سقوط شیخ خزعل - مستقلهمین
نظامی و  یهاکیتاکتبا راهبردی سیاسی آغاز شد که در اجرای آن از  زدایی در ایرانکوشش برای عرب    

فروپاشاندن فرمانروایی  ،نقطه آغازین این راهبردپیش رفته است.  یکشنسلامنیتی بهره بردند که تا حد 
 بود.  مملکتشاندر  هاعرب

به نخستین کشتاری اشاره کردم که  «فارسجیخلکتاب گزیده اسناد »در سند منتشر شده در بخش  ترشیپ    
و چه  چه در حویزه ،رخ داد. چنین کشتاری علیه مردم عربستان از توابع محمره فیلیه در ،رضاشاهدر دوره 

پس از اسارت و  1304خیزش فیلیه در مرداد  .بوده است سابقهیبتا آن هنگام  نادرشاهدر محمره، از دوره 
مردم  یهاتوده ،در اردیبهشت همان سال انجام گرفت و همان گونه که ذکر شد طی آن دستگیری شیخ خزعل

تن  ۲40در فیلیه در اعتراض به اشغالگری و سرکوبگری سپاهیان پهلوی قیام کردند و فقط در یک مورد  عرب
 عنوانبهفیلیه را نه  یهاعرباستعماری هستیم که  یهانظامیژه گواه نوعی ادبیات و ،کشته دادند. در آن جا

 . کندیمتوصیف  «اعراب مهاجم» مثابهبهبلکه  یرضاشاهمدرن  اصطلاحبهرعایای دولت 
در بصره،  شبه نقل از خبرنگار خود  19۲8مورخ جمعه بیستم ژانویه  1317شماره  در روزنامه پاریس تایمز

پس از اعلام دو برابر شدن مالیات، »که در آن آمده است:  «هاقیام عرب»ا عنوان منتشر کرد برا  ویژه خبری
یک گردان نظامی به کشاورزان عرب خوزستان )عربستان( علیه دولت پارس ]پرشیا[ قیام کرده اند.  همه

 «.ستطبق گزارش های رسیده به اینجا، شصت قیام کننده را به قتل رسانده ا کهمنطقه اعزام شده است 
 پرانتز از روزنامه و کروشه از نگارنده این سطور است.

)خرمشهر(  بارها در معرض چنین کشتارهایی قرار گرفت که بارزترین آنها در محمره ،پس از آن ملت اهواز    
 و در بندر معشور ،کشته ۵4با  1384در اردیبهشت  و در اهواز ،کشته ۲00-400با حدود  ۵8بود در خرداد 

 71 در شماره 'پیغام امروز'البته رزونامه  .با حدود دویست کشته 1398در آبان  ماهشهر( و محمره و اهواز)
های خرمشهر )محمره( را دویست خود به نقل از خبرنگاران خارجی، شمار درگیری  13۵8خرداد  1۲مورخ 

 کشته و بیش از پانصد زخمی اعلام کرد. 
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ساختگی  یهاتصادف ،هاکردنیا مسموم  هازنداندر  هایاهواز فیزیکی  یهاهیتصفو  هااعدامآمار دقیقی از 
گفت که شمار اینان طی دو دوره پهلوی و جمهوری  توانیمخودروها و امور دیگر در دست نیست اما 

 . رسدیممی به صدها تن اسلا 
از  ،را هدف قرار داده است. از آن میان زبان و فرهنگ مردم عرب ،راهبرد فرهنگی در پی راهبرد سیاسی    

یس ممنوعیت تدر ،و اهواز بستن مدارس عربی در محمره ،رسمیت انداختن زبان عربی در ادارات و محاکم
نمادهای عربی و  موسیقی و هاجامهبه زبان عربی در مدارس و جلوگیری از نشر کتب و مطبوعات و مبارزه با 

کاسته شده  ،قدری از موانع نشر کتب عربی اهوازی و فشار علیه پوشش ملی ،اخیر یهاسالدر استان. در 
 است. 

 .راندن موسیقی عربی در استان بود کم به حاشیهها در جهت محو یا دستکوشش ،در عرصه موسیقی    
 ،عرب نظیر علی نظریهای هنری و سیاسی رژیم شاه با برجسته کردن و حمایت از خوانندگان غیردستگاه

فارسی  قی این خطه صرفا  کوشیدند چنین نشان دهند که موسیمی ،و دیگران ه آغاسیالل  ، نعمتقاسم جبلی
دادند به موسیقی اصیل اهوازی اجازه رشد نمی ،ها طبق همان راهبرد محو هویت عربیاست. همین دستگاه

نیست.  عرب است و اهواز موسیقی مردم اهواز ،های نظایر آنو ترانه «لب کارون»بگویند که  تا به مردم ایران
فقط دو نوارفروشی عربی وجود  -درصدش عرب بود که آن زمان نود - از این رو، در کل شهرستان اهواز

مقابل مسجد جامع  «تسجيلات ناصر الشميلي»گری آباد و دی در آسیه «تسجيلات المقدادی»داشت؛ یکی 
این چند استودیو . «تسجيلات بلام زاده»)خرمشهر( بود با نام  نیز یک نوارفروشی موسیقی در محمره .لشکرآباد

 ،ی هم قسر از دست ساواک در رفته بودند. خوانندگان متعهد عرب آن دورهضبط و توزیع نوار موسیقی عرب
اما اینان و  .ها در زندان نگه میداشتندسال ،بهانهرا به بهانه و بی و خضیر ابوعنب نظیر احمد کنعانی

و دیگران با وجود  رزاق شاخوره ،حمدی صالح ،عبدالامیر ادریس ،خوانندگان اصیل دیگری چون علوان الشويع
بایستند و از سوی  در برابر موسیقی مبتذل فارسیاز یک سو  ،همه فشارهای امنیتی و معیشتی توانستند

ثر ؤ دهند. موسیقی عربی کشورهای همسایه نیز نقشی ثانوی و مموسیقی اهوازی را از نابودی نجات  ،دیگر
 یند داشت. ادر این فر 

این شیوه تا عهد  .هاستترانسفر یا کوچ دادن اجباری ملت ،استعماری عصر جدید یهاوهیشیکی از     
 1308در سال  رضاشاه .ایمآن بوده ندرت شاهدافشار به شکل سنتی معمول بود و در دوره قاجار به نادرشاه
تبعید  و گرگان مازندران ،به تهران (کنونی دشت آزادگان) و حویزه را از منطقه بنی طرف عرب 1۵00حدود 
 ،واریشیوخ عشایر بنی طرف و س   ،در میان اینان .العبور لرستانهای صعببا پای پیاده و از کوه ،کرد

. شماری از آنان در میانه راه مردند و شماری که جان به در شوندیمآنان و مردم عادی دیده  یهاخانواده
برخی از این تبعیدیان  ،با این همه .بود که توانستند به زادگاه خود باز گردند رضاشاهسقوط بردند تنها پس از 

 در آن مناطق باقی ماندند و در بومیان حل شدند. 
 ،روستاها ،هامحلههای عربی شهرهای استان آغاز و به تغییر نام برخی راهبرد فرهنگی با تغییر نام    

همه معلمان و  ،در اواسط دهه چهل شمسی .طبیعی و جغرافیایی انجامید یهامکانو  هاباتلاق ،هاانهرودخ
 .منتقل شدند و عبادان دزفول ،به شهرهای بهبهان بستان و حویزه ،)سوسنگرد( شهرهای خفاجیه دبیران عرب

  .آموزش و پرورش یهاادارههیچ کس را مستثنا نکردند جز کادر 
به سود  (رسمی )خوزستان تغییر جمعیت عربستان ،هاحکومتعد راهبرد اجتماعی بُ  نیترمهم    
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پدیده نادری  (18۵1-1881)بن مرداو  در عهد فرمانروایی جابر مهاجرت به عربستان محمره .هاستعربغیر
از آن را ذکر  ییهانمونهبه محمره انجام شد که  رعربیغمهاجرت برخی تاجران  دوران شیخ مزعلبود؛ اما از 

، مهاجرت برای اشتغال به این شهر فزونی بن جابر در عهد شیخ خزعل سیس پالایشگاه عبادانأ با ت .کردیم
شد و به  ترگسترده هامهاجرتاین  کنترل شده بود. در دوره پهلوی اول ،هاعربوجود حاکمیت گرفت؛ اما با 

 خود دولت نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشت.  ،در نوع دوم .شدیمدو شکل طبیعی و غیرطبیعی انجام 
 
 
 

  در ایران ملت عرب جانبههمهبر ضرورت محو  محمدرضا شاه دیتأک
 سیاسی بود، محمدرضا شاه یثباتیبگرفتار  سالی که ایران دوازدهش و طی  13۲0در  هرضاشاپس از سقوط 

راهبردهای متوقف  ،سقوط مصدقبپردازد؛ اما با زدایی  نتوانست یا در واقع فرصت نداشت به موضوع عرب
 ه فعال شد. شده دوبار 

طی سه سالی که ریاست  -ساواک  -سازمان امنیت و اطلاعات کشور  سیرئنخستین  ،بختیار تیمسار تیمور    
استخدام شوند  در پالایشگاه عبادان ش( دستور داد، دو هزار بختیاری1336-1339ساواک را به عهده داشت )

 منصبانصاحب ،استاندار استان ،نیز به دستور او .شدندیمنفر  هزاردهبالغ بر  شانیهاخانوادهکه با احتساب 
رانش نیز از میان هم تبا انجمن شهر و نماینده مجلس شورای ملی عبادان سیرئ ،رئیس ساواک ،شرکت نفت
با قدرت ساواک  رایاست؛ زاز انتخاب  ترقیدقانجمن شهر و مجلس نیز واژه تعیین حتی درباره  .تعیین شدند

 .کردیم نفوذاعمال هاعرصهکه داشت در همه این  یاالعادهفوق
ساواک بود  سیرئکه پدرم  در زمانی» :دیگویمدر این باره چنین  – بختیار فرزند تیمور - اسفندیار بختیار    

ساواک  سیرئآبادان در مجلس شود و حتی  ندهیآنماینده  پسر امیر مجاهد اریبخت ریامترتیبی داد که آقای 
 منصبصاحبوزارت کار قهرمان بختیار پسران سردار محتشم در شرکت نفت و  و آقاخانبود و  آبادان، بختیاری

در  شد. خان استاندار خوزستان یقلیمرتضصمصام پسر  شاهجهانهمان دوره،  با  یتقرشوند و با رایزنی پدرم 
نماینده مجلس و  کانال شرکت نفت، بختیاری اهل گرمسیر از جوان ۲000این موقع پدرم ترتیبی اتخاذ کرد 

جویای کار را  شگاه آبادان استخدام شدند. بسیاری از کلانترها و کدخداها فهرستی از افرادپالایدر  یاستاندار 
 359 «.دادیماستخدامشان را لیست، پدرم ترتیب به پدرم داده بودند که طبق همان 

 دستور کار خود قرار داد. ش، سازمان برنامه، سدسازی و تاسیس کشاورزی مکانیزه را در 1334در سال     
 برنامه در این باره می نویسد:  ، موسس و نخستین رییس سازمانلحسن ابتهاجابوا

که این همه درباره آن فکر کرده و آرزوهای دور و  برای آشنایی با استان خوزستان
از نزدیک با  سفری به این استان کرده و دراز در سر پرورانده بودم، تصمیم گرفتم

 شوم.امکانات و مسائل مختلف آن آشنا 
از  بارنیاولکردم برای  رئیس سازمان و برنامه به خوزستان عنوانبهسفری که در     

دوازده روز  از همکارانم نیز با من بودند و یاعدهرفتم.  بهارچاهراه دریا از آبادان به 
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 یطورکلبهرفتم. برای دیدن محل مناسب برای بندرسازی و  بهارچاهطول کشید تا به 
قادر نبود پهلو بگیرد و  کشتی اصلا که  میشدیمپیاده  ییجاهادر  آبادی خوزستان

و  آوردندیمو یا صندلی  بردندیمو به ساحل  گرفتندیمما را کول  آمدندیمناچار 
 .بردندیمبه خشکی  لهیوسنیبد
آمده ما که پیاده شدیم اهالی همه با لباس عربی به پیشواز  ییجاهادر یکی از     

یک نفر از . بالاخره دندیفهمینم اصلا و فارسی  زدندیمبودند و به زبان عربی حرف 
پرسیدم مگر شما  و مترجم ما شد. از آنها دانستیمخودشان پیدا شد که زبان فارسی 

گفتم  .میدهیمگوش  «صوت العرب»؟ گفتند چرا به رادیوی دیدهینمگوش رادیو 
 یسؤالچنین  اصلا که چرا من  کردندیم؟ طوری نگاه دیدانینمچطور شما فارسی 

  360.کنمیم
 دهدس سازمان برنامه بود و این خاطره او نشان میئیش ر  1334 - 1337طی بازه زمانی  ابوالحسن ابتهاج    

 آن ندارد.  هیچ شناختی از آن استان و جامعه عرب ،ولان ایرانی آن هنگامئترین مسپایهکه یکی از بلند
  :سدینویم «و کلاپ به ایران مسافرت لیلیان تال»زیر عنوان  ،او در جای دیگری از کتاب    

سعی کردم تا آنجا که ممکن بود اطلاعاتی درباره  به تهران قبل از آمدن لیلیان تال
 متأسفانهبه دست بیاورم و برای او بفرستم تا کمی با موضوع آشنا بشود.  خوزستان

 .وجود نداشت اناطلاعاتی درباره خوزست نیترکوچک در تمام وزارت کشاورزی ایران
بالاخره از اصل چهار  .گفتند نداریم ،خواستم از سفارت انگلیس اطلاعاتی بگیرم

خواستم و آنها بعد از مدتی مقداری اطلاعات پراکنده و ناقص برایم فرستادند و من 
شما به  وقتی خواهمیمرا برای لیلیان تال ارسال داشتم و نوشتم که  هاهمانهم 
 ،به نظر من از امکانات عظیم عمرانی برخوردار استکه  از این منطقه دییآیمایران 

کوچکی که برای او  به علت عمل جراحی ،بازدید کنید. برنامه لیلیان تال به تهران
( که چند روز 1334پیش آمد، تغییر پیدا کرد و او موقعی به تهران رسید اول اسفند )

  361 .اه برای یک دیدار رسمی به هند رفته بودبود ش
 «اصل چهار»بودند. سازمان  دو تن از روسای سازمان عمران دره تنسی آمریکا ليليان تال و گوردن کلاپ    

رییس جمهور آمریکا تاسیس شد که  و برخی کشورهای دیگر پس از جنگ جهانی دوم توسط ترومن در ایران
 اقتصادی و نظامی آمریکا به این کشورها به قصد جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود.  ،مسوول کمک های فنی

 ابتهاج و کل سازمان برنامه بلکه وزارت کشاورزی ایران تنهانهش  1334این متن بیانگر آن است که در سال     
 مسائلمحدود به  ،نسبت به وضع کشاورزی استان نداشت. و نادانی حاکمان تهران نیز اطلاعاتی

سی سال از  ،. در این زمانگرفتیمعمده اقتصادی را نیز در بر بلکه مسائل  شد؛ینماستان  یشناختجامعه
 . گذشتیمبود  مملکت عربستان قبلا  در استانی که  هاعربسقوط حاکمیت 

در شناخت جامعه  ،در مهندسی و مدیریت سازمان برنامه و استعمارگری درونی خبره بود ظاهرا  ابتهاج که     
کردیم چطور  سؤالوقتی از آنها » :دیگویمسفیه چون خود او  میگویم .هیمایبسفیه و  ،اهوازی استعمارزده
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جالب این که این مردم در  «.کنمیم یسؤالچنین  اصلا  که چرا  کردندیم؟ طوری نگاه دیدانینمشما فارسی 
رادیویی که  ؛را زبانشانهمبلکه رادیو  رادیو شاهنشاهی تهراناما نه  کردند؛یمآن هنگام رادیو گوش 

هنوز  یرضاشاهملت  -زور زبان دولت  .دانستندیمرا از آن خود  اشیقیموسو زبان و فرهنگ و  دندیفهمیم
 آنان نرسیده بود.  به دیار

تپه معروف شد هزار هکتار زمین برای کشت نیشکر که بعدها به هفتدرباره انتخاب ده ابوالحسن ابتهاج    
  :گویدچنین می حیدر آل کثیر و نیز ماجرای خرید زمین از شیخ خلف

یس اداره کشاورزی و مهندس مزینی رابط سازمان برنامه با شرکت محمد کاظمی رئ
متعلق به  موردنظرهکتار شدند. زمین  هزاردهخریداری این  مأمور ،عمران و منابع

 که پانصد سال بود طایفه او در آن قسمت خوزستان شخص مسنی بود بنام شیخ خلف
وقتی مهندس مزینی از طرز رفتار این شیخ  پس از مراجعت از خوزستان .الک بودندم

باور کردم. مزینی گفت تمام  یسختبهاو را  یهاحرفبا رعایای خود به من گزارش داد 
رعایای دهاتی که به شیخ متعلق است اگر بخواهند از ده خارج شوند باید مجوز 

ریال به شیخ بپردازند و بدون اجازه شیخ  10 ستیبایمبرای دریافت جواز  بگیرند و
شب اول  کندیمحق خارج شدن از ده را ندارند و رسم این است که هر کس ازدواج 

درصد به رعایای  40پول را با بهره  ،عروس متعلق به شیخ است. شیخ چهل زن داشت
به مزینی گفتم بهر  .حل خریده بوددولت را در م نیمأمورو تمام  ،دادیمخود قرض 

را  هانیزمخریداری شود. پس از مدتی گزارش دادند که شیخ  هانیزمحال باید این 
 موجببه .بنمایم هانیزمناچار شدم طبق قانون اقدام به خرید  نی؛ بنابرافروشدینم

قانون خاصی که سازمان برنامه داشت ما مجاز بودیم زمینی را که برای اجرای 
طی تشریفاتی خریداری کرده و بهای آن را به مالک  شدیمعمرانی انتخاب  یهارحط

 نظرتحتقیمت زمین  کردینمبپردازیم. چنانچه مالک با فروش زمین موافقت 
و چنانچه  شدیمو یک مقام دیگر دولتی ارزیابی  اسنادثبت رکلیمددادستان کل و 

  362.میگذاشتیمنزد دادگستری ودیعه  مبلغ مزبور را رفتیپذینمصاحب زمین پول را 
دهد توضیح می ،پذیرنددر اینجا فقط شیوه پرداخت به کسانی که پول بهای زمین را نمی ابوالحسن ابتهاج    

و قهرمان بوکس  خ خلفاما فرزاد خنیفر نوه شی .داردحیدر را مبهم نگه می و موضوع پرداخت به شیخ خلف
ها به سازمان برنامه گوید شیخ تا هنگام مرگ با فروش آن زمینکند و میاین موضوع را تکذیب می ،کشور

ذکر هکتار پنج هزار وشده را بیستهای غصباو مساحت زمین مخالف بود و چیزی دریافت نکرد. ضمنا  
  .هزارکند نه دهمی
هدفهای  ،اقتصادی یهاآماجرونق یافت که افزون بر  اهواز یهانیزمروی  یباز بورسر آن دوره، نوعی د    

بورس »هستیم با مضمون  ییهایآگهاستعماری و ضد عربی داشت. از اوایل دهه چهل شمسی، ما شاهد نشر 
عمده آن زمان یعنی کیهان و اطلاعات.  یهاروزنامهدر  «با تهران اهواز یهانیزممبادله »و  «زمین اهواز

تمرکز داشت. این امر به دستور  و بر شهر اهواز شدیم شامل دیگر شهرهای ایران ندرتبه هایآگه گونهنیا
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 یهانیزمتشویق بورژوازی نوخاسته پس از اصلاحات ارضی برای چیرگی بر  قصدبهو  شاه و سازمان امنیت
 . گرفتیمو سایر شهرهای استان انجام  مردم اهواز

هر  ،امنیتی و نظامی یهادستگاهفرمان شاه و با فشار بلکه به  شود؛ینماما موضوع به اینجا ختم     
بخرد و روی شط  اشیزراعت یهانیزمبرای آبیاری  «مکینه»موتور آبیاری  خواستیمه اهوازی ک مالکخرده
 ،این سرهنگان و افسران .ارتش شاهنشاهی شریک شود هیبلندپانصب کند مجبور بود با یک افسر  کارون

نداشتند و برخی  و کشاورزی و آبیاری مردم عرب دور بودند و هیچ ارتباطی با زمین صدها کیلومتر از اهواز
تا  از اهواز -این پدیده در مورد اغلب موتورهای آبیاری دو سوی شط کارون  .را ندیده بودند اهواز اساسا  
کوچکی بودند از اواخر  یهاکارخانهقع . این موتورهای آبی که در واکندیمو دیگر مناطق صدق  - شوشتر

و تاجران کمپرادور  شدیم از خارج وارد ایران« دیزل»و  «رستن»نظیر  یهامارک .دهه سی شمسی رواج یافتند
 . فروختندیمتهرانی آنها را به خریداران  فروشانعمدهو 
 ،شودیمپهلوی نقل  شاه محمدرضازیر دربار و و  ریوزنخسته علم که از خاطرات اسدالل   زیردر سند     

  .مینیبیم جنوب ایران یهاعربچکیده همه راهبردهای رژیم شاه را نسبت به 
 ۵1/11/9دوشنبه 

 عربستان در مورد این که خوزستان ... مقاله ]ای[ از روزنامه لوموند صبح شرفیاب شدم
به عرض رساندم.  ،هستند و لباس و زبان عربی دارند است و مردم آن جا عرب

مقاله تندی علیه او جواب داده شود. عرض  ،فرمودند .شاهنشاه خیلی عصبانی شدند
 درازمدتیا  مدتکوتاهباید به هر صورت برنامه صحیح  .کردم مقاله کافی نیست

وضع آن جا را از لحاظ زبان و آداب و لباس و ملیت و همه  واقعا  داشته باشیم که 
 .دادندیممردم را کوچ  یآسانبه عباسشاهدر زمان نادر و  ،عرض کردم .چیز عوض کنیم

ما چرا نباید چنین کاری  .در فارس ییقشقا یهاترکهستند و  ارامنه جلفا در اصفهان
ه برو مطالعه کن، عرض کردم من که در مراحل اولی   ،ییگویمراست  ،بکنیم؟ فرمودند

 ،بزرگسالان بودم خصوصبهو  یسوادیبکمیته مبارزه با  مأمور یسوادیبمبارزه با 
در آن دو سال  ،رسدچون دیدم برنامه و مقدورات ملا طوری نیست که به تمام کشور ب

و آبادان و جزیره مینو کردم و حالا بیش از  خرمشهرو  تمام طرح را در دشت میشان
. پس کارهای زنندیمفارسی حرف  هازنو  هابچه خصوصبهصدی هفتاد مردم و 

 363 .کرد. فرمودند، آن چه لازم است بکنید شودیمدیگر هم 
ش درباره یک مقاله روزنامه فرانسوی که بر 13۵1شاه و وزیر دربارش در سال  مینیبیمهمان گونه که     

 یهارگو  دهندیمتغیر نشان  همهآن کندیم دیتأکبودن آن دیار  و عرب اهواز حقیقت تاریخی نام عربستان
را  مدتکوتاهو یک راهبرد  بلندمدتکه یک راهبرد  کنندیمآنان توافق  .شودیممتورم  انشینژادپرستگردن 

 یکشنسلمردم عرب به کار گیرند. این کار که نامی جز  «ملیت و همه چیز ،لباس آداب، زبان،»برای تغییر 
 مسئله. عللم حلتلى ردیگیمبه خود  ترمنظمشکلی  ،پساما ازآن شد؛یمنیز انجام  ترشیپفرهنگی ندارد، گرچه 

در اهمیت  .انجام گرفته بود رضاشاهدر عهد  ترشیپکه  کندیممطرح  ینادرشاهترانسفر را به شیوه صفوی و 

                                                           
 393ص  ۲008 ،«شرزیپابل بکسیآ» لند،یمر ،علم جلد دوم یادداشتهای ،یخانیعال ینق یعل شیرایو ،هعلم ،اسدالل   363
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بودجه مالی  صیتخص یعنیبود؛ ه علم انجام داده این راهبرد عرب ستیز برای رژیم شاه همین بس که اسدالل  
 ،)خرمشهر( محمره (،دشت میشان) میسان دست نینشعربکل کشور به چهار شهر  یادسو یبمبارزه با 

  .)مینو( )آبادان( و جزیره صلبوخ عبادان
 
 
 

  استعمار پهلوی خوارراثیمجمهوری اسلامی 
در صلب مطالعات مرکزهای  جیتدربهراهبردهای دوره شاه تا پایان جنگ متوقف شد. اما  ،پس از انقلاب

هاشمی رفسنجانی در دوره نخست  اکبریعلپژوهشی و راهبردی تابع حکومت مرکزی قرار گرفت. 
که رژیم شاه  -کشت و صنعت را  یهاشرکتتکمیلی تشکیل  یهابرنامه( 1368-1376خلود ) یجمهور استیر

است  از کشوها بیرون کشید. یکی از اینها شرکت کشت و صنعت کارون -فرصت اجرای آنها را پیدا نکرده بود 
  .دارد و تهران و دفاتری در اهوازاست در شوشتر  اشیمرکز که دفتر 

هکتار  46000شامل حدود »عملیات توسعه و عمران اراضی را  ،شت و صنعت کاروندر سایت شرکت ک    
کاهش »ش از  1390. این سایت در سال داندیم «نیشکر کشتقابلهکتار اراضی  ۲۵000کل اراضی و بیش از 

 364.دیگویمسخن  «تولید و افزایش زیان انباشت شرکت
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی آن دوره در  عباس پاپی زاده    

هزار هکتار از  ۵0این شرکت بیش از » :دیگویم 1397/3/7در تاریخ  «اقتصاد اونلاین»با نشریه  یامصاحبه
از آب اختصاصی هم برخوردار  ،بر سرمایه ملی را به خود اختصاص داده و علاوه اراضی مستعد استان خوزستان

زمین آن متعلق به مردم بوده و با برخی از مردم منطقه مصالحه  ،[ در زمان تشکیل شرکت کارون...است ]
        365«.شده و با برخی دیگر مصالحه نشده است

که محصول  دیگویمسخن  ت کارونهزار هکتار مساحت مجتمع کشت و صنع ۵3از  «رادیو زمانه»سایت     
درصد مالکیت شرکت کشت  99 .و خوراک دام ،کاغذ اصلی آن شکر سفید است و محصولات جانبی آن نئوپان،

 و صنعت کارون متعلق به بانک کشاورزی است و بیش از دو هزار کارگر در آن به کار اشتغال دارند.
 :دیافزایماین سایت     

هزار  ۲0بیش از  -زمان ایجاد این مجتمع  - 13۵۲نک کشاورزی در سال دولت و با
قرار داده و در عوض به آنها وعده شغل  مورداستفادهکشاورزان را  یهانیزمهکتار از 
این وعده عملی نشده است. حال دولت قصد دارد کشت و صنعت  .انددادهو مسکن 

بخشی از کشاورزان  کهیدرحالصوصی واگذار کند بخش خ گذارانهیسرمارا به  کارون
 بی زمین و جوانان آن بیکارند.  دیمچه

 یهاخانهحتی  ،اهالی یگفتهبیش از شصت هزار نفر جمعیت دارد که به  دیمچه    

                                                           
364 https://karuncane.com/about-us/ 
365https://www.eghtesadonline.com/-بخش-مجلس-274586/137-تخلف-میلیاردی-کشت-صنعت-کارون-تصرف-غیرقانونی-هزار

یعیطب-منابع-یاراض-از-هکتار  

https://www.eghtesadonline.com/بخش-مجلس-137/274586-تخلف-میلیاردی-کشت-صنعت-کارون-تصرف-غیرقانونی-هزار-هکتار-از-اراضی-منابع-طبیعی
https://www.eghtesadonline.com/بخش-مجلس-137/274586-تخلف-میلیاردی-کشت-صنعت-کارون-تصرف-غیرقانونی-هزار-هکتار-از-اراضی-منابع-طبیعی
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آن مزارع نیشکر ایجاد شده  یجابهمسکونی نیز تخریب و  یهاشهرکروستاها و 
 هاخانهکشت شده توسط دولت غصب شده و  یهانیزمدر واقع بخش عمده است. 

 . اندکردهآن منطقه را تخریب  یهاشهرکو 
کشاورزان منطقه و برخی مسئولان  ،انتقادات کارگران مجتمع رغمبهاین مجتمع     

 یگفتهبرای نهمین بار به مزایده گذاشته شده است. به  97منطقه در اسفند سال 
و خریدار بخش خصوصی برای  دارهیسرماشرکت تا کنون هیچ  یعموموابطر رئیس 

هزار میلیارد ریال است  ۲6قیمت تعیین شده  .خرید شرکت مراجعه نکرده است
 ده است. انیاین واحد ز ندیگویم مدافعان فروش کشت و صنعت کارون

 در مجلس که خواستار تبدیل کشت و صنعت کارون دزفول نماینده عباس پاپی زاده    
طلی تفحلصلی کله از شرکت کشت »: دیگویماز ساکنان منطقه است  یتعاونشرکتبه 

مالی  یهاوپاشختیر ،و صنعت کارون شده مشخص شد به علت ضعف مدیریت
 366 «.ورشکستگی رسیده است زیادی در این شرکت انجام شده و شرکت به مرحله

اقتصادی  -راهبردی  یهااستیسگویای بخشی از  یخوببهفارسی نقل شد  یهارسانهآن چه که در اینجا از     
بدون مشورت و رایزنی با ساکنان بومی بلکه با تخریب  تنهانهاست که  در ایران هاعربنظام پیشین درباره 

بازده مثبت  گونهچیه هاشرکتکشاورزی آنان همراه بوده است. این  یهانیزممناطق مسکونی و غصب 
 هستند.  دهانیزنداشته و فقط 

را در  نظام پیشین، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یهااستیسحاکمیت جمهوری اسلامی در ادامه     
 کرد.  سیتأس 1369سال 
هزار هکتار برای کشت  84واحد کشت و صنعت نیشکری به وسعت  7 ،مقرر شد ،قانون برنامه اول طبق    

 یهاکارخانهکاغذ و  ،(MDFتخته صنعتی ) ،شکر، تصفیه شکر، خوراک دام یهاکارخانهنیشکر و احداث 
 بیوتکنولوژی نظیر خمیرمایه و الکل ایجاد شود. 

 . انددرآمدهبه اجرا  روستاییان عرب یخرابانهخبه بهای  هاطرحهم اکنون همه این     
 
 
 

 هفت واحد کشت و صنعت نیشکری
و دز در  (از کارون یاشاخه) شطیط یهارودخانهبین  در اراضی شعیبیه کشت و صنعت نیشکر خمینی -1
بخشی از دشت شعیبیه واقع در دهستان  ،ومتری جنوب شهرستان شوشتر واقع شده است. محدوده طرحکیل 30

این منطقه در غرب رودخانه کارون  .هکتار 1۵300شعیبیه است از توابع شهرستان شوشتر به مساحت تقریبی 
 واقع است. 

مساحت  .جاده امام جعفر صادق واقع است ،محمره – جاده اهواز 4۵در کیلومتر  ریرکبیامکشت و صنعت  -۲
هزار هکتار است و در غرب رود  1۲هزار هکتار و مساحت خالص آن  1۵ناخالص اراضی این کشت و صنعت 

                                                           
366 https://www.radiozamaneh.com/454620 
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 است.  کارون
 ۲۵و در  هزار هکتار در شرق رود کارون 1۲با مساحتی حدود ، کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی -3

 واقع است.  عبادان - کیلومتری جنوب شرق جاده اهواز
قرار دارد؛ در غرب  کیلومتری جنوب غربی اهواز 7۵این شرکت در  ،خانکوچککشت و صنعت میرزا  -4

هزار هکتار  1۲مساحت آن بالغ بر  .محمره – و در فاصله میان این رودخانه و جاده اهواز رودخانه کارون
 است. 

و ملی ایران ایجاد  صادرات ایران یهابانکمشترک  یگذار هیسرمااین شرکت با  ،صنعت دهخدا کشت و -5
در  ،هکتار است. کشت و صنعت نیشکر دهخدا در شمال شهرستان اهواز 1369شده و مساحت خالص آن 

از جاده  ۲3)اندیمشک( و رودخانه کارون در کیلومتر  آبادصالحجاده  حدفاصلو در  غرب رودخانه کارون
 واقع است. معروف به دغاغله

کیلومتری جاده  40هزار هکتار و در  1۲حدود  ،مساحت شرکت یادشده ،فارسی کشت و صنعت سلمان -6
 واقع است.  در شرق رودخانه کارون عبادان - اهواز

واقع است.  در شرق رودخانه کارون عبادان - جاده اهواز 30در کیلومتر  ،کشت و صنعت حکیم فارابی -7
 هزار هکتار است.  1۵مساحت این شرکت حدود 

و همه آنها  چهار شرکت در بخش غربی و سه شرکت در بخش شرقی رود کارون مینیبیمهمان گونه که     
 یهاتیشخصاز نام  دم عربمر  یهانیزم. طرفه آن که طراحان غصب اندشده سیتأس هاعربدر اراضی 

 .اندگرفتهخود بهره  یهابرنامهعلمی، سیاسی و تاریخی برای اجرای 
را به ثمن بخس از  - از شوشتر تا محمره – حاصلخیز دو ساحل کارون یهانیزمن یدر این طرح بهتر    

از آنها گرفته  زوربهکشاورزی خود موافقت نکردند و  یهانیزمی نیز با فروش برخ .گرفتند روستاییان عرب
خونین میان  یهایر یدرگبارها به  -اوضاع خفقان آمیز سیاسی دوره هاشمی رفسنجانی  رغمبه -شد. این امر 

 . کشته شدند ،کشاورز زمین باخته هادهروستاییان و نیروهای انتظامی و امنیتی انجامید و طی آن 
با یک روزنامه  یامصاحبههاشمی رفسنجانی کلید خورد و خود او طی  یجمهور استیراین طرح در دوره     

ش خود از نقش  1374محلی دزفولی از آن با عنوان یک طرح سیاسی یاد کرد. رفسنجانی در خاطرات سال 
ازده طرح کشت و صنعت سخن طراح دو  عنوانبهمحسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

و  «امنیت مرزها نیتأمو  یاللهحزباسکان نیروهای »او هدف محسن رضایی و سپاه پاسداران را  .دیگویم
آقای »متن یادداشت رفسنجانی چنین است:  .کندیمذکر  «هاعربتغییر بافت جمعیت » ترخطرناکاز همه 

 منظوربهطرح کشت و صنعت در کنار مرزهای کشور  برای گزارش دوازده [فرمانده کل سپاه]محسن رضایی 
منظور رفسنجانی  «.امنیت مرزها و تغییر بافت جمعیت نقاط مرزی آمد نیتأمو  یاللهحزباسکان نیروهای 

 یهاطرحناطق، است وگرنه در دیگر م هم مرز با عراق مناطق درون استان خوزستان ،از این مناطق مرزی
راهبرد اقتصادی این طرح را تغییر کاربرد کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن  367.کشت و صنعت ایجاد نشد

و رها  شانیواجدادآبا یهانیزماز  کندن روستاییان عرب ،سیاسی و اجتماعی ناگفتهکردند؛ اما راهبرد اعلام 

                                                           
، صص 1397، دفتر نشر معارف انقلاب  ،، تهران(1374 یرفسنجان یکارنامه و خاطرات هاشم)مرد بحرانها  ؛هالل   تیآ ،یرفسنجان یهاشم 367
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عامل مهم وابستگی و چسبندگی انسان به زادگاه و وطن  ،زمین ازآنجاکهکردن آنان در شهرهای بزرگ بود. 
علقه و پیوند میان  نیترمهمحاکمیت جمهوری اسلامی با کندن روستایی عرب از زمین کوشید  ،خویش است

راندن روستایی عرب کنده شده از روستا به شهرهای  ،را از هم بگسلد. هدف دوم -انسان و وطن  -این دو 
 رعربیغو  یربومیغ عمدتا  گردانندگان این طرح با استخدام نیروی انسانی  .سازی آنان بودبزرگ جهت پارسی 

و  شرایط دشوار اقتصادی، اغلب این روستاییان در حاشیه شهر اهواز رغمبهاما  .کمک کردند ندیفرابه این 
 نانینشهیحاشآنان لشکر بیکاران و  .دندمهاجرت نکر  نینشفارسشوشتر مسکن گزیدند و به دیگر شهرهای 

 ،ساکنان این شهر سومکیتا  چهارمکیکه هم اکنون بین  یاگونهبه ،را تشکیل دادند اهواز ابرشهرپیرامون 
را در محاصره  رعربیغ نینشکوچ عمدتا  متورم فقر عربی، هسته اقلیت مرفه و  کمربندو  اندنینشهیحاش
 د. دار 
 زراعی و مسکونی روستاییان عرب یهانیزمبا سدسازی و غصب  1334مکانیزه کردن کشاورزی که از سال     

نظیر  هانهیزمدر برخی  هاپروژهاین  گمانیبآغاز شده بود طی حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. 
بی  برای استان بلکه برای همه مردمان ایران تنهانهآب و برق و کاغذ و شکر و دیگر مشتقات نیشکر  نیتأم

 دستاورد نبوده است. 
 یهاستیالیامپر»به سبب مشارکت  ،مخالفت برخی از نیروهای مخالف شاه در تهران ،پیش از انقلاب    

 در دفاعیه مهدی رضایی توانیمبوده است. این مخالفت را آشکارا  هاطرحدر آن  «هایلیاسرائآمریکایی و 
اعدام شد. او و بردارانش از اعضا و رهبران سازمان مجاهدین  یسالگستیبش در سن 13۵1دید که در سال 

  .بودند خلق
و به زبانی غیر از  باما مدرنیزه کردن کشاورزی نه به دست ساکنان اصلی و صاحبان زمین یعنی مردم عر     

حاکمانی که هیچ حقوقی برای ملت  .زبان آن مردم و به دست کسانی بیگانه با فرهنگ و سنن آنان انجام شد
، پیامدهای این رونیازا. اندنداشتهارمغانی  ،جز استعمارگری ،عرب قایل نبوده و در حافظه تاریخ این ملت

مدرنیسم پارسی  ندیفرابسیار ویرانگر بوده است. این امر محدود به آغاز این  ،برای ملت عرب اهواز هاطرح
امپریالیسم  ،در دوره پهلوی .ردیگیمدو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی را در بر بلکه هر  ست؛ین)ایرانی( 
و  کردندیمی یاد شده را اجرا ، راهبردهاشانیلیاسرائآمریکایی و متحدان  یهاستیالیامپربه کمک  ،پارسی

کل این مدرنیزاسیون  ،توسط استعمارگران داخلی به اجرا در آمده است. در نتیجه - عمدتا   -پس از انقلاب 
ندارد.  فارسیزاسیون اقلیم عربستان ،یطورکلبهفرهنگ و  ،تحمیلی و زورمدارانه، هدفی جز انهدام اقتصاد

در  مخالف نظام پهلوی دوم یهاسازمانو سایر  هدی رضائی و سازمان مجاهدین خلقپیداست که مخالفت م
مفاهیم  ،نیز پس از گذشت حدود پنج دهه .با آن نظام تفاوت دارد هانیزماین زمینه با مخالفت مالکان عرب 

 یاد شده تغییر کرده است.  یهاطرفو غیر امپریالیسم برای همه  دوست و دشمن و امپریالیسم
 
 
 

  بکشیم باید تا بتوانیم عرب
ما باید فقط  ،ما باید از این عربا اینقدر بکشیم که اینا از ترسشون یعنی يك مو خلاف نکنند این ور و آن ور»

است که توسط  این بخشی از سخنان تیمسار احمد مدنی «انه.منظورش از اعراب، اعراب ایر  ... بکشیم عرب
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بازگو شد. این مصاحبه  در برنامه آپارات جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با حسین دهباشی محسن کنگرلو
ثر و مشاور امنیتی هاشمی رفسنجانی ؤ های مز شخصیتپخش گردید. محسن کنگرلو ا ۲0۲0در مارس 

های کنگرلو درباره کشتار خرداد صحبت .نخست وزیر پیشین بود جمهور پیشین و میرحسین موسوییسئر 
مدنی )خرمشهر( و دیگر شهرهای استان است که در آن هنگام، تیمسار احمد  علیه مردم عرب محمره ۵8

نفر  400تا  ۲00بین  ،پیمانان مذهبی تندرواشمدنی و هم .استاندارش بود و فرمانده نیروی دریایی ایران نیز
پسند دیگری ول امنیتی سند محکمهئاما کلام این مس .خرداد و روزهای بعد از آن در محمره کشتند 9را در 

و مهندس مهدی  ه خمینیالل  و مورد تایید آیت عضو جبهه ملی ایران -از کشتاری است که تیمسار مدنى 
این مردم خواستار حقوق خویش در چارچوب ایران بودند که  .علیه مردم عرب انجام داد - بازرگان

 ولان آن هنگام ایران تبلور یافت. ئهای دوازده گانه آنان به مسدرخواست
 ،علیه تحقیر عرب یهاتودهو تظاهرات  هااعتراض ،بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی ایران در    

خیزش  ،تبعیض و ستم ملی بارها رخ داده و قربانیانی بلر جای نهاده است. از بارزترین این رخدادها ،توهین
 در اهواز تظاهرکننده ۵4بود که طی آن  1384رهای مختلف استان در فروردین سال و دیگر شه آنان در اهواز
 کشته شدند. 

رخ  98)ماهشهر( نمود یافت که در آبان  در بندر معشور در قتل صدها عرب هاعربواپسین کشتار علیه     
تن را در شهرهای  هادهبه این امر باید قتل  .معروف شد «کشتار نیزار جراحی»آن با عنوان داد و بخشی از 

فاده است پوشزرهاز معدود شهرهایی بود که در سرکوب مردم آن از تانک و  بندر معشور .افزود و اهواز محمره
 کردند. 

 .بردیمرنج  هنوز از پیامدهای هشت سال جنگ با عراق - سالهپنجافزون بر ستم ملی نود و  -این منطقه     
نیز  .است –)خرمشهر(  محمره ژهیوبه - زدهجنگاهمال حاکمیت در بازسازی کامل مناطق  ،و علت اصلی آن

استان به  یهارودخانهدز و دیگر  ،ناشی از انتقال آب کارون توانیمی موسمی را شن و ریزگردها یهاتوفان
برای استخراج نفت و دیگر برنامه اقتصادی دانست که همواره به زیان  میهورالعظخشکاندن  ،هااستاندیگر 

 بومیان این استان بوده است. 
عرب  ،ستیمآریایی هما »، «مرگ بر عرب»ا در شعارهای صریح دشمنی ر  نمودهای اجتماعی عرب    
این امر  .مینیبیم پاسارگاد و دیگر شهرهای ایران ،مشابه در تهران زیآمنیتوهیا دیگر شعارهای  «میپرستینم

 پوپولیسم و راسیسم ضد عربی در جامعه ایران است.  لگامیبگویای بالیدن موج 
و پیوند با  ییگراباستانستیزی، از آن جا که ناسیونالیسم ایرانی )پارسی( از همان آغاز بر سه پایه عرب    

که بر اساس این گفتمان  اندبودهقربانیان راهبردهای مختلفی  هاعربلذا  ،مدرنیسم تدوین شده است
 اند. ناسیونالیستی شکل گرفته

 رهبران عربستان یهایپلشتو  هاییجوانتقامبر  دیتأک ،عرب یهاتوده ترسیم تصویری زشت از ریهرتقدبه    
درباره خمود و  ییسراافسانه ،مصادره شود و دیو سازی همه اینان شانیهانیزمکه باید  ییهاچهرهو تباهی 
بررسی شده  یهاکتابرا در  اشهنمونکه  -دور از واقع  یهافیتوصمردم عرب و دیگر  یعملیبنادانی و 
گیرانه و مغرضانه نژادی و حسی همراه با تخیلات جهت ساختهشیپ یهاچهارچوببنیادی شد برای  -دیدیم 

عنصر عرب  ،برای مثال .پیدا کرد افتهیسازمانضد عربی که در عهد پهلوی و پسا پهلوی شکلی روشمند و 
نبرد تاریخ قرن هجده  نیترمهمکه زمانی در  (کنونی هواز)منتسب به مملکت عربستان گذشته و اقلیم ا
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بلکه  .رودیمدرسی در پرده سیاهی از حذف تاریخی فرو  یهاکتابدر  ،دولت صفوی مشارکت اصلی داشت
حاله فکری و فرهنگی آماده برای استعمار و است هانهیزم .یا مسخ شودیمیا محو  همه تاریخ ملت اهواز

بپردازند و بکوشند  هاجانو  هانامادبی و سیاسی به کشتار  یهاشهیکلاساس  و بر دغدغهیبشود تا کسانی می
مترجمان و بسا دیگر شاعران و  ،نویسندگان یهافرآوردهعرب و عربستان را از عرصه وجود برکنند. پیامد 

را  هاحکومترد؛ جنایت فرهنگی که جنایت سیاسی و قضایی سران هنرمندان عرب ستیز نامی جز جنایت ندا
 . کندیمتکمیل 

 
 
 

  نگاهی به تحولات اجتماعی و طبقاتی جامعه اهوازی
که  شودیماجتماعی گوناگونی تشکیل  یهاهیلاجامعه اهوازی همانند هر جامعه انسانی دیگر از طبقات و 

زیر هیمنه که  رایز ست؛ینگواه تنازع طبقاتی  ،ف جوامع آزاددارای مصالح اقتصادی مختلفی است اما بر خلا 
 ملت دیگری است. 

برپا شد و تنها سیزده سال با آغاز دوران  حویزه م در عربستان1440در سال  دولت مستقل مشعشعیان    
 یهادولتآن را جزو دوران نوین به شمار آورد که با  توانیمت که م فاصله داش14۵3جدید جهان در سال 

 اهوازی تاریخ قدیم تفاوت دارد. 
 ،و برخی دیگر مناطق جهان در تاریخ پسا اسلامی خود، بر خلاف ایران بگویم که مملکت عربستان ترشیپ    

نظام اراضی خالصه شکل برتر مالکیت  ،ن بیگانه بود. از دوره عباسیانبا پدیده فئودالیسم و مالکیت بزرگ زمی
بعدها  - جنوب و غرب مملکت اهواز یهانیزممالکیت اغلب  ،زمین در این منطقه شد؛ به این معنا که دولت

هد مالکانی نیستیم که بر خلاف مناطق امپراتوری پارسی، ما شا رونیازارا در دست خود داشت.  –عربستان 
در دهه پنجاه قرن گذشته، شیخ  مثالعنوانبه .وسیعی را در مالکیت خویش داشته باشند یهانیزماقطاع یا 

شهر  منطقه قوماط یهانیزمالحیدر یکی از بزرگ مالکانی بود که مالک بیش از سی هزار هکتار از  خلف
حدود بیست و پنج هزار هکتار آن را برای کشت نیشکر غصب کرد  ،بود که سازمان برنامه شاه سابق شوش

یا شیخ احمد الزیاره که مالک بیش از پنج هزار هکتار در روستاهای  ،را بر آن گذاشت تپههفتو نام فارسی 
در اوایل دهه چهل شمسی فقط  ات ارضی محمدرضا شاهبرنامه اصلاح رونیازا .بود ()سوسنگرد شهر خفاجیه

  .را بر گرفت (بیست و پنج در صد روستاهای عربستان )خوزستان
که در این جستار برای ما  اطلاع چندانی نداریم اما آن چه از وضع اجتماعی و طبقاتی دوره مشعشعیان    

ای برای تواند مقدمهدوره میان نیمه قرن نوزدهم تا به امروز است. اما این جستار می ،اهمیت دارد
رو در اینرا در بر گیرد و تاریخ اجتماعی آن را بنگارد. از تر باشلد تلا دوره آل مشعشعهای گستردهپژوهش

س سلسله مراتب أ مولا یا سلطان یا حاکم در ر  .ای کوتاه به آن دوره تاریخیاشاره کنم بهاینجا بسنده می
 اجتماعی جای داشت که خانواده سلطان به او وابسته بودند. سپس فرماندهان ارتش قرار داشتند که معمولا 

ند کله بله ابواب جمعی اداری و دفتری جای داشت ،اش به عهده مولای مشعشعی بود. از پس اینانفرماندهی
است. در کنار اینها منصب  «خواجه»مفرد این واژه  .معروف بودند -خوایات در لهجه اهوازی  - «خواجات»

در میان این طبقات برخوردار و  .سلام در دولت صفوی بودشیخ الاسلام را داشتیم که همانند منصب شيخ الا 
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عطاران، بقالان، خیاطان، آهنگران،  ،تر از آنان عسس و گزمهین، تاجران و پایطبقات پایین جامعه عربستان
در پایین  .و دیگر صنوف قرار داشتند -که اغللب منلدایی بودند  -زرگران  ،علافان بافندگان، نجاران، مسگران،

ها و ها و کارگران دباغیکشاورزان و کارگران شاغل در مزارع گندم و جو و بقولات و باغ ،هرم اجتماعی
بندی اجتماعی تا دوره کعبیان و آلبوکاسب ادامه یافت. اما تا پیش از همانند آنها جای داشتند. این ترکیب

ای در اقتصاد این دو دوره ( نقش عمدهو جزیره خضر )عبادان فلاحیه ،نخلداری در محمره ،کشف نفت
پرورش دام و  .کشت پنبه و تریاک و محصولات دیگر را نیز باید به اقتصاد دوره آلبوکاسب افزود .داشت

در ربع  - بازرگانی خارجی در دوره امیر خزعل بن جابر .تری یافتتجارت داخلی و خارجی گسترش فزون
سلطان خرما  -از او به عنوان ملک التمر در هند د رسید و این باعث شد تا به اوج خو  -نخست قرن بیستم 

 ند. نیاد ک -
 بارنینخست، برای 1908در سال  پالایشگاه نفت عبادان سیتأسو  مانیمسجدسلپس از کشف نفت در     

طبقه کارگر اهوازی محدود به  ،پیش از آنتا  رایز م؛یهست محمره ربستانشاهد پیدایش کارگران صنعتی در ع
 هایتنگستانو  هایبندر  ،هایار یبخت ،شماری از لرها .بود هاخانهها و دباغچرداغ ،هابندرگاه ،کارگران کشاورزی

در اینجا برای  .نفتی کار کنند ساتیتأسکوچیدند تا در پالایشگاه و دیگر  - عبادان ژهیوبهو  -به عربستان 
 هاعربدر عربستان محمره هستیم که پس از سقوط حاکمیت  «رعربیغاقلیت »شاهد پیدایش  بارنینخست

 شانیخیتاردر موطن  هاعرببه خطری وجودی برای  نانینشکوچش گسترش بیشتری یافت و  1304در سال 
 یهودی در فلسطين.  یهانینشکوچدرست شبیه  ،بدل شدند

به فروپاشی طبقه اریستوکرات اهوازی حاکم انجامید و دیگر  چیرگی عنصر پارسی بر حاکمیت عربستان    
و این  ،وازی اهوازی شدمانع تكامل طبیعی و مستقل بورژ  ،ترمهمطبقات اجتماعی را به حاشیه برد و از همه 

 عراق رخ داد.  کردستان - را  یاخ -کشورهای خلیج و  ،بود که برای بورژوازی عراق یندیفرابر خلاف 
روی کوچ گسترده کارگران و طور کامل بههای مهاجرت را به( دروازه1304-13۵7حاکمیت پهلوی )    

ویژه به – عمیدیه و عبادان ،مناطق اهواز .شکست همرا در  د و مملکت عربستانغیرکارگران غیرعرب باز کر 
رو اینو سپس حزب توده ایران بدل شد. از های مخفی فرقه کمونیست ایرانبه عرصه فعالیت -پالایشگاه 

گرچه شمار  ،عرب بدل شدو غیر ای از عربدستی اتنیکی طبقه کارگر کاسته شد و به آمیزهتدریج از یکبه
بل و حتی با  ،ستم ملی علیه ملت عرب را نادیده گرفت ،کارگران عرب همواره بیشتر بوده است. حزب توده

ر مسایل کارگری تمرکز نمود و این کار را ب -با نگاهی نژادی  -جنبش ملی آنان به مخالفت برخاست و فقط 
و  های ملی آذربایجانکه در همان هنگام از جنبشحالیدر ،به بهانه برتری امر طبقاتی بر امر ملی انجام داد

 کرد. حمایت می کردستان
و بر جنبش  بردیم شیپبه - تپههفت - عرب رهبری جنبش فعال کارگری را در قوماطاکنون چپ غیر    

کارگران صنایع فولاد در  . اگر از رهبران عربگذاردیم ریتأثمعشور و دیگر شهرها  ،عبادان ،کارگری در اهواز
بگوییم که دوری اکثریت عرب کارگران از رهبری اعتصابات  میانتو یمبگذریم  97و تظاهرات سال  هااعتصاب

و تظاهرات دلایل گوناگون دارد که ضعف زبان فارسی و عدم اشراف بر ادبیات چپ و کارگری و از همه 
 از جمله آنهاست.  ،امنیتی ایران یهاسازمانبه آنان از سوی  یطلبهیتجزالصاق تهمت  ،ترمهم
 -ها را از صاحبان این زمین ها هکتار از اراضی قوماطده ،در دهه پنجاه سده گذشته میلادی ی دومپهلو     

مره تپه تغییر دادند و آن را به یک مستعزور گرفتند و نام آن را به هفتبه - نوادگان حاکمان امیرنشین آل کثیر
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که اغلب از فرزندان منطقه آل کثیراند برای حقوق  «تپههفت»اکنون کارگران نیشکر بدل کردند. هم
رضا پهلوی این کار را به بهانه مدرنیزه کردن کشاورزی این نظام محمد .کنندشده خویش مبارزه میغصب

های ارگزاران استعمار و دستگاهواسطه کاین مدرنیسم به ،گونه که پیشتر گفتماما همان ؛منطقه انجام داد
ها و اش و با زبانی غیر از زبان مردم تحت استعمار و با هدف تضعیف وجود عرببوروکراتیک و امنیتی

 ( انجام گرفت. )خوزستان نابودی هویت آنها در عربستان
امکان پیدایش طبقه متوسط را در جامعه اهوازی فراهم نکردند یا حتی  خزعل و نه شیخ نه شیخ مزعل    
، تهران ،ای پا بگیرد. این را در قیاس با همگنانشان در آذربایجانتوان گفت اجازه ندادند چنین طبقهمی

طبقه اریستوکرات  :شدگویم. لذا جامعه اهوازی آن دوره از دو طبقه اصلی تشکیل میمی و شیراز اصفهان
و اکثریت کشاورزانی که با  ،سونزدیک به این طبقه از یک -غيرعرب  عمدتا   -حاکم و قشر تاجران مهاجر 

قه متوسط شده هیچ کوششی برای پیدایش طبحاکمان و شیوخ قبایل پیوند عصبیت داشتند. حاکمان یاد
نشر کتاب و مطبوعات یا اعزام جوانان برای تحصیل در بیروت  ،سیس مدارس برای عامه مردمأ اهوازی نظیر ت

در نیمه  - شاهبه یاد آوریم که نخستین دانشجویان اعزامی به فرنگ در دوره فتحعلی .انجام ندادند یا اروپا
 گرفت. ها را در برمیها و ترکجام گرفت که فارسان -نخست قرن نوزده 

در زمینه مبارزاتی نیز عقب بیفتند و از دستیابی  نبود طبقه متوسط در آن دوره باعث شد تا مردم عرب    
 یهاگروهمحروم بمانند و  -همگام با نیازهای دوران  -نوین سیاسی  یز یربرنامهسازماندهی و  یهاوهیشبه 
 یهاجنبشو  یالهیقبزندانی ذهنیت  ،ارزاتی آنان در بازه زمانی دهه بیست تا دهه پنجاه قرن بیستممب
 بمانند.  یارهیعش
ملی در شهرهای صنعتی طی شصت سال  یهاجنبشو محرک اصلی  منشأ ،طبقه متوسط جامعه اهوازی    

گرچه برخی از  ،این امر نداشته است اهتمام چندانی به ،طبقه کارگر این جامعه کهیدرحال ،گذشته بوده
بیشتر شد، اما این طبقه به  ۵7این اهتمام پس از انقلاب بهمن  .اند مشارکت کرده هاجنبشعناصر آن در این 

سیاسی اهوازی از گفتمان چپ مرکز  یهاگروهو ضعف تشکیلاتی و تئوریک  سبب پشتیبانی چپ مرکزی ایران
  .ردیگیم ریتأث
پارسی وارد کرد و عرصه را برای تحرک  ختهیگسلجامضربه نیرومندی به گفتمان ناسیونالیسم  ۵7انقلاب     

شدند که  ،اهواز ژهیوبه ،مهیا نمود. عناصری از آنان وارد بازار شهرهای بزرگ هاعربفرهنگی و اقتصادی 
ش( باعث 1376-1384گشایش نسبی سیاسی دوره خاتمی ) .بود رعربیغدر انحصار اقلیت  - با  یتقر - ترشیپ

در سال  شورای شهر اهواز یهایکرسبر همه  هاعربسیطره  .ملی سیاسی و اقتصادی شد یهایآگاهگسترش 
را  ورود به آن جرئت ترشیپفراهم کرد که  یایاقتصاد یهاعرصهش انگیزه آنان را برای ورود به  138۲

 نداشتند. 
ها بر امور استان فرهنگی و امنیتی نقش بارزی در حفظ چیرگی غیرعرب ،سیاسی اقلیت بانفوذ اقتصادی،    

اما بخشی از  ؛عرب را در شهرهای خود جای داده استاقلیت غیر ،ها سالده ،گرچه ملت عرب .اندداشته
ای بازی کردند و ستون پنجم حاکمیت نقش سرکوبگرانه محمرهاینان در رویدادهای خونین پس از انقلاب در 

استاندار نظامی استان را تشکیل دادند و نیرومندانه در سرکوب جنبش ملی  و تیمسار احمد مدنی تهران
پسا انقلاب به یک گفتمان معارض  گرای پارسی درنیز گفتمان ملی .مشارکت کردند ،خواستار حقوق ملت عرب

 تدریج توانست دولت پنهان موازی را پدید آورد که دولت آشکار را در آغوش گرفته است. اما به ؛ل شدیتبد
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هستیم که  یایاقتصادفرهنگی و  ،ما شاهد تحولات اجتماعی ،رغم همه رویدادهای دردناک استاناما به    
اقتصادی  ،شاخص نیترمهم .میپردازیمه در اینجا به برخی از آنها به سود کیان و هویت عربی آن است ک

 . شودیممتجلی  -بود  رعربیغکه تا پیش از انقلاب در انحصار اقلیت  -بازرگانی  یهااتاقاست که در 
که نام  میدانیمشد.  ش تشکیل1307در سال  «اتاق تجارت ناصری»با نام  نخستین اتاق بازرگانی در اهواز    

 تبدیل شد.  ش به اهواز 1314ناصری در سال 
مهدی  ،کمیلی )رئیس( محمدحسنعبارت بودند از  1337در سال  اتاق بازرگانی اهواز رهیمدئتیهاعضای     

 محمدحسنه فتحی و عبدالل   (،دارانهخز )محمدرضا دهدشتی )منشی(، مصباح  (،سیرئبینا)نقشینه پور 
چنین  اتاق بازرگانی اهواز رهیمدئتیهترکیب اعضای  ،یعنی چهار سال قبل از انقلاب 13۵4افتخار. در سال 

و نماینده اتاق  سیرئبینا)ور پ(، مهدی نقشینه سیرئبیناکمیلی )رئیس(، عبدالله فتحی ) محمدحسنبود: 
هیچ عضو عربی در میان اعضای  (.دارخزانه)، هادی افتخار )منشی(، احمد کمیلی زاده (بازرگانی ایراندر اتاق 

 رهیمدئتیهگفت که بیش از نود و پنج درصد اعضای  توانیمو  ؛شودینمفوق دیده  یهارهیمدئتیه
 این وضع به طور اساسی تغییر کرده است.  دو دهه گذشته یاند؛ اما طبوده رعربیغ ،قبل از انقلاب یهادوره
از سیروس عبیاوی، سید سلطان حسینی  اندعبارت اتاق بازرگانی اهواز رهیمدئتیه –ش  1399 –اکنون     
 امانی، دمحمدجوا ،علی حمولی طرفی ،مهدی رحیمی ،گلنگشی زادهینور  اللهنعمت ،شهلا عموری ،امین
شریف عچرش،  ،ه اصولیهبت الل   ،گرشهیششاهرخ  ،نادر بهشتی نسب ،صادق سواعدی ،ه شماختهعبدالل  

حدود  ،در قیاس با صفر درصد واپسین دوره پیش از انقلاب هاعرباکنون  .و محمد عبیاوی خیریه نیسی
شهلا عموری و خیریه نیسی تنها  .دهندیمرا تشکیل  اتاق بازرگانی اهواز رهیمدئتیههفتاد در صد اعضای 

بوده است. این  رهیمدئتیههستند که البته شهلا عموری در دوره قبلی رئیس  رهیمدئتیهدو زن عضو این 
فرهنگی و ادبی  ،اجتماعی یهاعرصهدر عرصه تجارت بلکه در  تنهانه امر نشانگر نقش فزاینده زنان عرب

 است. 
)خرمشهر( اند که اکنون هانی فیصلی ریاست آن را به عهده  محمره رهیمدئتیهاعضای  صددرصد هاعرب    

اما  اندرعربیغگاه  و ؛ گاه عربکندیممختلف تغییر  یهادورهدر  دارد. اکثریت اعضای اتاق بازرگانی عبادان
 اتاق بازرگانی وجود ندارد.  ،در دیگر شهرهای استان .هاسترعربیغاکثریت با  ،در این دوره

به  ،بازرگانی این سه شهر مقایسه کنیم یهااتاقاز انقلاب  وپسشیپرا در دو بازه زمانی  هاعرباگر شمار     
  .میرسیمتفاوت بارزی 

 ،دارانرستوران ،کیوسک داران، طلافروشان ،صنفی عکاسان یهاهیاتحادریخی بر از نظر تا رعربیغاقلیت     
موبایل فروشان و نظایر آن مسلط بوده است که  ،برانشهیش ،لوازم برقی ،یخانگلوازم ،نانوایان مواد غذایی

بر  هایصفهانا مثالعنوانبهعدم تسلط کاسبان سنتی اهوازی بر زبان فارسی بوده است.  ،دلیل آن نیترمهم
  .تسلط دارند بر اتحادیه کیوسک داران اهواز هایار یبختو  در عبادان یخانگلوازماتحادیه 

و  دهندیمان نیز اکثریت را تشکیل بلکه در کانون وکلای است در شهر اهواز تنهانه وکلای دادگستری عرب    
مخروط  ،این نشانگر تحول عینی طبقه متوسط جامعه اهوازی است. در اینجا نیز همچون اتاق بازرگانی

و این بر خلاف دوره شاه  شوندیمو اکثریت عرب استان به اکثریت این نهادهای مدنی بدل  شودیمباژگون 
. اکنون زنان عرب نیز حضور دادندیماین کانون را تشکیل اکثریت مطلق  ،رعربیغسابق است که اقلیت 

 محسوسی در کانون وکلای استان دارند. 



   243|ممالک محروسه 

 

کنم که درباره تحول در عرصه نشر کتاب به زبان عربی در استان یک مورد را ذکر می ،در سپهر فرهنگ    
های منتشرشده کتاب %30حدود  ،هایی که خود انجام دادم مشخص شدبررسیطی  .است (خوزستان) اهواز

نسبت نشر  ،که به گفته خبرگزاری ایسناحالیدر .در استان به زبان عربی است و هفتاد درصد به زبان فارسی
است. اگر این پدیده  %۲۵بیش از  و به زبان کردی در کردستان %۲0 کتاب به زبان ترکی آذری در آذربایجان

ها را در این سه منطقه شود که نظام شاه نشر کتاب به این زبانمشخص می ،را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم
 ممنوع کرده بود. 

ش( وضع  1399رسمی حاکی از آن است که در این استان تا هنگام نگارش این کتاب )سال نیز آمارهای غیر    
تن دارای مدرک  هزاردهبیش از  ،چنین بوده است: بیش از هزار نفر دارای مدرک دکتری عرب آموختگاندانش

از دارندگان مدرک پایان دبیرستان  یتر بزرگتن دارای مدرک لیسانس و شمار  صدهزارکارشناسی ارشد، بیش از 
 و نهادهای آموزشی دیگر هستند. 

 همهنیباا .در ساختن کیان ملی خود موفق شود رودیمدر آغاز راه است و انتظار  ملت اهواز گمانیب    
به نفس و توان ذاتی خود اعتماد پیدا  شیازپشیبپیداست که نخبگان فرهنگی و اقتصادی اهوازی در داخل 

 بازدیمنیست که در جایی  زیوگرجنگبه عملیات  شباهتیب اشمبارزهو در کنار آنان، ملتی است که  اندکرده
. اما این پیروزی در گرو بنای یک جامعه اهوازی یا یک شودیمنهایت پیروز اما در  برد؛یمو در جای دیگر 
ادب و اقتصاد  همچنان که در سپهر سیاست و فرهنگ و هاعرب .است دولت در عربستان ملت اهوازی پیشا

کاری است که باید  نیترمبرم گفتهشیپ یهاهیاتحادتسلط بر  .شوند ترفعاله اقتصاد اند باید در عرصفعال
و  هابانکنظیر  هاعرباقتصادی تاکنون منحصر به غیر یهابخشباید در  آفرینان عربنیز کار .انجام شود

پروری کنونی در نظام حامی گرچه در اقتصاد رانتی و .بزرگ و عمده صنعتی و تجاری فعال شوند یهاشرکت
در این دایره بسته  توانیماما  ؛اولویت از آن هم تباران و همشهریان نخبگان حاکمان است ،جمهوری اسلامی
 ثر است. ؤ م یهاتیفعالخصوصی توسط کارآفرینان عرب یکی از این  یهابانکسیس أ ت .شکاف انداخت

  



 



 

 فصل دوازدهم

 وب ایرانجن دیگر جوامع عرب
  
 



 



 

 الجبيلات

 8۵0گویند که وابسته به قبایل مختلف عرب هستند و در خطی به طول  «کمری عرب»را در فارسی  جبیلات
مناطق سکونت  پیش در این هاقرناینان  .کنندیمو مناطق کوهستانی جنوب زاگرس زندگی  هاکوهکیلومتر در 

هنلوز برخی از آداب و  همهنیباا. انددادهفرهنگ عربی خود را از دست  یهایژگیوو برخی از  انددهیگز
 یهادشتساکنان  یهاعربو با  شناسندیماتنیکی خود را  یهاشهیرو تبار و  اندکردهسنن عربی خود را حفظ 

شمار آنان را حدود یک ملیون و دویست هزار  ،پژوهشگر اهوازی . غازی حیدریاندارتباطدر  اهواز عربستان
 .کنندیمزندگی  هایار یبختو  هالکجبیلات در میان  یهاعربصدها هزار تن از  368 .کندیمتن برآورد 

 و دیگر نواحی منطقه گرمسیر بختیاری باغ ملک ،هيكل(، ایذه لالی )دار ،مانیمسجدسلجبیلات در  یهاعرب
 ممسنی اییقشق و ترک ربا قبایل لُ  راحمدیبوو  نیز صدها هزار تن از اینان در استان کهگیلویه .کنندیمزندگی 

  .ندیزیم هم چنین صدها هزار نفر از قبایل عرب در جنوب استان فارس .اندختهیدرآم راحمدیبوو 
 
 
 

  و ریق ، بوشهرلنجه ،جرون یهانیرنشیام
اما مردم عرب جنوب یا  کنندیمو دیگر مناطق ایران زندگی  خراسان ،مختلفی در فارس جوامع عرب در ایران

اینان در کرانه خاوری خلیج و  .اندرانیامردمان به ملت عرب در جنوب غرب  نیترکینزد ،ساحل یهاعرب
 یهاامارتگذشته،  یهاقرنطی  و روندیمو ساکنان بومی این مناطق به شمار  کنندیمآن زندگی  جزایر درون

 . انددادهعربی خود را تشکیل 
 (،بندرعباس) اسلت کله مناطق جرون امیرنشین بنلی معلیلن ،توان به آن اشاره کرد نخستین امارتی که می    
را در  )قشم( و دیگر نواحی هم مرز با بلوچستان ، جسم، جاسک(، نخیلو)میناب احواش ،کشار  ،کلار 

ر»عروف گرفت. بنی معین از قبیله مبرمی روند. این امیرنشین بیش از سیصد سال دوام به شمار می «شُم 
بود تا این که در اوایل  مسقط مستقل و گاه تابع شاهان امپراتوری پارس و گاه تابع امامان داشت و گاه کاملا 

  369.سقوط کرد قرن بیستم توسط پهلوی اول
عرب »گویند که برگرفته از  «هوله عرب»را  اطق مجاور تا نواحی جنوب استان فارسمردم بندر لنگه و من    

                                                           
 1۲الانترنت، ص  یاف عل ید ی، دراسه ب۲007للدراسات،  لامیواز، مرکز عحالأ  ،غازي؛ الأحواز بعيون عربية يدري،ح 368
 39همان، ص 369
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)کنگ( در  که از بندر کنج کنندیمکوچنده است. اینان در جغرافیای مشخصی زندگی  یهاعربیا  «حوله
)کنگان( در شمال و از ساحل خلیج در غرب تا کوهستان شیبکوه در شرق گسترده است.  جنوب تا بندر کنعان

 و تابع استان هرمزگان و شهرستان بندر کنعان تابع استان بوشهر اکنون بندر کنج جزء شهرستان بندر لنجه
به « عرب هوله»عرب هستند اما  ،، بوشهر و عربستان، بستکگرچه بیشینه ساکنان مناطق بندرعباس .است
  370.روندینمشمار 
کرانه خاوری خلیج  یهاعربهوله است و  یهاعربفراتر از  -ساحل  یهاعرب - «الساحل عرب»مفهوم     
چه گر  .شودینم و البته شامل عربستان ردیگیمرا در بر  (هوله یهاعرببا شمول ) تا بندر بوشهر بندرعباساز 

 اندمذهبیسن -اغلب  –ساحل  یهاعربو  ،ینیالنهرنیباست و دارای لهجه  مذهبعهیش ملت عرب اهواز
ساحل و اقلیم عربستان دارای اشتراک  یهاعرب، اما هر دو بخش ندیگویمو عربی را با لهجه خلیجی سخن 

 فرهنگی و دینی هستند.  ،زبانی
در  17۵0 - 18۵0سخن گفتم که در بازه زمانی  از خاندان آل مذکور بوشهر ره حکمرانان عربتر در باپیش    

 اند. یک شیخ نشین عربی داشته ،این منطقه
-1898( در بازه زمانی هایقاسم) بودند. قواسم نیرنشیامفرمانروای یک  هاعرب)لنگه( نیز  در بندر لنجه    

م سرنگون شدند و حکومت این منطقه به دست 1898در سال که بر منطقه لنجه فرمان راندند تا این  171۵
و شارجه و اکنون فقط در شارجه  مهیالخرأس یهاامارتدر  ترشیپشق دیگر قواسم که  371.افتاد هافارس

 در بندر لنجه هستند.  از عموزادگان قواسم حاکم ،حاکم هستند
 هاعرب :در اوایل قرن بیستم چنین بوده است ترکیب جمعیت بندر لنجه ،طبق گفته جان گوردون لوریمر    

 ،فرن ۲6هندوها  ،نفر ۵6الخاجات( ) هاخواجه ،تن 1۵0 هاییقایآفر ،نفر ۵000 [هافارس] هایرانیا ،نفر ۵000
  372.یک بلژیکی و سه آلمانی ،یک انگلیسی :هاییاروپا
و نام خود را از نام امیری  شودیمشناخته  هانامبندری است که به همه این  «اریق»یا  «رق»یا  بندر ریق    

 انددهینامبندر ریگ  این بندر را به فارسی .کردیمگرفته است که در این منطقه حکومت  «ریق»به اسم  عرب
بندری تجاری  رونیازاکیلومتری شرق کویت واقع است.  87و  و در هفتاد و دو کیلومتری شمال غرب بوشهر

  373.رفتیمبه شمار  یالمللنیبو 
توان از بندر ریق ند. نمیرلُ  و عرب ،کنند اما اکثریتزندگی می ها و نژادهای مختلفی در بندر ریقملیت    

نصر الزغابی  میرمهنا .نپرداخت –ای دارد که در تاریخ آوازه –سخن گفت اما به یکی از امیران عرب آن دیار 
نقش بازی  1740-178۵کشتی جنگی و سیصد مرد مسلح در رویدادهای بازه زمانی  30معروف به میرمهنا با 

اش به هایش بود و در نبردهای دریاییعرصه فعالیت ؛شرق و غرب و شمال و جنوب خلیج ای کهگونهکرد؛ به
خان بردند. او با کریمنام می «ریق»یس راهزنان ئاز او با عنوان ر  هاسرسختی و قساوت معروف بود. انگلیسی

خان زند با همه ای داشت. کریمروابط دشمنانه در عربستان و شیوخ کعب در بوشهر شیوخ آل مذکور ،زند
خان زند با کمک نیروهای کریم 176۵هایش نتوانست میرمهنا را به اطاعت وا دارد. سرانجام در سال کوشش

                                                           
 18-17م، صص ۲008الالكترونية الأولى فبراير  لنسخةجلال خالد؛ تاريخ القبائل العربية فى السواحل الفارسية، ا الهارون، 370
 86، ص 2019العراق،  -رسالة ماجستير، جامعة المثنى  ،1898زينب عبد الكاظم محسن؛ حكم القواسم فى لنجة حتى  ،المرمضى 371
 1358القسم الجغرافي، ص ،ليجلوريمر، دليل الخ :به نقل از ۵۲همان، ص  372
 6773 - 6771، ص 8دليل الخليج القسم الجغرافي، ج  ،مریلور :به نقل از 113همان، ص  373
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ها گریخت و در آنجا شکست سختی به هلندی ()خارکو ناوگان انگلیس وارد بندر ریق شدند. او به خارجو
مانع  ،میرمهنا با این شکست .گرفت –که ناوگان دریایی مهمی داشتند  -خارک( را از آنان ) داد و جزیره خارج

اش ز سنگدلیدارانش که ابعدها طرف .ایجاد یک مستعمره مستحکم توسط هلندیان در خارج )خارک( شد
 1769گریخت و در سال  میرمهنا با بیست تن از سرسپردگانش به بصره .علیه او شوریدند ،به ستوه آمده بودند

خان زند و سپس نزد کریم توسط حاکم عثمانی بصره اعدام شد و سرش را ابتدا نزد پاشای عثمانی در بغداد
 رستادند. ف در شیراز

 . شودیمبنادر و جزایر خلیج، حدود دو ملیون تن برآورد  یهاعربجمعیت  ،هنگام نگارش این کتاب    
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 اسناد تصویری
 
 از افشار تا پهلوی تمبر ممالک محروسه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

نادرشاه افشارتمبر دوره  تمبر دوره کریم خان زند  

شاه قاجاردوره فتحعلیبر تم دوره آقا محمد خان قاجارتمبر    
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شاه قاجار محمددوره تمبر  شاهزاده عباس میرزا قاجارتمبر    

شاه قاجاردوره ناصرالدینتمبر  شاه قاجاردوره ناصرالدینتمبر    

 تمبر دوره محمد علی شاه تمبر دوره محمد علی شاه
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شاه قاجاراحمددوره تمبر   تمبر دوره مظفرالدین شاه قاجار 

دوره رضا شاه پهلویتمبر  وره احمدشاه قاجاردتمبر    

دوره رضاشاه پهلویتمبر  دوره رضاشاه پهلویتمبر    
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ق 1333تمبر سال  –ممالک محروسه   
 دوره احمد شاه

ق 131۲سال  تمبر –ممالک محروسه   
 دوره ناصرالدین شاه

ممالک محروسه دوره پهلویتمبر  ق 1335تمبر ممالک محروسه سال    
 دوره احمدشاه قاجار

دوره پهلوی -ممالک محروسه تمبر  تمبر شیر و خورشید –ممالک محروسه    
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دوره مظفرالدین شاه –اداره مرکزی کل گمرکات بحر خزر  –ممالک محروسه   

  میلادی ١٨٨٢ سال اختر نشریه – محروسه ممالک
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قاجار دوره طهران دارالخلافه روزنامچه – ایران  ممالک 

  فلوس یک – قاجار شاهناصرالدین رهدو  محروسه ممالک
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 ایران علیه دولت روزنامه – محروسه ممالک
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 کتیبه مسجدی در بروجرد – محروسه ممالک

  پهلوی شاه رضا دوره محروسه، گذرنامه ممالک
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 مملکت آذربایجان، اداره مالیه دوره احمدشاه قاجار
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كه به سفارش شيخ مزعل و سپس شيخ خزعل در آلمان و  «عربستان»هاى با نام مملكت سكه
هاى پهلوى و امام در شد. مثل سكهبريتانيا ضرب و در شهرهاى اين مملكت خريد و فروش مى

در »دوره شاه و جمهورى اسلامى. تصاوير پادشاهان بريتانيا، ملكه ويكتوريا و جرج پنجم و جمله 
 .بينيمها مىرا در پشت و روى اين سكهم  1906و م  1889ق برابر 1307و تاريخ  «انمشاركت با آلم
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 عربستان
 هاالف: نقشه 

 
 
 

 

 –زاده ای از کتاب گنج شایگان محمدعلی جمالعربستان در نقشه
 1917انتشارات کاوه، برلین، 
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 نقشه عربستان در منابع خارجی و آرشیو ملی بریتانیا
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 نقشه عربستان در منابع خارجی و آرشیو ملی بریتانیا
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 مملکت بلادالعجم و مملکت عربستان در یک نقشه عثمانی

 «فقط در محمره ادا خواهد شد»که بر بالای آن نوشته شده است: شاه برات دوره ناصرالدین
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 ب: تمبر و اسناد بانکی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عربستان( دادگستری) عدلیه در شده استفاده( دارایی) مالیه وزارت تمبر

 عبادان در پرداخت قابل برات
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 خزعل الشیخ نصار مهر با و خزعل شیخ نام به عربی زبان به چک
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 های اصلیهای تاریخی و سفرنامهنبشتهها و سنگدر بناها، عکس ج: عربستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ظل السلطان یوره زمامدار د -در اصفهان  یسر در مسجد ینام عربستان بالا  
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 رغاریسنگ نوشته پ ،یار یبختومحالسردار مظفر در استان چهار یمحمره در سنگ نبشته ها

 نوشته پیرغار سنگ بختیاری، و چهارمحال استان در مشروطیت از پس مظفر، سردار نبشته سنگ در عربستان
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 ررغایسنگ نوشته پ ،یار یبختدر استان چهارمحال و  تیسنگ نبشته سردار مظفر پس از مشروط 
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 افشار حسنعلی سفرنامه اصلی نسخه در عربستان
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 افشار حسنعلی سفرنامه اصلی نسخه در عربستان
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 دالوندی حمیدرضا برساخته عنوان و افشار حسنعلی کتاب اصلی عنوان

 اصلی - الملکنجم سفرنامه اول صفحه
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 «ناصری آرای انجمن» کتاب در اهواز و احواز
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 «ناصری آرای انجمن» کتاب در اهواز و زاحوا
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 در مرآت البلدان اعتماد السلطنه« اهواز»اصل « حوز»

  خطی نسخه مشخصات عربستان،-شایگان گنج عجم تسلط و عرب والیان متن ضرورت شکستن اقتدار
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  هاعجم به محمره بندر اراضی فروش نسخه خطی گنج شایان، ضرورت
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 (بادانع)الخضر جزیرة شایگان، گنج 
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 خطی نسخه شایگان، گنج
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 خطی نسخه مشخصات عربستان،-شایگان گنج

 اهواز شایگان، گنج
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  کردستان اورامانات، گمرکات اداره سربرگ بر محروسه نام ممالک
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 محمره شایگان، گنج
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 اول پهلوی دوره( گذرنامه) تذکره در فلاحیه و محمره
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 محمره هایعرب تارکش درباره بصره در ایران کنسولگری نامهاصل

 شاه رضا دوره تامینات پلیس نشان تاج آویزه در «محمره» نامواژه
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 در شناسنامه مادرم نوعه جلالی «خفاجیه»نامواژه 
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دوره  در عربی لباس با مبارزه ضرورت درباره محمره شهربانی به استاندار نامه
 پهلوی دوم
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 ش 1۳1۴ سال در شهر چند عربی هاینام تغییر بخشنامه
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 ش 1۳۴۴ سال در عربی جزیره و شهر چند نام تغییر بخشنامه
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 جابر بن خزعل امیر مرداو بن جابر امیر

 جابر                                   امیر خزعل بن جابر بن مزعل امیر
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 عکس چپ سمت در خزعل شیخ قصر و کنونی امیری خیابان یا( خزعل)الامیر سوق عبادان،
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 میلادی چهل دهه خانه، قهوه یک ،(کنونی امام ندرب) خورموسی،

 خزعل شیخ دوره عبادان، عربستان، پلیس
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 خزعل شیخ دوره عبادان، عربستان، پلیس

  خزعل شیخ دوره عبادان، بیمارستان
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 کنند بدل «ماهشهر» به را اش عربی نام که آن از قبل معشور بندر

 هوایی عکس اهواز،
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 هوایی عکس اهواز،

 آلودگی هوا هواز،ا
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 طبقاتی و قومی شکاف اهواز،

 آب و نفت تاراج و آبی بی اهواز،
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 ٢٠١٥ کارون، رود خشکاندن به اعتراض اهواز،

 ٢٠١4 کارون، رود خشکاندن به اعتراض اهواز،
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 ۲۰1۶ استانداری، برابر در هوا آلودگی به اعتراض اهواز،

 ٢٠١٨ا ا در مرکز شهر، مارس  سیمای ج توهین و تحقیر علیه تظاهرات اهواز،



 عزیزی بنی طرف یوسف298|

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهر غربی بخش در ملی، ستم علیه تظاهرات اهواز،

 ۲۰1۸ فولاد، صنایع کارگران تظاهرات اهواز،
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 ۲۰1۸ فولاد، صنایع کارگران تظاهرات اهواز،
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 ملی سنت فطر، عید اهواز،

 کارون شط آب خشکاندن به اعتراض اهواز،
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 هوایی عکس محمره،

 ۵۸ خرداد در ممرد سرکوب محمره،
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عرب  مردم سیاسی-دینی رهبر خاقانی شبیر طاهر محمد لله آیت به خلخالی پیام
 در اوایل انقلاب

 فلاحیه
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 ۵۸ خرداد در محمره مردم کشتار باره در مصور، تهران مجله
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 ودهراب مذخور عیسی ناصر، آل الدین محیی - عرب ملت رهبران از تن سه دادگاه
 شدند اعدام ١٣4٣ خرداد ٢٣ در تن سه این ش ١٣4٢ تهران، -شمیل
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 ٢٠١9شهر،  این تختی بنری در ورزشگاه در «عبادان»

 ٢٠١9 مارس زدگان، سیل به( رامهرمز) رامز مردم های کمک
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 ۲۰19 مارس زدگان، سیل به عبادان جوانان کمک
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 تپه هفت کارگران اعتراضات



 عزیزی بنی طرف یوسف308|

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آیت  طایی، شبیری،جبار یمهد: چپ از ، ۵۸ اردیبهشت تهران، در عرب خلق هیات
الله محمود طالقانی، شاکر شکوری، یوسف عزیزی بنی طرف، قاسم حمادی، مدیر 

 دفتر طالقانی و فالح سواری

 

ها روستا و بخش و منطقه تابع این امیرنشین سندی از حکومت امیرنشین کعب )فلاحیه( که نام ده
 النصاريیرد. منبع: صفحه اینستاگرام توفیق گهای دورق، عبادان و محمره در بر میرا در شهرستان
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 م. ١٨٧١ ق، ١٢٨٨ تاريخ به و مبادر بن لفته امضاى به تاريخى سند يك از بخشى
 به را زمينى قطعه او كه دهد مى نشان سند او یکی از امیران بنی کعب است. اين

ه کنونی( بخشید شادگان) دورق شهرستان در منصوره قريه محمود در نام به شخصى
 زبان عنوان است. این سند و دیگر اسناد آن دوران نشانگر کاربرد زبان عربی به

 النصاريعربستان )خوزستان کنونی( است. نقل از صفحه توفیق  مملكت در رسمى
 در اینستاگرام



 عزیزی بنی طرف یوسف310|

 

  

 

 
 
 
 

سندی از دوره فرمانروایی شیخ ثامر بن غضبان در اوایل قرن نوزدهم، مذکور در 
واقع بین محمره و مرز  -نگر واگذاری منطقه خییناین کتاب. سند بیا 7۸صفحه 
به شخصی به نام سید محسن بن سید محمد و نشانگر استقلال کعبیان در  –عراق 

 در اینستاگرام النصاريعربستان پیش از معاهده ارزرم است. نقل از صفحه توفیق 
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 بن جابر حاج توسط محمره شهر درون در حسينيه يك و خانه يك وقف سند
 .اش بعدى هاى نسل و محسن سيد فرزند محمود سيد جناب توليت به و ومردا
 مرداو بن جابر حاج مرگ از قبل سال سه يعنى است م ١٨٧٨ ق، ١٢9٥ سند تاريخ

 در النصاري توفيق صفحه منبع. بود عربستان حاكم ١٨٢9-١٨٨١که طی بازه زمانی 
 اینستاگرام
 انيستاگرام
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ق،  1۳1۰شهر فلاحیه مملکت عربستان به تاریخ « دیالساع»سند فروش زمین در منطقه 
 النصاريچهارده سال قبل از انقلاب مشروطه. منبع: صفحه اینستاگرام توفیق 
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 ش ١٣٠9روی تمبر، سال  بر عبادان نام با شاه رضا دوره پستال کارت

شناسنامه متعلق . «امیدیه»تابع شهرستان رامهرمز، قبل از تبدیل آن به نام فارسی « عمیدیه»نام عربی 
 صادر شده 1۳۵1به شهروند عربی به نام آلبوشوکه است و در سال 
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 سال به داغی قراچه اشرف علی توسط شده ترسیم ایران، جنوب نقشه از بخشی
 دولتی دارالطباعه ناشر ش، ١٢٨٦
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کت نفت ایران و م درباره شر  19۴۰دفترچه گزارش سری ستاد مشترک نیروهای مسلح هند تابع بریتانیا در سال 
 کتاب. ۲۰۵انگلیس و موضوع تغییر نام عربستان و سایر شهرهای آن. موضوع صفحه 
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نامه امیرکبیر به میرزا جعفرخان مشیرالدوله درباره اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی 
. منبع: ١٨٥٠ق، سوم فوریه  ١٢٦٦ربیع الاول  ٢٠و عمل به عهدنامه ارزروم. تاریخ نامه 

 در اینستاگرام Elampediaصفحه 
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اثر مهناادس ذوالفقااار کرمااانی، جغرافیاادان دوره « عرض و طول بلاد ایران»از کتاااب 
سناد و کتابخانه ملی شاه و ثبت نامناصرالدین ستان. ناشر: موزه ا های عربی شهرهای عرب

 در اینستاگرام Elampediaایران. منبع: صفحه 
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م،  19۰۰ورخ بریتانیایی پس از بازدید از عبادان در سااال جان گوردون لوریمر، دیپلمات و م
، نام درساااات «فارس، عُمان و مرکز شااابه جزیره عربفرهنگ جغرافیایی خلیج»در کتاب 

گوید که ساااکنان عبادان عبادان را هم به عربی )و فارساای( و هم لاتین آورده اساات. و می
صلی و عربی روست ضمنا نام ا ستند.  شهر را اها و آبادی)آبادان( فقط عرب ه های پیرامون 

 نیز ذکر کرده است.
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سبت « دایرة المعارف ملل بدون نماینده»کتاب  1۵۸صفحه  ها در درصدی عرب 7۴درباره ن
 کند.این کتاب را تأیید می ۲۰۲استان خوزستان؛ منبعی که مطالب مذکور در صفحه 
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ین هفت لنگ بختیاری به نامه خوانین چهار لنگ علیه خواندر شاااکایت« عربساااتان»نام 
ق، بیساات و دوم  1۳۴۰جمادی الاول  ۲۳مورخ  ۲۲/1۰9مجلس شااورای ملی. شااماره سااند 

 م. منبع: موزه اسناد و کتابخانه ملی ایران 19۲۲ژانویه 
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نامه شیر علی مردان بختیاری به مجلس شورای ملی علیه خوانین در شکایت« عربستان»نام 
 اسناد و کتابخانه ملی ایرانهفت لنگ بختیاری. منبع: موزه 
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ق  ۵۲۰در نسااخه خطی کتاب مجمل التواریخ و القصااا، تالیف سااال « سااوق الاهواز»نام 
 موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مولف ابن شادی
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م؛  19۰۴نقشااه شااهر ابوشااهر )بوشااهر کنونی( و نام مناطق مختلف شااهر در سااال 
سلطانی، الأفدان شغب. منبع آرشیو ملی بریتانیا، نقل محرق، رأس فدار، خور  ، رأس ال

 در اینستاگرام Elampediaاز صفحه 
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و با امضااای علینقی و ارسااالی از طهران « دولت علیه ایران»برگه تلگراف با آرم و نام 
و در نزدیکی « شااط العرب»به اصاافهان اساات و موضااوع آن، وضااع یک کشااتی در 

 م 1۸۸۶ق برابر دوم ژوئن  1۳۰۳شعبان سال  ۲9تاریخ تلگراف « محمره»
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شده نام شه چاپ  ستان )خوزستان کنونی( در نق شهرها و روستاهای عرب های عربی 
توساااط کتابخانه اقبال اساااتانبول: محمره، حویزه، فلاحیه، خلف آباد )خلفیه(، بندر 

 معشور، هندیان )هندیجان کنونی( و... منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

در فترت تبعید در تهران. افتتاح ایسااتگاه راه آهن تهران. از راساات: فرج شاایخ خزعل 
 الله بهرامی، احمد میر احمدی، تیمور تاش، شیخ خزعل، امیر اعلم و ...
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از چپ: شااایخ خزعل بن جابر حاکم عربساااتان و ملک عبد العزیز، بنیادگذار 
مکان:  پادشااهی عربی ساعودی و پدر ملک سالمان پادشااه کنونی این کشاور.

 191۶بصره، زمان: 
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سنگ بنای راه آهن ایران در تهران،  سم قرار دادن  ضی  1۳۰۶مرا ست به چپ: مرت شده از را شناخته  ش. نفرات 
سمیعی، فرج الله  شاه پهلوی، مهدیقلی هدایت، فتح الله پاکروان، حسین  یزدان پناه، عبدالحسین فرمانفرما، رضا 

 بهرامی، حسین پیرنیا و شیخ خزعل.

ملک  –دیپلمات برجسته بریتانیا در هند و شکل دهنده خاورمیانه جدید  –ز راست: شیخ خزعل، سرپرسی کاکس ا
 عبدالعزیز آل سعود پدر ملک سلمان پادشاه کنونی سعودی، شیخ جابر شیخ کویت. دهه اول قرن بیستم
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 توسط شاه رضا دستور به كه آن از قبل ماه سه حدود خزعل، شيخ
 نی کشته شودماموران شهربا
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 م ١9١9 العربشط كرانه در خزعل شيخ فيليه قصر

 ٢٠٠١ سال خزعل، شيخ فيليه قصر هاى ويرانه در كتاب مولف
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 ورود ممنوعیت لزوم درباره اول پهلوی خارجه وزارت به کشور وزارت نامه
 .عبادان و محمره به عربی های موسیقیصفحه
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لک اصفهانی، منطقه قرمزرنگ، قریه المبه خامه نجم 1۸۸1نقشه اهواز در سال 
ترین قرار دارد. در پائین –حاکم اهواز  –اهواز است که زیر آن باغ شیخ نبهان 

بینیم. در سمت غرب قسمت نقشه، نام بندر ناصری را در ساحل شرقی کارون می
شود که به کارون و رو به روی قریه اهواز، شاخه انشعابی از شط کارون دیده می

 رود.زه )با ح جیمی( میسوی حوی



 

 
 

 منابع
 

 منابع فارسی و عربی
 

( ١) آذر آتشکده شهیدی، جعفر سید تعلیقات و فهرست و مقدمه با بیک؛ لطفعلی بیگدلی، آذر -1
 ش 1۳۳7 کتاب، نشر موسسه ،تهران

 1۳77 مرداد دوم، چاپ صراط، فرهنگی موسسه ،تهران مدرنیت، و ما داریوش؛ آشوری،  -۲
 ١٣٧١ بهار علمی، انتشارات ،تهران ،ابتهاج ابوالحسن خاطرات ابوالحسن؛ ابتهاج، -3
، انتشارات انجمن دره نادره تهران ،یدیجعفر شه دیبه اهتمام دکتر سخان  یمهد رزایم ،یاسترآباد -4

 1340 یآثار مل
و سرکوب  بن جابر خزعل خیحکومت ش ،انیمترجم صفاء الدين تبرائ ؛تئودور امیلیو ،استرانک - -۵

چاپ سوم تابستان  رانیمعاصر ا خی، موسسه مطالعات تارتهران، ()عربستان انخوزست نینشخیش
138۵ 

 ریرکبی، امجلد سوم، تهران یعباس یترکمان؛ عالم آرا کیاسکندر ب -6
 یعالم آرا خیتار لیذ ،یخوانسار  یلیسه حیمورخ، تصح وسفیو محمد  یترکمان منش کیاسکندر ب -7

 1317 ه،یاسلام یکتابفروش ،تهران ،یعباس
 1391، ۵دو ماهنامه مزدک نامه شماره  ه،یدوره صفو ییاو اجر  یساختار ادار  ،دکتر مژگان ،یلیاسماع -8
سازمان انتشارات  ،تهران ،یر یبه اهتمام محمد مش ،خیصدر التوار ،محمد حسن خان ،اعتمادالسلطنه -9

   طهران دیوح
شمارهٔ  ،ی، نسخه خطتهران ،ولرستان کتابچه مسافرت عربستان ؛یعبدالله بن مصطف ،اعتمادالسلطنه -10

  رانیا یاسلام یوزارت امور خارجه جمهور  ویآرش 6۲8۵
کتابخانه دولت  ،تهران (،ی)نسخه خط و عربستان سفر لرستان تیمامور وزنامچهر  ؛یحسنعل ،افشار -11

 ق 13۲9 ،رانیا هیعل
افضل  ،انیسعدوند روسیو س (ینظام ماف) هیبه کوشش منصوره اتحاد ؛نیغلامحس ،افضل الملک -1۲

  1361 انر یا خینشر تار ،تهران ،التواريخ
 13۲8 ،یصاف یشکتابفرو  اهواز، تذکره شوشتر؛ عبدالله دیس ،یر یالجزا -13
  1962الجزء الثالث، توزيع دار ومكتبة الهلال  ،خلف؛ تاريخ الكويت السياسي نیحس ،الشيخ خزعل -14
مكتب النور للطباعة ، العراق ی،خلف المشعشعي الحويز  عبدالرحمن كريم )المؤلف(؛ على بن ،یاللام  -1۵

 ۲0۲0 ،والنشر والتوزيع
رسالة ماجستير، جامعة المثنى  1898محسن؛ حكم القواسم فى لنجة حتى  زينب عبد الكاظم ،المرمضى   -16

 2019العراق،  -
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 :العرب النسابون موقع مذكور، أل عبدالحكيم؛ المطروشي،  -17
https://www.alnssabon.com/t٣٠9١4.html 

الهارون، جلال خالد؛ تاريخ القبائل العربية فى السواحل الفارسية، النسخة الالكترونية الأولى فبراير  -18
 م۲008

، کتابخانه هاناصف، ق 1۲99، ی( نسخه خط)عربستان گانیخان؛ گنج شا یتق رزایم یکاشان یانصار  -19
 فرهنگ اصفهان

 یاسلام یشناسان جمهور  رانیانجمن ا ازیصاحب امت ،1374زمستان  1فصلنامه شماره ، شناخت رانیا   -۲0
 مشترک المنافع و قفقاز یو کشورها رانیا
 ار،یبخت esfandiar_bakhtiar نستاگرامیدر صفحه ا« معمار ساواک یباز  نیآخر»به نقل از کتاب  -۲1

 نستاگرامیا ار؛یاسفند
 138۲آنزان چاپ اول نشر  ،یار یبخت میخاطرات سردار مر ؛یغلامعباس نوروز  راستاریو م،یمر ،یار یبخت -۲۲
 : زمانه ویو نقل از راد «نیاقتصاد اونلا» هیعباس؛ مصاحبه با نشر زاده، یپاپ -۲3

 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی7تصرف غیرقانونی  /"ت کارونکشت و صنع"تخلف میلیاردی 
(eghtesadonline.com) 

 1368نشرنو،  ، تهران1779-1471 یسالها نیب رانیا خیتار ؛یساک یترجمه محمد عل ،ر .جان ،یپر  -۲4
دراسة بی دی اف علی ، ۲007، عيلام للدراسات مركز الأهواز،، الأحواز بعيون عربية ی، غازی؛ حيدر  -۲۵

 الانترنت
فصلنامه  ،خالصی محمد؛ ترجمه عبدالحسین مدنی و سمیه گودرزی نبرد مسلحانه مراجع با انگلیس -۲6

  1386سال  19مطالعات تاریخی شماره 
  چاپ تبریز 1383دیلماج، مجله شماره پنج سال  -۲7
 جیبی یهاکتابشرکت سهامی  تهران آصف رستم التواریخ، محمد هاشم رستم الحکما -۲8
نتشارات ا اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی تهران -ماهیت فکری  رنجبر، محمد علی؛ مشعشعیان -۲9

 138۲آگه، 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران ،نظام ایالات در دوره صفویه ،ترجمه کیکاووس جهانداری ؛رهربرُن -30

۲۵37(13۵7) 
 ش136۲ ،ادیب، چاپ دوم نشر ،تهران، 1914-1918 در جنگ بزرگ مورخ الدوله؛ ایران ،سپهر -31
 /us-https://karuncane.com/about: شرکت کشت و صنعت کارون -3۲
 سابقا  ر خارجية ليبيا وزي»زیر عنوان  «راشیا تودی»عبدالرحمان؛ مصاحبه با تلویزیون عربی  ،شلقم -33

 ۲0۲0أغسطس  9، تاريخ «يكشف المستور عن التنسيق الإيرانى الليبى فى الحرب العراقية الإيرانية
 1366علمی،  ،تهران، مظفری میرزا ابراهیم؛ منتخب التواریخ ،شیبانی -34
 139۵موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب،  ،تهران ؛قومیت ملیت، ایرانیت، ؛اصغر شیرازی، -3۵
مریلند، آیبکس پابلیشرز،  ،جلد دوم -علم  یهاادداشتی ،ویرایش علی نقی عالیخانی؛ اسدالله، علم -36

۲008  
 ،بفروشی حافظکتا، تهران ،تاریخ جهان آرا ،قاضی احمد؛ به همت مجتبی مینوی ،غفاری قزوینی -37

1343 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-137/274586-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-137/274586-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://karuncane.com/about-us/
https://karuncane.com/about-us/
https://karuncane.com/about-us/
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، چاپ هابرافتادن قاجار و نقش انگلیسی ،برآمدن رضاخان ،ایران ؛کامشاد غنی، سیروس؛ ترجمه حسن -38
 1385، ، انتشارات نیلوفرچهارم، تهران

، نیویورک، شاطر، شاهنامهار یمطلق، بکوشش احسان  یجلال خالق حیابوالقاسم؛ به تصح ،یفردوس -39
1366 

رشیدی، گردآورنده مولانا محمد ابرقوهی، به سعی و اهتمام  مکاتبات ؛رشید الدین ،فضل الله همدانی -40
 میلادی 194۵هجری  1364 ،لاهور ،پنجاب ایجوکیشنل پرس ،محمد شفیع

، انتشارات محمد تهران ،چهارم چاپ ،جلد چهارم و پنجم ،اول ، نصر الله؛ زندگی شاه عباسفلسفی -41
 علی علمی

 1383تاریخ ما،  -نشر الکترونیکی  ،سفرنامه ؛ناصر خسرو ،قبادیانی -4۲
؛ با مقدمه و تصحیح دکتر مریم «مفتون»ترجمه عبدالرزاق دنبلی  ،تادیوش ، یوداشکروسینسکی -43

 1363انتشارات توس،  ،تهران، میراحمدی، سفرنامه کروسینسکی
م(، فصلنامه 19۲۵-1794/ ق1۲09-1343و چرخش جمعیتی آن در دوره قاجار ) بوشهر ،کزازی مهری -44

 1390بهار  ،شماره اول ،سال اول ،بهارستان اسناد
 1389دنیای کتاب،  ،تهران، احمد؛ تاریخ پانصدساله خوزستان ،کسروی -4۵
 ،بسعی و اهتمام مدرس رضوی، چاپ سوم، تهران ،مجمل التواریخ ؛ابوالحسن بن محمد امین ،گلستانه -46

 13۵6 ،انتشارات دانشگاه تهران
 1367، انتشارات وحید، تهران، دسفرنامه لایار  ،ترجمه مهراب امیری ؛سراوستن هنری ،لایارد -47
  1369 ،چاپ اول ،تهران، نشر علم ،کرمان محمد سعید؛ تذکره صفویه ،مشیزی -48
 ،، تهرانترجمه علی کرد آبادی، دستور الملوک ،مارچینکوفسکی کوشش محمد اسماعیل ؛میرزا رفیعا -49

 138۵ ،انتشارات وزارت خارجه
 ،تهران ،()عربستان سفرنامه خوزستان ،به کوشش محمد دبیر سیاقی ؛فارحاج عبدالغ ،الملکنجم -۵0

 1341موسسه مطبوعاتی علمی، 
 ق1319 ،طهران ،انبی  ،الجغرافی جدیدکفایة  (، عبدالغفار؛)نجم الدوله الملکنجم -۵1
 شرکت مطالعات و نشر پارسه ،ساسانی تاریخ تمدن ایران ؛ویراستار بابک حقایق ؛سعید ،نفیسی -۵۲
، در عصر صفوی، موسسه انتشارات ویسمن، تهران و اروپا نوایی، عبدالحسین؛ روابط سیاسی ایران -۵3

 137۲چاپ اول، 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور  ،۲ جلد ،فارسگزیده اسناد خلیج ؛اسناد نشرواحد  -۵4

 1369 ،تهران ،خارجه
 پدیای فارسیویکی -۵۵
، هدایت، رضا قلی خان؛ تصحیح انتقادی دکتر بهمن افشانی آقاجری، فرهنگ انجمن آرای ناصری -۵6

 1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
ه ق، ترجمه حسین سعادت نوری، ضمیمه سال  1۲73سال در  اچ؛ جنگ انگلیس و ایران. جی. هنت -۵7

 ش 13۲7 ،سوم مجله یادگار، تهران
 ،، تهران(1374کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی )ها مرد بحران ؛آیت الله ،هاشمی رفسنجانی -۵8

 1397 ،نشر معارف انقلاب انتشارات دفتر
 1386و تمدن دیرینه آن، جلد دوم،  نافشار سیستانی، ایرج؛ خوزستا -۵9
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 نمایه

 ا
 

 70 ،6۲ ،شاه افشار میابراه
 33۵ ،۲3۲ ،۲31 ،۲30 ،ابوالحسن ابتهاج

 ۵3 ،۵۲ ،۵1 ،ابوالحسن بن گلستانه
 ۲۲۲ ،194 ،یابوالد عال

 183 ،یابوالفضل زاهد
ه ر  ر ک به بوشهر. ابوش 
 ۲14 ،اسمر میابوکر

 30 ،احساء )لحسا(
 ۵۲ ،یاحمد شاه دران
 ۲۵9، ۲۵3، 137، 13۵ ،احمدشاه قاجار

 137 ،134 ،سپهر یاحمد عل
 ۲40 ،۲۲1 ،۲11 ،۲0۲ ،18۵ ،183 ،178 ،176 ،174 ،173 ،144 ،1۲6 ،7۵ ،61 ،60 ،41 ،یاحمد کسرو 
 ۲۲9 ،یاحمد کنعان

 ۲۲3 ،احمد محمود
 ۲41 ،۲37 ،یاحمد مدن
 ۲47 ،احواش

 118 ،هیسیادر
 77 ،4۲ ،13 ،لیاردب

 ۵3 ،۲0 ،اردلان
 ۲17 ،1۵0 ،149 ،103 ،۵1 ،)ها(یارمن
 337 ،۲41 ،۲۲3 ،16۲ ،1۵6 ،149 ،10۲ ،19 ،14 ،اروپا
 19۲ ،77 ،13 ،هیاروم
 د کنار. ر  ک به قصُبهارون

 ر ک به دارخوین. اروندان
 العرباروندرود. ر ک به شط

 ۵8 ،رزایاسپند م
 163 ،نیاستال

 1۵3 ،استانبول
 61 ،13 ،استرآباد

 ۵4 ،اسدلله علم
 1۵۵ ،لیاسرائ
 ۲30 ،اریبخت اریاسفند
 60 ،کیب اریاسفند
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 33۵ ،۲03 ،39 ،37 ،36 ،3۵ ،(ی)ترکمان، منش کیاسکندر ب
 6۲ ،۵۵ ،۵4 ،لر( ،یلیخان )ف لیاسمع

 ۲08 ،160 ،1۵3 ،1۵۲ ،1۵1 ،149 ،یراز یاصغر ش
 ،111 ،110 ،10۵ ،89 ،86 ،84 ،76 ،74 ،68 ،6۵ ،63 ،60 ،۵7 ،۵۵ ،۵۲ ،۵1 ،4۵ ،44 ،4۲ ،37 ،34 ،33 ،۲9 ،۲۲ ،۲1 ،13 ،اصفهان
114، 11۵، 1۲4، 1۲9، 131، 149، ۲33، ۲41، 336 

 4۵ ،(یباش یخان قورچ ی)محمد قل دیاعتمادالدوله جد
 14۵ ،144 ،اعلم

 189 ،134 ،131 ،130 ،1۲7 ،1۲4 ،1۲1 ،93افضل التواریخ، 
 ۲07 ،189 ،1۵1 ،133 ،13۲ ،131 ،130 ،1۲9 ،1۲8 ،1۲7 ،1۲6 ،1۲۵ ،1۲4 ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲1 ،93 ،افضل الملک

 ۲18 ،۲17 ،194 ،8 ،البساتين
 19۵ ،193 ،التميمية
 ۲47 ،9 ،الجبيلات
 ۲۲1 ،۲18 ،هیالخالد
 ۲17 ،المنجور
 ر ک به عبدالخان. الوان

 118 ،7 ،ام التلول
 116 ،الت مر ام

 118 ،ام  الدود
 46 ،طالبیبن اب یامام حسن بن عل
 46 ،طالبیامام على بن اب

 38 ،3۵ ،خانیامام قل
 1۵۵ ،مجارستان - شیاتر یامپراتور 
 1۵6 ،ایاسپان یامپراتور 
 1۵۵ ،اکد یامپراتور 
 16۲ ،161 ،1۵9 ،رانیا یامپراتور 
 1۵۵ ،آشور یامپراتور 
 1۵۵ ،بابل یامپراتور 
 1۵6 ،لیبرز یور امپرات

 1۵6 ،1۵۵ ،ایتانیبر یامپراتور 
 1۵6 ،پرتغال یامپراتور 
 1۵6 ،ینیچ یامپراتور 
 1۵6 ،1۵۵ ،هیروس یامپراتور 
 1۵8 ،1۵6 ،یساسان یامپراتور 
 1۵6 ،یعرب یامپراتور 
 1۵6 ،فرانسه یامپراتور 
 1۵6 ،کارتاژ یامپراتور 
 1۵6 ،کوش یامپراتور 
 1۵6 ،مصر یامپراتور 
 1۵6 ،مغول یامپراتور 
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 1۵9 ،1۵6 ،یهخامنش یامپراتور 
 1۵۵ ،یتیه یامپراتور 

 ۲۲۲ ،۲۲1 ،۲18 ،۲1۲ ،97 ،8 ،(هی)امان هیامن
 ۲0۵ ،رانتظامیام
 33۵ ،۲3۵ ،109 ،8۵ ،3۵ ،ریرکبیام
 ر ک به صالح آباد. مشکیاند

 33 ،انگلبرت کمپمفر
 13 ،اوجرود

 ،106 ،10۵ ،104 ،10۲ ،101 ،99 ،98 ،97 ،96 ،9۵ ،94 ،93 ،9۲ ،91 ،89 ،73 ،7۲ ،70 ،61 ،۵9 ،۵7 ،4۲ ،8 ،7 ،6 ،اهواز )احواز(
108، 110، 111، 11۲، 116، 117، 118، 1۲0، 1۲1، 1۲3، 1۲4، 1۲۵، 1۲6، 1۲7، 1۲8، 1۲9، 130، 134، 13۵، 136، 138، 
144، 14۵، 146، 169، 171، 17۲، 174، 17۵، 176، 177، 181، 18۲، 183، 184، 18۵، 191، 193، 194، 19۵، 196، 198، 
199، ۲01، ۲04، ۲0۵، ۲06، ۲11، ۲1۲، ۲13، ۲14، ۲1۵، ۲16، ۲17، ۲18، ۲19، ۲۲1، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲8، ۲۲9، ۲3۲، ۲33، 
۲34، ۲3۵، ۲36، ۲37، ۲38، ۲39، ۲40، ۲41، ۲4۲، ۲43، ۲47، ۲48، 33۵ 

 134 ،1۲1 ،ایتالیا
 ۲0۵ ،1۲۵ ،ذجیا
 ۲47 ،۲1۲ ،۲04 ،ذهیا
 ،۵3 ،۵۲ ،۵1 ،47 ،44 ،43 ،40 ،36 ،3۵ ،34 ،33 ،3۲ ،۲9 ،۲4 ،۲3 ،۲۲ ،۲1 ،۲0 ،19 ،18 ،17 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7 ،۵ ،4 ،3 ،1 ،رانیا

۵4، ۵۵، ۵7، 67، 70، 71، 7۵، 77، 84، 8۵، 87، 90، 91، 9۲، 93، 94، 9۵، 99، 100، 101، 10۲، 106، 107، 108، 109، 111، 
113، 114، 11۵، 117، 119، 1۲0،1۲1، 1۲۲، 1۲3، 1۲4، 1۲۵، 1۲6، 1۲7، 1۲9، 130، 131، 133، 134، 13۵، 136، 137، 138، 
141، 14۲، 143، 144، 14۵، 146، 147، 149، 1۵0، 1۵1، 1۵۲، 1۵3، 1۵4، 1۵۵، 1۵6، 1۵7، 1۵8، 1۵9، 160، 161، 16۲، 
163، 164، 16۵، 166، 167، 171، 17۲، 173، 176، 177، 178، 179، 180، 18۲، 184، 18۵، 189، 191، 19۲، 198، ۲01، 
۲0۲، ۲03، ۲04، ۲0۵، ۲06، ۲08، ۲09، ۲1۲، ۲1۵، ۲17، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲7، ۲۲8، ۲۲9، ۲30، ۲31، ۲3۲، ۲33، ۲3۵، ۲36، 
۲37، ۲38، ۲39، ۲40، ۲41، ۲4۲، ۲4۵، ۲47، 33۵، 336، 337 

 336 ،134 ،7 ،ران در جنگ بزرگیا
 ۲08 ،۲04 ،177 ،رانیا هیو قض رانیا
 337 ،۲08 ،14۲ ،7 ،هایسیرضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگل ران، برآمدنیا
 336 ،۲08 ،160 ،1۵3 ،1۵0 ،149 ،94 ،تیقوم ت،یمل ت،یرانیا

 

 آ
 

 ر ک بهآبادان. 
 163 ،آتاتورک

 33۵ ،7۵ ،74 ،آتشکده آذر
 33۵ ،160 ،7۵ ،74 ،یگدلیآذر ب
 ،166 ،161 ،1۵۲ ،143 ،137 ،1۲9 ،1۲۵ ،1۲۲ ،86 ،8۵ ،84 ،83 ،76 ،۵3 ،۵۲ ،41 ،37 ،31 ،۲4 ،۲3 ،۲۲ ،۲1 ،۲0 ،13 ،جانیآذربا

167، ۲04، ۲40، ۲41، ۲43 
 13 ،آستارا
 ۲۲9 ،۲17 ،۲16 ،۲13 ،۲1۲ ،94 ،8 ،ه(یه آباد )حي آسیآس

 1۵9 ،1۵0 ،109 ،آقا محمد خان قاجار
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 یجر  دیر ک به س. یآقاجار 
 174 ،173 ،انیآکوپ

 17۵ ،1۲8 ،1۲6 ،1۲0 ،11۲ ،93 ،70 ،68 ،66 ،6۵ ،61 ،سیآل خم
 ۲18 ،نعمه دیآل س
 ۲40 ،۲3۲ ،18۵ ،94 ،7۲ ،71 ،70 ،68 ،67 ،66 ،6۵ ،64 ،63 ،6۲ ،61 ،60 ،38 ،6 ،ریآل کث

 ۲48 ،191 ،190 ،189 ،آل مذکور
 ۲39 ،۲03 ،64 ،6۲ ،61 ،46 ،41 ،آل مشعشع

 ۲۲7 ،183 ،179 ،164 ،136 ،13۵ ،134 ،1۲۲ ،1۲1 ،14 ،آلمان
 ۲31 ،191 ،141 ،134 ،88 ،کایآمر

 

 ب

 ۲06 ،19۲ ،باختران
 40 ،یز یپار یباستان
 خیر ک به بستان الش. خیباغ ش

 ۲47 ،۲04 ،113 ،باغ ملک
 1۲9 ،19 ،18 ،این یباقر صدر 

 ۲16 ،180 ،8 ،باهنر
 190 ،77 ،نیبحر
 ،1۲4 ،1۲۲ ،114 ،113 ،11۲ ،93 ،90 ،89 ،84 ،83 ،74 ،73 ،7۲ ،71 ،6۵ ،64 ،۵9 ،۵8 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،۵۲ ،47 ،31 ،6 ،۵ ،یار یبخت

1۲8، 1۲9، 131، 14۲، 183، 184، 18۵، 198، 199، ۲04، ۲1۲، ۲30، ۲47، 336 
 173 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،بدران )مولا(

 47 ،سیبدل
 ۲1۵ ،137 ،133 ،131 ،1۲9 ،1۲4 ،1۲3 ،1۲۲ ،89 ،86 ،6۲ ،بروجرد

 ۲۲7 ،۲۲۲ ،183 ،179 ،177 ،1۵9 ،14۲ ،141 ،134 ،11۵ ،110 ،109 ،74 ،ایتانیبر
 117 ،میب ر  

 نیتیر ک به بسبستان. 
 ۲17 ،۲1۲ ،(خی)باغ ش خیبستان الش

 ۲48 ،بستک
 197 ،196 ،19۵ ،18۲ ،181 ،180 ،98 ،94 ،89 ،نیتیبس

 16۵ ،بشار اسد
 ،173 ،171 ،146 ،14۵ ،144 ،143 ،141 ،1۲4 ،111 ،108 ،10۵ ،104 ،103 ،9۵ ،8۵ ،84 ،78 ،67 ،۵9 ،44 ،38 ،37 ،36 ،30 ،بصره

174، 17۵، 176، 177، 180، 199، ۲0۲، ۲49 
 ۲49 ،178 ،173 ،1۵8 ،1۲4 ،1۲3 ،108 ،101 ،84 ،66 ،۵8 ،37 ،31 ،بغداد
 16۲ ،1۲1 ،کیبلژ

 164 ،161 ،1۵1 ،1۲1 ،106 ،10۵ ،61 ،47 ،46 ،44 ،۲0 ،۵ ،بلوچ
 ۲47 ،۲11 ،۲04 ،167 ،77 ،69 ،47 ،بلوچستان

 64 ،بلاسمبن عبدالسيد بن 
 96 ،94 ،73 ،ریبند ق
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 ر ک به خورموسیامام خمینی.  بندر
 19۲ ،160 ،یبندر انزل
 ۲06 ،19۲ ،یبندر پهلو 
 131 ،119 ،لمیبندر د
 ریقر ک به  ریگبندر 

 ۲06 ،19۲ ،بندر شاه
 ور. ر ک به خورموسیبندر شاهپ
 ۲48 ،بندر کنج

 ۲48 ،بندر کنعان
 ر ک به بندر کنج. بندر کنگ
 ر ک به بندر کنعانن. بندر کنگا
 ر ک به بندر لنجهبندر لنگه. 

 ۲38 ،۲۲8 ،196 ،193 ،191 ،119 ،113 ،110 ،106 ،89 ،6 ،بندر معشور )ماهشهر(
 ۲48 ،۲47 ،137 ،بندرعباس

 180 ،میتم یبن
 ۲۲9 ،۲۲1 ،۲0۵ ،۲04 ،18۵ ،183 ،18۲ ،181 ،180 ،1۵0 ،136 ،13۵ ،134 ،117 ،98 ،7۲ ،70 ،4 ،3 ،طرف یبن
 ۲۲9 ،۲۲1 ،۲0۵ ،18۲ ،181 ،180 ،117 ،98 ،)شهرستان( زهیطرف و حو ینب
 عب. ر ک به کعبک یبن
 94 ،66 ،۵۵ ،لام یبن
 ۲47 ،لنیمعل یبنل

 337 ،۲48 ،۲47 ،191 ،190 ،189 ،133 ،1۲3 ،119 ،101 ،88 ،78 ،7۲ ،9 ،6 ،بوشهر
 117 ،ردهیبوُ

 164 ،رومندیبهمن ن
 196 ،1۲0 ،118 ،117 ،(چی)سل ریبهمنش

 ۲0۵ ،یهوزا تیب
 163 ،سمارکیب

 

 پ
 

 164 ،پاکستان
 34 ،پروفسور لمپتون

 ۲1۲ ،یزاهد زیپرو
 31 ،پشتکو

 19۲ ،143 ،پور داوود
 ،۲30 ،۲۲7 ،۲18 ،۲17 ،۲14 ،۲1۲ ،۲11 ،163 ،161 ،1۵4 ،1۵1 ،1۵0 ،114 ،89 ،71 ،۵6 ،37 ،33 ،۲۲ ،(یاول )رضا پهلو  یپهلو 

۲47 
 ۲40 ،۲37 ،۲۲3 ،۲18 ،۲1۵ ،180 ،161 ،1۵1 ،11۵ ،113 ،89 ،7۲ ،71 ،37 ،(یدوم )محمدرضا پهلو  یپهلو 

 4۲ ،دلاواله ترویپ
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 ۲03 ،۲01 ،1۵4 ،رانیا خیتار
 337 ،۲۲1 ،۲11 ،۲0۲ ،18۵ ،183 ،178 ،173 ،7۵ ،61 ،60 ،ساله خوزستانپانصد خیتار
 ۲04 ،خوزستان خیتار
 ۲04 ،تا دوره معاصر هیخوزستان از دوره افشار خیتار
 ۲03 ،گشا یتیگ خیتار

 تالاب شادگان. ر ک به هور دورق
 336 ،۲04 ،1۵3 ،1۵۲ ،149 ،137 ،76 ،38 ،۲۲ ،13 ،زیتبر

 ۲14 ،یتتنچ
 33۵ ،۲۲1 ،۲03 ،180 ،176 ،17۵ ،71 ،70 ،69 ،67 ،66 ،6۲ ،61 ،60 ،۵9 ،۵7 ،4۲ ،6 ،تذکره شوشتر
 40 ،39 ،۵ ،کرمان هیتذکره صفو
 ۲47 ،19۲ ،176 ،167 ،16۵ ،161 ،1۵1 ،1۵0 ،149 ،10۲ ،94 ،43 ،4۲ ،۲4 ،۲3 ،ها(ترک )ترُک

 19۲ ،161 ،61 ،ها(ترُکمن )ترُکمن
 ۲04 ،صحراترکمن
 ۲31 ،ترومن
 199 ،19۵ ،1۲6 ،1۲۵ ،تسُتر

 ۲۲9 ،یتسجيلات المقداد
 ۲۲9 ،تسجيلات بلام زاده

 ۲۲9 ،تسجيلات ناصر الشميلي
 109 ،31 ،30 ،سیتفل
 143 ،یاران یتق
 1۵3 ،۲4 ،زادهیتق

 ۵۲ ،تون
 ،90 ،89 ،87 ،86 ،83 ،76 ،7۵ ،73 ،68 ،61 ،60 ،۵6 ،۵1 ،47 ،4۵ ،44 ،43 ،4۲ ،41 ،40 ،37 ،3۵ ،۲9 ،۲4 ،۲۲ ،۲0 ،19 ،13 ،تهران
9۲، 93، 94، 96، 99، 100، 101، 10۵، 110، 114، 116، 1۲1، 1۲3، 1۲4، 1۲7، 131، 133، 134، 136، 137، 141، 14۲، 144، 
149، 1۵0، 1۵3، 1۵9، 160، 161، 173، 174، 176، 177، 178، 179، 18۲، 183، 184، 18۵، 189، 190، ۲03، ۲04، ۲0۵، 
۲07، ۲۲1، ۲۲3، ۲۲9، ۲31، ۲3۲، ۲34، ۲36، ۲37، ۲38، ۲41، 33۵، 336، 337 

 44 ،تهماسب دوم )شاه طهماسب دوم(
 4۲ ،رزایتهماسب م

 ۲30 ،131 ،130 ،1۲9 ،۵8 ،19 ،موریت
 ۲30 ،اریبخت موریت

 

 ث
 

 144 ،ثورة الغلمان
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 ج
 

 ،118 ،11۵ ،113 ،110 ،103 ،10۲ ،100 ،96 ،91 ،86 ،8۵ ،84 ،79 ،71 ،70 ،7 ،6 ،جابر )بن مرداو، حاج جابر خان، نصرت الملک(
119، 1۲3، 1۲4، 13۲، 134، 141، 177، 178، 179، ۲07، ۲11، ۲13، ۲16، ۲30، ۲40، 33۵ 
 ۲47 ،جاسک

 173 ،ن شبرجاسم حس
 ۲03 ،یجان  ر. پر 

 113 ،یجانک
 ۲38 ،رانیا یجبهه مل

 ۲47 ،لاتیجب
 ۲38 ،۲31 ،197 ،176 ،11۲ ،106 ،یجراح
 ۲47 ،191 ،9 ،جرون
 ۲34 ،19۲ ،صلبوخ رهیجز
 صلبوخ رهیر ک به جز. نویم رهیجز

 ۲47 ،)قشم( جسم
 196 ،(رهیجسم )جز
 ۲۲ ،یور شهیجعفر پ
 ۵7 ،جعفرآباد

 173 ،98 ،ریجُف
 ۲1۲ ،احمدجلال آل 

 101 ،رزاین میالدجلال
 ۲0۲ ،جمال عبدالناصر

 1۵۲ ،1۵1 ،یاتفاق و ترق تیجمع
 1۵3 ،1۵۲ ،1۵1 ،7 ،(رانیممالک متحده )ا یجمهور 
 161 ،۲۲ ،مهاباد یجمهور 
 ۲0۲ ،یقائم مقام ریجهانگ

 

 چ
 

 13 ،چخور سعد
 ۲04 ،198 ،1۲3 ،یار یبختومحالچهار
 163 ،1۵7 ،نیچ

 

 ح
 

 111 ،حمود یحاج
 61 ،ن خانیالدفیس یحاج

 ۵4 ،مهیحازم بن خز
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 ۲0۲ ،حافظ اسد
 ۲03 ،ریالسب یحب

 16۵ ،حداد عادل
 160 ،)فرقه( رانیا ستیحزب کمون
 ۲00 ،یحسن بصر 

 191 ،166 ،1۵9 ،یحسن روحان
 ۲13 ،یحسن شماس
 ۲13 ،حسن عجم

 ۲38 ،یدهباش نیحس
 ۲13 ،11۵ ،114 ،93 ،6 ،هینیحس
 ۲17 ،194 ،94 ،8 ،رآبادیحص
 ۲03 ،یالاخبار ناصر  قیحقا

 ۲07 ،ن عربستانینشخیخزعل بن جابر و سرکوب ش خیحکومت ش
 ۲۲9 ،صالح یحمد
 198 ،196 ،110 ،90 ،هیدیحم
 ،6۲ ،61 ،60 ،۵9 ،۵8 ،۵7 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،47 ،46 ،4۵ ،44 ،43 ،4۲ ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،3۵ ،34 ،30 ،۲0 ،18 ،7 ،6 ،زهیحو

64، 66، 67، 68، 69، 70، 7۲، 74، 7۵، 76، 89، 90، 9۲، 93، 94، 98، 99، 100، 108، 109، 110، 11۵، 116، 118، 1۲6، 13۲، 
141، 17۲، 173، 174، 177، 180، 181، 18۲، 183، 197، ۲0۲، ۲03، ۲04، ۲07، ۲11، ۲۲1، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲8، ۲۲9، ۲39 

 ۲۲۲ ،الثوره یح
 1۵3 ،یعمو اوغل درخانیح

 194 ،ةحي الداير 
 ۲16 ،حي الشعب

 

 خ
 

 177 ،خاراکس
 ۲49 ،(رهیخارج )جز

 ۲49 ،خارجو
 ر ک به خارج. خارک
 ر ک به خارجو. خارکو

 ۲11 ،خان الحويزه
 ۲11 ،خان المحمره

 ۲11 ،یدیخان هو
 ۲47 ،۲۲1 ،17۵ ،143 ،133 ،1۲9 ،1۲۵ ،1۲۲ ،94 ،86 ،84 ،63 ،6۲ ،۵4 ،۵3 ،۵۲ ،۵1 ،37 ،۲4 ،۲1 ،۲0 ،13 ،خراسان

 138 ،137 ،114 ،108 ،89 ،87 ،7۵ ،61 ،۵6 ،آبادخرم
 ر ک به محمره. خرمشهر
 خزعل خیر ک به ش. خزعل
 ۲11 ،93 ،هیخزعل
 ۲۲9 ،ابوعنب ریخض



   347|ممالک محروسه 

 

 ۲39 ،۲۲9 ،۲14 ،19۵ ،191 ،18۵ ،183 ،18۲ ،181 ،180 ،146 ،141 ،117 ،107 ،98 ،94 ،89 ،هیخفاج
 197 ،94 ،89 ،ه، خلف آباد(ی)الخلف هیخلف
 191 ،190 ،یعرب جیخل
 337 ،۲۲8 ،191 ،179 ،1۵1 ،144 ،143 ،137 ،118 ،7 ،فارسجیخل

 1۲۲ ،77 ،خمسه
 ۲38 ،۲11 ،164 ،ینیخم

 108 ،خنافره
 141 ،یخورموس

 ،11۵ ،107 ،101 ،98 ،94 ،9۲ ،90 ،89 ،88 ،86 ،83 ،7۵ ،71 ،70 ،۵8 ،۵7 ،۵6 ،۵4 ،43 ،37 ،33 ،۲۲ ،8 ،خوزستان )عربستان(
119، 1۲0، 1۲6، 1۲7، 1۲8، 1۲9، 130، 137، 141، 14۲، 143، 144، 14۵، 176، 177، 178، 179، 191، 19۲، ۲01، ۲0۲، 
۲03، ۲04، ۲0۵، ۲06، ۲07، ۲08، ۲11، ۲۲3، ۲۲9، ۲30، ۲31، ۲3۲، ۲33، ۲34، ۲36، ۲39، ۲41، ۲43، 33۵، 337، 338 

 177 ،76 ،13 ،یخو 
 ۲۲ ،نساءرالیخ
 ۲4۲ ،یسین هیریخ

 

 د
 

 193 ،94 ،77 ،نیودارخ
 163 ،16۲ ،161 ،1۵9 ،1۵8 ،1۵۵ ،7 ،یآشور  وشیدار

 77 ،47 ،داغستان
 ۲00 ،یدامغان

 ۲0۲ ،المعارف بريتانيكارةیدا
 ۵۵ ،یر یدره پ

 44 ،دُره نادره
 ،11۵ ،108 ،103 ،10۲ ،94 ،93 ،87 ،86 ،73 ،7۲ ،71 ،70 ،69 ،68 ،66 ،6۵ ،64 ،6۲ ،61 ،60 ،۵9 ،۵8 ،۵7 ،۵۵ ،41 ،36 ،6 ،دزفول
118، 1۲3، 1۲6، 1۲8، 130، 173، 174، ۲0۲، ۲03، ۲۲9، ۲3۵ 

 337 ،47 ،3۵ ،33 ،3۲ ،31 ،30 ،۲9 ،۵ ،دستور الملوک
 ۲۲9 ،۲0۵ ،193 ،180 ،1۵0 ،1۲6 ،70 ،دشت آزادگان )شهرستان(

 ۲34 ،۲33 ،193 ،1۲6 ،117 ،70 ،(سانیان )شهرستان، دست مشیدشت م
 ۲13 ،1۲۵ ،یدشت

 ۲36 ،۲16 ،8 ،دغاغله
 ۲1۵ ،گنیدکتر س

 ۲۲1 ،۲03 ،197 ،19۲ ،190 ،176 ،17۵ ،174 ،1۲۵ ،89 ،7۵ ،70 ،68 ،67 ،61 ،43 ،36 ،3۵ ،دورق )شادگان(
 46 ،44 ،دوست محمد خان )بلوچ(

 198 ،چشمهده
 ۲36 ،۲0۲ ،1۵3 ،34 ،3۲ ،31 ،17 ،دهخدا

 ۲34 ،مچهید
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 ۲04 ،بهروز حیذب
 33۵ ،37 ،۵ ،یعباس یعالم آرا خیتار لیذ

 

 ر
 

 هیر ک به خلف. ریرامش
 ۲14 ،یاحسان میرح

 ۲۲9 ،رزاق شاخوره
 336 ،77 ،76 ،خیالتواررستم 

 336 ،77 ،76 ،رستم الحکما
 44 ،رستم خان
 61 ،رشمه خوار

 18 ،اللهفضل نیدالدیرش
 109 ،6۲ ،۵3 ،رزایم یرضا قل

 ،16۲ ،161 ،1۵4 ،1۵0 ،14۵ ،144 ،143 ،14۲ ،137 ،131 ،1۲9 ،1۲7 ،103 ،69 ،۵6 ،۵۵ ،۲4 ،۲۲ ،18 ،17 ،7 ،رضاشاه )رضاخان(
163، 178، 179، 180، 183، 184، 191، ۲0۲، ۲04، ۲06، ۲11، ۲1۲، ۲17، ۲18، ۲۲1، ۲۲7، ۲۲8، ۲۲9، ۲30، ۲33 

 ۲06 ،19۲ ،هییرضا
 ۲۲۲ ،۲۲1 ،شیرفُ

 183 ،،ین مختار یالدرکن 
 183 ،177 ،163 ،149 ،137 ،134 ،1۲۲ ،1۲1 ،110 ،94 ،۲۲ ،۲0 ،هیروس
 17۲ ،171 ،1۲6 ،8۵ ،67 ،روم

 ۲07 ،174 ،173 ،9۲ ،47 ،4۲ ،41 ،40 ،۲0 ،رهُربرُن
 ۲48 ،۲47 ،191 ،9 ،قیر

 4۲ ،رياض الفردوس

 

 ز
 

 ۵۲ ،زبدة التواريخ
 86 ،77 ،13 ،زنجان
 13 ،زنوز

 149 ،94 ،زولوتارف
 ۲16 ،هیزو
 ۲17 ،۲16 ،۲13 ،8 ،تونیز
 ۲14 ،)ابوعبد( هیز
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 ژ
 

 134 ،ژاپن

 

 س
 

 137 ،سازانف
 ۲37 ،خلق نیسازمان مجاهد
 73 ،سالار الدوله

 ۲16 ،یراو یصخ یسباه
 118 ،116 ،سبعه
 ۲16 ،193 ،8 ،داریسپ

 13 ،سراب
 ۲1۲ ،خیالش یسرا

 6۲ ،سرخکان
 ۵6 ،(یار یسردار اسعد )بخت

 ۲0۵ ،1۲۵ ،سرق
 199 ،(یراز ی)ش یسعد
 16۵ ،1۵9 ،انیحجار دیسع
 ۲13 ،94 ،یلاو یس دیسع
 1۵6 ،1۵0 ،33 ،۲4 ،یسینف دیسع

 ۲03 ،الوفوایسفرنامه د
 ،۲07 ،۲03 ،178 ،1۲8 ،1۲0 ،116 ،114 ،113 ،11۲ ،108 ،106 ،103 ،10۲ ،98 ،93 ،89 ،86 ،6 ،سفرنامه عربستان )خوزستان(

۲۲1، ۲۲۲ 
 337 ،۲03 ،۵6 ،اردیسفرنامه لا

 ۲03 ،86 ،6 ،سفرنامه لرستان و عربستان
 ۲03 ،رمیسفرنامه لور
 ۲03 ،بوریسفرنامه ن

 136 ،13۵ ،سقز
 11۵ ،114 ،71 ،6 ،سگوند
ل حاو  118 ،هی  س 

 179 ،60 ،۵9 ،۵7 ،۵۲ ،46 ،4۵ ،44 ،4۲ ،36 ،۲1 ،۲0 ،)شاه( نیسلطان حس
 43 ،رزایم دریسلطان ح
 46 ،اضیسلطان ف

 196 ،174 ،100 ،46 ،40 ،39 ،30 ،(یسلطان محسن )بن محمد مشعشع
 43 ،(یده )صفو سلطان محمد خدابن

 13 ،هیسلطان
 13 ،سلماس
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 ۲03 ،1۵4 ،1۵3 ،4۲ ،)سلطان، شاه( مانیسل
 1۵3 ،(یاسکندر  رزایم مانیابن محسن )سل مانیسل

 ۲68 ،رغاریسنگ نوشته پ
 ۵3 ،سنه )سنندج(

 16۵ ،1۵۵ ،137 ،100 ،هیسور
 ر ک به شوش. سوز
 ۲0۵ ،1۲۵ ،سوس

 هیر ک به خفاج. سوسنگرد
 ۲0۵ ،۲01 ،1۲1 ،سوق الاهواز
 ۲۲3 ،سوق العرب

 ۲۲1 ،۲1۵ ،۲11 ،دیسوق عبدالحم
 ۲۲7 ،16۲ ،سیسوئ
 ر ک بدرانر. بد دیس
 193 ،یجر  دیس
 ۲4 ،زادهیحسن تق دیس
 3۵ ،راشد دیس
 3۵ ،سلامه دیس
 ۵7 ،46 ،عبدالله دیس
 44 ،عبدالله )مولا عبدلله بن فرج الله( دیس
 ۲۲1 ،۲03 ،17۵ ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،6۵ ،64 ،63 ،6۲ ،61 ،60 ،۵9 ،۵8 ،۵7 ،(یر ی)الجزا یر یعبدالله جزا دیس
 184 ،183 ،18۲ ،یموسو  زیعز دیس
 ۲03 ،۵9 ،36 ،خان یعل دیس
 110 ،90 ،یطالقان یعل دیس
 68 ،60 ،36 ،الله خانفرج  دیس
 174 ،46 ،41 ،فلاح بن محسن )سلطان فلاح( دیس
 68 ،38 ،37 ،محمد خان )بن مبارک( دیس
 33۵ ،۲07 ،189 ،1۲7 ،1۲1 ،93 ،انیسعدوند روسیس
 14۲ ،یغن روسیس
 77 ،69 ،۵1 ،47 ،40 ،ستانیس

 

 ش
 

 هیر ک به فلاح. شادگان
 ۲47 ،شارک

 43 ،دوم لیشاه اسماع
 173 ،1۵8 ،۵۵ ،41 ،(کمی لیشاه اسماع ،یصفو  لی)اسماع لیشاه اسمع

 39 ،شاه تهماسب اول
 4۲ ،مانیشاه سل
 17۵ ،109 ،44 ،38 ،37 ،36 ،۲0 ،یشاه صف
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 337 ،161 ،1۵0 ،43 ،4۲ ،41 ،38 ،37 ،شاه عباس
 13 ،شاه عباس )اول(

 ۲۲ ،شاه محمد خدابنده
 6۲ ،شاه مرادخان

 ۵۲ ،(یرزا، بن رضا قلیشاهرخ )شاه افشار، م
 ۵8 ،موریرزا ابن تیشاهرخ م
 337 ،171 ،شاهنامه

 ۲۲3 ،۲11 ،شهیشب
 ۲3۵ ،یجانب عیو صنا شکریشرکت توسعه ن

 193 ،177 ،144 ،141 ،138 ،134 ،13۲ ،1۲4 ،119 ،117 ،116 ،11۵ ،114 ،10۲ ،93 ،8۵ ،71 ،6 ،العربشط
 ۲3۵ ،196 ،117 ،طیشط
 ۲3۵ ،94 ،هیبیشع
 1۵7 ،47 ،یشک

 اد. ر ک به حي الدايرةآبشلنگ
 33 ،یشمخال و اوسم

 163 ،۲3 ،۲۲ ،یشورو 
 ۲39 ،۲14 ،۲0۲ ،198 ،197 ،19۵ ،193 ،131 ،1۲6 ،1۲۵ ،94 ،7۲ ،۵7 ،شوش

 ۲۲۲ ،شهرک نفت
 ۲4۲ ،یشهلا عمور 

 ۵8 ،(ی)جزر  ریابوالخ خیش
 78 ،64 ،۵6 ،(یثامر )بن غضبان، کعب خیش
 64 ،حیثامر بن عبد القادر بن عبد الخالق بن فر خیش
 ان. ر ک به شیخ چاسبجاسب خ خیش
 113 ،11۲ ،(بارهیجباره )ا خیش
 ۲17 ،۲1۲ ،7۲ ،چاسب )کاسب( خیش
 111 ،یر یجزا بیحب خیش
 64 ،(فری)بن خن میحرب بن کر خیش
 ،1۲0 ،119 ،117 ،10۵ ،103 ،10۲ ،98 ،97 ،96 ،91 ،84 ،79 ،7۵ ،73 ،7۲ ،71 ،70 ،69 ،61 ،۵6 ،۲4 ،۲۲ ،۲1 ،7 ،6 ،خزعل خیش

1۲3، 1۲4، 1۲6، 13۲، 134، 13۵، 136، 139، 141، 14۲، 144، 14۵، 146، 178، 179، 180، 181، 18۲، 183، 184، 18۵، 
191، ۲04، ۲0۵، ۲07، ۲11، ۲1۲، ۲13، ۲14، ۲16، ۲17، ۲18، ۲۲1، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲8، ۲30، ۲41، 33۵ 

 ۲04 ،رضاخان یخزعل و پادشاه خیش
 ۲39 ،۲3۲ ،(دریخلف )الح خیش
 78 ،رحمه بن ناصر خیش
 78 ،سرحان بن ناصر خیش
 66 ،6۵ ،64 ،63 ،6۲ ،(ریسعد )آل کث خیش
 6۵ ،سلامه بن حرب خیش
 176 ،17۵ ،109 ،108 ،10۲ ،89 ،78 ،77 ،7۵ ،67 ،6 ،ر سلمان بن سلطان، سلمان(یبن سلطان، امخ سلمان )یش
 6۵ ،طعان خیش
 78 ،طهماز بن خنفر بن ناصر خیش
 ۲۲3 ،عاشور خیش
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 183 ،18۲ ،181 ،شرهان یعاص خیش
 ۲1۲ ،۲11 ،10۲ ،)بن خزعل( دیعبدالحم خیش
 78 ،عبدالرضا بن بركات خیش
 6۵ ،بن مساعد یلعبدالله بن رم خیش
 64 ،عبدالله بن عرمان خیش
 78 ،عبدالله بن محمد خیش
 78 ،77 ،عبدالله بن ناصر خیش
 77 ،76 ،(ی)کعب یعبدالله چعب خیش
 77 ،70 ،عبود خیش
 176 ،17۵ ،عثمان بن سلطان خیش
 78 ،علوان بن محمد بن شناوه خیش
 78 ،بن ناصر یعل خیش
 18۵ ،181 ،یعوف خیش
 78 ،نغانم بن سلما خیش
 78 ،6۲ ،61 ،60 ،ر(یفارس )بن ناصر، آل کث خیش
 78 ،فارس بن داوود بن سلمان خیش
 78 ،فارس بن غيث خیش
 78 ،الله بن عبداللهفرج خیش
 79 ،78 ،لفته بن بركات خیش
 78 ،مبادر بن غضبان خیش
 78 ،محمد بن بركات خیش
 190 ،فهیآل خل فهیمحمد بن خل خیش
 181 ،یمحمد خالص خیش
 ۲4 ،۲۲ ،یابانیمحمد خ خیش
 ۲0۵ ،یخاقان ریمحمدطاهر شب خیش
 ،۲30 ،۲۲1 ،۲16 ،133 ،13۲ ،1۲4 ،1۲0 ،118 ،113 ،111 ،110 ،10۵ ،104 ،103 ،10۲ ،101 ،98 ،96 ،94 ،91 ،70 ،6 ،مزعل خیش

۲41 
 66 ،(فری)بن ناصر بن خن میناصر بن کر خیش
 190 ،189 ،ناصرخان )آل مذکور( خیش
 ۲۲۲ ،۲17 ،۲16 ،۲13 ،116 ،94 ،9۲ ،نبهان خیش
 ۲49 ،۲41 ،176 ،149 ،130 ،1۲9 ،1۲6 ،1۲۵ ،74 ،۵۵ ،۲۲ ،۲1 ،رازیش
 76 ،47 ،37 ،13 ،روانیش

 79 ،78 ،شيخ بركات بن عثمان بن سلطان
 78 ،شيخ غيث بن غضبان
 78 ،شيخ مبارك بن غضبان

 

 ص
 

 143 ،تیصادق هدا
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 18۵ ،184 ،183 ،18۲ ،181 ،180 ،98 ،(یصالح حاج غضبان )جرف
 ۲36 ،19۵ ،11۵ ،آبادصالح
 30 ،صحنه
 ۲۲3 ،۲11 ،93 ،هیریصخ

 ۲0۲ ،16۵ ،نیصدام حس
 33۵ ،86 ،خیصدر التوار

 141 ،انیتبرائ نیالدصفاء
 39 ،گیب یقل یصف

 

 ض

 
 ۲04 ،یین طباطبایاءالدیض

 

 ط
 

 31 ،طارم
 117 ،جاتیطو

 337 ،33۵ ،137 ،1۲0 ،119 ،116 ،10۲ ،86 ،طهران
 ۵۲ ،یصفو  نیبن سلطان حس طهماسب
 40 ،39 ،گیطهماسب ب
 ۵3 ،ریخان جلا چیطهماسب قل

 

 ظ
 

 164 ،ظفار
 114 ،111 ،110 ،ظل السلطان

 

 ع
 

 ۲08 ،177 ،یمازندران دیع. وح
 109 ،عادل شاه

 ۲03 ،یصفو  یآراعالم
 ۲03 ،39 ،38 ،37 ،36 ،3۵ ،یعباس یآراعالم
 ۲03 ،ینادر  یآراعالم
 ۲۲3 ،۲۲۲ ،۲17 ،۲16 ،۲1۵ ،۲14 ،۲13 ،۲11 ،19۵ ،194 ،94 ،93 ،یعامر 

 ،197 ،196 ،193 ،19۲ ،191 ،14۵ ،144 ،143 ،1۲0 ،117 ،11۲ ،104 ،94 ،89 ،8۵ ،77 ،71 ،8 ،7 ،ره خضر، آبادان(یعبادان )جز
198، 199، ۲00، ۲1۵، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲9، ۲30، ۲34، ۲36، ۲40، ۲4۲ 
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 ۲۲ ،۲1 ،۲0 ،17 ،عباس امانت
 18۵ ،183 ،یار یعباس بخت
 ۲3۵ ،۲34 ،زاده یعباس پاپ
 110 ،91 ،83 ،رزایعباس م

 4۲ ،یعبد الله بن فرج الله مشعشع
 ۲۲9 ،سیادر ریعبدالام
 ۲16 ،184 ،خزعل ریعبدالام
 190 ،یالمطروش میعبدالحک
 193 ،عبدالخان

 16۵ ،عبدالرحمن شلقم
 ۵4 ،مست شیخان عرب م یعبدالعل

 60 ،خان یعبدالله بن عل
 79 ،یسیه بن ععبدالل  

 119 ،خان( یعبدالله بن مصطفى اعتمادالسلطنه )قل
 14 ،عبدالله حوي س

 ر ک به مُطلب .عبدالمطلب
 ،1۲7 ،1۲6 ،1۲4 ،117 ،116 ،113 ،11۲ ،111 ،109 ،108 ،107 ،106 ،103 ،100 ،99 ،9۵ ،83 ،69 ،68 ،6۵ ،۵8 ،40 ،6 ،عجم

1۲9، 1۵1، 190، 197، ۲03، ۲0۵، ۲13 
 ۲1۲ ،یفیعدنان غر

 ،166 ،16۵ ،164 ،1۵۵ ،14۵ ،144 ،1۲6 ،1۲۵ ،1۲4 ،11۵ ،104 ،10۲ ،101 ،98 ،93 ،8۵ ،83 ،74 ،67 ،۵9 ،۵۲ ،37 ،36 ،30 ،عراق
173، 179، 18۵، ۲0۲، ۲03، ۲1۵، ۲۲۲، ۲36، ۲38، ۲40 
 ،67 ،66 ،6۵ ،64 ،63 ،6۲ ،61 ،60 ،۵9 ،۵8 ،۵۵ ،۵4 ،4۵ ،44 ،43 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،33 ،۲۲ ،17 ،14 ،13 ،9 ،8 ،6 ،۵ ،عرب
68، 69، 74، 7۵، 78، 83، 84، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 9۲، 93، 94، 9۵، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 104، 10۵، 106، 107، 
108، 109، 110، 111، 11۲، 113، 114، 11۵، 116، 117، 1۲0، 1۲1، 1۲۵، 1۲6، 1۲7، 1۲8، 1۲9، 130، 13۲، 134، 13۵، 
137، 144، 14۵، 146، 149، 1۵0، 1۵1، 161، 16۵، 167، 176، 179، 180، 18۲، 18۵، 189، 190، 191، 19۲، ۲01، ۲0۲، 
۲03، ۲04، ۲0۵، ۲06، ۲08، ۲11، ۲1۲، ۲13، ۲14، ۲1۵، ۲17، ۲18، ۲۲1، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲۵، ۲۲7، ۲۲8، ۲۲9، ۲30، ۲31، 
۲33، ۲3۵، ۲36، ۲37، ۲38، ۲40، ۲41، ۲4۲، ۲43، ۲4۵، ۲47، ۲48 

 ۲48 ،عرب الساحل )عرب ساحل(
 ۲47 ،190 ،عرب هوله
 ،4۲ ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،3۵ ،34 ،33 ،3۲ ،31 ،30 ،۲9 ،۲7 ،۲4 ،۲۲ ،۲1 ،۲0 ،18 ،14 ،13 ،9 ،8 ،7 ،6 ،۵ ،4 ،3 ،1 ،عربستان
43، 44، 4۵، 46، 47، ۵1، ۵4، ۵۵، ۵6، ۵7، ۵8، ۵9، 60، 61، 6۲، 63، 6۵، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 7۲، 73، 74، 7۵، 76، 77، 
78، 79، 81، 83، 84، 8۵، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 9۲، 93، 94، 9۵، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 10۲، 103، 104، 10۵، 
106، 107، 108، 109، 110، 11۲، 113، 114، 11۵، 116، 119، 1۲0، 1۲۲، 1۲3، 1۲4، 1۲۵، 1۲6، 1۲7، 1۲8، 1۲9، 130، 
131، 13۲، 133، 134، 13۵، 136، 137، 138، 141، 14۲، 143، 144، 1۵0، 1۵6، 167، 169، 173، 174، 17۵، 176، 177، 
178، 179، 180، 181، 18۲، 18۵، 191، 19۲، 196، 198، ۲01، ۲0۲، ۲03، ۲04، ۲0۵، ۲06، ۲07، ۲08، ۲11، ۲13، ۲۲1، 
۲۲3، ۲۲7، ۲۲8، ۲۲9، ۲31، ۲33، ۲37، ۲38، ۲39، ۲40، ۲41، ۲43، ۲47، ۲48، ۲61، ۲67، 33۵، 336، 337 

 ۲18 ،جرج زیعز
 1۵8 ،ینیعطا ملک جو

 199 ،یشابور یعطار ن
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 171 ،یاسد سیبن دب فیعف
 184 ،71 ،63 ،6۲ ،یلیعق

 ۲۲9 ،علوان الشويع
 ۲04 ،یتیاکبر ولا یعل
 174 ،بن محمد مشعشع یعل
 16۵ ،164 ،یاخامنه یعل
 ۲17 ،یشمخان یعل
 ۵1 ،شار(خان )اف یقل یعل
 ۲9 ،یکردآباد یعل
 ۲04 ،6۵ ،64 ،هفت لنگ( ،یار یمردان خان )بخت یعل
 ۲۲3 ،اریمهز یعل
 ۲۲9 ،ینظر  یعل
 4۵ ،خان رضایعل
 71 ،6۵ ،64 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،۵۲ ،4۵ ،40 ،(یلیمردان خان )فیعل

 خان یعل دیر ک به س. على بن خلف
 118 ،رهیعُم

 178 ،177 ،108 ،10۲ ،90 ،7۵ ،عهدنامه ارزروم
 178 ،17۵ ،عهدنامه زهاب
 83 ،۲0 ،عهدنامه گلستان

 133 ،13۲ ،131 ،الدولهنیع

 

 غ
 

 19 ،غازان خان
 ۲47 ،یدر یح یغاز 

 336 ،199 ،یغلامعباس نوروز 

 

 ف
 

 ،1۲1 ،114 ،113 ،94 ،90 ،88 ،86 ،84 ،83 ،78 ،63 ،6۲ ،۵8 ،۵3 ،۵۲ ،4۵ ،38 ،37 ،3۵ ،۲4 ،۲3 ،۲۲ ،18 ،13 ،ها(فارس )فارس
1۲۲، 1۲3، 1۲4، 1۲۵، 1۲7، 1۲8، 1۲9، 131، 13۲، 143، 149، 1۵0، 1۵1، 160، 161، 16۵، 166، ۲03، ۲33، ۲47 

 ۲03 ،فارس نامه ناصر
 ۲41 ،178 ،101 ،8۵ ،83 ،76 ،7۵ ،34 ،۲1 ،۲0 ،شاهیفتحعل

 184 ،10۵ ،(یفخرالسلطنه )نظام السلطنه ماف
 6 ،بوشهر یفراز و فرود امارت عرب

 19۲ ،181 ،16۲ ،134 ،131 ،130 ،1۲1 ،11۵ ،114 ،فرانسه
 173 ،یالل ه بن على مشعشعفرج

 337 ،۲17 ،۲01 ،17۲ ،171 ،8 ،یفردوس
 143 ،۲4 ،(ی)محمدعل یفروغ
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 337 ،۲0۵ ،یناصر  یفرهنگ انجمن آرا
 ،1۲4 ،1۲3 ،1۲۲ ،118 ،117 ،11۵ ،11۲ ،108 ،107 ،106 ،93 ،90 ،89 ،77 ،7۵ ،7۲ ،70 ،69 ،68 ،67 ،64 ،۵6 ،36 ،18 ،7 ،هیفلاح

1۲7، 141، 173، 17۵، 176، 177، 180، 18۵، 191، 19۵، 197، ۲11، ۲40 
 1۵۵ ،نیفلسط

 ۲۲8 ،183 ،144 ،119 ،11۲ ،103 ،10۲ ،9۵ ،هیلیف

 

 ق
 

 ۲۲9 ،یقاسم جبل
 41 ،ینیقزو یاحمد غفار  یقاض
 ۲4 ،محمد یقاض
 ۲04 ،عرب خوزستان ریو عشا لیقبا

 13 ،قپانات
 18۵ ،180 ،هُم(قحُُم )گُ 
 13 ،قراآغاج
 76 ،18 ،13 ،قراباغ

 13 ،قراچه داغ
 149 ،136 ،1۲4 ،77 ،38 ،31 ،13 ،نیقزو
 ۲47 ،۲33 ،149 ،)ها(ییقشقا
 ر ک به جسم. قشم
 117 ،قصُبه
 77 ،30 ،فیقط

 336 ،1۵6 ،۲0 ،19 ،18 ،قفقاز
 1۵6 ،1۲4 ،94 ،77 ،قم

 17۲ ،۵7 ،۵۲ ،37 ،13 ،قندهار
 ۲48 ،قواسم
 61 ،موقان یتاقورول
 ۲40 ،۲39 ،قوماط

 

 ک
 

 1۲8 ،108 ،93 ،9۲ ،هنت تانیکاپ
 33 ،31 ،30 ،18 ،و کاخت لیکارت

 190 ،108 ،بوریکارستن ن
 1۵7 ،کارل مارکس

 1۵7 ،تفوگلیکارل و
 ر ک به کارون. کارن
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 ،۲13 ،۲1۲ ،۲01 ،177 ،176 ،138 ،1۲9 ،1۲7 ،1۲3 ،1۲0 ،118 ،117 ،116 ،11۵ ،114 ،111 ،97 ،96 ،93 ،9۲ ،91 ،77 ،8 ،کارون
۲16، ۲17، ۲18، ۲۲1، ۲۲3، ۲۲9، ۲33، ۲34، ۲3۵، ۲36، ۲38، 336 
 1۲4 ،77 ،کاشان

 14۲ ،(یکاکس )سرپرس
 16۲ ،کانادا
 13 ،کاورد

 119 ،7 ،کتابچه مسافرت عربستان و لرستان
 33۵ ،کتابچه مسافرت عربستان ولرستان

 ر ک به کرخه. کرخ
 ۲0۲ ،۲01 ،180 ،1۲6 ،1۲0 ،110 ،98 ،64 ،کرخه
 161 ،1۵۲ ،1۵1 ،149 ،94 ،68 ،61 ،۵3 ،43 ،31 ،کُرد

 ،۲40 ،۲04 ،167 ،164 ،143 ،1۲9 ،1۲۵ ،1۲۲ ،76 ،61 ،۵3 ،۵1 ،47 ،41 ،40 ،37 ،3۵ ،33 ،31 ،۲9 ،۲4 ،۲1 ،۲0 ،13 ،6 ،کردستان
۲43 

 ۲08 ،۲04 ،178 ،177 ،14۲ ،کرزن )لرد(
 176 ،9کرزن 
 337 ،137 ،133 ،1۲6 ،1۲۵ ،1۲۲ ،109 ،86 ،77 ،76 ،67 ،۵۲ ،47 ،40 ،39 ،37 ،۲۲ ،۲1 ،13 ،کرمان

 ۲03 ،19۲ ،73 ،67 ،6۵ ،۵6 ،کرمانشاه
 137 ،136 ،86 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،کرمانشاهان

 337 ،46 ،4۵ ،ینسکیکروس
 7۵ ،74 ،6۵ ،خان )زند( میکر

 ۲3۵ ،ریرکبیکشت و صنعت ام
 ۲36 ،یفاراب میکشت و صنعت حک

 ۲36 ،یسلمان فارس کشت و صنعت
 ۲36 ،خانکوچک رزایکشت و صنعت م
 ۲3۵ ،ینیخم شکریکشت و صنعت ن
 ۲36 ،یدعبل خزاع شکریکشت و صنعت ن

 ۲48 ،178 ،177 ،17۵ ،109 ،8۵ ،79 ،77 ،7۲ ،68 ،۵6 ،6 ،کعب )چعب(
 337 ،1۲1 ،دیجد یالجغراف ةیکفا

 61 ،(کی)خان، ب یکلبعل
 ۲4 ،انیخان پس یکلنل محمد تق

 ۵۵ ،انکماز 
 ۲۲۲ ،۲۲1 ،۲13 ،194 ،8 ،کمپلو
 69 ،۵6 ،سعادت تهیکم

 30 ،کنگاور
 110 ،94 ،90 ،یعل دیکوت س
 117 ،خیکوت ش

 ۲16 ،8 ،(هیکورش )زو
 ر ک به حي الدايرة. یعلو  یکو 
 نیر ک به البسات. گلستان یکو 
 ر ک به کورش. ملت یکو 
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 ۲47 ،130 ،46 ،4۵ ،(هیلوی)کوهک هیلویکهگ
 هیبه الخالدر ک . ان پارسیک
 ۵7 ،یخسرو خان گرجیک
 336 ،۲07 ،174 ،47 ،4۲ ،40 ،۲0 ،یجهاندار  کاووسیک

 137 ،یكنت لگتت

 

 گ
 

 7۲ ،6۲ ،گتوند
 184 ،۲۲ ،است ندهیگذشته چراغ راه آ

 177 ،143 ،83 ،76 ،۵1 ،41 ،40 ،37 ،3۵ ،34 ،33 ،3۲ ،31 ،30 ،۲1 ،۲0 ،18 ،13 ،6 ،۵ ،گرجستان
 ۲۲9 ،1۵0 ،1۲4 ،گرگان
 ۵7 ،خان نیگرگ
 337 ،۲۲8 ،143 ،7 ،فارسجیده اسناد خلیگز
 4۵ ،آباد )گلون آباد(گل

 336 ،۲0۲ ،11۵ ،114 ،11۲ ،100 ،93 ،71 ،6 ،گانیگنج شا
 13 ،گنجه

 ۲31 ،گوردن کلاپ
 160 ،1۵1 ،143 ،137 ،13۲ ،1۲9 ،1۲۵ ،86 ،83 ،47 ،41 ،۲4 ،۲۲ ،۲1 ،۲0 ،13 ،لانیگ

 

 ل
 

 189 ،47 ،37 ،لار
 ۲47 ،198 ،کلار 

 18 ،لاکهارت )لارنس(
 47 ،13 ،جانیلاه
 337 ،۵6 ،(ی)هنر  اردیلا

 166 ،164 ،100 ،لبنان
 ۲47 ،18۵ ،149 ،131 ،108 ،100 ،94 ،73 ،71 ،۵9 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،46 ،لرُ

 177 ،نیلرد ابرد
 ،90 ،88 ،87 ،86 ،84 ،83 ،77 ،76 ،7۵ ،69 ،6۵ ،61 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،۵1 ،41 ،40 ،37 ،3۵ ،33 ،31 ،30 ،۲9 ،۲1 ،۲0 ،13 ،6 ،لرستان
93، 114، 11۵، 119، 1۲۲، 1۲3، 1۲4، 1۲۵، 1۲9، 131، 133، 136، 14۲، 143، ۲03، ۲04، ۲07، ۲۲9، 33۵ 
 ۲40 ،1۵7 ،1۵0 ،143 ،113 ،90 ،73 ،7۲ ،۵۵ ،لرُها
 ۲0 ،)ها(یلزگ

 ۲۲9 ،۲۲۲ ،۲13 ،194 ،لشکرآباد
 109 ،خان زندیلطفعل
 ۲48 ،۲47 ،191 ،9 ،لنجه
 ۲48 ،۲03 ،176 ،مر )جان گوردون(یلور
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 ۲04 ،179 ،14۲ ،(ی)سرپرس نیلور
 ۲33 ،لوموند

 ۲14 ،اقتیل
 ۲31 ،تال انیلیل

 

 م
 

 174، 173، 46 ،41 ،د ماجد، مولا ماجد، سلطان ماجد(یماجد )س
 337 ،34 ،۲9 ،ینکوفسکیمارچ

 ۲۲9 ،133 ،۵۲ ،47 ،41 ،۲0 ،مازندران
 173 ،43 ،م(یهرفون اوپنها یم )ماکس فرایماکس اوپنها

 ۲9 ،یمالز 
 ۲1۵ ،لهیماما جم
 101 ،6 ،یمانکج

 ۲14 ،زاده یماهور خفاج
 173 ،100 ،90 ،87 ،86 ،۵8 ،46 ،43 ،4۲ ،39 ،38 ،37 ،36 ،3۵ ،د، مولا، سلطان(یمبارک )خان، س

 43 ،«اسلام»مجله 
 337 ،189 ،64 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،۵3 ،۵۲ ،۵1 ،خیمجمل التوار

 117 ،یمحرز 
 ر ک به سلطان محسنمشعشع. محسن بن محمد 

 ۲38 ،محسن کنگرلو
 66 ،63 ،6۲ ،محله دستوا
 63 ،6۲ ،محله گرُگرُ

 ۲9 ،ینکوفسکیمارچ لیمحمد اسماع
 ۵7 ،محمد بن جعفر الطيار

 ۲9 ،17 ،عایرف رزایمحمد بن حسن م
 173 ،100 ،۵8 ،46 ،43 ،محمد بن فلاح

 ۲4 ،(یار یخان )بخت یمحمد تق
 1۵9 ،104 ،یمحمد خاتم

 7۵ ،74 ،محمد خان زند
 337 ،۲07 ،177 ،94 ،9۲ ،89 ،یاقیس ریمحمد دب

 63 ،کیمحمد رضا ب
 74 ،خان زند یمحمد زک

 8۵ ،83 ،محمد شاه قاجار
 39 ،(دیمحمد سع ری)م یز یمحمد مش
 4۲ ،یبن مسعود الحسين رکیمحمد م

 76 ،محمد هاشم آصف
 119 ،محمدحسن خان اعتمادالسطنه

 8۵ ،ان اعتمادالسلطنهمحمدحسن خ
 ۵6 ،محمدحسن خان قاجار
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 ۲13 ،یلین کمیمحمدحس
 ۲39 ،۲33 ،۲30 ،۲16 ،184 ،1۵9 ،14۲ ،87 ،9 ،(یمحمدرضا شاه )پهلو 

 ۲13 ،الرئيس یمحمدعل
 ۲0۲ ،رنجبر یمحمدعل
 198 ،73 ،شاه قاجار یمحمدعل
 ۲4 ،یفروغ یمحمدعل
 4۵ ،شاملو یمحمدقل
 ،103 ،10۲ ،101 ،100 ،98 ،96 ،9۵ ،94 ،9۲ ،91 ،90 ،89 ،86 ،8۵ ،84 ،79 ،7۵ ،7۲ ،71 ،70 ،68 ،36 ،۲۲ ،18 ،8 ،7 ،6 ،محمره
104، 10۵، 106، 107، 108، 110، 111، 11۲، 114، 11۵، 116، 117، 118، 119، 1۲0، 1۲۲، 1۲3، 1۲6، 1۲9، 130، 13۲، 
133، 134، 13۵، 136، 137، 138، 141، 14۲، 143، 144، 14۵، 146، 173، 176، 177، 178، 180، 18۲، 183، 191، 19۵، 
197، 198، ۲0۵، ۲08، ۲11، ۲13، ۲1۵، ۲17، ۲۲1، ۲۲۲، ۲۲3، ۲۲7، ۲۲8، ۲۲9، ۲30، ۲34، ۲3۵، ۲36، ۲38، ۲40، ۲41، ۲4۲ 

 143 ،محمود افشار
 46 ،4۵ ،44 ،۲1 ،۵ ،محمود افغان

 ۲0۲ ،ییطباطبا طیمح
 ۲17 ،ة(یه )مدرسة الچاسبیمدرسه چاسب

 76 ،13 ،همراغ
 ۲03 ،رانیا یشناسمردم

 13 ،جهانیمروشاه
 1۲3 ،یمستر مور 
 3۵ ،34 ،۵ ،الممالک یمستوف

 ۲47 ،۲40 ،مانیمسجدسل
 19۵ ،98 ،۵9 ،۵8 ،ن، دودانگه، گرگر(یریمسرقان )کو

 47 ،مسق
 336 ،۲39 ،۲03 ،۲0۲ ،180 ،17۵ ،174 ،173 ،1۵8 ،7۵ ،69 ،6۲ ،۵9 ،۵8 ،46 ،44 ،43 ،41 ،40 ،۵ ،ان )آل مشعشع(یمشعشع

 13 ،نیمشک
 13 ،مشهد
 137 ،136 ،10۲ ،84 ،رالدولهیمش
 330 ،136 ،ایرنیپ رالدولهیمش
 337 ،40 ،39 ،یز یمش

 ۲04 ،یانصار  یمصطف
 174 ،173 ،مصنف
 191 ،شیمطار

 118 ،98 ،7۵ ،68 ،۵8 ،مولا( د،یمُطلب )س
 18۲ ،93 ،شاه )قاجار( نیالدمظفر

 13۵ ،معاون الدوله
 ر ک به عهدنامه ارزروم. ارزروممعاهده 

 ر ک به عهدنامه زهاب. معاهده زهاب
 177 ،108 ،91 ،90 ،84 ،معتمدالدوله
 16۵ ،یمعمر قذاف
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 68 ،17 ،)فرهنگ( نیمع
 ۲13 ،التجار نیمع

 13 ،مغانات
 8۵ ،یامقدم مراغه

 1۵6 ،1۲۵ ،86 ،47 ،41 ،۲0 ،مکران
 16۵ ،160 ،1۵1 ،۲3 ،ملت فارس

 199 ،الشعرا بهارملک
 ،6۵ ،۵7 ،۵۲ ،۵1 ،49 ،37 ،3۵ ،34 ،33 ،3۲ ،۲9 ،۲4 ،۲3 ،۲۲ ،۲1 ،۲0 ،19 ،18 ،17 ،1۵ ،13 ،9 ،8 ،7 ،۵ ،4 ،3 ،1 ،ممالک محروسه

67، 74، 7۵، 83، 1۲1، 1۲۲، 1۲3، 1۲۵، 134، 143، 149، 1۵۲، 1۵3، 1۵7، 1۵9، 160، 161، 178، 179، ۲06، ۲۲۵، ۲۲7، ۲۵1 
 ۲47 ،۵6 ،یممسن
 ۲0۵ ،1۲۵ ،1۲1 ،مناذر

 336 ،84 ،83 ،47 ،خیمنتخب التوار
 117 ،(یوحی)من یمنجوح
 ۲04 ،خان یمندل

 ۲1۲ ،منصور خاکسار
 ۵4 ،(فهی)خل یمنصور عباس

 38 ،37 ،بن مطلب( د،یمنصورخان )س
 33۵ ،۲07 ،189 ،1۲7 ،1۲1 ،93 ،(ی)نظام ماف هیمنصوره اتحاد
 114 ،۵6 ،مُنگشت )کوه(

 ۲04 ،18۵ ،ادتیس یموس
 13 ،وکم

 18۲ ،دیمولا حُم
 60 ،خان یمولا حيدر بن عل

 43 ،مولا راشد بن سالم بن بدران
 174 ،46 ،41 ،مولا ماجد

 199 ،یمولو 
 ر ک به مطلب. مطلب یمول

 60 ،(یمولى هبة بن خلف )هبت الله مشعشع
 161 ،۲۲ ،مهاباد
 110 ،۲۲ ،ایمهدعل
 ۲38 ،۲0۵ ،بازرگان یمهد
 ۲37 ،ییرضا یمهد
 16۵ ،یکروب یمهد
 190 ،یکزاز  یمهر 
 ۵8 ،صدریعل دیس ریرمحمد باقر بن میر قاسم بن میم
 ۲38 ،16۵ ،ین موسو یرحسیم
 84 ،47 ،یبانیش میابراه رزایم
 136 ،یخان غفار میابراه رزایم
 160 ،143 ،101 ،یآقاخان کرمان رزایم
 336 ،۲۲۲ ،۲0۲ ،118 ،117 ،116 ،11۵ ،114 ،11۲ ،93 ،71 ،یکاشان یخان انصار  یرزا تقیم
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 شی. ر ک به زا تقی خان انصاری کاشانیبا میخان حک یتق رزایم
 143 ،آخوندزاده یفتحعل رزایم
 ۲4 ،۲۲ ،(یخان )جنگل کوچک رزایم
 1۵۲ ،ملکم خان رزایم
 143 ،ینیینا یرزایم
 ۲48 ،رمهنایم
 ۵7 ،یلجیاوغام ق سیرویم
 ۲34 ،۲0۵ ،۲01 ،193 ،1۲6 ،1۲1 ،سانیم
 واشر ک به اح. نابیم
 61 ،ناویم
 4۲ ،ینورسکیم

 

 ن
 

 ،1۲9 ،109 ،108 ،100 ،7۵ ،74 ،70 ،69 ،68 ،67 ،64 ،63 ،6۲ ،61 ،۵8 ،۵7 ،۵4 ،۵3 ،۵۲ ،۵1 ،44 ،۲1 ،17 ،6 ،نادرشاه )افشار(
1۵0، 1۵8، 17۵، 180، ۲03، ۲۲1، ۲۲8، ۲۲9 
 ۲03 ،خیالتوارناسخ 

 ۲۲1 ،دانیناصر بن حم
 337 ،171 ،8 ،ناصر خسرو

 ،111 ،110 ،109 ،107 ،106 ،103 ،10۲ ،101 ،99 ،98 ،96 ،93 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،8۵ ،83 ،79 ،47 ،6 ،شاهنیناصرالد
114، 117، 119، 1۲1، 1۲3، 1۲4، 130، 131، 133، 178، ۲۲1، ۲۲۲ 
 ۲۲1 ،۲17 ،۲13 ،۲1۲ ،18۲ ،146 ،14۵ ،1۲3 ،117 ،93 ،9۲ ،70 ،8 ،(ی)ناصر  هیناصر

 184 ،یناظم جرف
 ۵6 ،نافله

 336 ،181 ،سینبرد مسلحانه مراجع با انگل
 118 ،هینثار

 ۲06 ،137 ،نجد و حجاز
 ۵9 ،آبادنجف

 الملکر ک به نجمنجم الدوله. 
 ،106 ،10۵ ،104 ،103 ،10۲ ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،9۵ ،94 ،93 ،9۲ ،91 ،90 ،89 ،86 ،6 ،عبدالغفار( ،یالملک )اصفهاننجم

107، 108، 109، 110، 111، 11۲، 113، 114، 11۵، 116، 117، 119، 1۲0، 1۲4، 1۲8، 177، 178، ۲03، ۲07، ۲11، ۲۲1، 
۲۲۲، 337 

 ۲47 ،1۲0 ،لوینخ
 ۲۲3 ،خاکسار مینس
 16۵ ،یالله پورجوادنصر

 337 ،4۲ ،ینصرالله فلسف
 ۵3 ،)افشار( رزاینصرالله م
 336 ،۲07 ،174 ،173 ،47 ،44 ،4۲ ،40 ،۲0 ،۵ ،هیدر دوره صفو الاتینظام ا
 ۲00 ،یگنجو  ینظام
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 73 ،یعمران رینظ
 ۲۲9 ،یالل ه آغاسنعمت
 131 ،1۲4 ،نهاوند
 ۲0۵ ،1۲6 ،1۲1 ،یر ینهر ت

 

 و
 
 ۲04 ،43 ،40 ،(زهی)هو زهیحو انیوال

 ۲04 ،43 ،ورنر کسکل
 141 ،تئودور استرانک امیلیو

 

 ی
 
 ۲۲۲ ،۲18 ،1۲4 ،77 ،زدی
 197 ،زدنوی
 177 ،79 ،بن مرداو وسفی
 163 ،یوگسلاو ی
 1۵9 ،ونانی
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 طرُف های منتشر شده یوسف عزیزی بنیکتاب
 

 :های منتشر شده به زبان فارسیکتاب
 :الف( داستان وخاطرات

 حته، شط و مرداب  -1
 چشمان شربت – ۲
 طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز -3
 

 :ب( پژوهش درباره ملت عرب در ایران
 ی مردم عرب خوزستان )همرا ه با سليمه فتوحى(هاافسانه -4
 درباره مردم عرب خوزستان -5
 قبایل و عشایر عرب خوزستان -6
 جلد اول –نسیم کارون  -7
 جلد دوم. )در آلمان چاپ شد چون سانسورچیان وزارت ارشاد از سال –نسیم کارون  -8

ک جُنگ ادبی درباره ادبیات و فولکلور اند، گرچه کتاب چیزی جز یتاکنون مجوز چاپ به آن نداده 1996
 (خلق عرب نیست

 
 :ج( ترجمه از عربی به فارسی

 های زیتون )دیوان شعر از محمود درویش(برگ -9
 (محمد الفیتوری گزیده شعر معاصر عرب )گزیده اشعاراز عبدالوهاب البیاتی، محمود درویش و - 10
 از چند نویسنده عرب(آوازخوان خون )جلد دوم گزیده شعر معاصر عرب  -11
 های کوتاه از چند نویسنده عرب(پسرک فلسطینی )مجموعه داستان - 12
 از عبدالقادر یاسین 1948نبرد مردم فلسطین پیش از  - 13
 بازگشت به حیفا )رمانی از غسان کنفانی( - 14
 داستان کوتاه + رمانی از نجیب محفوظ( 1۲جمهور ) یسئروز قتل ر  - 15
وزارت ارشاد جمهوری  یطان ) مجموعه داستان از نجیب محفوظ که پیش از توزیع توسطوسوسه ش - 16

 د(اسلامی ایران خمیر ش
 کابوس کوچ )رمانی از نویسنده سوری حنا مینه( - 17
 نوین در جهان عرب ) از آکادمیسین روسی ز.ا.لوین(اندیشه های - 18
 جیاپ()از فو نگوین  شودچه کسی در ویتنام پیروز می - 19
 فراماسونری در جهان عرب )از نجدت فتحی صفوت( - 20
 ماعیل(دموکراتیک یمن )از عبدالفتاح اس –انقلاب ملی   -۲1
 های یک زن )دیوان شعر از شاعره کویتی سعاد الصباح(براده – 22
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